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  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي

  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  زينب ميرزايي مهرآبادي :هاي انگليسي ويراستار چكيده

  باديآزينب ميرزايي مهر: ويراستار منابع انگليسي
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س(لزهرا گروه تاريخ دانشگاه ا، بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي باستاني   عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات فارسيعضو هيئت علمي گروه  ، بازنشسته، استاددكتر محمد سرور مولايي

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س(زهرا دانشگاه اليخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
  اينشناسي دانشگاه الكانت اسپا ايرانخوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه 

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س(محمدرضا باراني، استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: رترتيب انتشا

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
 
  
 

ه ی د اعاوࢌ پژو  ষ ग़                                                                                                                                  شود  منتشر مي»جمن ايراني تاريخان«اين مجله با همكاري. 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 

  885X-2008: ي چاپيشاپا
  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 

 

 هنماي نويسندگانرا
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ه توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقال -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  به مقالاتضوابط مربوط : ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (اهيم اصلي و كليدي تحقيق واژگان و مف -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / ش فارسي در دو بخ  (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385سيني، ح(مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) ربوط و نشاني پست الكترونيكـي     و دانشگاه يا مؤسسه م    

 .ارسال شود) مقاله



 

 

 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

ي ارسـال   در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داور          . ها بارگذاري نماييد   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)ئت تحريريه استتشخيص اين امر به عهده هي. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـده       .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   .  بود بلكه در كنار آن خواهد    . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . دهاي پژوهشي ارجاع دهن  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .چاپ شده است، ارجاع داده شود) س( الزهراء

  .چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت داردهاي   نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً     ، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي         مانند داوران ) مربوطهاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      لات چاپ شده، از نرم    براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقا         

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   



 

 

داوري به نويسنده مسئول، فعال     رسال ايميل پرداخت هزينه     به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ا      
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود ايه ميهاي اطلاعاتي زير نم پايگاه فصلنامه تاريخ اسلام و ايران در

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 

 

 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي وهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميطريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژ 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . سب قانوني داشته باشدهاي متنا گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  . ارسال كندتواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
 مقالـه بـدون     هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال          نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) ادافر(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي         هاي ديگر نوشته     ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



 

 

  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           وليده به هر دليل نامش در كنار ت       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   يخلف محسوب شده و هيئت تحريريه م ـ      ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . ي شود هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررس       

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه واند طي حداكثر شـش مـاه مقا      نت -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندچاپ احتمالي مقاله اقدام هاي داوري و    هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
و مـشاور   اسـتاد راهنمـا     . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

يـره از   كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غ              : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 

 

 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ن زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان          تري ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      ت مي از همه همكاران گرامي درخواس    . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

 مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره        به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي        
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  ي و گير رسد موجب اختلال در تصميم     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  خواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه              از نويسندگان محترم در    -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   .  مقالـه ايجـاد نـشود     شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار         
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود

  



 

 

   1400مشاوران علمي شش ماهه دوم سال 
نام و نام   ر

محل   رشته  خانوادگي
نام و نام   ر  خدمت

 محل خدمت  رشته  يخانوادگ

 نيحس  1
  انيآباد

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  قزوين

حسن   41
  شكرزاده

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

آموزش و 
  پرورش

فهيمه   2
  ابراهيمي

دكتري تاريخ 
  اسلام

 دانشگاه
 مذاهب
  ياسلام

اسماعيل   42
  شمس

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

ه دانشگاه علام
  طباطبايي

نزهت   3
  احمدي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه 
محمدامير   43  اصفهان

  شيخ نوري

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

فاطمه   4
  اروجي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه 
مقصود علي   44  تبريز

  صادقي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه تربيت 
  مدرس

سوسن   5
  صيليا

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه 
  ناصر صدقي  45  تهران

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  دانشگاه تبريز

محمد تقي   6
  پور ايمان

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

  علي ططري  46
 يدكتر

 رانيا خيتار
  ياسلام

  دانشگاه آزاد

علي بابايي   7
  سياب

دكتري تاريخ 
  اسلام

ه دانشگا
المللي  بين

امام خميني 
  قزوين

 رانيا خيتار  بهروز طيراني  47
  پژوهشگر  ياسلام

احمدبادكو  8
  به

دكتري تاريخ 
تمدن و ملل 

  اسلامي

دانشگاه 
  سميه عباسي  48  تهران

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  پژوهشگر

محمدرضا   9
  باراني

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
رسول   49  )س(الزهراء

  عربخاني

دكتري 
تاريخ 
  عثماني

  دانشگاه آنكارا



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  يخانوادگ

صفورا   10
  برومند

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

  محمدرضاعلم  50
 يدكتر

 رانيا خيتار
  ياسلام

دانشگاه شهيد 
  چمران اهواز

عباس   11
  برومند اعلم

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

زينب عليزداه   51
  جوركويه

تري دك
  تاريخ اسلام

 دانشگاه
  انيفرهنگ

محسن بهرام   12
  نژاد

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه بين 
المللي امام 

خميني 
  قزوين

علي غلامي   52
  دهقي

دكتري 
  اصفهان دانشگاه  تاريخ اسلام

روح اله   13
  بهرامي

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
رازي 
  كرمانشاه

فهيمه   53
  فرهمندپور

دكتري 
  تهران دانشگاه  سلامتاريخ ا

حميدرضا   14
  پاشازانوس

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
سيمين   54  اصفهان

  فصيحي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

صالح   15
  پرگاري

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
حجت فلاح   55  خوارزمي

  توتكار

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه بين 
للي امام الم

  خميني قزوين

غفار   16
  پوربختيار

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
آزاداسلامي 

واحد 
  شوشتر

كيومرث   56
  فيضي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  پژوهشگر

سهيلا ترابي   17
  فارساني

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
آزاداسلامي 
واحد نجف 

  آباد

مهرداد قدرت   57
  ديزجي

دكتري 
خ ايران تاري

  باستان
  هياروم دانشگاه

دكتري تاريخ   هديه تقوي  18
  اسلام

دانشگاه 
زهرا عليزاده   58  )س(الزهراء

  بيرجندي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  رجنديب دانشگاه



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  يخانوادگ

اكبر  علي  19
  جعفري

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
عباس قديمي   59  اصفهان

  قيداري

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  ه تبريزدانشگا

شهرام   20
  جليليان

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 دانشگاه
 چمران ديشه

  اهواز
  مسعود كثيري  60

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  دانشگاه اصفهان

غلامرضا   21
  دكتري تاريخ  جلالي

مركز آستان 
قدس 
  رضوي

  يونس كرامتي  61
دكتري 

تاريخ علم 
  دوره اسلامي

  دانشگاه تهران

22  
شهناز 

جنگجو 
  لنجيقو

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

  بهزاد كريمي  62
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

  دانشگاه ميبد

محمد جعفر   23
  چمنكار

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
دكتري علوم   سعيده لطفيان  63  اروميه

  تهران دانشگاه  سياسي

دكتري تاريخ   زهرا حامدي  24
  ايران اسلامي

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
  داراب واحد

ابراهيم مشفقي   64
  فر

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه امام 
  )ع(حسين

اسماعيل   25
  زاده حسن

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  مجيد معارف  65  )س(الزهراء

دكتري علوم 
قرآن و 
  حديث

  تهران دانشگاه

پرويز حسين   26
  طلايي

يخ دكتري تار
  ايران باستان

 دانشگاه
 باهنر ديشه

  كرمان
  ربابه معتقدي  66

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 و اسناد سازمان
  يمل كتابخانه

سيد توفيق   27
  حسيني

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه 
عليرضا ملايي   67  )س(الزهراء

  تواني

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه علوم 
انساني و 
مطالعات 

  گيفرهن

مرضيه   28
  حسيني

دكتري تاريخ 
الهام ملك   68  پژوهشگر  ايران اسلامي

  زاده

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه علوم 
انساني و 
مطالعات 
  فرهنگي



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  يخانوادگ

حسن   29
  حضرتي

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
اصغر منتظر   69  تهران

  القائم
دكتري 

  اصفهان دانشگاه  تاريخ اسلام

سهم الدين   30
  خزائي

ري تاريخ دكت
  ايران باستان

 دانشگاه
  فريبا مهرمند  70  لرستان

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  پژوهشگر

مجتبي   31
  خليفه

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
سيدمسعود   71  رجنديب

  موسوي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

پژوهشكده 
مطالعات 
  راهبردي

محسن   32
  خليلي

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه 
 فردوسي
  مشهد

محمدسرور   72
  مولايي

دكتري زبان 
و ادبيات 
  فارسي

 زبان فرهنگستان
  يفارس اتيوادب

دكتري تاريخ   نيره دلير  33
  ايران اسلامي

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

علي اصغر   73
  ميرزايي

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان
  دانشگاه اراك

مصطفي   34
  دولتيار

دكتري علوم 
  سياسي

 هدانشگا
 امور وزارت

  خارجه
علي ناظميان   74

  فرد

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

دانشگاه 
  فردوسي مشهد

35  
طهماسب 
محتشم 
  دولتشاهي

دكتراي 
  اقتصاد

دانشگاه 
ليلا نجفيان   75  تهران

  رضوي
 يدكتر

  اسلام خيتار
دانشگاه 

  فردوسي مشهد

 خيتار يدكتر  نگارذيلابي  36
  اسلام

 دانشگاه
مرتضي   76  يبهشت ديشه

  نورائي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  اصفهان دانشگاه

سجاد راعي   35
  گلوجه

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 كل اداره
 و پژوهش
 اسناد

 استير
  يجمهور

مريم نوري   77
  اميرآبادي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  پژوهشگر

رحيم   36
  رضايي

دكتري 
  جغرافيا

 دانشگاه
جمشيد   78  باكو يدولت

  نوروزي

دكتري 
ريخ ايران تا

  اسلامي
  نور اميپ دانشگاه



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  يخانوادگ

قنبرعلي   37
  رودگر

 خيتار يدكتر
 ملل تمدن و

  ياسلام

دانشگاه آزاد 
واحد علوم 
  تحقيقات

  جواد نيستاني  79
دكتري 
باستان 
  شناسي

 تيترب دانشگاه
  مدرس

كشواد   38
  سياهپور

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
احسان   80  اسوجي

  هوشمند

دكتري 
 –تاريخ 

  دم شناسمر

آموزش و 
  پرورش

محبوبه   39
  شرفي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه آزاد 
واحد 
  شهرري

- دكتري زبان  ليلا ورهرام  81

  تهران دانشگاه  هاي باستاني

علي شجاعي   40
  اصفهاني

دكتراي 
باستان 
  شناسي

 هنر دانشگاه
شهرام يوسفي   81  اصفهان

  فر

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 علوم پژوهشگاه
 و يانسان

 مطالعات
  يفرهنگ
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  )س (لنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرافص

   1400 زمستان، 142، پياپي 52، دورة جديد، شمارة يكمو  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  15- 36صفحات 
 

  1مادري جديد و آموزش زنان در عصر رضاشاه
  

  2مرضيه حسيني
  26/01/1400: تاريخ دريافت
 30/05/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
. اشاه آغاز دوران مدرن و ايجاد تحولات بنيادين در پهنة اجتماعي ايران است            عصر رض 

ويژه زنان طبقة متوسط و بالاي        طرح بيداري زنان در اين دوره، حيات اجتماعي آنها به         
گيري نظام آموزشي نـوين و        شكل. شهرنشين را به اشكال مختلف تحت تأثير قرار داد        

هـاي    يد دولتي به دختران، از جملـه سياسـت        تعميم يافتن حق تحصيل در مدارس جد      
جنسيتي دولت بود كه حيات اجتماعي و فردي زنان و دختـران شهرنـشين را تـا حـد                   

هـاي     رو درصـدد بررسـي سياسـت        نگارندة نوشـتار پـيش    . زيادي تحت تأثير قرار داد    
آموزشي دولت رضاشاه در حوزة زنان نبوده است، بلكه ضمن توضيح سـير برسـاخته               

وم مادري جديد، به دنبال پاسخ به اين پرسش بـوده اسـت كـه ايـن مفهـوم                   شدن مفه 
چگونه آموزش زنان را به ضرورت تبديل كرد و اين آموزش از حيث كمـي و كيفـي،                  

 -اي هاي پژوهش كه به روش كتابخانـه  داده. چگونه از ايدة مادري جديد تأثير پذيرفت    
دهـد ايـدة       شده اسـت، نـشان مـي       آوري  ها و نشريات جمع     آماري و مبتني بر احصائيه    

هاي سنتي زنـان، در وهلـة نخـست بـا تغييـر در                مادري جديد و نياز به تغيير در نقش       
تعريف رحم زنانه از عضوي بيولوژيك به محل جاگذاري نسل آيندة كشور و در گـام                

دار، آموزش دولتي زنان      كردة خانه   مربي، يا تربيت زن تحصيل    -بعدي با ظهور ايدة مادر    
البته از حيث كيفي، برنامة آموزشـي زنـان در مـدارس            .   از حيث كمي گسترش داد      را

دهد كه آموزش آنها بـا مـردان بـسيار متفـاوت بـوده و بـا رويكـردي                     دولتي نشان مي  
ايدئولوژيك، با هدف تربيت همسر و مادر جديد ايراني تدوين شـده بـود؛ بـه همـين                  

  .يري هويت مستقل زنانه نكرده استگ اي و شكل دليل كمك چنداني به زندگي حرفه
 مادري جديد، نظام آموزشي، تبعيض جنـسيتي، هويـت و جنـسيت،             :هاي كليدي   واژه

 مدارس دخترانه

                                                 
  OID:( 2021.35484.2448.HII/10.22051( شناسه ديجيتال .1
ــام نــور تهــران، تهــران، ايــران    دانــش.2 ــاريخ ايــران بعــد از اســلام، دانــشگاه پي  آموختــه دكتــراي تخصــصي ت

iranhosseini63@yahoo.com   
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  مقدمه
 شاهد تغييراتي بـود كـه بـر موقعيـت           .م1945 تا 1914/ ش1324تا   1293 هاي  سالجهان طي   

 ـ  زنان به  و يـا   ورهاي مـستعمره هـا كـش    ايـن سـال  طـي . ثير گذاشـت أويژه در جهان غيرغربي ت
گيري   شكل ، شاهد بودند كشورهاي امپرياليستي    ةجانب  تحت نفوذ همه    كه مانند ايران كشورهايي  

. نـوعي هويـت جديـد ملـي بودنـد         ظهور   زنان و    ةهاي ناسيوناليستي با مشاركت گسترد      جنبش
ملـت مـدرن    - گيري نظام آموزشي در عـصر دولـت         مادري جديد به عنوان ايدة اصلي در شكل       

گـرا و     رضاشاه و كشورهايي چون تركيه و مصر، ارتباط تنگاتنگي با مفهـوم ناسيوناليـسم ملـي               
  .هويت ملي در قرن نوزده و اوايل قرن بيستم داشت

. نوع حاكميت خـود تجربـه كردنـد        افغانستان و تركيه تغييراتي را در      ها ايران،   اين سال  طي
محـدود كـردن قـدرت نيروهـاي مـذهبي،          اقدامات رهبران جديد در غلبه بر نيروهاي داخلي،         

 بـا كاربـست   خذ الگوي غربي، حيـات زنـان را         أمبارزه با سنت و گرايش به نوسازي از طريق          
تحـت تـأثير   هاي شـغلي   ورود به فرصتبهداشت و هايي چون افزايش سطح تحصيلات،   شيوه

  .فراهم آوردهاي سنتي زنان در قالب خانوادة ايدآل  قرار داد و فرصتي براي بازخواني نقش
هايي چـون      حوزه را در  جايگاه نازل زنان  كوشيدند  از جمله رضاشاه    هاي نوظهور     حكومت

ويـژه ظهـور نـسلي كـه حامـل            ؛ بـه  هاي ظالمانه ارتقا دهنـد      آموزش، بهداشت و برچيدن سنت    
هاي جديد و مترقيانه باشد، به زناني بستگي داشت كه براي زادن و تربيت چنين نـسلي                   انديشه

كرده و آشنا به آداب و پوشش غربي، امـا در             بايست تحصيل   چنين زني مي  . ديده باشند آموزش  
در . دار باشـد   بـه عنـوان يـك زن خانـه         سنتي ةهاي خانواد   حافظ سنن ملي و ارزش     همان حال 

چنين فضايي بود كه ضرورت تحصيل زنان و طراحي يك برنامة درسي متناسب با تربيت مادر                
گيـري   مصر، تركيه و حتي هند و مراكش و ژاپـن، همزمـان بـا شـكل               در ايران،   و همسر جديد    

و هـم دولـت      فعالان حقـوق زنـان       هاي ناسيوناليستي در اوايل قرن بيستم، هم از طرف         جنبش
 بـا آنچـه     ، زنان از طريق حمايت از اين زن جديد به دنبالش بودند            كه هرچند آنچه ؛  مطرح شد 

  ).1392واردنه،  جاي(متفاوت بود  ،تحميل شدهاي دولتي  در نهايت در سياستكه 
و فعالان حقـوق زن در بـسياري از كـشورها ماننـد              در اويل قرن بيستم نشريات ويژة زنان      

ويژة زنان با محوريت ايدة مادري جديـد         مصر، تركيه، سوريه و ايران شروع به انتشار نشريات        
مت آنها به عنـوان مـادران   كردند و در اين باره بر لزوم آموزش زنان و توجه به بهداشت و سلا        

گرفتـه تـا   ) ش1290-1289(» شـكوفه «و  » دانـش «هـاي     در ايران از روزنامه   . ملت تأكيد كردند  
نوشـتند   كردند و مـي  بر حقوق فرهنگي و تحصيلي زنان تأكيد مي ) 1312-1300(» عالم نسوان «

ن آگـاه،   ماندگي تـاريخي و ظهـور ايرانـي جديـد و مـدرن نيازمنـد مـادرا                  نجات ايران از عقب   
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  . پرست است كرده و وطن تحصيل
 اسـت،   -و نه رشد و گسترش آموزش زنان      -از آنجا كه موضوع اين نوشتار مادريت جديد         

هـاي اجتمـاعي عـصر رضاشـاه بـر            تأثير نوسازي «دكتري مرضيه حسيني با عنوان       جز رسالة   به
د كه ايدة مادريـت     ده  اين رساله توضيح مي   .  پژوهشي با اين محوريت ديده نشد      1»اشتغال زنان 

جديد طي چه فرايندي در انديشة زنان و مردان روشنفكر ايراني ايجـاد شـد و چگونـه مبنـاي                    
هـاي بهداشـت،      هـاي جنـسيتي در حـوزه        ملت رضاشاه در تدوين سياست    -ايدئولوژيك دولت 

 روند«سهيلا ترابي فارساني در مقالة      . آموزش، مشاغل زنانه و خانوادة جديد ايراني قرار گرفت        
سير آموزش زنـان را بررسـي كـرده و در           » آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان عصر رضاشاه        

بـه مطالبـة آمـوزش      » اجتماعي شدن زنان در عـصر پهلـوي اول        «مقاله پروين رستمي با عنوان      
  .جديد براي دختران در چند نشريه پرداخته شده است

  
  رشد و گسترش آموزش زنان در عصر رضاشاه

مانده و ابتدايي بـود؛ دولـت تـوجهي بـه         روي كار آمدن رضاشاه، آموزش زنان عقب       تا پيش از  
هايي كـه فعـالان زن    آموزش زنان نداشت و اندك مدارس دخترانه به مدارس خارجي و كلاس      

در عـصر رضاشـاه آمـوزش       . شد  كردند، محدود مي    به صورت پنهاني در منازل خود برگزار مي       
كم از حيث كمي      مانده بود، اما رشد چشمگيري را دست        ان عقب زنان در مقايسه با مردان همچن     

 زنان زيادي به عنـوان محـصل و معلـم وارد مـدارس            1320 تا   1300هاي    طي سال . تجربه كرد 
هاي وزارت معـارف، تعـداد        براساس آمار ارائه شده در سالنامه     . تأسيس شدند   دولتي و ملّي تازه   

. رسـيد 1320 مدرسـه در سـال       1002 بـه    1301ال   مدرسـه در س ـ    20مدارس ابتدايي دولتي از     
در بخش غيردولتي نيـز تعـداد       .  مدرسه افزايش يافت   42 مدرسه به    1مدارس مقطع متوسطه از     

 مدرسـه   174 بـه    1320 مدرسه بود كه در سـال        64 تنها   1301مدارس ابتدايي دخترانه در سال      
 60 بـه    1320ه در سـال      مدرسه ملي وجود داشت ك     7،  1301در مقطع متوسطه در سال      . رسيد

 و در   9/14بنابراين نرخ رشد مدارس دخترانـه در مقطـع ابتـدايي بـه              . مدرسه افزايش پيدا كرد   
  .  درصد رسيد3/14مقطع متوسطه به 

آمـوز در      دانـش  81952 به   1301 در سال    7239آموزان دختر در مقطع ابتدايي از         آمار دانش 
 بـه  1301 نفـر در سـال   1513آموزان دختر از   در مقطع متوسطه تعداد دانش.  رسيد 1320سال  
 نفـر بـه     8752آموزان دختر از      در مجموع، تعداد دانش   .  افزايش يافت  1320 نفر در سال     5816

                                                 
، رسـالة دكتـري، مركـز       »اجتماعي عصر رضاشاه بـر اشـتغال زنـان        هاي    تأثير نوسازي «،  )1399(مرضيه حسيني    .1

  .تحضيلات تكميلي دانشگاه پيام نور تهران
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آمـوزان دختـر در مقطـع     هـا، نـرخ رشـد دانـش     براساس اين داده.  رسيد1320 در سال    87768
التحـصيلان دختـر در       فـارغ همچنـين تعـداد     .  درصد بود  3/7 و در مقطع متوسطه      6/13ابتدايي  

 از مـدارس مقطـع      1306كه تـا سـال         نفر رسيد؛ درحالي   2289 به   1320مقطع متوسطه در سال     
 .التحصيل نشده بود متوسطه هيچ دختري فارغ

 در مـدارس دولتـي بـه        1301 معلم در سـال      125تعداد معلمان زن نيز در مقطع ابتدايي از         
در مقطـع   .  رسـيد  1320 معلـم در سـال       939بـه    268 معلم و در مـدارس غيردولتـي از          2963

 نفر و در مدارس     162 به   1301 نفر در سال     10متوسطه، در مدارس دولتي تعداد معلمان زن از         
هـا، تعـداد معلمـان زن         براسـاس ايـن داده    .  معلم افـزايش يافـت     240 معلم به    81غيردولتي از   

% 12,8 به ترتيـب     1320 تا   1301هاي    طي سال ) دولتي و غيردولتي  (مدارس ابتدايي و متوسطه     
؛ عمليـات  123-121: 1304 تـا   1300هاي    احصايية شهر تهران، سال   (رشد داشته است    % 8,1و  
-16،  15-8: ش1313-1299؛ سـالنامه وزارت معـارف،       15: ش1304-1303سالة بلديه از      يك
 :ش1320-1314هـاي     ؛ احصايية شاگردان كشور در سالنامه وزارت معـارف، سـال          21-22،  17
12-54 ،88-91.(  

  

  1302ـ1301تعداد مدارس دخترانه در سال تحصيلي 
  تهران  اصفهان  يزد  گيلان  فارس  خراسان  قزوين مازندران  نام منطقه
تعداد 
  48  7  7  6  4  3  3  3  مدارس

حومه   كرمانشاه  آستارا  عراق  قائنات  نام منطقه
سمنان و   همدان  تهران

  ساوه  دامغان

تعداد 
  0  0  3  2  2  1  1  1  مدارس

 و تويسركان  نام منطقه
بنادر   نبتنكا  ملاير

 گلپايگان كمره   لرستان  نهاوند  استرآباد  جنوب
  كردستان  خوانسار

تعداد 
  0  0  0  0  0  0  0  0  مدارس

قم و   كااشان  خوزستان  زنجان  كرمان  آذربايجان  نام منطقه
  محلات

شاهرود و 
  سيستان  بسطام

تعداد 
  0  0  0  0  0  0  1  0  مدارس

  

 سـال  در اي  دخترانـه  مدرسـة  هـيچ  ولايات بيشتر در آيد،  برمي فوق جدول از كه طور  همان
 در فعاليـت  براي فضايي كه بودند خارجي مدارس تنها شرايطي چنين در. نداشت وجود 1301
  . داشتند زنان آموزش حوزة
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اولين اقدام دولت در راه بنيان نظام آموزشي جديد، افـزايش بودجـة وزارت فرهنـگ بـود؛            
هاي بلندپروازانة دولـت را        اختصاصي به وزارت آموزش و پرورش كفاف برنامه        هرچند بودجة 

ترين مـشكل نظـام آموزشـي         هاي مردم، مشكل مالي همواره مهم       داد و حتي با وجود كمك       نمي
 ).101، 82: 1320-1314، 92: 1313-1311سالنامه وزارت معارف، (بود 

  

  بودجة وزارت فرهنگ طي نوزده سال تحصيلي
  ريال  سال لريا  سال
1304  7731380  1314  58004070  
1305  11011003  1315  71165760  
1306  14113418  1316  73299910  
1307  16350237  1317  83287030  
1308  18483755  1318  85941360  
1309  18983750  1319  124092540  
1310  23609960  1320  154856000  
1311  26750370  1321  151300550  
1312  41270150  1322  192638000  
1313  47835070     

 

١٠٠

١۵٠

٢٠٠

٢۵٠

ون
ميلي

طي نوزده سال تحصيلي فرهنگ وزارت بودجة )4-1 ر

  
 بـا نـرخ رشـد    1322 تـا  1304هـاي   براساس جدول فوق، بودجة وزارت فرهنگ طي سال     

 . افزايش يافته بود1322 در سال 192638000 ريال به 7731380از ميزان % 19,56
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   1317ـ1316حصيلي تعداد مدارس دختران در مناطق مختلف كشور در سال ت
  )15-3: 1317-1316احصايية وزارت معارف، (

نام 
آذربايجان   مازندران گرگان  منطقه

آذربايجان   كرمان  گيلان  فارس  غربي
    تهران  شرقي

تعداد 
 مدارس

32 36  37  50  56  58  83  152    

نام 
 منطقه

ملاير و 
 غيره

    خراسان  كرمانشاهان  يزد  اصفهان  بروجرد  قزوين  خوزستان

تعداد 
 مدارس

17 18  19  21  21  22  22  27    

نام 
 منطقه

گلپايگان 
 و غيره

بنادر   كردستان  مكران
    همدان  قم  اراك  سبزوار  جنوب

تعداد 
 مدارس

8 8  8  8  11  11  13  17    

نام 
 منطقه

  ساوه  آباد خرم  كاشان  گروس  تنكابن  خمسه  دامغان  سمنان شاهرود

تعداد 
  2  6  6  6  5  5  3  3  3  مدارس

 

پس از تهران، به ترتيب آذربايجان شرقي، كرمان و گيلان از بـالاترين             براساس جدول فوق    
  .اند تعداد مدارس برخوردار بوده

  
  1317-1316تعداد مدارس دخترانه در مناطق مختلف در سال تحصيلي 
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 1320-1301هاي  تعداد مدارس دخترانه به تفكيك دولتي يا غيردولتي، طي سال

  متوسطه ابتدايي
 سال تحصيلي

  غيردولتي  دولتي  غيردولتي  لتيدو
  7  1  64  20  1302ـ1301
  13  1  100  27  1303ـ1302
  16  2  115  22  1304ـ1303
  36  9  85  74  1308ـ1307
  34  8  91  81  1309ـ1308
  45  9  85  80  1310ـ1309
  46  9  89  78  1311ـ1310
  42  11  125  97  1312ـ1311
  42  11  122  111  1313ـ1312
  45  17  135  143  1314ـ1313
  42  18  124  130  1315ـ1314
  54  17  188  455  1316ـ1315
  51  22  194  527  1317ـ1316
  50  34  185  587  1318ـ1317
  53  36  186  649  1319ـ1318
  60  42  174  1002  1320ـ13119

 
 تعداد مـدارس ابتـدايي دولتـي از         1313شود، در سال      گونه كه از جدول فوق فهم مي        همان

ا در مقطع متوسطه همواره بيشتر مدارس به بخـش خـصوصي تعلـق              مدارس ملي بيشتر بود، ام    
سالنامه وزارت   ؛135-134،  123-121: ش1308-1300هاي    احصاييه شهر تهران، سال   (داشت  

-1319هـاي     سـالنامه معـارف، سـال      ؛89-88،  85،  83،  22-4: 1313-1311هاي    معارف، سال 
براساس همـين جـدول،     ). 7-3: 1305-1304سالنامه احصايية وزارت معارف،      ؛40-53 :1320
 تـا   1301هـاي     به ترتيب طـي سـال     ) دولتي و غيردولتي  (رشد مدارس ابتدايي و متوسطه       ميزان
  .بوده است% 14,3و % 14,9 داراي رشد 1320

با وجود رشد كمي در حوزة آموزش زنان، از حيث كيفي ايدئولوژيك بودن نظام آموزشـي                
آموز به عنوان مادران نسل آينده، زنان را از دسترسي            انشو عزم دولت مبني بر تربيت دختران د       
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اي محروم كرد و ضمن ايجـاد تفـاوت در برنامـة درسـي مـدارس دخترانـه و         به آموزش حرفه  
پسرانه، سبب شد دولت دربارة آموزش زنان بر مقطع ابتدايي تمركز كند و توجـه چنـداني بـه                   

  .دادامة تحصيل دختران در مقاطع بالاتر نداشته باش
  

  گيري مفهوم مادري جديد و تغيير در معناي رحم زنانه سير شكل
آل ايرانـي     مربي در ارتباط با گفتمان مادري جديد و خانوادة ايده         -گيري مفهوم مادر    درك شكل 

گيري اين مفهوم از زمـان پـيش از مـشروطه تـا دورة                در عصر رضاشاه، مستلزم فهم سير شكل      
  .ان و نويسندگان استرضاشاه، با نگاه به آراي روشنفكر

هاي جديد ايجاد شـد، توجـه بـه           براي فهم بهتر تغييري كه در نقش زنان تحت تأثير آموزه          
. ساختند، مفيد اسـت     آل را برمي    متون آموزشي، اخلاقي و ادبي كه تصوير زن خوب و مرد ايده           

 مسئول تربيـت و     آور، مدير و    ايدة بنيادي اين متون بازنمايي مردان به عنوان رئيس خانواده، نان          
نويـسندگان و  . آمـد   ها به حساب مي     آموزش فرزندان بود و همچنين مالك اهالي خانه و دارايي         

كردنـد زن خـوب كيـست و چـه            خوانندگان اين متون مردها بودند؛ آنها بودند كه تعريف مـي          
و براساس تعريف آنها، زن خوب زني بود كه نجيب، سالم و تندرست، مطيع  . هايي دارد   ويژگي

؛ 215،  161: 1399طوسـي،   (دار، پارسا و صبور و فدايي خانواده باشد           حرف، خويشتن   زيبا، كم 
  ).128: 1361فاني كشميري، 

داري و تبديل شدن به مردي خوب، بخش ديگري از دغدغـة نويـسندگان متـون                   آداب زن 
و آمـوزش و  آور بـود   در آراي آنها مرد خوب مردي مقتدر و نان  . اخلاقي در دوران گذشته بود    

؛ فـاني  219، 217، 164، 162: 1399طوسـي،  (گرفـت     تحصيل فرزندان طبق نظر او انجـام مـي        
بنابراين در دنياي پيشامدرن، مادري بيشتر مفهـومي بيولوژيـك بـود و              ).131: 1361كشميري،  

  . شد براي مادر نقش چنداني در تربيت فرزندان در نظر گرفته نمي
ورش دهندة يك ملت، نخـست در آثـار اولـين روشـنفكران             مربي به عنوان پر   -مفهوم مادر 

هاي   آقاخان كرماني نوشت اولين مدرسة كودك رحم مادر است و ويژگي          . مشروطه نمود يافت  
شود؛ همچنين رفتار و كردار مادر بر فرزنـدي كـه در شـكم     مادر از اين طريق به بچه منتقل مي   

  ).198]: تا بي[ميرزا آقاخان كرماني، (دارد، تأثيرگذار است 
نشريات زنان در دوران مشروطه نيز به تغيير نقش و انتقال جايگاه مربي و رئـيس خانـه از                   

آوري و اداره     در كنار توضيح وظيفة مرد مبني بـر نـان         » شكوفه«نشريه  . مرد به زن توجه داشتند    
كوچك او  زن ملكه و مملكت     «: آل نوشته بود    امور اقتصادي، دربارة جايگاه زن در خانواده ايده       

اي كه اداره آن به دست زن است، اساس جوامع بشري است زيرا زنان    همين كاشانه . خانه است 
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هستند كه فرزندان را تربيت كرده و به آنها انسانيت، آدميت، ضرورت دانش، اخلاق، احتراز از                
ر همـين نـشريه د  ). 3، ص4شمارة : ق1331روزنامة شكوفه، (» آموزند  مي... عادات نكوهيده و    

آموزگاري انحصاراً از زن «: جاي ديگري براي زنان از واژة آموزگار استفاده كرده و نوشته است        
زن است كـه    . تواند در قلوب اطفال خود تخم صفات عاليه بكارد          ساخته است زيرا فقط زن مي     

 ).2، ص5شمارة : ق1331روزنامة شكوفه، (» تواند مخلوق كامل تربيت كند مي

جديد از قابليت باروري زن كه ذيل مفهوم پزشكينه شدن بدن زنـان در              بنابراين در تعريف    
گيري نسل جديـد   زمان رضاشاه، بسيار مورد بحث قرار گرفت، رحم زن از آنجا كه محل شكل            

در ايـن مفهـوم جديـد،    . هاي ويژه قرار گيرد بايست تحت نظارت مراقبت     رفت، مي   به شمار مي  
. شد   از طريق مادريت با جهان و بشريت مرتبط مي         زن همچون گذشته هويتي مستقل نداشت و      

  . درواقع، مادري ميان دو مفهوم مدرنيته و دولت مدرن ملي، ارتباط برقرار كرده و ميانجي بود
  

  متون درسي و برساخته كردن مفهوم زن خوب
در آراي دگرانديشان مشروطه، تصوير دختر خوب نيز در كنار ضرورت آموزش دختـران وارد               

ي شد؛ تصويري كه شباهت زيـادي بـه تعريفـي داشـت كـه از زن خـوب در متـون                      كتب درس 
هاي آموزشي كتب درسي دوران مشروطه و پـس از آن، پـسران    در داستان. شد  اخلاقي ارائه مي  

بـراي  . شد  ها اغلب با دو شخصيت خوب و بد تعريف مي           اصلي بودند و داستان    هاي  شخصيت
هـاي    خان كاشـاني، دو شخـصيت كـودك بـا نـام             رزا تقي  نوشتة مي  تربيت اطفال مثال، در كتاب    

 ).110-119: 1299كاشاني، (مسعود و كوكب وجود دارد 

خوانـد و همـه او را دوسـت           هايش را خوب مي     مسعود پسر كوچك عاقلي است كه درس      
او جلوي همه با دهان . اند نظم و شلخته است كه همه از او ناراضي   دارند، اما كوكب دختري بي    

شـود    در ادامه، از دختر كوچك ديگري به نام خورشيد صحبت مـي           . خندد  داي بلند مي  باز و ص  
اين الگوي  . حرف است؛ به همين دليل همه او را دوست دارند           كن و كم    گوش  كه مطيع و حرف   

هاي پسر مقتدر، كمي خشن با تحصيلات عاليه و           شخصيت. اخلاقي در سراسر كتاب ادامه دارد     
دوزي و كارهـاي خانـه        بـازي و گـل      تر وقـت خـود را بـه عروسـك         اند و دختران بيـش      باهوش

  ).همان(گذرانند  مي
شـباهت بـه زن       تعريفي كه نشريات زنان در دوران قاجار از زن خوب برساخته بودند، بـي             

هـاي زن خـوب       در توضـيح ويژگـي    » دانش«نشريه  . ادبي گذشته نبود  -آل در متون اخلاقي     ايده
. هر و گرما و سـرماي خانـه بـراي راحتـي او مواظـب اسـت                در ترتيب راحتي شو   «: نوشته بود 

همـواره بـا روي گـشاده از        . كليات بايد طوري باشد كه مرد در خانه از هر جهت راحت باشد            
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» شوهر استقبال كند حتي اگر اوقات تلخ است به رو و زبان نيـاورد مبـادا مـرد ناراحـت شـود                     
 ).288، ص1شمارة : ق1328روزنامة دانش، (

 تازه از زن و مادر در دوران جديد و در عـصر رضاشـاه، در پيونـد بـا مفـاهيم                      اين تعريف 
پرستي قرار گرفت و بر شاكلة نظام آموزشي تأثير گذاشت؛ بدين معنـا          گرايي، تجدد و وطن     ملي

گرايي يك دغدغة ملي بود و به زنـان نيـز             كه آموزش و پرورش برخلاف گذشته در عصر ملي        
دانست آموزش بـه سـبك پيـشين و در فـضاهاي سـنتي، ماننـد                  دولت پهلوي مي  . تعميم يافت 

بر همين اسـاس، در دورة رضاشـاه        . تواند انسان مدرن تربيت كند      هاي علما نمي    مكاتب و خانه  
نظام آموزشي نه تنها در زمينة مؤسسات و نهادهاي آموزشي، بلكـه از حيـث تغييـر در مفهـوم                    

كـه مـواد درسـي مكاتـب و           ول شـد؛ درحـالي    دانش و به تبع آن برنامة درسي مدارس نيز متح         
. مدارس قديم عمدتاً قرآن، متون مذهبي و ادبيات قديم بود و در انحصار روحانيون قرار داشت        

دهد كه دانش جديـد بـر         برنامة درسي مدارس و مؤسسات آموزشي در عصر رضاشاه نشان مي          
و پزشـكي، اقتـصاد و      علوم عقلي مانند فيزيك، شيمي، رياضي، علم سياست، حقوق، بهداشت           

بـا چنـين   . غيره تكيه داشت و براي سامان دادن به زندگي دنيوي و تسهيل آن تدوين شده بـود   
تغييري در شكل و محتواي آموزش جديد، لازم بود اين امر مهم در اختيار دولـت قـرار گيـرد                    

 ).59-54: 1313-1311سالنامه وزارت معارف، (

زارهاي مهم دولت پدرش براي كاستن از قـدرت         اشرف پهلوي آموزش جديد را يكي از اب       
هـاي روحانيـت بـر     پدرش به خوبي از سلطه آموزه: دانست و نوشته است   و نفوذ روحانيت مي   

هاي مردم آگاه بود و تلاش داشـت بـا اجبـاري كـردن نظـام آموزشـي جديـد از قـدرت                         توده
  ).42: 1377پهلوي، (اجتماعي روحانيت بكاهد 

  
  ف جديد از مادريدولت مدرن ملي و تعري

مراتب جنسيتي در جامعـه       گفتمان تجدد و ترقي در دوران رضاشاه، در همان حال كه به سلسله            
دار ماند، نقش مردان و زنـان را تحـت تـأثير ايـدة مـادري جديـد و ارزشـمندي                 و خانواده وفا  

در اختيـار   در خانواده جديد، مردي كه به مثابه شهروند، حوزه عمـومي را             . داري تغيير داد    خانه
توانست مانند گذشته مسئوليت خانه را نيز برعهـده گيـرد؛ در نتيجـه زن  بـه                    داشت، ديگر نمي  

 شـمارة   :1317 اسـفند    22روزنامـة اطلاعـات،     (مدير خانه و نيروي كمكي براي او تبديل شـد           
  ).66ص ،2شمارة : ق1309 نسوان، ؛ مجلة عالم10، ص3775

مند بود؛ بدين معنا كه در گفتمان خانوادة جديد مـرد           مند و قدرت    اين تحول يك تغيير قاعده    
شد تا امور سياست، اقتصاد، صنعت و اقتصاد ملـي را برعهـده گيـرد و زن آمـوزش                     تربيت مي 
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ديد كه ضمن انجام وظايف پيشين مرد در خانواده، مردان و شهروندان مورد نيـاز كـشور را                    مي
مند كردن مرد و پرورش       ط مسئول سعادت  كرده فق   در اين تصور جديد، زن تحصيل     . تربيت كند 

پرست بود و حق نداشت خواستار مشاركت در امور خارج از خانه باشد               فرزنداني لايق و وطن   
وقتـي چنـين هـدفي بـر ضـرورت          . )10، ص 3728شمارة  : 1317 بهمن   1 روزنامة اطلاعات، (

 مخالفـان   پرسـتانه تلقـي گرديـد و        شد، تحصيل زنان امري ضـروري و وطـن         آموزش زنان بار  
  . گرا و دشمنان ملت به شمار آمدند آموزش زنان، متحجر، واپس

. اي ديگر نيـز در ضـرورت آمـوزش زنـان مـؤثر افتـاد                تغيير نقش زنان در خانواده به گونه      
خانوادة جديدي كه مقرر بود پايه و اساس جامعة مدرن را تشكيل دهد، كاركردها و مناسـبات                 

آمد؛ به اين معنا كـه زن بيـسواد            پيشين خانوادة ايراني برنمي    طلبيد كه از ساختار     جديدي را مي  
. ديدة ايراني را برآورده كنـد       توانست نيازهاي مرد جديد غرب      سنتي، نه مادر خوبي بود و نه مي       

توانست به تعالي و تكامل       كردة خود نداشت و نمي      چنين زني حرف مشتركي با همسر تحصيل      
پرستانه و نوعي وظيفة ملـي بـه          ه سبك جديد عملي وطن    بدين ترتيب، ازدواج ب   . او كمك كند  

شـمارة  : 1312 نسوان، مجلة عالم(آمد و رخدادي صرفاً طبيعي در زندگي افراد نبود          حساب مي 
 آذر  12 ؛ روزنامـة اطلاعـات،    9-8: 1382 بـانوان،  كـانون  هاي  ؛ خطابه 334 ،327-326صص ،1

  .)5، ص3679شمارة : 1317
  

  مادري به مثابه راهبرد
هـاي ترقـي و تحـول،         شـرط   تـرين پـيش     رورت آموزش زنان و مادران به عنوان يكي از مهم         ض

فعـالان زن در دوران قاجـار و        . درخواست فعالان زن در حوزة حقوق فرهنگي زنـان نيـز بـود            
ويژه مشروطه دريافتند كه گام نخست رهـايي زنـان آمـوزش اسـت؛ زيـرا تحـصيلات بهتـر                      به

ؤسسان مدارس دخترانه هدف خـود را آمـوزش زنـان بـه اميـد               م. نويدبخش وضعيتي بهتر بود   
فعـالان زن در ايـن   . كردند هاي بعدي در زمينة پيگيري مطالبات جنسيتي عنوان مي          برداشتن گام 

اين زنان تـلاش    . مند شوند   كردند، بهره   دوره آرزو داشتند از آموزشي كه برادرانشان دريافت مي        
هاي غيررسمي به اين آموزش دست يابنـد و در            ود، از راه  كردند متكي به انگيزه و اشتياق خ        مي

). 123،  121: 1377فرمانفرماييان،  (ادامه زمينه را براي آموزش ساير زنان و دختران فراهم كنند            
بنابراين اولين اقدام جدي، تأسيس مدرسـة دخترانـه در شـرايطي بـود كـه دولـت حمـايتي از                     

گرايان، طيفي از     داد و سنت    ابر آن واكنش نشان مي    كرد، جامعه به شدت در بر       آموزش زنان نمي  
  .كردند مذهبيان و همچنين بخشي از تودة زنان با تغيير وضعيت اجتماعي زنان مخالفت مي

اي جز توسل به راهبردهاي خـاص بـراي           داري، فعالان زن چاره     هاي دامنه   با چنين مخالفت  
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مربي راهبردي مـؤثر بـود، زيـرا        - مادر استفاده از مفهوم مادريت جديد و     . آموزش زنان نداشتند  
كردنـد كـه    طلب ترقي و تحقق مطالبات زنان را فقط تا جايي تحمل مـي             دولت و مردان اصلاح   

مربوط به قلمرو خصوصي و خانواده بود؛ به همين دليل زنان در طـول مبـارزات خـود تأكيـد                    
نـد بـه رشـد عقلـي و         داشتند مادر اولين معلم كودك است و رابطة اصولي و علمي مادر و فرز             

هدف  ).16،  9-8: 1382بانوان،   كانون هاي  خطابه( كند  شخصيت فردي و اجتماعي او كمك مي      
هـاي زنانـه بـه        مدافعان مادريت جديد، محوريت دادن به زن در خانواده با هدف تسري ارزش            

ل انديشان زن بـر آن بودنـد كـه از اهميـت مـادر در آمـوختن زبـان و انتقـا            روشن. اجتماع بود 
هاي فرهنگي به كودكان استفاده كنند و با برجسته كردن نقش زن در خانواده و در نتيجه                   ارزش

كوشيدند ضرورت آمـوزش      از اين رو، مي   . اجتماع، راه ورود زنان به عرصه عمومي را باز كنند         
  ).81: 1399حسيني، (هاي مختلف به ازدواج، همسري و مادري ربط دهند  دختران را به شيوه

  
  هاي آموزشي رد مادرانه و تبعيضراهب

توان در مقالات نشريات و مجلات        توسل به راهبرد مادري جديد در جنبش حقوقي زنان را مي          
زني در روزنامة اطلاعات دربـارة آمـوزش دختـران و مـسائل             . زنان و همچنين جرايد ملي ديد     

آسـيب  . شـوند   يسوادي زنان هم جامعه و هم مردان متضرر م ـ          از جهل و بي   «: زناشويي نوشت 
جدي اما متوجه خانواده است زيرا با رشد مدارس پـسرانه و آمـوزش مـردان، آنهـا باسـواد و                     

دانـش    صاحب آگاهي و بينش شده و در هنگام تشكيل خانواده نخواهند توانست با دختري بي              
 كند، مـادري  مشكل ديگري كه فقدان دانش و سواد در بين زنان ايجاد مي          . و ناآگاه زندگي كنند   

توانـد فرزنـدي داراي       وقتي زني غرق در جهل است چگونـه مـي         . كردن براي نسل آينده است    
  ).2، ص527شمارة : ق1307اطلاعات، (» آگاهي به جامعه تحويل دهد

هايي بـه     توسل به مفهوم مادريت براي دفاع از حقوق فرهنگي و آموزشي زنان، محدوديت            
ي دروس در مدارس دخترانه با هـدف توانمنـد    محتوا«: زني در اين باره نوشت    . آورد  وجود مي 

تعليمـات  . شـود   كردن و تربيت يك زن مستقل، شاغل و آگاه بـه امـور اجتمـاعي تنظـيم نمـي                  
مدارس قادر نيـستند قـوه   . دهد  مدارس دختران در ايران جز باسواد كردن زنان كاري انجام نمي          

خواهد از تحصيلات خود بـراي      اگر زني ب  ... شهامت، اراده و مقاومت را در زنان پرورش دهند        
» اش بهره گيرد جز معلمي و خياطي و دوزندگي، انتخاب ديگـري نخواهـد داشـت                 شغل آينده 

  ).همان(
ايـن اداره در مـرداد     . كـرد   ادارة تعليمات عمومي نيز همسو با ايدة مادريت جديد عمل مـي           

وجـود آورد و  تغييراتـي بـه      از وزارت معارف خواست در برنامة درسي مدارس نـسوان          1307



 27 / 1400، زمستان 52، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

در نتيجة ايـن درخواسـت، وزارت       . دروس جديد را متناسب با نيازهاي آيندة زنان تدوين كند         
جبـر، رياضـيات، هندسـه،      . تر جايگزين كرد    را با دروس كاربردي   » غيره مفيده «معارف دروس   

شناسي و صرف و نحو عربي حذف شـدند           دروس قضايي، فيزيك و شيمي، جانورشناسي، گياه      
ن تدريس آنها به دو ساعت در هفتـه كـاهش يافـت؛ بـه جـاي ايـن دروس، آمـوزش                      و يا زما  

در برنامة درسي   . داري جايگزين شد    داري و بچه    گيري، طباخي، برش و دوخت، تدبير خانه        لكه
روش تـدريس و  «اي دو روز  نيز تنها هفتـه  ) آموزشگاهي براي تربيت معلمان زن    (دارالمعلمات  

حدودي آموزش هندسه، فيزيك و شـيمي بـود، گنجانـده شـد و              كه شامل ساعات م   » فن تعليم 
داري و صـنايع دسـتي زنانـه اختـصاص يافـت              حجم زيادي از برنامة درسي به آمـوزش خانـه         

با اين اوصاف، فرض نظـام آموزشـي        ). 2، ص 549شمارة  : 1307 مرداد   10روزنامة اطلاعات،   (
هترين حالت پس از گذرانـدن چنـد        اين بود كه دختران پس از طي كردن دوران ابتدايي و در ب            

كنند؛ در نتيجه بايد براي وظايف مادري و همـسري آمـاده شـوند و                 كلاس متوسطه ازدواج مي   
تواننـد در دارالمعلمـات آمـوزش ببيننـد و معلـم              اندك دختراني كه تمايل به اشتغال دارند، مي       

  . شوند
تـوان علمـي چنـداني      توجهي به دروس پايه و تخصصي سبب شده بود معلمان زن              اين كم 

آموزان نيز در فراگيري دروسـي ماننـد رياضـي،            براي تدريس اين دروس نداشته باشند و دانش       
فقدان معلم توانمند زن، بسياري از مـدارس دخترانـه را وادار بـه      . شيمي و فيزيك ناتوان باشند    

 ســاكما،(اســتفاده از معلمــان مــرد در تــدريس دروســي ماننــد فيزيــك و شــيمي كــرده بــود  
29750950(.  

ايمان و عمل به راهبرد مادريت، در كنار تدوين متفاوت برنامة درسـي مـدارس دخترانـه و       
مدافعان مادريت عقيده داشتند زنان به دليـل تجربـة          . پسرانه، مشكل ديگري نيز ايجاد كرده بود      

نهفتـه  هاي    توانند نقش خاص و مهمي در جامعه ايفا كنند؛ به همين دليل بايد ارزش               مادري، مي 
مراتب جنسيتي، منافع زنان حاصل       حال آنكه با تأكيد بر سلسله     . در مادري به جامعه تسري يابد     

. شد؛ زيرا ممكن نبود هم به ايدة قلمروهاي جداگانه باور داشت و هم بر برابري تاكيد كرد                  نمي
تداوم پذيرد، به  هاي جنسيتي از پيش تعيين شده را مي گيري كه نقش به صورت كلي، هر موضع    

  .كند آنها نيز كمك مي
اين نگراني وجود داشت كه تحصيلات عاليه و آموختن دروسي كـه عمومـاً مردانـه تلقـي                  

. سـازد   ميل مي   دارد و به ازدواج بي      شد، دختران را از توجه به نقش همسري و مادري باز مي             مي
هاي   خانم«: فتالتحصيلي خود گ     در جشن فارغ   1307التحصلان دارالمعلمات سال      يكي از فارغ  

محترمه با تحصيل و فهم چند لغت فرانسه و چند مسئله هندسه و جبر و ادبيات به كلي خـود                     
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نياز دانسته و از وظايفي كه در خور مادرهاي رجال آتيه مملكت است غفلت  را از هر چيزي بي    
اوقات خود  ما نسوان كه به دليل فقدان تربيت از حل و عقد امور سياسي غافليم چرا                . نمايند  مي

را صرف مسائل سياسي كنيم بهتر است اصلاح امور خانوادگي و تربيت اطفـال را مطمـع نظـر                   
  ).62: 1307سالنامه پارس، سال (» قرار دهيم

هـا و     انديشيدند و بـه تبعـيض       اي ديگر مي    البته طيفي از زنان و مردان نيز بودند كه به شيوه          
يكي از معلمان   . ان وجود داشت، معترض بودند    هايي كه در برنامة درسي دختران و پسر         تفاوت

اينكه آموزش زنان بـراي ترقـي كـشور         «:  آموزشي نوشت   مقطع متوسطه ضمن انتقاد از تبعيض     
لازم است محل مناقشه نيست چون تقريباً امري بديهي است كه در اثر تلاش زنان منورالفكر به   

كساني كـه اعتقـاد     . هاي آموزشي است   مساله اصلي اما در شكل و محتواي برنامه       . اثبات رسيده 
انـد، ايفـاي    دارند زنان از حيث فهم و يادگيري و همچنين از لحاظ جسمي بـا مـردان متفـاوت      

گوينـد اينكـه زن زبـان         پندارند و از ايـن رو مـي         داري براي زنان را ازلي و ابدي مي         نقش خانه 
مخـتص مـردان اسـت باعـث       فرنگي بداند يا شيمي و فيزيك بخواند و كارهايي انجام دهد كه             

كنند چون شعور و قوه ادراك زنان از مردان كمتر اسـت              عده ديگر استدلال مي   . شود  مفسده مي 
بايـست آموزشـي متناسـب بـا تـوان خـود و               و در مقايسه با مردان ضعيف و ناتوان هستند مي         

ردان انجـام  متفاوت از مردان داشته باشند، چون قرار است زنان در آينده كارهايي متفاوت از م ـ            
نويسنده در ادامه ضمن نقـد       ).3-2، صص 523شمارة  : 1307 تير   11روزنامة اطلاعات،   (» دهند

نحـوه اجتمـاعي    «: نظريه روسو مبني بر ضرورت آموزش متفاوت زنان و مـردان، آورده اسـت             
هـاي زنـان و    شدن زنان در خانواده، جامعه، مدرسه و فرهنگ عامل به وجـود آورنـده نـاتواني            

هاي آنها با مردان است زيرا هدف از آموزش و تربيت پسران از همان شيرخوارگي ايـن                  تفاوت
فكر و داراي حس برتري نـسبت بـه زنـان باشـند تـا در آينـده                    بوده كه افرادي بااراده، صاحب    

هاي اجتماعي نصيب او شود امـا دخترهـا از       مشاغل مهم و تأثيرگذار و همچنين انجام دشواري       
. داري كننـد  آموزند كه بايد مادر باشند و خانـه  به دستشان داده و به آنها ميهمان ابتدا عروسك   

در نتيجة اين تربيـت،     . دهند كه نجيب، ساكت و حرف گوش كن باشند          همچنين به آنها ياد مي    
به پـسران در كـودكي اشـعاري        . گيرد  حس بلندنظري و استقلال رأي در وجود زنان شكل نمي         

افتخار به مرد بودن و برتري آنها نسبت به زنان و همچنين ضعيف             شود كه حاكي از       آموخته مي 
نويسنده در ادامـه فقـدان مـدارس متوسـطه و بـسنده      ). همان(» قدرت بودن دختران است   و بي 

كردن به آموزش زنان در مقطع ابتدايي، آن هم به صورت محدود را دليل ديگر فرودستي زنـان                  
  . اغل دانسته استو ناتواني آنها در احراز بسياري از مش

 با وجود آنكه تعداد مدارس پـسرانه     1306نويسنده در همين باره اشاره كرده است در سال          
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 نفـر بـود؛ يعنـي       424 و اناث    725التحصيلان ذكور مدارس ابتدايي       از دخترانه بيشتر بوده، فارغ    
ران تمايل  دهد دخت   نتيجة اين مقايسه نشان مي    . تفاوت فاحشي بين دو گروه وجود نداشته است       

در دوره متوسـطه امـا      . كننـد   بيشتري به ادامه تحصيل دارند و به ميل خود ترك تحـصيل نمـي             
 نفـر بـوده؛ زيـرا بـراي     16 نفر و اناث تنهـا       104التحصيلان ذكور در همان سال در حدود          فارغ

نويـسنده  . مقطع متوسطة دختران، به جز دارالمعلمات فـضاي آموزشـي ديگـري وجـود نـدارد              
اند؛   خود را با اين عبارت به پايان برده است كه زنان از انجام كار بيرون از خانه ناتوانيادداشت

اي براي اشـتغال غيرخـانگي        اند و دولت نيز دغدغه      زيرا براي انجام آن مهارت و آموزش نديده       
  ).همان(دهد  زنان ندارد؛ به همين دليل براي اين مهم طرحي ارائه نمي

 زنان نيز در آن زمان متوجه اين نكته بودند كه دليل نابرابري زنان              دهد  نوشتة فوق نشان مي   
هاي ذاتـي و بيولـوژيكي آنهـا          ها نزد زنان، ويژگي     و مردان در اشتغال و فقدان برخي صلاحيت       

آمـوزش و   . كنـد   نيست، بلكه آموزش متفاوت دختران و پسران است كـه نـابرابري ايجـاد مـي               
كنـد كـه مـردان      مقاطع مختلف تحصيلي به زنان القا ميپرورش ابتدا در سطح خانواده و سپس  

آور و صـاحب زنـان و         كننـد و نـان      دهند، كشورها را  ادراه مـي        كارهاي بزرگ و مهم انجام مي     
بنابراين بايد  . داري و دادن خدمات به مردان ندارند        كه  زنان نقشي جز خانه       اند؛ درحالي   خانواده

هـاي دولـت و رويكـرد         نتيجة سياست .  به خوبي ايفا كنند    آموزش ببينند كه بتوانند اين نقش را      
كه هـر دو بـر محـور ارزشـمندي مـادر و زن              -مدافعان حقوق آموزشي زنان در دوران پهلوي        

دار كمـك   آور و زن خانـه   به تداوم سنت فرهنگي و كليشة مرد نان-دار متجدد قرار داشت   خانه
  . تا به همين امروز باقي استتأثير اين سنت ديرپا در تقسيم جنسيتي كار . كرد

  
  مدارس مسيونري و هويت جديد زنانه

مربي آغاز به كـار     -آل ايراني و تربيت مادر      در ايامي كه مدارس دخترانه با رويكرد خانوادة ايده        
شدند، برنامة آموزشي و اهداف متفـاوتي         كردند، مدارس مسيونري كه توسط اروپاييان اداره مي       

هـايي كـه تمايـل        ترين مدارس دخترانـه بودنـد و خـانواده          ين و مدرن  اين مدارس بهتر  . داشتند
هاي مذهبي    داشتند دخترانشان آموزشي واقعاً مدرن ببينند، آنها را به مدارس مسيونري يا اقليت            

  . فرستادند مي
علوم پايه، رياضـيات و     . برنامة درسي اين مدارس شباهت زيادي به مدارس اروپايي داشت         

هـاي    ها همچنين برنامه    در اين آموزشگاه  . و دروس اصلي اين مدارس بود     هاي خارجي جز    زبان
هدف اصلي برنامة درسي در     . شد  خاصي نظير تئاتر، موسيقي، سخنراني و نمايش فيلم ارائه مي         

اين مدارس، آموزش آرمان برابري جنسيتي به دختران بود و فعالان حقـوق زنـان در آن زمـان                   
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عـالم  «براي مثال، نويسندگان و مسئولان نـشريه        . خارجي بودند التحصيلان مدارس     عمدتاً فارغ 
كـه بعـدها    » مولود خانلري «. در تهران بودند  » بتل«التحصيل مدرسة آمريكايي      همه فارغ » نسوان

 از قـزوين بـه تهـران آمـد، در مـدارس             1310در حزب كمونيست فعال شد و در اوايـل دهـة            
 دختر سعيد نفيسي مقطع ابتدايي و دبيرسـتان را          »عظمي عدل نفيسي  «. نويسي كرد   زرتشتيان نام 

كـردة مدرسـه آمريكـايي     ستاره فرمانفرماييان نيز تحصيل. در مدرسة فرانسوي ژاندارك گذرانيد  
دوران كودكي خود را در اولين مهد كودك مختلط ايران كه به دست             » مهرانگيز دولتشاهي «. بود

هاي مادرش اجازه نيافـت بـراي    به دليل مخالفتمهرانگيز . شد، سپري كرد ها اداره مي  آمريكايي
ادامة تحصيل به خارج برود و هنگامي كه تصميم گرفت در مدرسه فرانكوپرسان درس بخواند، 
مادر و مادربزرگش بشدت مخالفت كردند و گفتنـد رفـتن دختـر بـه خيابـان و مدرسـه مايـة                      

دهند كه خطرنـاك      ياد مي ها به دختران چيزهاي       آبروريزي است و همچنين در مدارس خارجي      
در نهايت، يك معلم سـرخانة      . پدر مهرانگيز هم با رفتن او به مدرسه مخالف بود         . و مضر است  

فرانسوي براي او استخدام كرد، اما معلم پس از مدت كوتاهي از طرف مادرش بركنار شد؛ زيرا       
مهـر  . كنـد  ميخدمتكاران خانه اعتراض كرده بودند كه حضور يك خارجي كافر خانه را نجس            

در آن زمـان تنهـا   .  اجازه يافت به مدرسـه زرتـشتيان بـرود   1303 سالگي و در سال     6انگيز در   
مدارس دخترانه ژاندارك، مدرسة آمريكايي بتل كـه پـس از ملـي شـدن مـدارس خـارجي بـه                   

  دادنـد    هـا بودنـد كـه بـه سـبك جديـد آمـوزش مـي                 نوربخش تغيير نام داد و مدرسة زرتشتي      
)Amin, 2002: 147, 152-153.(  

نويسي كرده بود، قبـل       مريم طوسي كه پس از اتمام دوران متوسطه در دانشكدة پزشكي نام           
سيمين . از جنگ جهاني دوم از تبريز به تهران آمد و در مدرسة نوربخش شروع به تحصيل كرد     

 دانشور نيز در شيراز به مدرسـه كنـسولي بريتانيـا رفـت و پـس از آمـدن بـه تهـران، در كـالج           
 ).ibid(گرفت  تدريس در اين مدارس به زبان انگليسي صورت مي. نام كرد آمريكايي بتل ثبت

فرستاده شـود، در خانـه آمـوزش    » تربيت«ستاره فرمانفرماييان قبل از آنكه به مدرسة بهايي         
 توسط دولت بسته شد، بـسياري از درباريـان و           1312هنگامي كه اين مدرسه در سال       .  ديد  مي

مادر ستاره به شدت با رفتن او       . دانستند  ال شدند؛ زيرا بهاييان را مرتد و كافر مي        اشراف خوشح 
ستاره در خاطراتش نوشته است آنچـه بـه دختـران دربـارة زنـدگي      . به اين مدرسه مخالف بود  

داد، بـسيار     آموختند، با آنچه مـادرش در خانـه بـه آنهـا يـاد مـي                 فردي، اجتماعي و سياسي مي    
هاي مدارس خارجي براي دختـران        بارة مخالفت مادرش و ترس او از آموزه       او در . متفاوت بود 
هاي اين مـدارس مـرا از حالـت           ترسيد چون آموزه    ها مي   مادرم از مدارس خارجي   «: گفته است 

سـتاره فرمانفرماييـان همچنـين      ). 84: 1377فرمانفرماييـان،   (» كرد  آل خارج مي    يك عروس ايده  
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خـانم دوليتـل بـاور داشـت كـه      : دختران در ايران نوشته است  دربارة نگاه خارجيان به آموزش      
او معتقد بود سـالانه هـزاران دختـر در ايـران ديـپلم              . بينند  اي نمي   دختران ايراني آموزش حرفه   

در نتيجه، تحـصيلات عاليـه      ). همان(گيرند بدون آنكه دركي از آموزش واقعي داشته باشند            مي
طع ابتدايي، بيشتر شانس و موقعيتي فردي بود تا گامي بـه       ويژه پس از مق     براي دختران ايراني به   

  . سوي كسب قدرت سياسي و اجتماعي براي زنان
جزو اولين عكاسان (، نادره انور )نخستين بازرگان زن(مريم اردلان، ايران اعلم، مهين افشار 

يلات  به خارج رفتند، از جمله زناني بودنـد كـه تحـص            1309و طيفي از زناني كه در سال        ) زن
  ). 60، 58، 48: 1384دژم، (مقدماتي يا متوسطة خود را در مدارس خارجي گذرانده بودند 

ها مخالف  گراها، روحانيون و بسياري از خانواده    به دليل رويكرد متفاوت اين مدارس، سنت      
نسبت بـه رويكـرد     » زاده  خالصي« يك روحاني به نام      1310در دهه   . فعاليت اين مدارس بودند   

رجي هشدار داد و اعلام كرد دولت بايد با تأسـيس و گـسترش مـدارس دخترانـه،                  مدارس خا 
شـوند،   اند و باعـث گمراهـي زنـان مـي     هاي مدارس خارجي و آمريكايي را كه ضد ديني      آموزه

  ).Amin, 2002: 150(خنثي كند 
 دولت تصميم گرفت بر مدارس خارجي اعمال نفوذ و برنامة درسـي آنهـا را                1305از سال   

 تمام مدارس خارجي به اسـتثناي مـدارس آلمـاني تعطيـل شـدند و                1318در سال   .  كند تنظيم
ايـن  . ها تنها مجاز به داشتن يك مدرسه، آن هم با هدف آموزش زبان انگليسي شدند                آمريكايي

اقدام علاوه بر اعمال كنترل حكومت مركزي بر مدارس خارجي در خاك يك كشور ديگر، بـه                 
 آموزش دختران و تحميل ايدئولوژي دولت بر تربيـت و آمـوزش             معناي تحت كنترل درآوردن   

  ) 204: 1393كرونين، (آنها از اين طريق نيز بود 
شد، بلكه    ضعف آموزش زنان و رويكرد جنسيتي به آن، تنها به آموزش ابتدايي محدود نمي             

 ـ                 دار   هآموزش براي زنان در سطح متوسطه نيز چندان كارآمد نبود و چيزي بيشتر از يك زن خان
حتي زنان طبقة بالا و كساني كه ادامة تحـصيل بـراي آنهـا يـك هـدف                  . كرد  خوب تربيت نمي  

ستاره فرمانفرماييان  . كردند  تر از آن چيزي كه پسران داشتند، تجربه مي          جدي بود، آموزشي نازل   
برادرانش ورزشكاراني با اعتماد به نفس هستند كه چند زبان خـارجي            : در اين باره نوشته است    

اي در مدارس خوب،      آنها به جز آموزش حرفه    . اند  دانند و از چند كشور خارجي ديدن كرده         مي
ديد و ناراحت بود      او خود را در مقايسه با برادرانش احمق و نادان مي          . معلم خانگي هم داشتند   

او بـا گلايـه     . كه پدرش حتي يك معلم خانگي زن براي او نگرفته كه آداب معاشـرت بيـاموزد               
بدون شـك مـن بـه انـدازه بـرادرم عزيـز بـاهوش و بهتـرين فرزنـد شـازده در                       «: استنوشته  
بايست همان امتيازاتي را كه بـرادرم عزيـز داشـت داشـته               هاي درسي بودم بنابراين مي      موفقيت
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فرمانفرماييـان،  (» توانستم به جايي برسم وقتي فاقد آمـوزش عـالي بـودم             من چگونه مي  . باشم،
ستاره در پاسخ درخواستش براي ادامه تحـصيل در خـارج گفتـه بـود               پدر  ). 123،  121: 1377

خرج كردن براي تحصيلات عاليه دختر، هدر دادن پول است تجربـه سـتاره نـشان داده اسـت                   
دادند  هاي طبقة بالا با تحصيلات عاليه دخترانشان مخالف بودند و ترجيح مي بسياري از خانواده

ضاشاه تحصيل در خارج را براي دختـرش ممنـوع كـرده            خود ر . آنها را به خانة بخت بفرستند     
پاسخ رضاشاه به درخواست اشرف بر اي . كه اين امكان براي پسرش وجود داشت      بود؛ درحالي 

: پهلـوي (تـر بـه خانـه برگـرد           تحصيل در خارج اين بود كه اين مزخرفات را تمام كن و سريع            
1377 :35.(  

آورنـد كـه در راه مدرسـه از طـرف             ه خاطر مي  هايي را ب    زنان ثروتمند ديگري آزار و اذيت     
هاي   ها كه با تحصيل دخترانشان موافق نبودند، همكلاسي         برخي خانواده . شدند  مردم متحمل مي  

كردنـد؛ زيـرا  آنهـا را عامـل تحريـك              زدند و اذيـت مـي       دخترانشان را در راه مدرسه كتك مي      
  ). Sedghi, 2007: 72-73(دانستند  دخترانشان براي رفتن به مدرسه مي
» بدري كامروز آتاباي  «. اي مشابه ستاره فرمانفرماييان داشتند      زنان ديگري از طبقة بالا تجربه     

و همـسر ابـوالفتح آتابـاي مجبـور بـه تـرك       ) رئيس كتابخانه سلطنتي در زمان محمدرضاشـاه    (
رفـتن بـه   مولود خانلري نيز به دليل ازدواج، از . تحصيل به دليل فشار خانواده براي ازدواج شد   

مهرانگيز طباطبايي  . كالج محروم شد، اما اين شانس را داشت كه از معلمان سرخانه استفاده كند             
شناسي و رسانه را در آلمان ادمه دهد؛ زيـرا شـوهرش توسـط         توانست تحصيل در رشتة جامعه    

 براي سرپرستي و آموزش ديدن در زمينة اداره كارخانه اسـتيل، بـه آلمـان     1317دولت در سال    
  ).Amin, 2002 : 159(اعزام شده بود 

بدين ترتيب، اگرچه زنان از زمان مشروطه در نشريات خود و در جرايد ملـي بـر اهميـت                   
اي كـردن     كردند، اما دولت عزمي براي حرفه       مشاركت اقتصادي زنان از طريق آموزش تأكيد مي       

ايـن  . آموزش نداشت آموزش زنان و فراهم آوردن امكان مشاركت اقتصادي براي آنها از طريق             
انفعال دولت با فرهنگ مسلط آن روز و انتظاري كه مردم و جامعه از آموزش زنـان و يـك زن                     

پوشاني كه ايدة مادريت جديـد در محوريـت           اين ارتباط و هم   . جديد ايراني داشتند، مرتبط بود    
علق به تـودة    طور كه در تجربة تحصيل تعدادي از فعالان حقوق زنان آمد، تنها مت              آن بود، همان  

  . مردم نبود و در باور درباريان، اشراف و طبقات بالاي جامعه نيز وجود داشت
  

  گيري نتيجه
كم از حيث كمي رشد چشمگيري را تجربه كرد و دولت             آموزش زنان در دوران رضاشاه دست     
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هاي فعالان زن در دوران مـشروطه را محقـق كـرد، امـا از آنجـا كـه ايـن              پهلوي يكي از آرمان   
موزش به شدت ايدئولوژيك و در پيوند با نوعي پدرسالاري مدرن از طرفـي و ايـده مـادري                   آ

جديد به مثابه يك راهبرد از طرف ديگر بود، نتوانست نظم اجتماعي مبتني بر فرودستي زنان را     
. اي را فـراهم سـازد      كرده به جامعه و مشاغل حرفـه        هاي ورود زنان تحصيل     متحول كند و زمينه   

در راستاي عـزم    . هاي فرهنگي، مسئول تربيت چنين زني بود        شي در كنار ساير كانون    نظام آموز 
پرست، مدارس و نهادهايي چون       ملت مدرن رضاشاهي براي ظهور نسلي مترقي و وطن        -دولت

مربـي، مهنـدس خانـه و نگهبـان         -كانون بانوان موظف شدند زن جديد ايراني را به عنوان مادر          
به يـك معنـا دولـت درهـاي مـدارس،           . نوادة ايراني تربيت كنند   هاي ملي و محافظان خا      ارزش

ها را به روي زنان گشود، اما آنچه در نهايت بـراي يـك زن ايرانـي وظيفـه و                      ها و ادره    دانشگاه
 .آمد، ازدواج و مادري بود بهترين كار به حساب مي
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Abstract 
Reza Shah's era is the beginning of the modern era and the creation of fundamental 
changes in the social sphere of Iran. The Women's Awareness Project in this period 
affected their social life in various ways, especially women of middle and upper-
class in urban areas. The formation of a new education system and the extension of 
the right to education in new public schools to girls were among the government's 
gender policies that greatly affected the social and personal lives of urban women 
and girls. The author of the present article did not seek to study the educational 
policies of Reza Shah's government in the field of women, but while explaining the 
development of the new concept of motherhood, sought to answer the question of 
how this concept made women's education necessary and this education in terms of 
Quantitatively and qualitatively, how was the new mother idea influenced. Research 
data collected through statistical libraries based on statistics and publications show 
the new maternal idea and the need to change the traditional patterns of women, 
primarily by changing the definition of the female uterus from a biological organ to 
the location of the next generation. And in the next step, with the emergence of the 
idea of mother-coach, or the education of an educated housewife, the quantitative 
expansion of women's public education expanded. Of course, in terms of quality, the 
educational program for women in public schools shows that their education was 
very different from that of men and was developed with an ideological approach, 
with the aim of raising a new Iranian wife and mother; For this reason, it has not 
contributed much to professional life and the formation of an independent female 
identity. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

   1400 زمستان، 142، پياپي 52، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  37- 55صفحات 
  

  1التواريخ رستمپذيرانة دو فرضية برجسته در مورد  بازخواني ابطال
  

  2يخزائ عقوبي
  

  10/04/1400 :تاريخ دريافت
 22/07/1400: شتاريخ پذير

 چكيده 

 را بـا    رسـتم التـواريخ   هدف از نگارش مقالة حاضر آن است كه دو فرضية مهم دربارة             
الحكما از آن دست مورخـاني اسـت          رستم. پذيري مورد وارسي قرار دهيم      روش ابطال 

اش شـده     نگـاري   هاي متعارضي دربارة او، شخصيت و نـوع تـاريخ           كه تاكنون قضاوت  
 را  رسـتم التـواريخ   ويـژه     هـاي او و بـه       پژوهـان نوشـته     از تاريخ كه شماري     است؛ چنان 

پژوهـان علـم       شـماري از دانـش     ،اند و در مقابـل      دانسته» هذيان«و  » توهم«اي از     نمونه
هـاي اساسـي       كه برخـي از انديـشه      اند  كردهورزاني تلقي     سياست او را از جمله انديشه     

را در در   » هـاي مـردم     ه توده عنايت ب «و  » سازي  عرفي«انقلاب مشروطيت آتي همچون     
نگارندة مقاله حاضر سعي كرده است با استفاده از روش          . مطاوي آثارش جاي داده بود    

هاي متناقض فوق را به بوتـة آزمـون ايـن روش بگـذارد و ميـزان            پذيري، فرضيه   ابطال
نگارنده روشـن سـاخته اسـت كـه         . علمي بودن آنها را از منظر اين روش ارزيابي كند         

بندي و در چارچوب ايـن روش داراي اعتبـار            خست با روش استقراء صورت    فرضية ن 
حـال  . آيد  به شمار مي  » پذير  ابطال«اي    گر تاريخي، فرضيه    است، ولي از منظر يك ابطال     

هايي مؤيـد آن فرضـيه، از        آنكه فرضيه دوم به دليل ماهيت آناكرونيستي و فقدان گزاره         
  .جه غيرعلمي استناپذير و در نتي منظر روش پوپري، ابطال

پذيري، كـارل پـوپر، روش اسـتقرايي، رسـتم التـواريخ،              روش ابطال : هاي كليدي   واژه
  رستم الحكما 
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 شناسي بحث مقدمه و روش

از جمله مورخان دوران زنديه و اوايل عصر قاجار است كه بـا نگـارش كتـاب                 » رستم الحكما «
يكي از  . رو شده است    اي متعارضي روبه  ه  ماية كتابش، با قضاوت      و به دليل درون    رستم التواريخ 
بودگي رستم الحكما، ورود به برخي تابوها در تاريخ اواخـر عهـد صـفوي، دوران            دلايل خاص 

پژوهان متعددي دربارة او و كتابش به تأمـل   زند و اوايل عصر قاجار است؛ به همين دليل دانش         
 را نـه تنهـا مـتن        التـواريخ  رسـتم  پژوهان   شمار قابل توجهي از تاريخ     .اند  گيري پرداخته   و موضع 

روايـت او را   » گـو   هـذيان «و  » پندارگرا«اند، بلكه با صفاتي همچون        معتبر تاريخي قلمداد نكرده   
پژوهـان علـم      پژوهان كه بيشتر دانـش      البته در مقابل، شماري ديگر از دانش      . اند  اعتبار ساخته   بي

هدف پژوهش حاضر ايـن     . ين كرده اند  هاي نوين تبي    باشند، او را متفكري با انديشه       سياست مي 
رسـتم الحكمـا بـه مثابـه فـردي        « پوپر، اين دو فرضـيه يعنـي         1»پذيري  ابطال«است كه با روش     
بـر  . را مـورد بررسـي قـرار دهـد        » رستم الحكما به عنوان مورخي متفكر     «و  » پندارگرا و متوهم  

  .ن طرح شده استشناسانه و در ادامه كاربست تاريخي آ همين اساس، ابتدا مقدمات روش
 در همـين شـهر      1937فيلسوف اتريشي متولد ويـن تـا سـال          ) م1994-1902 (2كارل پوپر 

با ظهور نازيسم او وين را ترك كرد و به لندن رفت و تـا پايـان عمـر در آنجـا                 . كرد  زندگي مي 
» سـر « او را به لقـب       1965ملكه اليزابت دوم به پاس خدمات علمي پوپر در سال           . زندگي كرد 

هاي زنـدگي او تحـت سـيطرة نازيـسم و بعـداً زنـدگي در كـشوري بـا                      تجربه. ر ساخت مفتخ
شناسانة او تـأثير بـسزايي        بندي آراي روش    هاي ليبراليستي همچون انگلستان، در صورت       ارزش
 توسـط پـوپر در كتـاب        3»شـناختي   فردگرايـي روش  «در همين رابطـه بـود كـه مفهـوم           . داشت

 :Turner, 2006: 381; Popper, 1957(عرضه شد ) 1957 (ريگ فقر تاريخيتأثيرگذارش با نام 

136, 142, 148 .(  
پردازي است كه بخش قابل توجهي از عمر خود را صرف معرفـت بـه چيـستي                   پوپر نظريه 

 5منطق اكتشاف علمي در اثر مهم پوپر با عنوان        4پذيري  نظرية ابطال . شناسي آن كرد    علم و روش  
 ممكـن نيـست؛     6گرايـي   ادراك اين نظريه بدون درك تجربـه      فهم و   . تدوين شده است  ) 1935(

                                                 
1. Falsifiability 
2. Karl popper 
3. Methodological individualism 

پذيري صـرفاً بـه عنـوان مـلاك و            ابطال. تمايز قائل بود  » پذيري  ابطال«و  » ابطال« بايد توجه داشت كه پوپر بين        .4
ي دربارة ابطال بايد قواعد خاصي به كار بسته شود تا بـه واسـطة   هاست، ول معياري براي خصوصيت تجربي گزاره   

  .شده به شمار آيد آن معلوم شود كه در چه شرايطي يك نظريه يا فرضيه بايد باطل
5. The logic of scientific discovery 
6. Empiricism 
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گرايانه از نوع آمپريستي و پوزيتيويسم        هاي تجربه   پذيري در واكنش به رهيافت      زيرا نظرية ابطال  
هاي منطقي به دنبال يافتن راهي بـراي ارائـة           براي نمونه، پوزيتيويست  . بندي شد   منطقي صورت 

يك گـزاره حقيقـي بايـد       «:  گفته بود  2»حلقه وين «عضاي   از ا  1»شليك«. هاي قطعي بودند    گزاره
هاي منطقي مسئلة تحقيق   پوزيتيويست،درواقع). Popper, 1959: 17(»  باشد3قابل اثبات قطعي

اي را مـورد   چگونه بايـد گـزاره   «در صدق و كذب را بسيار جدي گرفتند؛ يعني اين پرسش كه             
آنها اين پرسـش را كليـد فهـم         . »و يا كاذب؟  تحقيق قرار دهيم و از كجا بدانيم كه صادق است           

معنـاي هـر گـزاره      « قرار دادند و مدعي شدند كه        4معنا تلقي كردند و شعارشان را اصل تحقيق       
 مـسئلة پـيش روي      5به قول كارنـاپ   ). 299: 1374مگي،  (» عبارت از روش تحقيق در آن است      

توان از صدق يا   يا چگونه مي چه دلايلي براي بيان اين گزاره وجود دارد؟       «: محقق اين است كه   
 براي پوپر اين پرسش مطرح بود كه چه چيـزي           ، اما )11: 1385كارناپ،  (» كذب آن مطلع شد؟   

به سخن ديگـر، پرسـش جـدي وي         . كند  يك نظرية علمي را از يك نظرية غيرعلمي متمايز مي         
 معيـار   6تقراء تـا قبـل از پـوپر روش اس ـ         ؟علم را بايد از علم باز شناخت        اين بود كه چطور شبه    

بنا بـر نگـرش معمـول آن دوره، منطـق اكتـشاف             . شد  گذاري علم از غيرعلم شناخته مي       تفاوت
 جزئي  7هاي  حركت از گزاره  : علمي همان منطق استقرايي بود و استنتاج استقرايي عبارت بود از          

كـرده  گونه تقريـر       برتراند راسل دو جزء اصل استقراء را اين        .هاي كلي   يا خاص به سوي گزاره    
هميشه مقارن با امـري از نـوع ديگـر ماننـد            ) الف(هرگاه امري از نوع معيني مانند       . الف: است

نديده باشيم، هر قدر تعداد مـوارد       ) ب(مشاهده شود و هرگز آن را منفك از امري ثانوي           ) ب(
بيشتر باشد، احتمال اقتران آنها در مورد جديدي كه حضور يكـي از آنهـا               ) ب(و  ) الف(اقتران  

براي مثال، شخصي كه شمار فراواني قـوي        ). 89: 2536راسل،  (معلوم است، بيشتر خواهد بود      
تواند بنا به اصلي كه راسل در بالا بدان اشاره كرد، چنين اسـتدلال               سپيد مشاهده كرده باشد، مي    

كند كه علم به موارد معلوم مجوز اين احتمال است كه همة قوها سپيدند و اين استدلال ممكن                  
  .رود ت كاملاً درست باشد و اعتبار اين گزاره با اثبات سياه بودن بعضي انواع قو از بين نمياس

                                                 
1. Moritz Schlick 
2. The circle of vienne 

كرد و در اين راه ارسطو را كه براي وصول به دانايي قطعي روش اسـتقراء                  رد مي  پوپر دانايي و دانش قطعي را        .3
پـوپر،   (منـد بـود       عقيده» دوكسا«قطعي مورد نظر ارسطو به      » اپيستمه«او به جاي    . كرد  را بنياد نهاده بود، مذمت مي     

1388 :164 ،165.(  
4. verification principle 
5. Rudolf Carnap 
6. Induction 

  .هايي وجود دارد تفاوت» جمله«و » گزاره« فلسفة زبان بين  در.7
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گفتني است پوپر به جاي قبول نظر راسل، به فيلسوف بزرگ قرن هجـده انگلـستان يعنـي                  
درواقع، يكي از دلايلي كـه پـوپر را بـه تأمـل در روش اسـتقراء و                  .  رجعت كرد  1»ديويد هيوم «

گـراي    هيـوم فيلـسوف تجربـه     . بـوده اسـت   » مـسالة هيـوم   « آن رهمنون ساخت،     بازانديشي در 
ويژگـي بنيـادين   . تواند معتبر باشـد  انگليسي، بر آن بود كه تعميم استقرايي به لحاظ منطقي نمي         

برايـان  «بيني است، ولي به قول پوپر و فيلسوف پوپري            روش استقراء تعميم و به دنبال آن پيش       
 اساساً پوپر   3.رج از روش استقراء احتمال خطا و نادرستي زيادي دارند         هاي مستخ    گزاره 2،»مگي

پذيري   بندي روش ابطال    شناختي بود كه به تدوين و صورت        به دليل آگاهي بر اين ضعف روش      
هاي استقرايي و نتايج حاصل از آن الزاماً          پوپر هم مثل هيوم بر آن بود كه گزاره        . همت گماشت 

هـا    گرفت كه نادرست بـودن آن گـزاره         ميشه اين امكان را در نظر مي      نمي تواند معتبر باشد و ه     
  ).Popper, 1959: 3, 4(آشكار شود 

از ايـن رو، در مقابـل       . توانست با احتمال پديداري قوي سياه كنار بيايد         پوپر به راحتي نمي   
ر علمـي   از نظر پوپر، هر نوشتا    . را آغازگاه علم عنوان كرد    » مساله«گرايان،    روش مشاهدة تجربه  

p1(شود؛ يعني     با يك مسئله شروع مي    
 و در برابر آن يك راه حل موقتي قـرار دارد كـه يـك                )4

گيرد تا هـر      سپس همين نظريه است كه مورد نقد قرار مي        . آيد  به شمار مي  ) TT5(نظرية موقتي   
و در ادامه نظريـه و انتقـادات مطروحـه نـسبت بـدان              ) 6EE(امكان اشتباهي از آن حذف شود       

p2(آورد  ل ديگري را پديد ميمسائ
7.(  

: 1369پـوپر،   ( TT→ EE→ p2 →p1:بندي كـرد  پوپر در اين زمينه فرمول زير را صورت
161.(    

مثال مورد نظر پوپر قوهاي سپيد است؛ مثالي كه قـبلاً راسـل، فيلـسوف تحليلـي دانـشگاه                   
، هر قدر هم كه تعداد از نظرگاه پوپر.  مطرح كرده بودفلسفه مسائلكمبريج، هم آن را در كتاب 

ايم، زياد بوده باشد، باز درستي اين گـزاره را بـه اثبـات               قوهاي سپيدي كه تاكنون مشاهده كرده     
مفهـوم كـانوني در فلـسفة    » پذيري ابطال«). Popper, 1959: 4(رساند كه تمام قوها سپيدند  نمي

 يا تز كـه تـوان و     ويژگي يك نظريه  «تعريف اين اصطلاح گفته شده است       علم پوپر است و در      
بـراي مثـال، مـا فـرض     ). Ludwig, 2003: 423(» توانش ابطال از طريق تجربه را داشته باشـد 

مـورد  » يك خرگوش سياه وجود دارد    «و گزارة   » اند  اي  ها قهوه   همه خرگوش «كنيم كه نظرية      مي
                                                 

1. David Hume 
2. Bryan Magee 

  . احكام مستخرج از روش قياسي برعكس روش استقرايي همواره درست و صحيح است.3
4. Problem 
5. Tentative Theory 
6. Error Elimination 
7. Problem 
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هـاي    رهگزارة اولـي بايـد در ردة گـزا        . توانند صادق باشند    بررسي ماست و اين دو همزمان نمي      
يـك  «بنـابراين گـزارة     . بندي شـود    كاذب قرار گيرد، اگر دومي به عنوان يك گزارة صادق طبقه          

را ابطـال   » انـد   اي  هـا قهـوه     همه خرگـوش  «اي است كه نظرية      گزاره» خرگوش سياه وجود دارد   
اي كـه هيـوم در    ؛ به همين دليل پوپر براي حل مسالة جدي)Rowbottom, 2013: 339(كند  مي

دهم پيش كشيده بود، دست به كار شد و تا قبل از پوپر هيچ دانشمندي نتوانتسته بـود                  قرن هج 
او در منطق اكتشاف علمي، با تصديق سخن هيـوم اظهـار         . راه حلي براي مسالة هيوم طرح كند      

شـود، بلكـه علـم بـا          داشته است كه علم با گردآوري شـواهد از طريـق مـشاهده شـروع نمـي                
وي بر اين باور بود كه تعداد مشاهدات هـر قـدر            . شود  ي آغاز مي  هاي علم   بندي فرضيه   صورت

تواند صدق يك فرضيه را اثبات كند، ولي تنها يك مشاهده كافي خواهـد                هم فراوان باشد، نمي   
وجـوي اثبـات    بسيار سهل و ساده است كه در جست اين از نظر پوپر،.  كند1بود تا آن را ابطال

از ديدگاه وي، به جـاي      . كرد  خطاي راهبردي در علم تلقي مي     او اين روش را     .  باشيم 2ها  نظريه
هايي را طراحي كنيم      جوي شواهدي باشيم كه مؤيد فرضيه ما باشد، بايد پرسش           آنكه در جست  

تـوان بـا    بـر همـين اسـاس، مـي    ). White,2006: 189(كه بتوانـد خطاهـاي آن را اثبـات كنـد     
اي نتواند آن  اي كه هيچ مشاهده   گزاره. مودهاي كلي را آز     هاي خلاف، گزاره    وجوي نمونه   جست

 قلمـداد شـود     3تواند از نظـر پـوپر علمـي         پذير نيست و به همين دليل نمي        را ابطال كند، آزمون   
دانـيم امكـان يـافتن هـيچ نـوع            اي كه پيشاپيش مي     به عبارت ديگر، نظريه   ). 223: 1386مگي،  (

  ). 187: 1389پوپر، (پذير نيست  نقصي در آن وجود ندارد، ابطال
كنـد كـه تجربـة انباشـتي و متـراكم را بـه                گرايي ديدگاه معمول و متعارفي را رد مـي         ابطال
ها بيشتر تـوان      اي در برابر ابطال    در اين صورت هر قدر فرضيه     . كند  هاي علمي تبديل مي     فرضيه

 ايـن   رهيافت پـوپر از   . تر خواهد بود    مقاومت داشته باشد، احتمالاً آن فرضيه به حقيقت نزديك        
بعد براي كارورزان تاريخ اهميت و كاربرد دارد كه روش وصول به حقيقـت از طريـق حـذف                   

  ). 215: 1384استنفورد، (پذيرد  خطاها صورت مي
گر تاريخي سـخن بگـوييم، علـم تـاريخ بـا طـرح                درواقع، اگر بخواهيم از منظر يك ابطال      

 رويدادهاي تاريخي و غيره مشخص      هاي كارگزاران و    اي دربارة برخي از رفتارها و كنش       مسئله
شـوند و متعاقـب آن سـعي در رد و ابطـال آنـان آغـاز          هايي ارائه مـي     در ادامه، فرضيه  . شود  مي
اي به اثبات قطعي رسيده باشـد؛         توان اميدوار بود كه صحت نظريه و فرضيه         هرگز نمي . شود  مي

                                                 
1. Falsification 
2. Verification of theories 

علـم و     هـايي بـوده و بـه همـين دليـل شـبه              به نظر پوپر ماركسيسم و روانكـاوي فرويـد فاقـد چنـان ويژگـي               .3
  .كاوي را رد كند تواند ماركسيسم و روان ناپذيرند؛ زيرا هيچ شواهدي نمي ابطال
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 و بسياري نيز آن را تأييـد و     شماري در آن باره وجود داشته باشد        هاي تاريخي بي    حتي اگر داده  
امـروزه  . هاي ديگر برتـري دارد      توان گفت كه نظرية كنوني بر نظريه        تصديق كرده باشند، اما مي    

ديگر تأييد و اثبات به معناي آمپريستي موضوعيت ندارد و ما هم در علوم اجتماعي و از جمله                  
: 1375پـوپر،  (هـا باشـيم    و ابطالها  پساپوزيتيويست به دنبال حدس تاريخ بايد به تأسي از پوپر

پـذيري   نقـايص روش ابطـال     در پژوهش پيش رو، ما در مقام نقـد و احـصاء            ).صفحات متعدد 
 و فيلـسوفان علمـي ماننـد        1هايي چـون هابرمـاس      نيستيم؛ زيرا اين روش از سوي فرانكفورتي      

نقدها، نگارنـده در    با وقوف بر آن     . 4 مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است       3 و لاكاتوش  2فايرابند
پذيري در علم تاريخ است تا كارورزان تاريخ بـا ايـن روش    اينجا در مقام كاربست روش ابطال    
حال وقت آن اسـت تـا پـس از ايـن تمهيـدات نظـري، دو                 . مهم به شكل انضمامي آشنا شوند     

رار پذيري مورد بررسي ق ـ      از طريق روش ابطال    رستم التواريخ شده دربارة     فرضية مهم و شناخته   
  . گيرد

  
   است5رستم التواريخ متني ساختگي و غيرتاريخي: فرضيه نخست

رسـتم  قصد نگارندة اين سطور آن نيست كه در اين مقاله دربارة هويت اصلي نويـسندة كتـاب               
اي كه در بين اهل نظر مباحثاتي را دامن زده است؛ زيرا ما     نظر خود را ابراز كند؛ مسئله      التواريخ

 سـروكار داريـم و رهيـافتي همچـون هرمنوتيـك            -اش   هويـت نويـسنده    و نـه  -با متن كتـاب     
كنيم تا به واسطة آن هويت مؤلف براي ما حائز اهميـت              محور را دنبال نمي     شلايرماخريِ مؤلف 

خان هدايت    حال او را رستم الحكما بدانيم يا رستم الحكما را نامي مستعار براي رضاقلي             . باشد
يگري در نظر بگيريم، بحث مقالـة حاضـر نـاظر بـه مـضامين               يا هر فرد د   ) 10: 1396نوذري،  (

  6.كتاب مورد نظر است
                                                 

1. Jürgen Habermas 
ي بر اينكه علم هيچ روش خاصي ندارد و بر مبن) Paul Feyerabend( نگارندة اين سطور با نظرگاه پل فايرابند .2

فايرابند بدان توجه ندارد ايـن اسـت كـه كتـاب     رسد آنچه  به نظر مي. كند، موافقت ندارد    ضد روش اقامه دليل مي    
درواقع، ضديت با روش هم خود يك روش و برخاسته از يك            .  او هم خود يك روش است      بر ضد روش  مشهور  
  .شناسي است روش

3. Imre Lakatos 
  .256ـ246: 1375فايرابند، : به. ك.پذيري، ن فايرابند بر روش ابطال به منظور اطلاع از نقدهاي .4

5. A historical 

؛ 3، دورة نهم، شمارة  مجلة وحيد ،  »رستم التواريخ و مؤلف آن رستم الحكما      «،  ]تا  بي[زاده     سيد محمدعلي جمال   .6
پژوهشكده تاريخ اسـلام؛  : تهراننويسي در ايران عصر قاجار،  تداوم و تحول تاريخ، )1393(عباس قديمي قيداري    

  .ميراث مكتوب: ، تهراننويسندة رستم التواريخ كيست؟ و پژوهشي در نگاه او به ايران، )1396(جليل نوذري 
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هـاي   گيـري   نويسي دورة قاجار است كه دربارة آن موضـع           يكي از آثار تاريخ    رستم التواريخ 
: عبدالهادي حائري دربارة مولف و كتابش اظهـار داشـته اسـت          . متفاوت و متعارضي شده است    

بوده و بر پايه آن كتاب خود را پيرامون رويدادهاي تـاريخي بـه              رستم الحكما مردي پندارگرا     «
رشته نگارش كشيده است و به همين دليل كتاب رستم التـواريخ وي بـه هـيچ روي نبايـد بـه                      

مورد استفاده قـرار    » تاريخ رويدادها «هاي تاريخ به عنوان       تنهايي و بدون تطبيق با ديگر گزارش      
ود اين، حائري در موضعي ديگـر و شـايد بـرخلاف نظـر              با وج ). 222: 1372حائري،   (1»گيرد

اي آشـكار از      بـه شـيوه   «قبلي خود، رستم الحكما را نخستين نويسندة ايراني معرفي كـرده كـه              
سخنان رستم الحكما پيرامون خطرهاي زاييدة      «: وي افزوده . »استعمار انگليس سخن گفته است    

در موضـع اخيـر،   ). 224همـان،  (» ...رزش بوده استعمار در آن برهه از زمان بسيار آگاهانه و باا      
توصيف كـرده بـود، از مـورخي        » پندارگرا«حائري برخلاف نظر قبلي خود كه رستم الحكما را          

گران ايران آن زمـان       فكر و آگاه به زمان خود نام برده كه هيچ يك از مورخان و انديشه                صاحب
 در اين زمينه حائري رسـتم الحكمـا را          به درك رستم الحكما از پديدة استعمار نرسيده بودند و         

، 161: 1380گـل،     ؛ صـفت  225،  224همـان،   (از شيخ محمدعلي حزين هم برتر دانسته اسـت          
اي عالمانه، به شكل روشـمند و بـا بيـان             در مقاله  نژاد  زرگريبعد از حائري، غلامحسين     ). 162

جـاي  » نويـسي   هـذيان «نويسي رسـتم الحكمـا        مصاديقي اين فرضيه را پيش كشيد كه در تاريخ        
او با كندوكاو در آثار رستم الحكما چند جنبـه را در    . روايت رويدادهاي تاريخي را گرفته است     
هـاي    بيني  گويي و پيش    غيب. 2منشي؛    هذيان بزرگ . 1. شخصيت اين مورخ تشخيص داده است     

در ). 81-78: 1379نـژاد،     زرگـري (پـردازي     جعـل و دروغ   . 4نويسي افراطـي؛      هرزه. 3هذياني؛  
 منـدرج اسـت، حاصـل       التـواريخ  رستمنتيجه، وي به اين گزاره رهنمون شده است كه آنچه در            

اختلال در تفكر وي است و روايت وي از تاريخ عصر صفوي، زنديه و صدر قاجار مبتنـي بـر                    
پژوهان ديگر نيز با استناد به مقاله فوق الذكر آن            برخي دانش . روايت رخدادهاي تاريخي نيست   

... «: كه حضرتي در اين باره گفته است        اند؛ چنان   اي داوري خود از رستم الحكما قرار داده       را مبن 
 2 از بيمـاري روانـي     التـواريخ   رسـتم اي عالمانه ثابت كرده است كه صاحب          نژاد در مقاله    زرگري 

                                                 
 اين گزارة حائري در مورد هر مورخ ديگري نيز صادق است و رستم الحكما استثناء نيست؛ بدين معنـا كـه مـا                   .1

هـاي    مـا همـواره بـه گـزارش       .  تاريخي قضاوت كنيم   رويدادوانيم فقط بر بنياد نوشتار يك مورخ دربارة يك          ت  نمي
  .ها با يكديگر نيازمنديم متنوع و متكثر و مقايسة اين گزارش

و » بيمار«فرض كلاسيك و مدرن بود كه آدميان به دو دستة             هاي جدي فرويد يورش به اين پيش         يكي از تئوري   .2
ها هـر    او معتقد بود انسان كاملاً سالم يا كاملاً بيمار وجود خارجي ندارد، بلكه تمام انسان              . شوند  تقسيم مي » سالم«

كـاوي   ايـن تئـوري فرويـد در دنيـاي روان    . ها و علائمي از بيماري و سلامتي را با هم دارند   يك به درجات نشانه   
  . ي و بيماري را اصلاح كنيمهمچنان معتبر است و بهتر است كه آن نگاه كلاسيك به سلامت
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  ). 51: 1390حضرتي، (» برده است مشخصي به نام مانيا رنج مي
پژوهان علوم انساني را بـه   گرايي، ذهن برخي دانش     تجربه هاي  رسد سيطرة انگاره    به نظر مي  

ايـن فرضـيه كـه رسـتم الحكمـا مـورخي            دهد و بر اين اسـاس،         سمت تأييد و اثبات سوق مي     
هـا را در     ما در علم نبايد فرضيه    . نژند بوده، امري واقعي و حقيقي در نظر گرفته شده است            روان

گويي رستم الحكما را در قالـب يـك           نژاد هذيان   زرگري. هاي واقعي در نظر بگيريم      حكم گزاره 
و اتفاقاً بـه نظـر راقـم        ) 76: 1379نژاد،    زرگري(بيان كرده است    » امر اثبات شده  «و نه   » فرضيه«

روزشـمار  اي همـان گـزاره اسـت كـه وي بعـداً در كتـاب                  اين سطور به سبب ماهيت فرضـيه      
چند سال بعد از نگارش آن مقالـه،         او . آن فرضيه را ابطال كرد     تحولات ايران در عصر قاجاريه    

نـژاد،   زرگـري ( اسـت    اسـتناد داده  رسـتم التـواريخ   در اثر يادشده در مواضع مختلف و بارها به          
و بدين ترتيب آن فرضيه را ابطال كـرد؛         ) 673،  641،  638،  445،  444،  351،  349،  177: 1385

گوييم كه يك نظريه تنهـا        مي«:  است زيرا از ديدگاه پوپر، ابطال يك فرضيه يا نظريه به قرار زير           
پـوپر،  (» اي متنـاقض بـا آن را قبـول كنـيم            هاي شـالوده    در آن هنگام باطل شده است كه گزاره       

 منـدرج   رسـتم التـواريخ   هاي تاريخي را كه در        بر اين اساس، اگر بسياري از گزاره      ). 89: 1370
پـذيري     خواهيم ديد كه ابطال    عصر او هم وجود دارد، انتخاب كنيم،        است و در آثار مورخان هم     

هاي بـديل و سـاحات        تواند مورخان را به فرضيه      به جاي تأييد و تصديق و روش استقرايي مي        
 بـه   رستم التواريخ پذيري پوپر در مورد       بدين ترتيب، اگر روش ابطال     .ناانديشيده رهنمون سازد  

   .كار گرفته شود، فرضية مورد بحث قابل ابطال است
رسـتم  رأي اسـت و عقيـده دارد تـصوير            برده هـم    اي ديگر با فرضية نام      ونهپاكتچي نيز به گ   

و طرفـه آنكـه     ) 302: 1391پـاكتچي،   ( از تاريخ دورة صفوي به كلي سـاختگي اسـت            التواريخ
هـا    انـد كـه تـشخيص صـدق و كـذب روايـت             ايشان در نقد متون تـاريخي خاطرنـشان كـرده         

ها مهم نبود، چرا داوري وي دربـارة          وايتاگر صدق و كذب ر    ). 121همان،  (موضوعيت ندارد   
مگر نه اين است كه از نظر وي روايت رستم الحكما از تـاريخ      .  چنين بوده است   رستم التواريخ 

كـم در   ها دسـت  صدق و كذب روايت دورة صفوي مطابق با واقعيات تاريخي نيست و بنابراين   
برده از منظر روش      پژوهان نام   انشمدعاي تمام د  . پارادايم پوزيتيويستي بسيار حائز اهميت است     

هـاي كلـي      استقراء قابل قبول است؛ زيرا در روش استقراء ما از مصاديق جزئي به سوي گـزاره               
بنـدي    فرضية يادشده نيز بر مبناي روش استقرايي صـورت        ).  جزئي   →كلي  ( كنيم    عزيمت مي 

هـاي    تحريـف روايـت   يـابيم كـه مؤيـد         هايي را مـي      گزاره رستم التواريخ شده است و وقتي در      
 بـه كلـي     التـواريخ  رسـتم گـوييم روايـت       كنيم و مي    اند، آنگاه يك حكم كلي صادر مي        تاريخي

رسـتم  شـماري در   هـاي بـي   هـا و گـزارش   نگارنده بر اين باور است كه گـزاره  . ساختگي است 
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نظـر مورخـان اسـت و اينهـا همـان            هاي تاريخي مطمـح      وجود دارد كه مؤيد گزارش     التواريخ
 رستم التـواريخ  چند نمونه از صدها روايت تاريخي       . نظر پوپر است   اي مطمح   هاي شالوده  گزاره

  : باشد ، به شرح ذيل ميهاي مورخان معاصر او قابل تطبيق است با ديگر روايتكه 
؛ 139: 1382،  رستم الحكمـا  ( محاصرة اصفهان توسط افاغنه و كميابي غلات و مأكولات           -

  ).58، 57: 1362؛ مرعشي صفوي، 55-50: 1332ن، ؛ حزي64-61: 1363كروسينسكي، 
 :1382رسـتم الحكمـا،        ( حملة افاغنه غلزايي به اصفهان و تسخير پايتخت دولت صفويه          -
  ).30: 1376؛ اعتضادالسلطنه، 56-50: 1332حزين، ؛ 68-40 :1363كروسينسكي، ؛ 135-145

 و عزيمت به صفحات    نهخان قاجار به طهماسب دوم، فرار از محاصرة افاغ           كمك فتحعلي  -
  ).61، 60: 1363؛ كروسينسكي، 144 :1382، رستم الحكما(شمالي 

 :1382،  رستم الحكمـا  ( سركوب شورش محمدخان بلوچ در فارس توسط نادرشاه افشار           -
  ).77: 1332؛ مستورة كردستاني، 10، 9: 1362 ؛ ميرزا محمد كلانتر فارس، 210

آبادي،   ؛ خاتون 228 :1382،  رستم الحكما ( عادلشاه    قتل نادرشاه افشار و به قدرت رسيدن       -
  ).622]: تا بي[

خان قاجار و گريختن او به جانب بغـداد و سـپس          شكست آزادخان افغان از محمدحسن     -
؛ خاوري شيرازي،   114،  113: 1363نامي،   ؛285-282 :1382،  رستم الحكما (عزيمت به تفليس    

1380 :1/26.(  
، 167: 1363نـامي،   ؛  405-399: 1382،  رسـتم الحكمـا   ( شورش مير مهنا و سركوب وي        -
168.(  

، رسـتم الحكمـا   ( جدال خسروخان والي كردستان با جعفرخان زند و شكست خان زنـد              -
  ).168، 167: 1375فخرالكتاب، ؛ 136-133: 1332ة كردستاني،  مستور؛467، 466 :1382
رسـتم  (حمـدخان    اعطاي حكومت اصفهان به محمـدباقرخان خوراسـگاني توسـط آقام           - 

  ).3/1396: 1367؛ اعتمادالسلطنه، 269: 1363نامي، ؛ 464 :1382، الحكما
؛ 472 :1382،  رسـتم الحكمـا   ( فتح شهر كرمان توسط خان قاجار و غارت اموال مـردم             -  

  ).254، 253: 1371ساروي، 
؛ 468 :1382،  رسـتم الحكمـا   ( هجوم آقامحمدخان به گرجستان و قتل عام مردم تفليس           - 

  ).70، 69: 1383؛ دنبلي، 276-272 :1371اروي، س
؛ خـاوري   71: 1383؛ دنبلي،   474 :1382،  رستم الحكما ( فتح شوشي توسط آقامحمدخان      -

  ).45: 1380شيرازي، 
، 474: 1382،  رسـتم الحكمـا   (خـان شـقاقي        قتل آقامحمدخان در شوشي و تمرّد صـادق        -
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ــاروي، 475 ــي، 306-298: 1371؛ سـ ــيرازي، 75، 74: 1383؛ دنبلـ ــاوري شـ ؛ 46: 1380؛ خـ
  ).21، 20: 1360قورخانچي، ؛ 1442، 3/1441: 1367اعتمادالسلطنه، 

رستم (خان شقاقي از سپاه قاجار و به دنبال آن حبس و مرگ او در زندان               شكست صادق  -
  ).59-55: 1380؛ خاوري شيرازي، 477 :1382، الحكما

گويا ؛ 483، 482: 1382 رستم الحكما،( هجوم خان قاجار به خراسان و تسخير آن ايالت       - 
  )50: 1370؛ اعتضادالسلطنه، 2/155: 1867ملكم، ؛ 126-122 ]:تا بي[نصير، 

در ايـن   .  از برخي جهات بر تواريخ معاصر خـود برتـري دارد           رستم التواريخ افزون بر اين،    
در . ده اسـت   اقتصادي نيز از نظر دور نمان      -كتاب برخلاف اغلب تواريخ زمانه، تاريخ اجتماعي      

هاي مختلف اجتماعي پرداخته است؛ اطبا،  پايان كتاب، رستم الحكما به توصيف طبقات و گروه      
رستم (منجمان، درويشان، كدخدايان، منشيان، نقاشان، خوشنويسان، پهلوانان، نوازندگان و غيره  

، رستم الحكما در موضعي ديگر از نوشـتارش، بـه قيمـت اجنـاس              ).428-419: 1382الحكما،  
ها و غيره توجه داشته است و مي توان گفت در بين تـواريخ فارسـي كمتـر شـاهد                  كالاها، ميوه 

نويسنده در ادامه، ماليات هر يك      ). 335-324همان،  (ايم    چنين توجهي به قيمت مأكولات بوده     
كـه ميـزان    ) 336همـان،   (خان زند را بيـان كـرده اسـت            از ايالات ايران در دورة سلطنت كريم      

نگاران اقتصادي را در فهم وضعيت اقتـصادي          تواند تاريخ   پرداختي هر يك از ايالات مي     ماليات  
 رستم التـواريخ  پذيري، به جاي آنكه در        كوتاه سخن اينكه از منظر ابطال     . هر منطقه ياري رساند   

گـويي وي اسـت، اتفاقـاً بـرعكس بايـد بـه دنبـال                 هايي باشيم كه مؤيـد هـذيان        به دنبال گزاره  
  .كند  باشيم كه اين فرضيه را ابطال ميهايي گزاره

  
  .رستم الحكما از پيشگامان انديشة تجدد به شمار مي رود: فرضية دوم

برخلاف فرضية نخست، فرضيه دوم ضمن رد تلويحي آن فرضيه، رأي و نظري كاملاً متعارض               
خـان و   سيد جواد طباطبايي و عبـاس ميلانـي رسـتم الحكمـا را از جملـه مور                . دارد  را ابراز مي  

ويـژه    هـاي انقـلاب مـشروطيت، بـه         ترين انديـشه    اند كه برخي از مهم      ورزاني تلقي كرده    انديشه
و » تـوهم «در حقيقت، به جاي     . ضرورت عرفي شدن سياست و تفكر را به ارمغان آورده است          

از نظـر   . در كانون اين فرضـيه قـرار گرفتـه اسـت          » انديشه«و  » تفكر«در فرضية قبلي،    » هذيان«
هاي بنيادين نوين در جامعة ايراني، برخلاف تصور معمول از غرب             م، برخي از انديشه   طيف دو 

زاد داشـت و از درون جامعـة ايرانـي            اي درون   ها ريشه  به ايران نيامد، بلكه برخي از اين انديشه       
 ميلاني درصدد بود اثر رسـتم الحكمـا را بـه عنـوان يكـي از منـابع مهـم در                      .تراوش كرده بود  

هاي اين مورخ جنجالي را در راستاي  او ديدگاه. هاي تاريخي تجدد در نظر بگيرد     شناخت ريشه 
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  .سازي قلمداد كرده است؛ ديدگاهي كه به زعم وي از مفاهيم كانوني تجدد بوده است عرفي
 را در عداد نوشتارهايي قلمداد كرده كه در دورة جديد تاريخ ايران بـه               رستم التواريخ طباطبايي  

فلـسفه  «اي از     وي ضمن يادآوري اين نكته كه رستم التواريخ صـبغه         . مده است رشته تحرير درآ  
رسـتم  را در خـود دارد، خاطرنـشان كـرده اسـت اصـطلاحاتي در               » انديشه سياسـي  «و  » تاريخ

 وجود دارد كه مبين پديدار شدن آگاهي نوآييني است و مبناي انديشة سياسـي جنـبش          التواريخ
 بـراي   رستم التواريخ نثر روان و به دور از تكلف        ). 41: 1381 طباطبايي،(آتي قرار گرفته است     

ميلاني با توجه به استعمال زبان عاميانه در اثر رستم . طباطبايي و ميلاني جالب توجه بوده است
هاي مردم دانـسته و آن را در مـسير تجـدد تلقـي      الحكما، آن را مرادف با توجه به زندگي توده        

گرا را در درون خود داشت و اين زبـان            متكلف سنتي مفهومي نخبه   به نظر او، زبان     . كرده است 
وي علايـق   ). 113،  112: 1385ميلانـي،   (شد    پيچيده براي وصف حال بزرگان به كار گرفته مي        

جنسي رستم الحكما و ذكر رفتار و كردارهاي جنسي عاملان تاريخي را بر مبناي تلقي خـاص                 
در مجمـوع، طباطبـايي و      ). 114همو، همان،   ( است   رستم الحكما از هستي انسان قلمداد كرده      

گـري، عرصـة    هـاي مهـم تجـدد ماننـد عرفـي         هـايي از انديـشه      ميلاني بر اين باورند كه نـشانه      
  . وجود داردرستم التواريخهاي مردم و غيره در  خصوصي، توجه به توده

داده و  گونـه      هـيچ  رسـتم التـواريخ   كتـاب    قائلان به نظرية جديد در مضامين و منـدرجات        
هايي غريب و     اند؛ آنها فقط به تأويل      هاي تاريخي به منظور اثبات نظريه خود بيان نكرده          گزارش

كـه علايـق جنـسي رسـتم الحكمـا بـراي طيـف         درحالي. اند هاي كلي بسنده كرده  صدور گزاره 
شود، همين تعلقـات بـراي طيـف دوم بـه              جنسي تلقي مي   -نخست نشانگاني از بيماري رواني    

  .وعي نگاه نوين به بشر و هويت تاريخي نوين اوستمثابه ن
رسد خطاي راهبردي طباطبايي و ميلاني اين است كه آنها تاريخ جديد ايـران را                 به نظر مي  

انـد و بـر بنيـاد ايـن طـرز تلقـي از دورة جديـد،                   از دورة صفويه و بعـد از آن در نظـر گرفتـه            
. اند؛ كه اساساً موضوعيت طرح بحث را نـدارد  هايي از تاريخ و جامعة اين دوره ارائه داده   تأويل

كه اروپا با     اند؛ درحالي   به سخن ديگر، آنان تاريخ عصر جديد را در اروپا و ايران همسان دانسته             
انقلاب فرانسه وارد عصر جديد خود شده بود، معلـوم نيـست در دورة صـفويه كـدام رويـداد                    

براي مثال، ميلاني اوج تـلاش      .  شويم حادث شده است كه به دنبال آن ما وارد عصر جديد مي           
از نظـر وي رونـق تجـارت،        . عباس مربـوط سـاخته اسـت        تجدد بومي را به اصفهان عصر شاه      

اگـر  ). 14: 1378ميلانـي،   (فرهنگ و مدارس، از ابعاد تجدد خودجوش عـصر صـفوي اسـت              
ن اسـت،   وجهة نظر ما از تجدد صرفاً به همان نشانه و نمودهايي برگردد كـه ميلانـي مـدعي آ                  

بنـابراين زمـاني كـه مقـدمات     . آنگاه چرا نتوان از تجدد به درازاي تاريخ بـشري سـخن گفـت        
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  .گيريم، نادرست است استدلال ما خطا باشد، نتايجي كه از اين مقدمات خطا مي
نگاران و مورخان      دست اول وقايع    هاي حال اگر بپذيريم در علم تاريخ مشاهدات و گزارش        

 آنگـاه كـه     -كه البته اين برداشت نگارنده اين سطور است       - طبيعي است    معادل تجربه در علوم   
طـور   دهيم، خواهيم ديد كه هيچ تجربه يا بـه        فرضية طباطبايي و ميلاني را مورد بررسي قرار مي        

بـه ديگـر سـخن،      . هاي تاريخي قابل اعتنايي در مورد فرضية آنها وجود نـدارد            تر گزارش   دقيق
پذيري، هيچ  پذير و در نتيجه غيرعلمي است؛ زيرا بر بنياد روش ابطال نا  فرضية مورد اشاره ابطال   

پژوهاني   رسد دانش   به نظر مي  . تواند گوياي فرضيه مذكور باشد      گزارة تاريخي قابل اعتنايي نمي    
هاي تاريخ چه در ايران و چه در اروپا           بندي  همچون ميلاني و طباطبايي بايد دربارة مفهوم دوره       

را از به قدرت رسيدن صفويه در نظـر  » دوره جديد«زماني كه . شتر بينديشندهايشان بي  و تفاوت 
بر همين اساس، مبرهن اسـت      . بگيريم، آنگاه از تجدد در عصر شاه عباس سخن خواهيم گفت          

اي كـه     بـه سـخن ديگـر، در زمانـه        .  دارد 1»آناكرونيـك «كه مدعاي طباطبايي و ميلاني خصلت       
سازي و تجدد مربـوط اسـت،         هايي كه با عرفي      طرح ديدگاه  كرد، امكان   الحكما زندگي مي    رستم

وجود ندارد و سخن از تجدد بومي در دورة پـساصفوي هـم از مـدعاهايي اسـت كـه عمومـاً                      
اي نيست كه به      مسئله» سازي  عرفي«. گيرند  پژهاني غير از كارورزان تاريخ آن را به كار مي           دانش

هاي تجـدد     از تجدد با وجود ديگر ابعاد و انگاره       تنهايي واجد معنا و مفهومي باشد و اين وجه          
با توجه به اينكه رستم الحكما از سلاطين قاجـاري بـا عنـوان              . كند  امكان ظهور و بروز پيدا مي     

هـاي    چگونه امكان طرح مدعاهاي ميلاني و طباطبايي و قائلان بـه نظريـه  2كرد،  ياد مي » االله  ظل«
 روشـن اسـت     3زد،  نويسي قلم مي    نامه  سنت سياست وقتي كه او همچنان در      ! نوين وجود دارد؟  

هـاي قابـل اتكـايي از آنچـه كـه       تـوان در آثـار او نـشانه    كه او مورخي پيشامدرن است و نمـي  
» مردم« و   4»ملت«در جامعه شأني به نام       آيا تا زماني كه   . اند، يافت   طباطبايي و ميلاني مدعي آن    

اي گلـه در سـاحت پديدارشناسـانة        در معن (» رعيت«به رسميت شناخته نشده و مردم با عنوان         
توان همچون طباطبايي و ميلانـي        است، مي ) سلطان= چوپان  (» راعي«مقدراتشان به دست    ) آن

 نگاري ماقبل مدرن سخن گفت؟ از شأن مردمي در تاريخ

                                                 
1. Anachronique 

  .477 ،474، 46 رستم التواريخ، صص .2
 شمس الانوار و داستان سؤال و جواب حكيمانه: نامه بر جاي گذاشته است  رستم الحكما دو اثر در ژانر سياست    .3

مؤسـسة  :  تهـران  ،)اسـي رسـائل سي  (هاي قاجـاري      نامه  سياست،  )1386(نژاد    غلامحسين زرگري  (قانون السلطنه يا  
  ).تحقيقات و توسعة علوم انساني

در دورة مشروطه در زبان فارسي تداول يافت و قبل از آن ملت در معناي دين بـه كـار                    » Nation« ملت معادل    .4
  .رفت مي
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  گيري نتيجه
پـذيري درصـدد بـود دو فرضـية اصـلي دربـارة               نگارندة مقاله حاضر با اتكـا بـه روش ابطـال          

 180الحكما مورخ جنجالي دورة قاجار را به بحث و بررسي بگـذارد؛ دو فرضـيه اي كـه                    مترس
پژوهـان تـاريخ در       كه بيشتر دانش  -طوري كه طبق يك فرضيه        درجه با يكديگر زاويه دارند؛ به     
گو بوده و در نتيجـه،        رستم الحكما فردي پندارگرا و هذيان      -اند  طرح و تبيين آن اهتمام ورزيده     

براساس فرضيه اي ديگر كه عالمان علم       . تلقي شده است  » غيرتاريخي«و  » ساختگي«نوشتارش  
انـد، رسـتم الحكمـا        سياست همچون سيد جواد طباطبايي و عباس ميلاني مروج اصلي آن بوده           

اگـر  . سخن گفتـه شـده اسـت      » متفكر«ورزي با تفكرات نوين بوده و از او در مقام يك              انديشه
قرايي بخواهيم دربارة رستم التواريخ قضاوت كنيم، فرضية نخست به          چنانچه بر بنياد روش است    

اين روش آنگاه كه مصاديق زيادي دربـارة فرضـيه مـا             رسد؛ زيرا در    اعتباري صحيح به نظر مي    
توانيم همچون راسل ادعا كنيم كه فرضيه ما درست و حقيقي اسـت، ولـي روش                  تأييد شد، مي  

 و راه دستيابي و وصول تقريبي به واقعيت، روش بديلي           پذيري در مورد ارزيابي فرضيات      ابطال
. پژوهـان تـاريخ بگـشايد       هاي نويني در برابـر دانـش        انداز  آيد كه ممكن است چشم      به شمار مي  

گر تاريخي به جاي اثبات قاطعانة فرضيات و نظريات، به اهميت توانـايي بـر ابطـال آنهـا                ابطال
اي تنظيم شود و سپس ابطال آن در دستور كار قرار             لذا وظيفه آن است كه فرضيه     . كند  تأكيد مي 

در روش اخير، ديگر به دنبال يافتن موارد و مصاديقي نيستيم كه تصديق كنندة فرضيه مـا     . گيرد
بـر  . آيد كه فرضية ما درست و حقيقـي اسـت           باشد و به دنبال آن، اين تصور و پندار پيش نمي          

رويـم، ديگـر بـه دنبـال يـافتن        مـي رستم التواريخ پذيري به سراغ اين اساس، زماني كه با ابطال     
 را اثبات كنـد، بلكـه اتفاقـاً بـرعكس           رستم الحكما شواهدي نيستيم كه فرضيات موجود دربارة       

اگر جـد و جهـد مـا بـراي          . كند  بايد به دنبال موارد و مصاديقي باشيم كه فرضيات را ابطال مي           
مچنان براي ما قابل اعتبـار اسـت؛ و الّـا از      ابطال يك فرضيه به جايي نرسيد، آنگاه آن فرضيه ه         

طوري كـه در خـلال مقالـه نـشان داده شـد،               همان. شود  جرگة فرضيات علمي كنار گذاشته مي     
هـاي    گـزاره . دانند، مورد ابطال قرار گرفتند      فرضياتي كه اين نوشتار را ساختگي و غيرواقعي مي        

 .دانـان اسـت     ي تاريخي مد نظر تـاريخ     ها   وجود دارد كه مؤيد روايت     رستم التواريخ بسياري در   
هايي كـه نوشـتار او را          زياد است كه فرضيه    رستم التواريخ قدر شواهد مورد نظر مورخان در         آن

  .شوند خود ابطال مي اند، خود به  غيرتاريخي قلمداد كرده
گفتني است فرضيه دوم دربارة انديشة رستم الحكما و نـسبت آن بـا تجـدد و مـشروطيت                   

هاي قابل اتكـايي كـه مؤيـد          زيرا اساساً داده   ذير، از منظر روش پوپري غيرعلمي است؛      ناپ  ابطال
 قائلان بـه    .فرضية دوم باشد، وجود ندارد و به نظر مي رسد اين مدعا خصلت آناكرونيكي دارد              
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. انـد   هاي تاريخي قابل اعتنايي به منظور اثبات نظريه خود بيان نكرده            فرضية دوم داده و گزارش    
جالـب اينكـه    . انـد  هـاي كلـي اكتفـا كـرده        هاي دور از ذهن و ارائـة گـزاره          فاً به تأويل  آنها صر 
جنـسي  -كه علايق جنسي رستم الحكما براي طيف نخست نشانگاني از بيماري روانـي              درحالي

شد، همين تعلقات براي طيف دوم به منزلة نوعي نگاه نوين به انسان و هويت تاريخي           تلقي مي 
هبردي طيف دوم آن است كه آنها تاريخ جديد ايران را از دورة صـفويه               خطاي را  .نوين اوست 

اند و بر بنياد اين تلقي از دورة جديد، تفاسيري از جامعة ايـران پـساصفوي ارائـه                    در نظر گرفته  
زنـد كـه اعتبـار     پذيري اين نهيب را به ما مي  ابطال.اند كه اساساً قابليت طرح شدن را ندارد     داده

ضمن . ها مقاومت كنند، براي ما معتبرند       قتي بوده و تا زماني كه در برابر ابطال        تمام فرضيات مو  
هـا، بـه     نهد كه با ابطـال فرضـيه        پژوهان اين تمهيد را فرا پيش مي       پذيري براي تاريخ    اينكه ابطال 

هاي بديل ناانديشيده رهنمون شوند و اذهان تاريخ پژوهان را از فرضياتي كـه               ها و فرضيه    گزاره
هاي موجود دربارة     حال اگر بپذيريم كه فرضيه    . اند، رهايي بخشند    درآمده» عقل سليم «م  در حك 

هـاي   ناپذيرنـد، بايـد در انديـشة حـدس       اند و يا ابطـال      اش ابطال شده     و نويسنده  رستم التواريخ 
پـذيري، ميـزان مقاومـت      باشيم تا دوباره با روش ابطـال  رستم التواريخ جسورانة ديگري درباره    

  . ها آشكار شود  برابر ابطالآنان در
  

  منابع و مĤخذ
  كتب و مقالات. الف

  .سمت: ، ترجمة مسعود صادقي، تهرانپژوهي درآمدي بر تاريخ، )1384(استنفورد، مايكل 
انتـشارات  : فـر، تهـران     ، بـه اهتمـام جمـشيد كيـان        اكسير التواريخ ،  )1370(ميرزا    اعتضادالسلطنه، عليقلي 

  .ويسمن
: ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران    تاريخ وقايع و سوانح افغانستان    ،  )1376 (ــــــــــــــــــــــــــ

  .اميركبير
، تـصحيح محمداسـماعيل رضـواني،       3ج ، تاريخ منتظم ناصري،   )1367(خان    اعتمادالسلطنه، محمدحسن 

 .دنياي كتاب: تهران

  . ارات دانشگاه امام صادقانتش: ، تنظيم و ويرايش صالح زارعي، تهراننقد متن، )1391(پاكتچي، احمد 
  .سروش: ، ترجمة احمد آرام، تهرانمنطق اكتشاف علمي، )1370(پوپر، كارل 
سـازمان انتـشارات و آمـوزش    : آبـادي، تهـران     ، ترجمة ايرج علـي    جستجوي ناتمام ،  )1369 (ــــــــــ

  .انقلاب اسلامي
  .اپخانه حيدريچ: ، ترجمه احمد آرام، تهرانها ها و ابطال حدس) 1375(پوپر، كارل 
  .علم: ، ترجمة عباس باقري، تهرانهاست زندگي حل مسأله، )1388(پوپر، كارل 



 51 / 1400، زمستان 52، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

  .طرح نو: ، ترجمة علي پايا، تهراناسطورة چارچوب؛ در دفاع از علم و عقلانيت، )1389 (ــــــــــــ
 ـ ،  »رستم التواريخ و مؤلف آن رستم الحكما      «،  ]تا  بي[زاده، سيد محمدعلي      جمال ، دورة نهـم،    دمجلة وحي

  . 366-360، صص3شمارة 
گران ايرانـي بـا دو رويـة تمـدن بـورژوازي             هاي انديشه   نخستين رويارويي ،  )1372(حائري، عبدالهادي   

  .اميركبير: ، تهرانغرب
  .كتابفرشي تأييد، چاپ سوم: ، اصفهانتاريخ حزين، )1332(حزين، محمدعلي 

 ،)نويـسي   با تكيه بـر اصـول و قواعـد رسـاله          (شناسي    روش پژوهش در تاريخ   ،  )1390(حضرتي، حسن   
  .خميني و انقلاب اسلامي پژوهشكده امام: تهران

مركـز  : ، تهـران 1، تـصحيح ناصـر افـشارفر، ج     تاريخ ذوالقرنين ،  )1380(االله    خاوري شيرازي، ميرزا فضل   
  .اسناد مجلس شوراي اسلامي

  .روزنامه ايران: نژاد، تهران زرگري، تصحيح غلامحسين مĤثر سلطانيه، )1383(بيگ  دنبلي، عبدالرزاق
  .انتشارات خوارزمي، چاپ سوم: ، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهرانمسائل فلسفه، )2536(راسل، برتراند 

  .دنياي كتاب: ، تصحيح ميترا مهرآبادي، تهرانرستم التواريخ، )1382(رستم الحكما، محمد هاشم آصف 
مؤسسة تحقيقـات و    :  تهران ،)رسائل سياسي (هاي قاجاري    نامه  سياست،  )1386(نژاد، غلامحسين     زرگري

  .توسعة علوم انساني
، كتـاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا        ،  »رستم الحكما؛ هذيان به جاي تاريخ     «،  )1379(نژاد، غلامحسين     زرگري

  .81-76، صص37 و 38شماره 
مؤسـسة مطالعـات    : ، تهران روزشمار تحولات ايران در عصر قاجاريه     ،  )1385 (ـــــــــــــــــــــــ
  .تاريخ معاصر ايران

:  به اهتمام غلامرضا طباطبايي مجد، تهران      ،»احسن التواريخ «تاريخ محمدي   ،  )1371(ساروي، محمدتقي   
 .اميركبير

نگـاري پـيش      بينش و روش در تاريخ    : نگاري فرهنگي   دكتر حائري و تاريخ   «،  )1380(گل، منصور     صفت
انتـشارات دانـشگاه   : فـر، تهـران    به كوشش شـهرام يوسـفي  ،خودآگاهي و تاريخ پژوهي  ،  »از قاجار 
  .تهران

  .انتشارات نگاه معاصر: ، تهراناي بر نظرية انحطاط ايران ديباچه، )1381(طباطبايي، سيد جواد 
ترجمـة مهـدي قـوام صـفري،        ،  )طرح نظرية آنارشيستي معرفـت    ( بر ضد روش     ،)1375(فايرابند، پاول   

  .انتشارات فكر روز: تهران
  .اميركبير: االله طبيبي، تهران ، تصحيح حشمتتحفه ناصري، )1375(الكتاب، ميرزا شكراالله سنندجي فخر

پژوهـشكده  : تهـران نويسي در ايران عصر قاجـار،         تداوم و تحول تاريخ   ،  )1393(قديمي قيداري، عباس    
  .تاريخ اسلام

حاديـه و سـيروس     ، بـه كوشـش منـصور ات       نخبة سـيفيه  ،  )1360(، محمدعلي   )صولت نظام (قورخانچي  
 .نشر تاريخ ايران: سعدونديان، تهران



 يعقوب خزائي / التواريخ رستمپذيرانة دو فرضية برجسته در مورد  بازخواني ابطال / 52

 

  ، ترجمه رضا مثمر، تهران، نشر مركزفلسفه و نحو منطقي) 1385(كارناپ، ردولف 
، ترجمة عبدالرزاق دنبلـي، تـصحيح مـريم         سفرنامه كروسينسكي ،  )1363(كروسينسكي، يوداش تادوش    

  .توس: ميراحمدي، تهران
كتابخانـه  : ، تـصحيح عبـاس اقبـال، تهـران    مجمـع التـواريخ  ، )1362(مرعشي صفوي، ميرزا محمدخليل  

  .سنائي
چاپخانـه  : ، تصحيح ناصر آزاءپور، كرمانشاهان    تاريخ اردلان ،  )1332(مستورة كردستاني، ماه شرف خانم      

  .بهرامي
  .نشر ني: ، ترجمة حسن كامشاد، تهرانسرگذشت فلسفه، )1386 (مگي، برايان
 .طرح نو: االله فولادوند، تهران ، ترجمة عزتانديشهمردان ، )1374 (ــــــــــــ

  .بينا: ، هندوستان2، ترجمة ميرزا اسماعيل حيرت، جتاريخ ايران، )1867(ملكم، سرجان 
: نا، تـصحيح عبـاس اقبـال، تهـر        روزنامه ميرزا محمد كلانتر فـارس     ،  )1362(ميرزا محمد كلانتر فارس     

  .كتابخانه سنايي و طهوري
  .نشر اختران: ، تهرانتجدد و تجددستيزي در ايران، »رستم التواريخ و تجدد«، )1385(ميلاني، عباس 
  .نشر اختران: ، تهرانتجدد و تجددستيزي در ايران، »رستم التواريخ و تجدد«، )1378 (ـــــــــــــ

  .اقبال: ، تهرانگشا تاريخ گيتي، )1363(نامي، ميرزا محمدصادق 
ميـراث  : ، تهـران م التواريخ كيست؟ و پژوهشي در نگاه او به ايـران نويسندة رست،  )1396(نوذري، جليل   
  .مكتوب

  
 نسخه خطي. ب

  .3761 كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، به شمارة تاريخ قاجار،، ]تا بي[گويا نصير 
 كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، به شماره          وقايع السنين، ،  ]تا  بي[آبادي، عبدالحسين     خاتون

9524.  
  
  منابع لاتين. ج
 

Ludwig, Pascal (2003), “Falsifiabilité”, Grand Dictionaire de la Philosophie, Larousse/ 
VUEF. 

Popper, Karl (1959), The logic of scientific discovery, London and NewYork: Hutchinson & 
Co. 

Popper, K. R. (1957), The poverty of historicism, U.S.A, Beacon Press. 
Rowbottom , Darrell P. (2013), “Falsifiability”, Encyclopedia of Philosophy and the social 

science , vol 1, Losangeles: Sage Publication.  
White, Kevin (2006), “Falsification”, The Cambridge dictionary of sociology, Edited by 

Bryan s. Turner, London: Cambridge University press.  
Turner, Stephen p. (2006), “Methodological individualism”, Cambridge dictionary of 

sociology, Edited by Bryan s. Turner , London: Cambridge University press. 
 



 

 

Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
 
Stanford, Michael (1384 š.) A companion to the study of history, Translated by Masʿūd 

ṣādeqī, Tehrān, Samt. 
Eʿteżādo al-salṭaneh, ʿalīqolī mīrzā (1370 š.) Eksīro al-tavārīḵ Edited by ǰamšīd Kīānfar, 

Tehrān, Vīsman. 
Eʿteżādo al- salṭaneh, ʿalīqolī Mīrzā (1376 š.) Tāriḵ-e vaqāīʿ Va Savāneḥ-e Āfqānīstān, 

Edited by Mīr hāšem moḥadeṯ, Tehrān, Āmīr kabīr. 
Eʿtemādo Al-salṭana, Moḥammad Ḥasan ḵān (1367 š.) Tārīḵ-e Montaẓam- e Nāṣerī, Edited 

by Moḥammad Esmāʻīl-e Reżvānī,  Tehrān, Donyāye Ketāb. 
Pākatčī, Āḥmad (1391) Naqd-e Matn, Tehrān, Enteẑārāt-e dānešgāh-e īmām ṣādeq. 
Popper, Karl Raimund (1370) The logic of scientific discovery , Translated by Āḥmad Ārām, 

Tehrān, sorūš. 
Popper, Karl Raimund (1369) Unended quest: an intellectual autobiography, Translated by 

Īraǰ ʿAlī Ābādī, Tehrān, Enqelāb -e Eslāmī. 
Popper, Karl Raimund (1375 š.) Conjectures and refutations : the growth of scientific 

knowledge, Translated by Āḥmad Ārām, Tehrān, Čāpḵāney Ḥeīdarī. 
Popper, Karl Raimund (1388 š.) Toute vie est résolution de problèmes : questions autour de la 

connaissance de la nature, Translated by ʿAbbās bāqerī, Tehrān, ʻElm. 
Popper, Karl Raimund (1389 š.) The myth of the framework : in defence of science and 

rationality, Translated by ʻAlī Pīā , Tehrān, Ṭarḥ-e nū. 
ǰamālzādeh, Moḥammad ʻAlī, Rostam- ol-tavārīḵ ve Moʾalef-e Ān , Rostam- ol-ḥokamā, 

vaḥīd, Doūrha 9, Šomāreh 3. 
Ḥāʾerī, ʻAbdolhādī, (1372 š.)Naḵostīn Roīāroīhāay Andīšgarān-e Īrānī Bā do royhʾ 

tamadon-e Būržvāzī-e ḡarb, Tehrān, Āmīr kabīr. 
Ḥazīn, Moḥammad ʻAlī (1332 š.) Tārīḵ-e Ḥazīn, Eṣfahān, Entešārāt–e ketāb forūšī taʼīīd. 
Ḥażratī, Ḥasan(1390 š.) Rave š-e Pažūhš Dar Tārīḵšenāsī, Tehrān, pažoheškadhʾ īmām 

ḵomaynī va enqelāb -e eslāmī. 
ḵāvarī šīrāzī, Mīrzā Fażlol lah, (1380 š.) Tārīḵ -e Ẕol qarneīn, Edited by Nāṣer Āfšār far, vol 

1, Tehrān, Markaz-e Āsnād-e Maǰles-e Šūrāī Eslāmī. 
Donbūlī, ʻabd – ol razāq Bīg(1383 š.) Maāṯe – ol Solṭānīyeh, Edited by Qolām Ḥosseīn 

Zargarīnežād, Tehrān, Rūznāme Iran. 
Rostam- ol-ḥokamā, Moḥammad Hāšem–e  Āṣef,(1382) Rostam- ol-tavārīḵ, Edited by Mītrā 

Mehrābādī, Tehrān, Donīyāye Ketāb. 
Zargarīnežād, Qolām Ḥoseyn, «Rostam- ol-ḥokamā, Hazīān Be ǰāī Tāri »ḵ  Dar: Ketāb-e 

Māh-e Tāri  ḵ  va Ĵoqrāfīā, sāl-e 4, šomārh 1 , 2, 1379 š. 
Zargarīnežād, Qolām Ḥoseyn (1385 š.) Rūzšomāre taṭavolāt Iran Dar ʻAṣre qāǰārīeh, Tehrān, 

Moʿaseseh Moṭāleāʻt-e Tārīḵ-e moʻāṣer-e Iran. 
Zargarīnežād, Qolām Ḥoseyn, (1386 š.) Sīāsat Nāmeh-ey qāǰārī (Rasāʾl Sīāsī), Tehrān, Moʿ 

aseseh Taḥqīqāt va Tūseʻe ʻOlūm Ensānī  
Sāravī, Moḥammad Taqī(1371 š.) Tārīḵ -e Moḥammadī «Aḥsano-al tavārī »ḵ , Edited by 

Qolām Reżā Ṭabāṭabāeī Maǰd, Tehrān, Āmīr kabīr. 
Soheylī Ḵonsārī, Āḥmad, «Rostam- ol- tavārī » ḵ , Dar: vaḥīd, Year 1, No. 1, 1342 š. 

ṣefat gol, Manṣūr, (1380) Doktor Ḥāʾrī Va Tavārīḵnegārī-e Farhangī, ḵodāgāhī Va 



Rereading of falsifibility of two main hypotheses regarding Rostam … / Yaghoub Khazaei / 54 

 

Tavārīḵpažūhī, Edited by šahrām Yūsefīfar, Tehrān, Entešārāt–e Dānešgāh Tehrān. 
Ṭabāṭabāī, seyyed ǰavād(1381 š.) Dībāčeh-ī Bar Neẓarīye Enḥeṭāṭ-e Iran, Tehrān, negāh 

moʻāṣer.  
Faḵr – ol kottāb, Mīrzā Šokrolāh-e Sanandaǰī(1375 š.) Toḥfey-e Nāṣerī, Edited by Ḥešmato – 

allāh-e Ṭabībī, Tehrān, Āmīr kabīr.  
Qdīmī qīdārī, Ābbās(1393š.)Tadāvom Va Taḥavol Tavārīḵnevīsī Dar Iran ʻAṣre Qāǰār, 

Tehrān, pažoheškadeh Tārīḵ-e Eslām. 
Qūrḵānčī, Moḥammad ʿAlī(1360 š.)Noḵbey Seyfīeh, Edited by Manṣūreh Eteḥādīye va 

Sīrūs-e Saʻdvandīān, Tehrān, Našr-e Tārīḵ -e Iran. 
Marʿašī Ṣafavī, Mīrzā Moḥammad ḵalīl(1362 š.) Maǰmaʻo- al-Tavārīḵ, Edited by Ābbās 

Eqbāl, Tehrān, Ketābḵāneh Sanāʼī. 
Mastūreh kordestānī, Māh Šaraf  ḵānom(1332 š.) Tārīḵ-e Ārdalān, Edited by Nāṣer-e Āzāʾ 

pūr, Kermānšāhān,Čāpḵāne Bahrāmī. 
Magee, Bryan (1359 š.) Popper , Translated by Manūčehre Bozorgmehr, Tehrān, ḵārazmī. 
Magee, Bryan (1386 š.)      The story of philosophy, Translated by Ḥassan Kāmšād, Tehrān, 

Našr-e Ney.                
Magee, Bryan, (1374 š.) Men of ideas: some creative of contemporary philosophy , Tehrān, 

Ṭarḥ-e no.      
Mīrzā Moḥammad Kalāntar-e Fārs,(1362 š.) Rūznāme Mīrzā Moḥammad Kalāntar-e Fārs, 

Edited by Ābbās Eqbāl, Tehrān, Ketābḵāneh Sanāī. 
Mīlānī, ʿAbbās, «Rostam al- Tavārīḵ va Taǰadod», Tehrān, Entešārāt-e Aḵtarān, 1385 š. 
Mīlānī, ʿAbbās, «Rostam al- Tavārīḵ va Taǰadod» , Tehrān, Entešārāt-e Aḵtarān, 1378 š. 

Nāmī, Mīrzā Moḥammad Ṣādeq(1363 š.) Tārīḵ-e Gītīgošā, Tehrān, Eqbāl. 
Nūẕarī, ǰalīl(1396 š.) Nevīsandh Rostam al- Tavārīḵ Kīst? Tehran, Mīrāṯ-e Maktūb. 
 
Nosḵe ḵaṭṭī 
Tārīḵ-e Qāǰār,Gūyā Naṣīr, Ketābḵāneh Markazī –e Dānešgāh-e Tehrān, Nosḵe ḵaṭṭī 

Šomāreh 3761. 
Vaqāyeʻ-ol Senīn, ʻabdol Ḥosseīn-e ḵātūn Ābādī, Ketābḵāneh va Markaz –e Āsnād-e Maǰles-

e Šorā-ye Eslāmī, Nosḵe ḵaṭṭī Šomāreh 9524. 
 
English Source 
 Ludwig, Pascal (2003) "Falsifiabilité", en: Grand Dictionaire de la Philosophie, Larousse/ 

VUEF 
 Popper, Karl (1959) The logic of scientific discovery, London and Newyork 
Popper, K. R. (1957). The poverty of historicism. U.S.A, Beacon Press. 
Rowbottom , Darrell P. (2013) "Falsifiability", in: Encyclopedia of Philosophy and the social 

science , vol 1, Los angeles: Sage Publication 
White, Kevin (2006) "Falsification" , The Cambridge dictionary of sociology, Edited by 

Bryan s. Turner , London: Cambridge University press 
Turner, Stephen p. (2006) Methodological individualism, in: The Cambridge dictionary of 

sociology, Edited by Bryan s. Turner, London, Cambridge University press 
 

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 
 

 



 

 

Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.37-55 

 
Rereading of falsifibility of two main hypotheses regarding  

Rostam al-Tawarikh1 
 

Yaghoub Khazaei2 
 

Received: 2021/07/01 
Accepted: 2021/10/14 

 
Abstract 
The purpose of writing this article is to test two prominent hypotheses about Rostam 
al-Tawarikh by the method of falsifiability. Rustam Alhokma is one of the historians 
that so far, there have been Paradoxical judgments about his personality and Type of 
historiography; As some historians have considered his works, especially Rostam al-
Tawarikh, as an example of "illusion" and "delusion", On the contrary, a number of 
political scientists have included him a thinker that Some of the basic ideas in the 
future Constitutional Revolution such as "secularization" and "care for the masses " 
was placed in his works. The author has tried to test the above contradictory 
hypotheses by using the method of falsifiability and evaluating their scientificity 
from the perspective of this method. The author has made it clear that the first 
hypothesis is formulated by the inductive method and is valid within the framework 
of this method, but from the point of view of a historical refutation, it is a 
"falsifiable" hypothesis. However, due to the anachronistic nature and lack of 
propositions that support that hypothesis, the second hypothesis is irrefutable from 
the point of view of the Popper method and therefore unscientific. 
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  شرفيابي سفيران و پيوند آن با مسئلة اقتدارگرايي و اعمال قدرت شاه 
  1)اول(عباس  نويسان دورة شاه براساس روايت سفرنامه

  

  4اكبر كجباف  علي، 3فريدون الهياري، 2مجتبي ذهابي
  

  23/09/1398: تاريخ دريافت
  09/02/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
عباس را به     عباس روايتي از پروسة پذيرش سفيران در دربار شاه          هاي دورة شاه   سفرنامه

دهند كـه مناسـبات قـدرت و سـازوكارهاي اعمـال آن در ايـران را بازتـاب                    دست مي 
هـا، هنجارهـا، باورهـا و        درواقع، در مواجهة شاه با سفيران بسياري از سـنت         . دهند يم

مراتبي قـدرت،     هايي كه به صورت مستقيم با شاه، دايرة اقتدار او، ساختار سلسله            مؤلفه
خـورد، بازتوليـد    هـاي ديگـر  پيونـد مـي        نوازي و عطوفت شاهي و بسي مؤلفـه        مهمان

داد آفرينش روايتي از فرهنگ سياسـي در ايـران            مي در چنين بستري، آنچه رخ    . شد مي
نگارندگان ايـن پـژوهش     .  تصورات نمايندگان و سفيران تأثير بگذارد      كه بنا بود بر   بود  

عبـاس در پروسـة       هـاي شـاه     اند كه چگونـه سياسـت       درصدد پاسخ به اين پرسش بوده     
دهـد   نشان مي ؟ نتايج پژوهش    بخشيد  پذيرش سفيران، به اقتدار نظام سياسي عينيت مي       

هاي متنوعي   هاي محتوايي، دربرگيرندة اشاره    نويسان با وجود كاستي    كه روايت سفرنامه  
از تلاش دربار ايران براي آفرينش روايتي اقتدارگرايانه به منظور تأثيرگذاري بر ذهنيت             

هـايي از حـضور       تحليلي بر زمـان    -در اين پژوهش، با رويكرد توصيفي     . سفيران است 
عباس تأكيد شده است كه در آن، شاه ايران و دربـارش در هيئـت          ربار شاه سفيران در د  

كه در تلاش بودند تا تصويري مقتدر از ايران و اصول حـاكم بـر             آمدند   ميزباناني درمي 
  . مناسبات اعمال قدرت در ساختار سياسي آن ارائه دهند

  ابيها، شرفي عباس، اعمال قدرت، سفرنامه سفيران، شاه: هاي كليدي واژه
                                                 

  DOI :(10.22051/HII.2020.29409.2176(ناسه ديجيتال  ش.1
  ايران  اصفهان، اصفهان، دانشگاه اسلام از بعد ايران تاريخ دكتري دانشجوي .2

mojtabazahabi1365@yahoo.com    
  f.allahyari@ltr.ui.ac.ir  ) مسئولةنويسند (ايران  اصفهان،،اصفهان دانشگاه استاد گروه تاريخ .3

   kajbaf@ltr.ui.ac.ir ايران  اصفهان، اصفهان، دانشگاه تاريخ وهگر استاد .4
 .است گرفته صورت ايشان فوت از قبل الهياري، دكتر مرحوم مقاله پذيرش و  داوري-

تبيين تاريخي و نقد نحوه بازنمـايي چگـونگي اعمـال قـدرت سياسـي                «عنوان با نامه  پايان برگرفته از   اين مقاله  -
  .است 1399اصفهان در سال  دانشگاه »هاي اروپائيان امهحاكميت صفوي در سفرن



 ...هابي و ذمجتبي  / ...شرفيابي سفيران و پيوند آن با مسئلة اقتدارگراي و اعمال قدرت شاه  / 58

 

  مقدمه
 قابـل  آن از قبـل  دورة بـا  هـا،  سفرنامه نگارش گرفتن فزوني منظر از عباس  شاه حكمراني دورة
 روايـت  تنهـا  نـه  كـه  شد نوشته ها سفرنامه از توجهي قابل نسبتاً حجم دوره اين در. نبود قياس
 رةدربـا  مـا  اطلاعـاتي  غنـاي  بـه  حال عين در بلكه كرد، تكميل را دوره اين تحولات از رسمي

 در فراينـد  اين كه عميق تحولي البته و آن بر تأثيرگذار مهم هاي مؤلفه و قدرت اعمال سازوكار
 دوره ايـن  در صـفوي،  حكومـت  نخـست  دور بـرخلاف . افـزود  ديـد،  خود به عباس  شاه زمان

 كـه  معناسـت  بـدان  ايـن  و شـدند  ايران وارد رسمي هاي هيئت قامت در اغلب نويسان سفرنامه
 منبعـي  هـا  گزارش و ها روايت اين زيرا بود؛ اهميت حائز بسيار موجود وضعيت از آنها روايت
 ايـران  بـا  مناسباتـشان  نوع تنظيم منظور به اروپايي دربارهاي كلان هاي گيري تصميم براي غني
 مبلّغـان  نجبـا،  زمرة در عباس  شاه دورة نويسان سفرنامه بيشتر كه دانيم  مي ما ديگر، طرف از. بود

 را ايـران  در نهـا   آ حـضور  رسميت كه بودند باهوشي بازرگانان و نفوذ  صاحب و قدرت  صاحب
 توصـيف،  نـوع  در مهـم  نكتـة  ايـن . گرفتنـد  مي برعهده مختلف هاي شيوه به اروپايي دربارهاي

 در ايـران  وضـعيت  بـه  آنان نگاه زيرا بود؛ مهم دادند، مي دست به ايران از كه شناختي و تحليل
نبايـد   البته. بود محور تحليل غالباً و كنجكاوانه نگاهي فرهنگي نظامي و  سياسي، اقتصادي،  ابعاد
 چه نويسان سفرنامه اين از برخي كه كرد فراموش آثار اين از برخي محتواي دربارة را نكته يك
 اعمـال  هـاي  شـيوه  و دربـارش  و او دربارة كه او از پس دورة در چه  و اول عباس  شاه دورة در

 در ريـشه  خـواه  مسئله، اين. بودند اش حكمراني اصول و او شيفتة نوعيبه   نوشتند،  مي قدرتش
 تـسامح  ايـن،  بـر  عـلاوه . افكند مي سايه آنها هاي روايت نحوة در نه؛ خواه باشد، داشته واقعيت
 سـنجش  بـراي  معياري به مسيحيت، ترويجي-تبليغي هاي هيئت قبال در عباس  شاه بالاي بسيار
 اش،  حكمرانـي  و او بـراي  همـواره  تا شد  امر سبب  همين و دش  تبديل عباس  شاه حاكميت كل

 ايـن  محتـواي . بگيـرد  شـكل  بعد ادوار و دوره اين هاي سفرنامه در حسرت و نوستالژي نوعي
 سياسـي  فرهنـگ  و ايران دربارة غربي معيارهاي براساس قضاوت نوعي از همچنين ها سفرنامه

   .نبود خالي آن
 زمان در قدرت اعمال مسئلة هاي پيچيدگي و روندها برخي راگ ها، سفرنامه محتواي از فارغ

 از قـدرت  كـانون  در سـاختاري  و زيربنـايي  تحـولات  از وجـوهي  به و شود بررسي عباس  شاه
 تـا  قـدرت  اعمـال  مـسئلة  دربارة او ذهنيت و ها نگرش اهداف، شود و همچنين   دقت او جانب

 براسـاس  قـدرت  اعمال فرايند در وي هاي ش رو و ها شيوه و گيرد قرار واكاوي مورد حدودي
 از هـا  سـفرنامه  روايـت  بتـوان  شايد آنگاه بگيرد، صورت تحقيقاتي همچنين و اول دست منابع
 داوري يـك  به و سنجيد هم با متون اين مقايسة در را عباس  شاه دوران در قدرت اعمال مسئلة
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 ي شـيوه  معمـولاً  يـسان نو سـفرنامه  نكتة مشخص آنكـه   . رسيد آن دربارة -كامل چندان نه ولو-
 را او سياسـي  رويكردهـاي  و آرزوهـا  آمـال،  ها، ذهنيت او، هاي روش عباس،  شاه قدرت اعمال
 شود مي مشخص زماني ها گزارش اين اهميت اما اند، گفته سخن آن از و اند داده قرار تأمل مورد
 آن در صـفويان  حكومت موقعيت گرفتن نظر در با و تر فراخ اي گستره در عباس   شاه ميراث كه

 روي پـيش    هـاي  چالش و ها ضرورت اقتضائات، مسائل، تمايزات، و ها تفاوت همچنين و دوره
  .گيرد قرار بررسي مورد او حكمراني
 آگـاهيم،  بـدان  دوره ايـن  فرهنگي اجتماعي و  سياسي، روندهاي از كلي صورت به ما آنچه

 اروپاييـان  بـا  ايرانـي  جامعـة  بيشتر مواجهة دورة نخستين را دوره اين توان مي حدودي تا اينكه
 هـاي  شـيوه  اتخـاذ  نيـز  و المللي بين تحولات نتيجة در كه است دوره همين از تقريباً و دانست
 ايـران  در خـارجي  نيروهـاي  ايـن  حـضور  بـراي  راه قدرت، اعمال و ورزي سياست در متمايز
. گيرد مي قرار آنها هدةمشا معرض در اش،  ساختاري هاي مؤلفه تمامي با ايران و شود مي گشوده
 اعمـال  مـسئلة  عبـاس   شـاه  كـه  دارد وجود مسئله اين دربارة تاريخي برخي اطلاعات  همچنين
 و هـا  شـيوه  كـارگيري  بـه  بـا  و داد انتقـال  جديـدي  مرحلـة  بـه  را صـفويه  حكومت در قدرت

 ايه ـ كـانون  از ديگر برخي راندن حاشيه به البته و جديد نيروهاي برخي و متمايز رويكردهاي
 بـه  و داد انجـام  حكومـت  محـورِ   شاه ساختار در اي گرايانه واقع و عملي بازنگري قدرت، سنتي
 مرزي مجدد انسجام خارجي، روابط اقتصاد، چون هايي حوزه در مستقيم دخالت با بديع شكلي

 و روحانيـت  بـه  نـسبت  واگرايانـه  و گرايانـه   هـم  سياست يك همزمان اتخاذ غرب، و شرق در
 از فراينـدي  توانـست  دسـت،  ايـن  از عـواملي  و كاركردي مذهبي سياست اتخاذ شيعه، علماي
 اجتمـاعي،  سـاختار  آن، تبـع  بـه  البته و صفويه حكومت وضعيت كه كند دنبال را قدرت اعمال

  .ساخت مواجه توجه قابل تكاپوهاي و تحركات با را سياسي و اقتصادي
هـاي   هـا و ميـزان آگـاهي       فرض شها، پي  در اين پژوهش با در نظر گرفتن تمامي محدوديت        

عبـاس و     ويـژه سـازوكار اعمـال قـدرت نـزد شـاه             نويسان اروپايي از مسائل ايران و به       سفرنامه
نويسان از منظـر بازتـاب نـوع         هاي سفرنامه   الزامات و اقتضائات آن، به بررسي محتوايي روايت       

 است كه نـشان دهـيم       هدف اين . عباس با سفراي اروپايي پرداخته شده است        مواجهة دربار شاه  
توان  اند كه از خلال آن مي هايي جانبه، حاوي اشاره ها ولو به شكلي محدود و نه همه       اين روايت 

تلاش آگاهانة دربار ايران به منظور تأثيرگذاري بـر ذهنيـت و تـصورات سـفيران و نماينـدگان                   
اي  ن، همواره با گونه   عباس با سفيرا    رسد مواجهة دربار شاه    خارجي را رصد كرد؛ زيرا به نظر مي       

هـاي آن دوره     نمايش اقتدار همراه است كه برتافته از نيازهاي سياسي و اقتضائات و ضـرورت             
همچنين اشاره به دو نكتة مهم ضروري است كه در اين پژوهش بر مناسبات دربـار                . بوده است 
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ي اروپايي نيز   عباس با سفيران هند و جغرافياي شرقي تمركز نشده، بلكه نمايندگان غيررسم             شاه
عباس قرار    كه از آنها به شكلي ويژه استقبال به عمل آمده و در معرض نمايش اقتدارگرايانة شاه               

  .در ذيل سفيران غيررسمي نام برده شده است با اغماض  بودند، گرفته
دهد كـه چنـين موضـوعي از چنـين منظـري، در        و ادبيات پژوهش نشان مي   بررسي پيشينه 

ها مورد بررسي قرار نگرفتـه و فقـط دربـارة برخـي از               فته در اين زمينه   گر  هاي صورت  پژوهش
اولـين  ، )نصراالله فلسفي (اول عباس شاه زندگانيها مانند  وآمد سفيران در برخي كتاب    ابعاد رفت 

عبدالحـسين   (عبـاس اول    اسـناد و مكاتبـات تـاريخي؛ شـاه        ،  )ويلم فلـور   (سفراي ايران و هلند   
 ســي، اجتمــاعي، اقتــصادي و فرهنگــي ايــران در دوران صــفويهتــاريخ تحــولات سيا، )نــوايي

هـايي از موضـوع      همچنـين دربـارة جنبـه     .  شـده اسـت    هايي و غيره اشاره  ) عبدالحسين نوايي (
بـراي نمونـه، از ايـن دسـت         . هـايي صـورت گرفتـه اسـت        پژوهش حاضر مقالات و پـژوهش     

 »صـفوي  عباس شاه دربار هب عادلشاهي سياسي هاي هيئت«توان به كتاب     هاي اندك مي   پژوهش
از » هـاي اروپـايي در دربـار صـفوي         نكاتي دربارة سفيران دولت   «، مقالة   )1348 (احمد نذير  از

 »شـرقي  هند هاي كمپاني با ايران روابط در آن نقش و پيشكش«،  )1385(عباس قديمي قيداري    
ن از احـسان    ديپلماسي كلاسيك و تكـوين آن در ايـرا        «،   )1390(جهرمي   زارعيان و احمدي از

پژوهـان    هـايي از موضـوع پـژوهش حاضـر، صـفويه           دربارة جنبـه  . اشاره كرد ) 1393(» مصباح
خارجي و پژوهشگران غيرايراني تحقيقات و مطالعاتي دربارة اهميت اجتماعي خلعت و تبـادل              
هدايا در جهان ايراني و رسم هديه دادن و هديه گرفتن و اهميت نمادين اين سنت در سـاختار            

هـا و    ها و اهميـت ايـن مكـان        همچنين دربارة معماري، كاخ   . اند   نظام صفوي انجام داده    سياسي
هـاي خـارجي در    فضاها در عينيت بخشيدن به اقتدار شاه و نحوة شرفيابي و پذيرايي از هيئـت       

آن لمبتـون   تـرين آنهـا توسـط محققـاني چـون             دربار صفويه، مطالعاتي صورت گرفته كه مهـم       
، و ويلـم فلـور   )2001(، رودي متـي  )1968(، لارنـس لاكهـارت   )1964(، آرتور پوپ   )1944(
 مذكور به صورت مختصر ابعادي از مـسئلة پـژوهش را            هاي پژوهش. انجام شده است  ) 2002(

اند، اما از دريچة مناسبات اعمال قدرت و پيوند سازوكارهاي آن با پذيرفتن سفراي               بازتاب داده 
  . ته استاروپايي، تاكنون پژوهشي انجام نگرف

  
  ها صفويان و سفيران؛ پيشينة نخستين مواجهه

وبيش ادامه    وآمد سفيران خارجي به دربارهاي ايران كم        تا پيش از روي كار آمدن صفويان، رفت       
اگـر مـسئلة سـفارت و اعـزام         . اي كه از دورة صفوي به بعد تجربه شد         داشت، اما نه در گستره    

هـاي سياسـي قلمـداد        كه اقتضاي نظام  -مداد شود   سفيران، ركني اساسي در مناسبات سياسي قل      
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تـوان در     مـي  -اند كرده شده و هر ساختار سياسي در هر دوره به چنين ابزارهايي نياز پيدا مي               مي
هـايي را دال بـر وجـود چنـين           هاي پيش از اسـلام و بعـد از آن در تـاريخ ايـران، نمونـه                 دوره

برخي منابع تاريخي دورة هخامنـشيان      . كردهايي در ساختارهاي سياسي ايران يادآوري        مناسبت
: 1385گزنفـون،   (شده اسـت     اند كه در آن تبادل سفيران انجام مي        هايي نام برده    دورهرا در زمرة    

ويـژه در دورة      از اين دوره به بعد نيز به تناسب اقتـضائات سياسـي، دربارهـاي ايـران بـه                 ). 91
نيـا،   پيـر (ور برقراري روابط خالي نبوده است       ساسانيان از اعزام سفيراني به ممالك ديگر به منظ        

برخي محققان دورة بعد از سقوط ساسانيان تا روي         ). 4-10: 1393؛ مصباح،   239-238]: تا بي[
رونـق   اي نـسبتاً كـم     وآمـد سـفيران، دوره      كار آمدن مغولان و تركمانان در ايران را از منظر رفت          

، مشخص نبـودن مرزهـا، وجـود سـاختارهاي          اند و دلايلي چون تأثير نهاد خلافت       عنوان كرده 
انـد   اي عنـوان كـرده   الطوايفي و عواملي از اين قبيل را براي فقدان يا قلـت چنـين مـسئله           ملوك

  ).53-73: 1361مهميد، (
ويـژه در دورة ايلخانـان، تيموريـان و           هـايي از ايـن دسـت، بـه         با وجود اين، معدود تجربه    

حـضور  . دودي در كـانون توجهـات قـرار داده بـود          تركمانان، اين رسـم ديپلماتيـك را تـا ح ـ         
؛ سـمرقندي،   274: 1372ابـرو،     حـافظ (نمايندگان و سفيران رسمي و غيررسمي، چـه از چـين            

هاي اروپايي در دربارهاي ايـران، در ايـن دوره واقعيتـي     و چه از سرزمين ) 2/129-130: 1936
هـا،   تـضيات سياسـي آن دوره     شمار بودن آنهـا، بـا احتـساب مق         سياسي بود كه با وجود انگشت     

هايي كه برخـي از ايـن سـفيران يـا نماينـدگان              محتواي سفرنامه . فت اي مهم به شمار مي     پديده
: 1374كلاويخـو،   (ست   اند، برآيندي از اين واقعيت سياسي ا        غيررسمي از خود بر جاي گذاشته     

حـسن نيـز قابـل        وزونطور ويژه به دربار ا      وآمدها در دورة تركمانان و به       اين رفت ). 222-256
اي  بازتاب داشته و حـاوي   هاي ونيزيان نيز به صورت ويژه اين مناسبات در سفرنامه  . توجه بود 

  . هاي مهمي از نوع مناسبات اين دوره است توصيفات و گزارش
 گـاهي  آنهـا  روايـت  كردنـد،  مي دنبال حسن  اوزون دربار در سفيران اين كه اهدافي از فارغ

 و زيبـا  روايتـي  خـود،  اقتـدار  از هايي جلوه نمايش با بود درصدد ايران دشاهپا كه دهد مي نشان
 قـدرت  ابعاد و ها  توانمندي ها، ظرفيت و ايران به آنها نگرش بر آن از طريق  و بيافريند مقتدرانه

 نخـستين  توصـيف  هنگام )ق887/م1473(آمبروسيوكنتاريني  . بگذارد تأثير سرزمين اين در شاه
 در و اقتدارگرايانه هاي سويه از كه دهد مي دست به گزارشي حسن،  اوزون باردر با خود مواجهة

 وجـوه  بـر  تأكيـد  كنـار  در روايـت  ايـن  در. نيست خالي انگيز خيال و شناسانه زيبايي حال عين
 در را خـود  نيز تأكيد شده كه    شاهي عظمت و اقتدار بر درباريان، و شاه جايگاه شناختي زيبايي

 قـسمت «. درآمده اسـت   نمايش به كنتاريني گان ديد مقابل در و ساخته دارنمو نقاشي تابلوهاي
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 آن وسـط  از اى رودخانـه  كـه  داشـت  قـرار  چمنـزارى  وسـط  در شـاه،  اقامت محل از بيشترى
 نيـز  جايگـاه  از قسمت يك. دادند نشان من به كه بود انگيزى دل بسيار موقعيت اين. گذشت مى
» بودنـد  كـرده  نقاشـى  را ابوسـعيد  سـلطان  بريـدن  رس ـ صحنه آنجا در و بود مستطيل شكل به
  ).140: 1349 ونيزيان در ايران، هاي سفرنامه(

 نـوازي  مهمـان  ماننـد  وجوهي و ابعاد بر تأكيد منظر از نيز شاهي سفرة از كنتاريني وصيف 
 ـ كه هنگامى«. است تأمل قابل غيره و ها مهماني اين در درباريان نحوة استقرار  او، اقتدار شاه،  اب
 از زيـادى  عـده  هميـشه  و بـود؛  شاهانه و خوب واقعا وى رفتار و سلوك خورديم مى غذا شاه

 در بيـشتر  نيز گاهى و نفر چهارصد حدود در حداقل روزانه. هستند او اطراف در دربار بزرگان
 ايـن  البته .)143-142 همان،(» نشينند مى زمين روى بر همه اينان خوردند، مى غذا او سفره سر

 از بخـشي  تـا  بودنـد  تـلاش  در درباريـان  و شـاه  و شـد  نمي ختم اينجا به فقط شاهانه روايت
 جـا  همـه  بـر  كـه  چـادرى  بـه  را ما صبح در«. كنند عرضه سفير به را شاه نظامي هاي توانمندي
 اينـك : گفـت  بود او برعهده سفرا از مهماندارى كه  خزانه رئيس آنجا در. فرستادند بود مشرف

 شـما  تفـرج  باعـث  آنهـا  ديـدن  و كننـد  مى عبور شما مقابل از نظام  پياده يانسپاه از زيادى عده
 تعـداد  ولـى  هـستند  زيـادى  نـسبتاً  تعداد آيند مى كه آنهايى كردند اضافه غلامانش. شد خواهد
 )ق840/م1436(باربارو   هاي گزارش در مسئله اين .)76-146همان،  ( »هستند عقب در بيشترى
 شـاه،  اسـتقرار  محـل  نيـز  او روايـت  در. اسـت  شده برجسته اي نهگو به نيز ونيزي سفير ديگر

 و رسـوم  و آداب برخـي  كنـار  در شـاهي  كاخ مركزي هاي باغ و بخش فرح معماري او، جايگاه
 آفـرينش  آن، از هـدف  كه شدند تبديل ها سنت و هنجارها رفتارها، از اي مجموعه به تشريفات،

 عـلاوه . )63-62 همـان، ( است سفير مشاهدات مقابل در آن عرضة و قدرت ساختار از روايتي
 از بخـشي  نيـز  غربي سفراي برابر در ها سرزمين و ولايات ديگر سفيران پذيرش فرايند اين، بر

 اعتبار، بر تأكيدي تا نگريست مي مغتنم فرصتي مثابه به آن به و داد مي انجام شاه كه بود تلاشي
. شـدم  خوانـده فـرا    شاه حضور به ديگر روز در«. باشد داشته خود نفوذ دايرة و اقتدار اهميت،
 وي هداياي درنگ  بي. گردد شرفياب و شود استقبال هندوستان سفير از تا بود آن بر بنا همزمان

 گرانقيمـت،  هـاي   سـنگ  اعلاء، ابريشم هاي پارچه حيوان، نوع چند از بود عبارت كه آوردند را
 افزارهـاي   ديگ و صندل از بزرگ طعاتيق و عود هاي  چوب نفيس، چيني هاي بشقاب و ها كاسه
  . )66 همان، (»گرفت قرار من و شاه مشاهدات معرض در كه بزرگ بسيار

 آمـده  وجود به فضاي. شد اختلال دچار صفويه دورة به قويونلوها آق از گذار در روند اين
 ،)ق930-907(اسـماعيل     شـاه  دورة در ايـران  سراسـر  هـاي  آشـوب  سياسي، معادلات نتيجة در
 نـه  مـدتي  بـراي  ديگر، عوامل بسي و ها عثماني و ازبكان با غرب و شرق در او مداوم رگيريد
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: 1350 مجهول المؤلف،  (ساخت مختل را صفوي عصر ايران به سفيران وآمد  رفت كوتاه چندان
 كـار  روي بـا  رونـد  اين ).15-13: 1364،  والسرشوستر   ؛215-208: ]تا بي[ روملو، ؛482،  438
 پيونـد  ايجـاد  منظـور  به ها پرتغالي نافرجام هاي تلاش و همچنان پابرجا بود   سبطهما  شاه آمدن
 هندوستان دربار با خارجي مناسبات معدود ميان، اين در. نرسيد اي نتيجه به ايران دربار با عميق

 -سياسـي  هـايي  تجربه طهماسب،  شاه دربار در انگلستان از تجاري موفق چندان نه هاي هيئت يا
: 1385؛ نـوايي،  24-15: 1396ها در ايـران،     هاي انگليسي  سفرنامه(رفتند   مي شمار هب ديپلماتيك

 آمد، مي عمل به هند نمايندگان و سفرا از گاهي كه باشكوهي استقبال مراسم جز  به اما ،)43-48
 اي فزاينـده  رونـق  نخـست  دورة ايـن  در صفوي دربار به خارجي نمايندگان و سفرا وآمد  رفت
 تبـديل  ديپلماتيـك  روندي به نيز اروپايي نمايندگان و سفيران از استقبال مراسم بالطبع و نيافت
 بـه  كه نداد رخ صفويان خارجي مناسبات در وسيع تحولي نيز او جانشينان دورة در. بود نشده

  . شود منجر چشمگير اي گستره در كشورها ديگر سفيران پذيرش
نويسان اين دوره مهم است اينكه       سفرنامهفارغ از اين تحولات، آنچه دربارة اهميت روايت         

 و هـا  ضـرورت  و وقـايع  تمـامي  بازتابندة دلايلي بنا بر  دارند، كه اهميتي عين در ها روايت اين
 توسـط  دوره ايـن  مستقيم مشاهدة كه ست بديهي ا . نيستند صفويه تاريخ از دوره اين اقتضائات
 نويـسان  سـفرنامه  ديـد  معرض در يصفو حكومت بعدي هاي دوره كه  آنچنان-نويسان   سفرنامه

 توانـست  نمي كه گرفت انجام محدود بسيار اي دايره در شد، هم اگر يا نشد ميسر -گرفت قرار
وجـو    جـست  دوره ايـن  تحولات و تاريخي مناسبات در بايد را روندي چنين علت. باشد كافي
 هـم  را هـا  سـفرنامه  نگـارش  دوره، ايـن  در اروپاييـان  توجه قابل وآمدهاي  رفت عدم زيرا كرد؛

 در موجـود  هاي پيچيدگي اينكه آن و بود مشخص حدودي تا روندي چنين نتيجة. محدود كرد 
 تـا  شد  سبب همين و نكرد پيدا بازتاب نويسان  سفرنامه نگاه در كامل صورت به اي، دوره چنين

 بريـده  يدهبر هايي برداشت و نواقص با گاهي مهم دورة اين دربارة آنها هاي تحليل و ها توصيف
 آنچه از ناقص ولو توصيفي توانست نمي دسترس، در امكانات اين است كه  بديهي. باشد همراه

  .بگذارد آنها اختيار در بود، داده رخ كه واقعاً
  

  نويسان از مسئلة اعمال قدرت گيري روايت سفرنامه عباس، شرفيابي سفيران و شكل شاه
 تحولات بنياديني كه وي در مناسبات قـدرت         از منظر ) م1038/ق996(عباس    دورة سلطنت شاه  

هاي مكرر وي در مناسبات شاه       بازبيني. اي استثنائي در تاريخ صفويه بود      ايجاد كرد، تقريباً دوره   
هـاي   با قزلباشان، نوع مواجهة وي با نهاد دين، به كارگيري نيروهاي سوم در قـدرت، سياسـت                

راساس اقتضائات اقتصادي و عواملي از اين       اقتصادي او و لزوم بازنگري در مناسبات خارجي ب        
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فلـسفي،  (طور كامل تحـت تـأثير قـرار داد            عباس را به    دست، مسئلة اعمال قدرت در دورة شاه      
  ).371: 1384؛ طاهري، 258: 1389؛ آقاجري، 3/120: 1353

 و هـا  مؤلفـه  و داشته را خود خاص هاي پيچيدگي وضعيتي چنين اينكه است مشخص آنچه
 بايـد   البتـه  .اسـت  گذاشـته    تأثير عباس  شاه قدرت اعمال نحوة بر متكثري و متنوع بسيار عوامل
آنچـه بـيش از هـر       . تنيده ناقص است   نويسان از اين مسائلِ درهم     سفرنامه روايت كه كرد اذعان

سـازي،   اسـطوره  همچـون  هـايي  چـالش  نويسان تأثير گذاشـته،    عامل ديگري بر روايت سفرنامه    
مكـاني و   -زمـاني  بعد هاي نگرشي و فرهنگي،    نويسان، تفاوت  سفرنامهمعيارهاي ذهني قضاوت    

 سياست به نسبت شاه رويكرد نويسان، برخي سفرنامه  قضاوت بر آن تأثير و هاي تاريخي  پيشينه
 ايـن  با وجـود  . دست بوده است   اين از عواملي و نويسان سفرنامه ذهنيت بر آن تأثير و خارجي
 پروسـه  اين از هايي لايه عباس،  شاه قدرت اعمال مسئلة دربارة ننويسا سفرنامه روايت ها، چالش

  .يافت توان نمي همزمان منابع ساير در البته كه داده است بازتاب را
 شاه به بخشيدن مركزيت كه دهد مي نشان نويسان سفرنامه روايت گفت توان مي منظر اين از

 رويكردهـاي  تواند مي قدرت، يگرد هاي كانون تضعيف كنار در محور، شاه سياسي نظام يك در
 سازد متحول سياسي قدرت اعمال و ورزي سياست از متمايز اي  تجربه ارائة جهت در را پيشين

 تحليـل  همچنـين . وا دارد  تحـرّك  بـه  نظـر  مورد اهداف به رسيدن براي را موجود نيروهاي و
 مـسير  در عبـاس  شـاه  نظـر  مـورد  الگـوي  كه دهد مي نشان نويسان سفرنامه هاي روايت محتواي
 ريـشه  هـم  حال، عين در و بود اقتصادي و سياسي مذهبي، هاي كنش از اي آميزه قدرت، اعمال

 اقتـضائات  برخـي  خـود  در هم و داشت ايران در قدرت اعمال و سياست پيشين هاي سنت در
 نيـز  و الملـل  بـين  نظـام  در ايـران  موقعيت در عميق تحولات حاصل كه بود داده جاي را نوين
 بر صفوي دورة نويسان سفرنامه تمامي  تقريباً .بود ايران با غرب و شرق جهان متمايزتر ةمواجه
 توسـط  قـدرت  اعمـال  چگـونگي  و سياسي رويكردهاي كه اند داشته تأمل قابل تأكيد نكته اين
 برخـي  در نظـر  تجديـد . اسـت  هداشـت  هـايي  تفـاوت  او از بعـد  و قبـل  هاي دوره با عباس،  شاه

 ميـان  پيونـد  ايجـاد  از مـانع  طهماسـب   شاه زمان در كم  دست كه آميز تعصب اعتقادي هاي آموزه
 رويكردهـايي  اتخاذ قدرت، موازي هاي كانون همچنين سركوب  بود، شده ممالك ديگر و ايران

 ماننـد  غيرايرانـي  نيروهـاي  كـردن  جايگزين ديني، تسامح گرفتن پيش در با توسعه به معطوف
 ولايات فرمانداري دربار، امورات سالاري،  ديوان ارتش، نندما نهادهايي در ها چركس و گرجيان

 را دسـت  اين از عواملي و شيعي علماي و مذهب نهاد برابر در مناسب هاي شيوه اتخاذ غيره، و
 اعمـال  هاي شيوه صفوي، دورة نويسان سفرنامه منظر از كه دانست هايي مؤلفه ترين مهم توان مي

  .ساخت مي متمايز وي از بعد و قبل هاي دوره به نسبت را عباس شاه سياسي قدرت
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  سفيران استقبال و شاه نمايندگان ولايات، حكام و سفيران
 حكـام  برخي اقتدار و وضعيت به مهم، عامل دو تأثير تحت خارجي هاي هيئت و سفرا حضور
 ديگـري  و ايران به سفيران ورود مسيرهاي :از بود عبارت عامل دو اين. خورد مي پيوند ولايات
 و سـفرا  از مـسئلة اسـتقبال    بـا  ايـران  جنـوبي  و شمالي ولايات ترين  مهم از برخي شدن درگير
 نحـوة  و ولايـات  اين حكام وضعيت عباس  شاه دورة در مسئله اين. تجاري-سياسي هاي هيئت

 بود آنجا از توجه اين اهميت. قرار داد  عباس  شاه توجهات كانون در را سفيران به آنها رسيدگي
 ايجـاد  ايـن . گرفـت  مي شكل ايران به ورود آغاز در مبدأ، كشور اقتدار ميزان از فراس تصور كه

 فـراهم  استقبال، چگونگي آنها، اقتصادي وضعيت ولايات، حكام اقتدار دامنة تأثير تحت ذهنيت
 ايـن  از عـواملي  و پايتخـت  به ورود از پيش سفيران موقت حضور براي مناسب بستري آوردن
 از ولايـات  ايـن  در سفيران وضعيت بر بيشتري نظارت شاه كه بود يعيطب و داشت قرار دست
 درواقع اند، داده بازتاب ايران ولايات در خود وضعيت از نويسان سفرنامه آنچه. دهد نشان خود

 ذهـن  در تصوري برساختن در ولايات حكام است كه  اهميتي و نقش و مسئله همين از  روايتي
 به جنوب از كه) ق1026/م1617( فيگوئروا. داشتند آن قتدارگرايانةا ساختار و ايران دربارة آنها
 تـوجهي  قابل جزئيات با استقبال، چگونگي از شهر به شهر تقريباً گزارشي بود، شده وارد ايران
 و فـارس  مهمي چـون   ولايات در چگونه كه دهد مي نشان خوبي به او روايت. است داده ارائه

 سـفيران  از اسـتقبال  چگـونگي  خـان،  امـامقلي  چـون  يمقتـدر  حـاكم  بـا  آن جنـوبي  شهرهاي
 مقتـدر  حكـام  بـر  او تسلط و ايران شاه اقتدار تر كلي وضعيت از بازتابي روشني به توانست  مي

 از شدن پياده محض به سفير« هرمز جزيرة در. منسجم باشد  سياسي كليت يك  مثابه به ولايات
 و محلـى  پادگـان  از سـرباز  تعدادى و منصب  صاحب چند ايران، شاه حاكم بيگ  حسن با زورق

. شـد  مواجـه  بودند آمده استقبال به  كه  آن مجاور هاى  شهرك و بندر سكنه از تن چند همچنين
 همراهـانش  از تن شش پنج و حاكم. بودند مجهز آتشين اسلحه و كمان و تير به مستقبلين همه
 ـ بـر  رنگارنـگ  ابريشمى تنه  نيم سواران اين. بودند اسب بر سوار  و سـر  بـر  زربفـت  كـلاه  ن،ت

 »داشـتند  كمـر  بـر  هـا   عثمـاني  شمـشير  از تـر  سبك و تر ضعيف بسيار اما كوتاه بسيار شمشيرى
    .)67: 1363 ،فيگوئروا(

 حيوانات ديگر و شتر تعدادى «شاه دستور به و توجه قابل وسواس با شهر حاكم نيز لار در
 در همراهـانش  و سـفير  مـسافرت  هادام ـ براى ضرورى لوازم ديگر و آذوقه همچنين و باركش
 او از پـس  و آورد بجـا  سـفير  بـه  نسبت را لازمه احترامات شخصاً حاكم ...گذاشت وي اختيار
 همراهـشان  منـصبان  صـاحب  ديگـر  و خـود  جانـب  از شيوه همان به نيز مستوفى و دژ فرمانده
 تقريبـاً  و بودند آمده شهر خارج به پذيرايى تماشاى براى لار مردم بيشتر چون. گفتند خوشامد
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يكـي از    .)85-84 همـان، ( ».....بـود  جمعيـت  از انباشـته  شـهر  ورودى جادة تنها و صحرا همه
نظيـر و    اعضاي هيئت انگليسي به رياست سرداد موركاتن به دربـار شـاه عبـاس، اسـتقبال بـي                 

را ) سـفير (او  «: شكوهمند مقامات محلي و حاكم بندرعباس از سفير را ستوده و نوشـته اسـت              
هاي كوچك و ركـاب      وار يك اسب باشكوه عربي كردند كه زين چرمي آن با نقره و مرواريد             س

اســـتودارت  همچنـــين ).herbert, 1928: 42(» طلايـــي آرايـــشي شـــكوهمندانه داشـــت
 دربـار  عازم ها دوره همين در از همراهان هيئت سرداد موركاتن انگليسي كه      ) ق1037/م1628(

 اربـابم  1628 سال مه ماه 28 روز در بالاخره«. كرده است  نقل ار اي تجربه چنين بود، عباس  شاه
 آن دربـار  و شـود  مي ناميده مازندارن امروز كه گرگان ايالت در فقيري دهكدة. رسيد اشرف به

 ديگر عادي افراد از اي عده با شهردار يا داروغه شهر فرسخي يك حدود در. بود آنجا در موقع
 وضـعيت  نيـز  مـوارد  برخـي  در .)170: 1339اسـتودارت،   ( »نـد داد قرار استقبال مورد را سفير

 از معمـولاً  ايران به آنها ورود نخست در روزهاي  و شد مي تبديل سفرا براي چالشي به ولايات
 حضور عدم و حضور يا ولايات وضعيت به اين و نبود خبري ولايات در استقبال سازوكارهاي

 ورود هنگـام  )ق1012/م1604(» فـن دريابـل   «. داشـت  بـستگي  نزديك ولايات يا مركز در شاه
 حـضور  بـه  مـرا ) سـفير (اربـاب    «:نوشـته اسـت    گيلان، ناحية از ايران به) كاكاش(آلمان   سفير

 شدند مى نفر هشت مجموعاً كه همراهانش باتفاق او و بود كرده اعزام ايران پادشاه اعليحضرت
 شـراب  و خوب غذاى نبودن بعلت همراهانش از نفر سه و شد وارد گيلان ايالت در لنگران به
 »ماندنـد  آنجـا  در بودند مرگ به مشرف كه نيز ديگر نفر چهار بعلاوه و درگذشتند شهر اين در
  .)52: 1351دريابل،  فن(
  

   سفيران پذيرش  در خاص اعتقادات و باورها شاه،
 گرفتـه  نشأت درواقع سفيران، با مواجهه هنگام وي اطرافيان و شاه رفتارهاي و باورها از برخي

 نمايـان  نيـز  شـرايطي  چنـين  در را خـود  كـه  بـود  فرهنگـي  -اجتماعي باورهاي و هنجارها از
 بـا  همـراه  رعايـت  به نسبت تا شد مي فراوان سعي شاه، ويژة اعتقادات دليل به البته ساخت؛ مي

 سـفرا  ذهنيـت  بـه  دهـي  شـكل  در آدابي چنين رعايت رسيد مي نظر به. شود دقت آنها جزئيات
 برخـي  بـر  تأكيـد  از همراهان سرداد موركاتن در هيئت انگليـسي، بـا          استودارت. بود گذارتأثير

 و اسـت  تفأل به معتقد شاه «:كه داده است  گزارش سفيران، پذيرش هنگام شاه هاي گرايي خرافه
 اجـازة  باشـد  خـوب  سـاعت  اگر. گيرد مي نظر در و كند مي تحقيق را بد و نيك ساعت همواره
 كنـد  خـودداري  خنده از تواند نمي ببيند كتاب و هيكل آن با را منجم كس هر .دهد مي شرفيابي

 انتظـار  هـا  سـاعت  از بعـد  بالاخره. كشيديم  مي را او غيبگويي و معجزه انتظار هم ما چگونه كه
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 هـيچ  بـدون  و مختـصر  خيلي. كردند هدايت شاه حضور به را اربابم و رسيد فرا ميمون ساعت
نيـز  » پدر جـان تـاديوس كارمليـت      «. )171: 1339استودارت،  ( »تگف آمد  خوش بدو تشريفاتي

گونـة او     عباس، يكي از رفتارهاي خرافي      آلايش شاه   پس از تعريف و تمجيد از ظاهر ساده و بي         
گذارد و هيچ كس ديگر اجازة چنـين         شاه عباس كلاه را پشت و رو بر سر مي         «را مبني بر اينكه     
 :Achronicle of  the Carmelites in  Persia, 1939(گـزارش كـرده اسـت    » كاري را نداشت

عباس به همـراه      كه دو سال پيش از مرگ شاه      ) ق1037/م1628( گزارش توماس هربرت     .)285
  ســفير انگلــيس در اشــرف بــه حــضور پادشــاه بــار يافتــه بــود، حــاوي چنــين روايتــي اســت 

)Herbert, 1928 :230.(  
  

  احترام و سنتي ايه ارزش سفيران؛ برابر در شاه نشستن آداب
 سـبب  داد، مـي  خـرج  بـه  زمينـه  ايـن  در وي كه اصراري و سفيران مقابل در شاه نشستن شيوة
 حـال  عـين  در و خاصـي  تـشريفات  گونه  هيچ بدون و نهايت سادگي  در جلوس اين تا شد مي

 ايجـاد  داد  مـي  رخ آنچـه  مـوقعيتي  چنـين  در. بگيـرد  صـورت  شاه برتر موقعيت بر تأكيد بدون
 در عاميانه هاي خصلت نوع يك وجود و سفيران با مواجهه در شاه اندازة بي سادگي زا تصوري
 تأكيدي شاه جانب از آن در پيش گرفتن   و بود آگاهانه رويكردي چنين بود؛ البته  شاه شخصت

 و نـوازي  مهمان روحية بر تأكيد و هاي ظاهري   مقام و ها منصب شمردنخوار   به وي گرايش بر
 ـ شـاه  شخص صميميت  و هـا  ارزش از اي زمينـه  پـس  در را وي اقتـدار  خـود،  نـوع  در كـه  ودب
از ) ق1037/م1628( تومـاس هربـرت      .داد مـي  قـرار  تأكيـد  مورد ايران در اجتماعي هنجارهاي

تكلـف    ظـاهر بـي    تأثيرعباس، تحت     اعضاي هيئت انگليسي، هنگام شرفياب شدن به دربار شاه        
دوزيي  تنة سرخرنگي از چلوار لايي روت آن روز نيم با آن همه ث   «: وي قرار گرفته و نوشته است     

تو گويي ميگفت شكوهش بيشتر قـائم بـه خـود وي و خردمنـديش               . شده با پنبه به تن داشت     
فن ). Herbert, 1928: 155-156(» و براي بزرگ شدن نيازي به رنگ و گل و بته ندارد.... است

 حضور به مرا شاه«: ن نقل كرده است كه    چني  عباس اين   دريابل هنگام شرفياب شدن به دربار شاه      
 و دربـارى  اشراف ميان در را شاه. رفتم شاه بحضور و كردم رها را چيز همه. كرد احضار خود

 بـا  هم مترجمى و بود تر ساده ديگران از شاه لباس چون. يافتم نشسته زمين روى بر مشاورانش
 سـالخورده  ايرانيـان  از يكـى  هنگـام  اين در. ماندم مردد اى لحظه و نشناختم را او نداشتم خود
 شاه كنار در ايروان در روزي «.)52-51: 1351دريابل،   فن( »برد شاه بسوى و گرفت مرا دست

 تسليم شاه به كه آمدند تركها از اى عده موقع اين در. بودم نشسته قالى از پوشيده زمين روى بر
 رنـگ   سـرخ  پارچـه  از اى سـاده  لباس شاه چون. داشتند بخشايش و عفو تقاضاى و بودند شده
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 مـن  پـاى  بـه  را خـود  تركهـا  داشـتم  تن به سرخ ابريشم از اى جامه من حاليكه در بود پوشيده
 شـتاب  كمـال  بـا  و شـدم  متـوحش  خيلى وضع اين از من. ببوسند آنرا خواستند مى و انداختند
 همـان، (» كـرد  خنـده  بـه  شروع و نگريست من صورت به اى لحظه شاه. كشيدم پس را پاهايم

 بـر  كـه  تأكيـدي  عين در شاه و بود تغيير قابل مهمانان شرايط به با توجه  شرايط اين البته .)67
 اينجا در«. نداشت كار اين در الزامي خارجي نمايندگان و سفرا براي داشت، خود نشستن شيوة

 چهـار  شينم،بن زانو دو آنها طرز به توانستم نمى من. نشستيم ها قالى روى بر ما و ندارند صندلى
 را اسـبابى  خود هاى بچه  غلام به و رفت ديگر اطاق به فوراً فهميد، پادشاه چون .....نشستم زانو
 و انداختـه  آن روى بـر  گلـدوزى  قاليچـه  گـذارده  ميان به را آن خلاصه .....آوردند ما پيش داد

 »نوشيد باده من سلامتى به خواسته شراب وقت آن . بنشينم آن روى بر كه كرد امر من به پادشاه
 سـفيران  و نويـسان  سـفرنامه  قـضاوت  ها موقعيت اين  البته ).82: 1362 ،سفرنامة برادران شرلي  (

 و داشـته  دنبـال  را بـه   ايـران  شـاه  نـزد  جلوس و حضور آداب و قدرت اعمال سازوكار دربارة
 در يا ويژه معنايي بار كه فرهنگي هاي نشانه گاهي اين  است، مشخص روايت در كه گونه  همان

 امكان كه جايي تا شد مي تلاش اگرچه. شد نمي درك نمايندگان اين مبدأ داشت، توسط  فرهنگ
  .دهند انجام را آن وجود داشت، رسوم اين با تطبيق

  
  اي از آداب و رسوم و فرهنگ ايراني با تأكيد بر اقتدار شاه ؛ آميزهسفيران و سفرة شاهي

اي  كرد، آميـزه   را بر روي آن به پذيرايي دعوت مي   اي كه شاه سفيران و نمايندگان خارجي       سفره
شد، روايتگر   اي آداب و رسوم و هنجارها بود كه فارغ از آنچه خورده و نوشيده مي               از مجموعه 

ها و هنجارهاي نهادينـه بـود كـه بـا محوريـت شـاه و در نـسبت بـا                      ترين ارزش   برخي از مهم  
يـسان بـا جزئيـات بـسيار فراوانـي، مجلـس            نو سفرنامه. آمد اي خارجي به نمايش درمي     نماينده

فن . اند خورد، بازتاب داده   پذيرايي و مهماني و درواقع تمام آنچه را كه با سفرة شاهي پيوند مي             
: دريابل با اشاره به برخي آداب مهم كه حول محور سفرة شاهي شكل گرفته بود، نوشته اسـت                  

 از اى سـفره  ميهمانـان  مقابل در نشست، مى بود مقرر برايش كه جايى در بعد از اينكه هر كس    «
 يـك  انـدازه  بـه  و طـول  متـر  چنـدين  و بـود  پهـن  نـوارى  شكل به كه ابريشمين زيباى پارچه

 پهـن  نان يك هر كس  مقابل در بشقاب و نان جاى به. گستردند مى داشت عرض سفره  دستمال
 همـه  كـه  شـاه    رانخوانـسالا  سرانجام. گذاشتند مى بود شده پخته تنور در كه برنجي و نازك و

فـن دريابـل،    (» آوردنـد  مى صيقلى پولاد يا نقره قابهاى در را غذاها هستند ممتاز هاى شخصيت
ست و آن اينكه چينش اين سـفره توسـط           ي او دربردارندة نكتة قابل تأملي ا       اشاره). 62 : 1351

مراتـب    شـد كـه در سلـسله       ترين رجال درباري انجام مي     شوكت  ترين و صاحب    برخي از بزرگ  
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ها به اين مسئله اشاره نـشده اسـت كـه             البته در سفرنامه  . گرفتند تر از شاه قرار مي     قدرت، پايين 
د و بـالطبع حـضور پردامنـة        تـر ش ـ   عبـاس گـسترده     سالاري صفويه در دورة شـاه       دستگاه ديوان 

عباس، نتيجـة چنـين رونـدي        نمايندگان اين مناصب جديد در اين گونه فضاها با محوريت شاه          
بـا تمـامي    ). 36-28: 1349رهربرن،  (به اين مسئله در برخي منابع اشاره شده است          . ده است بو

دهد كه در تقسيم غذاها بر سر سفره نيز آن كسي كه در كانون   فن دريابل نشان مياينها، روايت
. بايست مورد تأكيـد قـرار بگيـرد         توجه قرار داشت، شخص شاه بود و تمايز وي با ديگران مي           

 گذاشتند شاه مقابل در را هاي شيرين  هاي مملو از برنج و ديگر خوراكي       قاب از تا چهار يا سه«
وجـود شـاه    ). 62 : 1351فن دريابل،   ( نبود بيشتر قاب يك هر كدام  ديگر مهمانان مقابل در اما

بر سر سفره همچنين سبب اتخاذ برخي رويكردهاي فرافقهي و نافي برخي رفتارها و باورهـاي     
ت به اهل كتاب بود و تمامي اين رفتارها در خدمت آفرينش روايتي از شاه بـود تـا             پيشيني نسب 

نشان دهد كه وي تسامح دارد و خواهان ايجاد ذهنيتي مثبت نسبت به خود و دربار پرشكوهش  
براي اثبات اين منظور، شاه در روز عيد مـيلاد مـسيح و نيمـة مـاه                 . در اذهان اين سفيران است    

در حضور كشيشان مسيحي و با جمعي از سران لشكري و كشوري دربار              و   1017رمضان سال   
سپس به بهانة امتحان شراب تمام كساني را كه حاضر بودند . خود، دستور داد كه شراب آوردند

وقتـي از بـرم رفتـي و بـه          «: آنگاه آهسته به سفير اسپانيا گفت     . مجبور كرد قدري از آن بنوشند     
ونه روز رمضان در حضور قاضي و مفتي و سـران دولـت       حضور پاپ رسيدي، بگو كه من چگ      

» به او بگو كه من گرچه عيسوي نيستم، لايق تقدير و تمجيدم           . شراب آوردم و به همه نوشاندم     
)gouvea, 1646: 500.(  

هايي از آنچه را كه بر وي بر سفرة شاهي گذشته بـود، نقـل                دن گارسيا فيگوئروا نيز روايت    
ساختن سادگي بيش از اندازة سفرة شاهي  زئيات سفره، با برجسته گزارش وي از ج. كرده است

هـا بـر روي آن قـرار داده     از نظر او، اين سفره و آنچـه كـه از غـذاها و نوشـيدني         . همراه است 
شد، سادگي خاصي را در خود نهفته داشت كه البته آگاهانه و برگرفته از اهداف بلندتر شـاه                   مي
 و مقتـصدانه  زندگانى به بيشتر و بود تكلف از خالى و تجمل ىب و ساده بسيار غذا صرف«. بود

 بـود  عبارت سفره سر غذاى همه دستي زيرا  گشاده تا داشت شباهت قناعت با توأم و محجوب
 و آلوچـه  مقـدارى  و پرندگان و گوسفند گوشت با مخلوط پلو از انباشته بزرگ بشقاب چند از

 بـود  آورده بـه عمـل    شـام  ايـن  در كـه  جـويى  صـرفه  با شاه شك بى. غذا  پيش براى سياه ترب
فيگوئروا، (» دهد نشان مهمانان به سربازى زندگانى و جنگاورى به را خود گرايش خواست مى

شدند در نـوع     با وجود سادگي غذاها، ابزارها و ظروفي كه بر سر سفره چيده مي            ). 272: 1363
 واقعاً و شكوهمند غذاخورى وفظر«. خود تأكيدي بر اعتبار سفرة شاهي و اهميت سفيران بود         
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 و نـاب  طـلاى  از ديگـر  ظروف و لگنها آفتابه و طشتها و تنگها و ها كاسه همه زيرا بود شاهانه
 ظرفهـاى  بلكـه  بود حكمفرما شاه حضور و دفتر در تنها نه حالت اين و بود وزن سنگين بسيار

سـفرة   ).272همـان،   (» بـود  قماش همين از نيز استخر اطراف مهمانان كثير جمعيت غذاخورى
هاي ساده و عاميانة شاه و گـرايش او بـه            نيز راوي خصلت  ) ق1036-م1617(شاه براي دلاواله    
آلايشي و در عين حال پرشكوه بود كه اين شكوه و عظمت البته در كاخ شاهي                 جانب نوعي بي  

مـورد  خانـة شـاهي آن       هاي خادمان سـفره    انگيز و پرجلا و زرق و برق لباس         هاي دل  و طراحي 
 صـفا  «كـه  گفتـه  من حضور خبر شنيدن از پس بوده حرمسرا در كه شاه«. تأكيد قرار گرفته بود   

 هـاي  پارچـه  در. كردنـد  مـي  وارد بـاغ  درب از را غـذا  بعد از آن ظـرف    . »گلدي خوش گلدي،
 همه غذا ظروف. بود رفته كار به نقره و طلا اند شاهي سفرة به خدمات ارائة كار در كه غلاماني
 غالباً و طلا از ظروف جنس. كرد مي حفظ را ديگر اغذيه و پلو انبوه كه سرپوش داراي و بزرگ

 آفتـاب  نور زير گرانبها ظروف اين تلألو كه كنيد تصور توانيد مي خودتان. بود يكدست نقرة از
  ).176 :1391دلاواله، (» كند ايجاد توانست مي را باشكوهي منظرة چه غذا حاملان سر بالاي بر
  
  عباس براي سفيران ايراني و جايگاه آن در آفرينش روايتي زيبا از دربار شاه ماريمع

 داد، مـي  رخ آن در سـفيران  بـا  ايـران  دربار و شاه تلاقي معمولاً كه هايي مكان ترين  مهم از يكي
 از تلفيقـي  شـناختي،  زيبـايي  منظـر  از كـه  بودنـد  انگيـزي   طرب فضاهاي و مفرح هاي باغ-كاخ

 فـضاي  متنـوع  نماهـاي  ماهيـان،  بـاغ،  وسط در آب هاي حوض باغ، بر تأكيد با ايراني معماري
 هم شد مي تلاش كه بود زيبايي حال عين در اما ساده طراحي و ها باغ محوطة به نسبت مركزي

 منظـور  بـه  آن در پـذيرايي  خـاص  هـاي  شـيوه  از هـم  و هـا  معماري اين مكاني هاي  ظرفيت از
 شكوه و جـلال مجـالس ضـيافت هـدفي سياسـي             .شود تفادهاس سفيران ذهنيت بر تأثيرگذاري

سياست شكوه و جـلال     . هاي تالاردار بود    داشت كه نيازمند فضاي خاص تشريفاتي، يعني كاخ       
از طريـق نمادنگـاري     ) ق996/م1038(عبـاس     ويـژه در دورة شـاه       پادشاهي در عصر صفوي، به    

 ايـن  ).347: 1398ابـايي،   ب(بخـشيد    تصويري و شنيداري مجلس ضيافت به قدرت عينيت مـي         
. است يافته بازتاب عباس  شاه دورة هاي سفرنامه در توجهي قابل جزئيات با مكاني هاي موقعيت

 يعنـي  اجتماعي-سياسي ساختار عنصر ترين كانوني بر تأكيدي توان مي ها گزارش اين لاي لابه از
 هـاي  فـضاسازي  و مكاني موقعيت اين در چگونه كه برد پي نكته اين به و كرد رصد را پادشاه
 اسـتودارت . داده شده است   بازتاب پرشوكت ميزباني عنوان به وي از روايتي فزا، ا  روح و هنري

 حـوض  كـه  شـديم  راهنمـايي  ديگري محوطة به ما «:نوشته است  فضا اين جزئيات به اشاره با
 بـود  ها وهمي از پر طلا ظروف و شراب از مملو طلا هاي قرابه و ظروف آن دور و داشت بزرگي
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 كـه  طلايي حوض كنار در كه ديدم را شاه ناگهان من. بود شده داده قرار حوض اطراف در كه
 عـلاوه  .)195: 1339 استودارت،( »او راست سمت) سفير(اربابم   و بود نشسته بود آن در ماهي

 قـرار  سـفرا  مـشاهدات  معرض در برق و پرزرق هايي مكان و فضاها بود تلاش در شاه اين، بر
 الواقـع   فـى  چراغـان  و انـداختيم  نظـر  پـايين  به آنجا از برده منارى بالاى به را ما پادشاه«. دده

 چيده چراغ آسمان هاى ستاره از بيشتر ها خانه همه بالاى در همچنين و داشت را شكوه منتهاى
 ميـدان  وسـط  در.. .كردند باشكوهى بازى آتش بعد. بود آمده فراهم باشكوهى تماشاى و بودند
ده  قدر به و آمدند مى بيرون ماهى مانند اشياء بعضى حوض ته از كه گويى .بود بزرگى حوض
سـفرنامة بـرادران    (» بوديم مانده مات ما كه طورى به پاشيدند مى آتش خود دهن از يارد دوازده
  ).87-87: 1362 ،شرلي

  
  ها هدايا و پيشكش ها، سفيران، خلعت

هـا و    هـا در ايـران را مـسئلة هـدايا، خلعـت            تبخش قابل توجهي از پـذيرش سـفيران و هيئ ـ         
اينكه نقش و جايگاه اين مسئله در جلب توجه شاه ايـران            . داد ها به خود اختصاص مي     پيشكش

تا چه اندازه بود و معمولاً چه هدايا و تحفي در درجة نخست اهميـت بـراي شـاه ايـران قـرار              
هاي مهـم اسـت      و رفتارها و ارزش   داشت، اينجا مورد توجه نيست، بلكه تأكيد بر برخي آداب           

گرفـت و در اثنـاي آن، روايتـي از بـذل و              هـا شـكل مـي      كه بر حول محور هـدايا و پيـشكش        
بنـابراين و از ايـن منظـر، هـدايا و تحـف فـارغ از وجـه                  . شـد  هاي شاهانه آفريده مـي     بخشش
دار و صـلابت و  كردند كه ناظر بر اقت اي را با خود حمل مي شان بار معنايي و نمادين ويژه    مادي

نويـسان   هاي سـفرنامه   گزارش. هاي شخصيتي بر حول محور شاه و دربار وي بود          سازي اسطوره
 از پـس «.  اسـت   هايي همراه با جزئياتي از اين رسومات دربـاري         عباس مملو از اشاره     دربار شاه 

 نىايرا سلطنتى جامه دست يك كرد احضار خود بحضور مرا شاه اعليحضرت اتفاقات اين تمام
 اعليحـضرت  تـصوير  با آنها بيشتر كه سكه 900 و عربى اسب يك بود، پوشيده آنرا خودش كه

 را ايرانى شمشير بعلاوه. كرد اعطا من به بود مزين اسپانى و پادشاه  شاهزادة ساكس  با امپراطور
  ).67-66: 1351 دريابل،  فن(»  بخشيد من به ام گفته آن درباره قبلا كه

 بـر  بنـا  سـفير «: ز با تأكيد بر اهميت اين مسئله نزد پادشاه، نوشته اسـت            ني فيگوئرواگارسيا  
 در  جهـت   همـين  بـه . بود تاب بى داشت برعهده كه وظايفى اداي در دانى  آداب و نيك خصلت
 مرتـب  بود آورده اسپانيا از كه را اشيائى. كنند باز را بارها و ها بسته داد دستور ورود روز همان
 فاسد هوا و آب تغيير يا راه صدمات اثر بر بود ممكن كه اشيائى همه كه شد خاطرجمع و كرد

ها و هدايا فقط به نوع اجنـاس و          مسئلة پيشكش  ).261: 1363،  فيگوئروا(» اند مانده سالم شوند
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شد، بلكه تحويل و نظارت بر چگونگي أخذ         هدايا و تحويل دادن سالم آنها به شاه خلاصه نمي         
 همراه مهماندار يكشنبه روز«. شد  از مراسمات نمادين و مهم انجام مياي بايست در زمينه آن مي
 دست روى بر باشد، كوچك هم هرچه را هدايا از اى قطعه نفر هر تا آمد سفير نزد مرد ششصد
 بيـشترى  جلوه تا شوند حمل يكجا كوچك اشياء كه شد موجب سفير ابرام و اصرار. كند حمل
 ساتن و مخملباف ظريف ماهوت و ارغوانى پارچه قواره چند زا بود عبارت هدايا. باشند داشته
). 262همان،  (» طلاكوب و غيره   نقره هاى آفتابه و طشتها و بزرگ ظرف چندين ايتاليائى، گلدار

وجه ديگري از مسئلة پذيرش هدايا و تحف از جانب شاه، نمايش دادن آن در امـاكن عمـومي                   
ماتي بسيار مهم بود؛ هـم بـراي شـاه و اقتـدار او نـزد         بديهي بود كه كاركردهاي چنين اقدا     . بود

اي  طبقات اجتماعي و هم تأكيدي بر دامنة وسيع مبادلات و روابط خارجي وي بود كه به گونـه           
السلطنه هند كـه مـاه شـعبان          آنتونيو دوگوا سفير پادشاه اسپانيا و نايب      . شد آميز روايت مي   صلح
كـه در    همـين   ... «:  بار يافته بـود، نوشـته اسـت        عباس   در شهر مشهد به حضور شاه      1010سال  

مشهد به اردوي شاهي رسيديم به ما خبر دادند كه دو روز ديگر شاه ما را بار خواهد داد تا نامة 
الـسلطنه هنـد بـراي او         ها و هدايايي كـه نايـب       دو روز بعد با نامه    . پادشاه اسپانيا را تقديم كنيم    

ها را يكايك به دست اشخاص از نظـر           هماندار همة هديه  فرستاده بود، به حضور وي رفتيم و م       
مخصوصاً اشياء زرين و گرانبها را جدا جـدا داده بـود تـا              . گر شود  شاه گذرانيد تا نيكوتر جلوه    

» فيليپ سوم را متحد و پشتيبان خـود جلـوه دهـد           ... خواست  شاه مي . بيشتر نمايش داشته باشد   
)Gouvea ,1646 :117-118.(اي پادشاهان اروپا را كه دشـمن سرسـخت عثمـاني     گاه نيز هداي

دادند تا بـه سـلطان     در حضور سفير عثماني نمايش مي -چون اسپانيا، روسيه و لهستان     -بودند  
روايـت فيگـوئروا در ايـن    ). 51: 1396متـولي،  (ترك نشان دهند كه با دشمنان او رابطه دارنـد     

سفير را مورد تفقد قرار دهد و موجبـات         ظاهر امر چنين بود كه ميل داشت        «: زمينه چنين است  
خواست حسادت سفير عثماني را برانگيـزد و         شادي خاطر وي را فراهم كند اما در حقيقت مي         

به رخ او بكشد كه پادشاه اسپانيا تا آن درجه خواهان دوستي اوست كـه هـدايايي چنـان قابـل                     
 فرستاده است و به همـين        است، برايش  گذاشته وي   براياهميت را كه با شكوه و تشريفات از         

منظور بود كه سفير عثماني را اگرچه يك روز پيشتر از سفير اسپانيا وارد شده بـود بـار نـداده،                     
: 1363فيگـوئروا،  (مخصوصا همين روز را براي بار دادن و مذاكره بـا وي انتخـاب كـرده بـود       

270-271.(  
  

  سفيران و فرصت شاه براي نمايش اقتدار نظامي 
 تأكيد بر اهميت اين مسئله براي شاه و تلاش او در نمايش توان نظامي كشور خود،                 فيگوئروا با 
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 تفنگهـاى  از يكـى  كـه  حالى   در شاه«: هاي خود با شاه نوشته است      در توصيف يكي از ملاقات    
. كوچـك  چنـدان  نـه  و بود بزرگ چندان نه تفنگ اين. شد وارد داشت دست در را سفير هديه
 جنگها در اسپانيائيها آيا كه پرسيد سفير از نشود بلند خود جاى از سىك كرد اشاره آنكه از پس
 بـا  و اسـلحه  نوع اين از بيشتر نظام  پياده كه داد پاسخ سفير كنند؟ مى استفاده تفنگ  گونه  اين از

 و دسـت  كمتـر  و كوتـاهتر  بسيار و سبك نظام  سواره سلاحهاى اما كند مى استفاده كاليبر همين
 ).267: 1363ئروا، فيگو(» است پاگير

هايي از اين دست را در خود جاي داده    نيز روايت ) ق1007/م1598 (سفرنامة برادران شرلي  
هاي اين سفرنامه، شاه به شكلي تعمدي سفيران تازه از راه رسيده را در  در برخي گزارش. است

 نمـادين،   گرايانه قرار داده تا از طريق ايـن خـشونت عريـان و             معرض نوعي اقتدار نظامي عمل    
 قدر به كه همين  «. آوري نظاميان تحت امرش داشته باشد      تأكيدي بر اقتدار نظامي و شيوة جنگ      

 نفر هزار  ده از. شود مى ديده ندرتاً كه ديديم صحنة تماشايى  يك شديم دور شهر از فرسنگ نيم
 ـ را آدم هاى گوش بعضيها و زده خود هاى نيزه روى بر بريده سر هزار  دوازده سرباز  ريـسمان  هب
 بـا  غريـب  صداى و آمدند مى كرناچيان آنها متعاقب بلافاصله. بودند آويخته خود سينه از بسته

 هـر كـدام    هـا  بچـه   غـلام  نفر دوازده بعد. آمدند مى دار بيرق نفر شش بعد. آوردند درمى وحشتى
 تيـر  و دست رد اى نيزه شده سوار پادشاه خود زياد فاصله به آنها از بعد. داشتند دست به اى نيزه
سـفرنامة بـرادران شـرلي،      (» آمـد  مى كمر در خنجرى و بسته ميان بر شمشير دوش، به كمان و

تر اقتـدار نظـامي، در معـرض ديـد سـفيران            چنين تصويري، در زمان نمايش علني     ). 79: 1362
ن گرفت؛ البته شاه در كانون تمام اي تري نيز به خود مي تر و غضبناك هاي جدي و جلوه  رسيد مي

يكـي  ) ق1007/م1598(ها در سفرنامة جرج منرينـگ       اي از اين دست اقدام     نمونه. رخدادها بود 
جايي شاه از عدم نظم سـپاهيان و نبـود ترتيـب            . از نجباي ملازم برادران شرلي نقل شده است       

او با شمـشير    «. كرد خاص ميان آنها عصباني شد و اين هنگامي بود كه سفير آنها را مشاهده مي              
. ميان آنان دويد مانند هركول و در يك آن ضرباتي مرگبار بر چهار تن از آنـان وارد كـرد                   آخته  

آنكه به كسي رحم كند دست چند تايي از           هايش را گرفته بود بي      آنگاه او كه خون جلوي چشم     
 زاده كـه شـاه هميـشه بـه او مرحمـت داشـت و       به يك نجيـب  . آنها را قطع كرد و پيش تاخت      

» ود چنان ضربتي وارد كرد كه يك نيمـة بـدن او از نيمـة ديگـر جـدا شـد       حال گروه ما ب     كمك
)Manwaring, 1933: 214.(  شاه در مذاكرات خود با دلاواله نيز بخشي از اوقات مذاكره را بـه 

 او هـاي   قزلبـاش  كـه  گفت شاه«. داده بود  گري و پرسش از اقتدار نظامي خود اختصاص          نظامي
 هـاي   دسـت  و بگذارنـد  سـر  بر بزرگ هاي عمامه سرما ترس از كه نيستند ترك سربازان مانند
 يك و شمشير يك فقط و هستند جنگ آماده و سبك آنان بلكه نياورند بيرون پوست از را خود
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 تنهـا  نـه  موقـع  اين در. شوند رو  روبه حريف با فوريت با مشتاقند نبرد صحنه در و دارند اسب
 كه دادند نشان وي به االله االله كلمه گفتن با يدانم حاضران تمام بلكه نزديكان و منصبان  صاحب
  ).243: 1391دلاواله، (» هستند جنگ آماده

  
  شاه، مجازات خاطيان و اجراي عدالت؛ نمايشي تاثيرگذار در برابر سفيران

هاي آگاهانه يا ناآگاهانة شاه و دربار ايران براي          توان گفت در ميان تمام جهد و تلاش        تقريباً مي 
يك به اندازة تلاش آنها به منظور آفرينش روايتي با محوريت نقش              ي بر سفيران، هيچ   تأثيرگذار

گفتـه بـا ايـن       هاي پيش  يك از تلاش    درواقع، هيچ . شاه در ايجاد عدالت و امنيت پراهميت نبود       
توانست تصويري از شاه و ابعاد و دايرة بـسيط           گرايانه نمي   درجه از عينيت و به اين اندازه واقع       

العاده مهم امنيت    قدرت او خلق كند و وي را در مقام بالاترين منصبي كه دو مفهوم فوق              اعمال  
بنابراين هر اندازه كـه تـلاش بيـشتري بـه منظـور          . شد، نشان دهد   و عدالت در وي خلاصه مي     

گرفـت،   تأكيد بر وجه عملگرايانة شاه در اين دو حوزه در مقابل مشاهدات سفير صـورت مـي                
اربابم به مـن گفتنـد كـه        «. شد تري از شاه در اذهان آنان خلق مي         بدون واسطه  تر و  تأثير مستقيم 

اي داده بـود و مـضمون آن    يكي را به دليـل آنكـه عريـضه   . امروز شاه دو نفر را سياست كردند     
بعد از اين دسـتور داد      . خوشايند شاه واقع نشده بود و دستور دادند تا فلك كنند و چوب زنند             

  ).196-195: 1339استودارت، (» ضه را قطع كنندتا دست نگارنده عري
 هـاي مـن    نامـه  خوانـدن  از شاه پيش «. دهد  دريابل نبز روايتي از همين نوع به دست مي          فن

 برابـر  در و بـود  بـسته  گـران  زنجيرهاى در كه آوردند كاخ به را ترك اسير نفر دستور داد يك  
. كـرد  آزمايش ديگرى از پس را يكى كه آوردند شاه براى شمشير دو بعد. زد زانو اعليحضرت

 اش چهـره  آنكـه  بـدون  و برخاسـت  خود جاى از و بركشيد غلاف از شاه شمشيرها را  يكي از 
 لابـه  و عجـز  برابـرش  در كـه  را تـرك  زندانى سر دهد نشان را هيجانى و احساس كوچكترين

يري عميق بـر    بديهي بود كه اين خشونت عريان تأث       ).53: 1351فن دريابل،   (» كرد قطع كرد مى
هـاي خـشن     درك و دريافت سفيران از شاه، اقتدار او، عدم اغماضش در برابر دشـمنان، شـيوه               

 بـسيار  منظـره  ايـن  تماشاى از من« .گذاشت  اعمال قدرت او و همچنين قاطعيت او بر جاي مي         
 رشمـشي  بـا  بخواهد شاه مبادا كه ترسيدم مى. گذراندم اميد و بيم ميان را لحظاتى و شدم نگران
 بمـن  و كـرد  بمـن  رو و نشـست  خـود  جاى به لب بر تبسمى با شاه اما ...بكشد   هم مرا ديگر

البته ايـن نمـايش     ). 53همان،  (» كنند عمل شكل همين به تركها با بايد هم مسيحيان كه فهماند
اعمال قدرت در برابر مشاهدات سفرا فقط به نوع برخورد شاه با مخالفان و دشـمنان خـارجي                  

اش در آنچـه     كرد تا از خود و دستگاه سياسي       شد، بلكه در عين حال وي تلاش مي        محدود نمي 
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شد، روايتي جذاب بيافريند     كه به عدالت و مبارزه با ظلم و بيداد در داخل كشور نيز مربوط مي              
و تصوري از خود و دربارش در اذهان اروپاييان ايجاد كند كه معطوف بـه برقـراري عـدالت و             

عبـاس معتقـد       در مورد اجراي عدالت توسط شاه      كارملي مبلغّان فرقة    نمايندة. امنيت بوده است  
كرد تا سرمشقي براي ديگران باشـد و   تر رفتار مي   است شاه با افراد مورد توجه خود سختگيرانه       

بـرد، باعـث شـد شـكم دو تـن از افـراد مـورد                 هنگامي كه هيئت پرتغالي در دربار به سر مـي         
گيـري     نتيجه كارمليتراهب  . با يك زن عادي رفتار ناصوابي داشتند      اش دريده شود؛ زيرا      توجه

او در ادامه افزوده    . كرده كه به همين علت در كشور او تعداد قاتلان و دزدان بسيار اندك است              
است در چهار ماهي كه در اصفهان به سـر بـرده، شـاهد حتـي يـك نمونـه قتـل نبـوده اسـت               

)Achronicle of  the Carmelites in  Persia, 1939: 159 .(  هـا تـأثير    بدون ترديد، ايـن شـيوه
گذاشـت و داوري   خود را در قضاوت نهايي سفرا و نمايندگان خارجي دربارة شاه بر جاي مـي     

 طـورى  بـه    شـخص  ايـن  الحقيقـه  فـى «داد تا اذعان كنند كـه        نهايي آنها را تحت تأثير قرار مي      
 شـخص  كه طورى به  . درآورد امنيت هاىمنت به ماه يك عرض در را مملكت كه كرد حكمرانى

 واقـع  تعـدى  طـرف  اينكـه  بدون برود خواهد مى كه هر جايى  به چوبدست يك با توانست مى
  ).95: 1362، سفرنامة برادران شرلي(» شود

  
  گيري نتيجه

هـاي سياسـي، تجـاري و        وآمـدهاي سـفيران و نماينـدگان و هيئـت           دورة صفويه از منظر رفت    
اي  اين تجربه در گستره. رود  در تاريخ تحولات ايران به شمار مي   ستين دوره  نخ  مذهبي، به مثابه  

هـاي اسـتقبال و    اي از آداب و رسـوم و شـيوه   قابل توجه رخ داد و براي نخستين بار مجموعـه         
عباس آغاز ايـن      در اين ميان، دورة شاه    . پذيرش سفرا و نمايندگان خارجي در ايران متداول شد        

هايي و تحت تـأثير    سياسي با چه بهانه-هاي تجاري نچه كه سفيران و هيئت فارغ از آ  . روند بود 
ها و نيازهاي تجاري، مذهبي، سياسي       شدند و كدام خواسته    المللي عازم ايران مي    چه فضاي بين  

ساخت، نفس حضور سفيران و نمايندگان ممالـك اروپـايي در دربـار              آنان را به هم نزديك مي     
آفرينش روايتي از ايران با محوريت شاه و دربار او و تأكيد بـر دامنـة   ايران، فرصتي مغتنم براي  

اي از رفتارها و     داد عبارت بود از مجموعه     در چنين بستري، آنچه رخ مي     . اعمال قدرت شاه بود   
داد و معطـوف بـه آفـرينش         اي را به اذهان سفيران انتقال مـي        اعمال نمادين كه بار معنايي ويژه     

نواز داشت كه نهايت تلاش خود را بـه كـار            زيست و مهمان    كه شاهي ساده   روايتي از ايران بود   
ترين ركن اجراي امنيت و عدالت در جامعه نـشان دهـد، بـراي      مهم بست تا خود را به مثابه     مي

هاي عرفي آن زمان آمادگي دارد و در تلاش است تا نسبت             هرگونه روابط حسنه در چارچوب    
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Abstract 
The Shah Abbas travelogues provide an account of the process of accepting 
ambassadors to the Shah Abbas court, reflecting the power relations and 
mechanisms of its use in Iran. In fact, in the face of the king with ambassadors, 
many of the traditions, norms, beliefs and components that go directly with the king, 
his authority, the hierarchical structure of power, the hospitality, and the compassion 
of the king, are very much reproduced. In this context, what was happening was the 
creation of a narrative of political culture in Iran that was supposed to influence the 
imaginations of the envoys and ambassadors. This study seeks to answer the 
question of how did you object to the policies of Shah Abbas in the process of 
accepting ambassadors to political authority? The results show that the narrative of 
travel writers, despite their shortcomings in content, encompasses a variety of 
references to the Iranian court's attempt to create an authoritarian narrative to 
influence the minds of ambassadors. In this descriptive-analytical study, the 
emphasis is placed on the presence of ambassadors in the court of King Abbas, in 
which the Shah of Iran and his staff come to the hosts seeking to establish a 
powerful image of Iran and its principles. Rule over the relations of the exercise of 
power in its political structure.                                                                                             
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

   1400 زمستان، 142، پياپي 52، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  81-107صفحات 
 

  ري هاي حكومت پهلوي اول براي اجراي نظام اجبا برنامهموانع و 
  1)ش1308-1305 (در ايالت فارس

  

  3بهمن شهرياري، 2محمدعلي رنجبر
  

  01/03/1400: تاريخ دريافت
 22/07/1400: تاريخ پذيرش

          چكيده 
ايالت فارس در اوايل اجراي قانون نظام اجباري، با برخي نـواقص و عـدم همـاهنگي                 

ت مشمولان و عدم    ؛ مانند فقدان مشخصا   هاي كشوري و لشكري مواجه بود      ميان بخش 
 تمركزگرايـي   به منظور  رضاشاه   ،از سوي ديگر  . هاي اجرايي   وحدت رويه ميان دستگاه   

نظـام  اجـراي   بنابراين فراينـد    . كيد داشت أ بر اجراي اين قانون ت     ،و تشكيل ارتش نوين   
بـر  تحليلـي و   -توصـيفي ا رويكـرد  اين مقاله ب. دبواجباري با ابعادي از تناقض مواجه  

سـؤال اصـلي مقالـه ايـن اسـت كـه             .تدوين يافته است  اي    كتابخانه-سناديپاية منابع ا  
هـايي مواجـه بـود؟ چـه          رضاشاه براي اجراي نظام اجباري در ايالـت بـا چـه چـالش             

نتـايج بررسـي    راهكارهايي براي رفع آنها انديشيده شد و نتيجة آن راهكارها چه بود؟
ف ايالت و نواقص تشكيلاتي در      با وجود ناهماهنگي ميان دواير مختل     دهد كه     نشان مي 

رضاشـاه بـراي    .  نـشد   در اركان حكومتي ديـده     از نااميدي  نشاني   ،اجراي نظام اجباري  
 ـ    ،گـسيختگي سياسـي    پايان بخـشيدن بـه لجـام       ، مقابلـه بـا     ر قـدرت   جلـوگيري از تكثّ

هاي نظامي و اداري  از تمام ظرفيت مركزگريزي متنفذان و برخورد با شرارت و ناامني،
سـماجت و پيگيـري     . هـا بـود    قانون نظام اجباري يكي از آن ظرفيـت       فت؛ كه   گربهره  
در امتـداد ايـن   . شـد ولان به كاهش تـدريجي نـواقص و موانـع در فـارس منجـر               ئمس

فقط از حيث اجتماعي    .  تشكيلاتي چون سجل احوال ايالتي هم نضج پيدا كرد         ،حركت
حكـومتي اسـباب دغدغـه       براي دوايـر     ،برخي مردم به دليل عدم پذيرش نظام اجباري       

 .بودند

سـجل  ،  ارتـش نـوين   ،  ايالت فارس ،  رضاشاه،  )وظيفه ( نظام اجباري  :يكليدهاي    واژه
 احوال

                                                 
  DOI:( 2021.36165.2476.HII/10.22051 (شناسة ديجيتال  .1
  ranjbar@shiraz.ac.ir ) نويسنده مسئول(، ايران رازيش راز،يش دانشگاه خي تار گروهاري دانش.2
  bahman.history@yahoo.com، ايران رازيش راز،يش دانشگاه ، ايران بعد از اسلامخيتار دانشجوي دكتري .3
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 مقدمه

يابي رضاخان، ارتش به دليل ضعف تشكيلاتي و فرسودگي، توان استقرار نظم و               پيش از قدرت  
در مقابـل حكومـت   يكي از دلايل اساسي تمرّد خـوانين و ملاكـين    .امنيت در داخل را نداشت

ميـرزا، اميركبيـر و ميـرزا         عبـاس . مركزي و راهزني اشرار، نداشتن ارتش منظم و قدرتمند بـود          
يـك بـه نتيجـة     اما هيچ هايي براي تغيير ساختار ارتش ايران كردند، خان سپهسالار تلاش حسين

بـا  .  ماند نيافتني باقي   مطلوب نرسيدند و رؤياي ارتش نوين و قوي براي مردم و متفكران دست            
از اوايـل سـلطنت   . تدريج انجام شـد   ظهور رضاخان اقدامات ضروري براي تحقق اين آرمان به        

هـاي ارتـش نـوين، موضـوع          يكـي از ضـرورت    . او، اين هدف با جديت بيـشتري دنبـال شـد          
سيستم سربازگيري عصر قاجـار براسـاس روش بنيچـه بـود و             . بود) نظام اجباري (سربازگيري  

در ايـالات مـشكلات   . لايل اساسي فرسودگي ساختار ارتـش ايـران بـود         همين روش يكي از د    
زيربنايي چون عدم آموزش عمومي، فقدان تشكيلات سجل احوال، تنگناهاي مالي، اعمال نفوذ             

هـاي   تشريح و تحليل برنامـه    . هاي اجرايي و غيره وجود داشت       متنفذان، عدم هماهنگي دستگاه   
 بيـان صورت جامع و مانع     ه   پهلوي ب  ة منابع دور  بيشتردر   ، رضاشاه ةنظام اجباري در اوايل دور    

دليـل انتخـاب ايالـت      . آيد   پژوهشي براي ايالات كشور بيشتر به چشم مي        اين خلأ . استنشده  
فارس براي نوشتار حاضر اين است كه فارس به جهت سياسي و اجتماعي واجد اهميت بـود؛                 

ن نظام اجباري براي حكومت جـذابيت       همچنين تنوع قوميتي داشت و جمعيت آن از منظر قانو         
از طرفي، يكي از پنج منطقه در تقسيم ارتـش رضاشـاه بـود و مركـز لـشكر جنـوب از          . داشت

چـارچوب   تواننـد بيـانگر    مي، وجود دارندبارهاسنادي كه در اين . اصفهان به شيراز تغيير يافت   
فرمانـدهي   وزارت جنـگ،   از اسـناد  ين پـژوهش    در ا . قابل قبولي براي تحليل آن رويداد باشند      

اسـتفاده   سـجل احـوال      ة عدليه و ادار   ةوزارت داخله، ادار    ايالتي، ةادار جنوب در فارس،   لشكر
و اطلاعـات   . همچنين تعدادي سند از عرايض مجلس مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت             . شده است 
 :الات ذيل باشدؤگوي س تواند پاسخ هاي اين اسناد مي گزارش

 امـر بـا چـه    آغـاز  در ،ن نظـام اجبـاري   احضار مـشمولا   برايتي  هاي مختلف دول   دستگاه -
  مشكلاتي مواجه بودند؟

  ؟دعامل دواير حكومتي براي مقابله با مشكلات سربازگيري در ايالت چگونه بو - 
   واكنش مردم ايالت نسبت به نظام اجباري چه بود؟ -

عات عمدتاً از اسناد تهيه ها و اطلا داده. اي و اسنادي است روش تحقيق اين نوشتار كتابخانه
فرضيه پژوهش حاضر اين است . از برخي كتب معتبر نيز مطالب مهمي أخذ شده است      . اند  شده

كه پهلوي اول به منظور تمركزگرايي و اشاعة قدرت خويش، به تشكيل ارتش جديد نياز مبـرم           
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يلاتي، بـه   هـاي اداري و تـشك       داشت؛ به همين دليل قانون سربازگيري را با وجود تمام ضـعف           
  .منصة ظهور رساند

دربارة پيشينه تحقيق بايد گفت تاكنون تحقيق مستقلي دربارة سربازگيري در فارس با تكيه              
تازگي و تفاوت مطلب مقاله در قياس با تأليفات ذيـل آن اسـت              . بر اسناد صورت نگرفته است    

 دربـارة مـسائل   .كه پديدة نوظهور سربازگيري را بر پاية اسناد دسـت اول تحليـل كـرده اسـت              
يـك بحـث      نظامي دورة پهلوي اول، تأليفات متعـددي بـه زيـور طبـع آراسـته شـد، امـا هـيچ                    

كتاب جهانگير قائم مقامي در     . اند  سربازگيري در فارس را بر پاية اسناد مورد واكاوي قرار نداده          
حـث  بـه ب ) 1326 (تاريخ تحولات سياسي نظـام ايـران      و كتاب   ) 2535 (تاريخ ژاندارمري ايران  

هاي متفاوت پرداخته     تاريخ ژاندارمري در امنيت مناطق بين شهري و سير امور نظامي در دولت            
و  )1350(تـاريخ ارتـش شاهنـشاهي ايـران از كـورش تـا پهلـوي                يحيي ذكاء در كتاب     . است

هـاي   هاي ايـران در دوره  به سرگذشت ارتش) 1384 (سيري در تاريخ ارتش ايرانيكرنگيان در   
علاوه بر   )1377(ارتش و حكومت پهلوي     استفاني كرونين در كتاب     . اند  رداختهمختلف تاريخ پ  

ارائة تشكيلات و تقسيمات جديد ارتش در حكومت پهلوي، بحث مختصري نيز دربـاره نظـام                
مقايسه و تحليـل    «اي با عنوان      همچنين مرتضي نورايي مقاله    .اجباري در كل كشور داشته است     

) 1386( »م1927/ش1306قعه قم به رهبري حاج آقا نوراالله اصـفهاني          روايت اسناد بريتانيا از وا    
آقـا   هاي كنسولگري بريتانيا در تهران دربـارة مخالفـت حـاج        نگاشته و در آن به بررسي گزارش      

كـه ماهيـت نظـامي      » قـشون «ماننـد   برخي مجـلات    . نوراالله با قانون سربازگيري پرداخته است     
يـك از ايـن آثـار بـه صـورت             گفتني است در هـيچ    . دندكر  داشتند، مسائل نظامي را تشريح مي     

  .مشخص به تجزيه و تحليل سربازگيري در ايالت فارس پرداخته نشده است
 

 سازمان ارتش نوين رضاشاه. 1

ارتـش ايـران    ترپيـش  . پـيش رو نداشـت  آساني كار ،ستقرار ارتش نوين و مجهزاه براي رضاشا
  همچنين خالي بودن خزانه بـر      .ديده بود غيره   دي و ئ سو ، انگليسي ،هاي متفاوت روسي   آموزش

تنهـا اقـدام جـدي دولـت        ،  رضـاخان برآمـدن   پيش از   ). 258 :1350 ذكاء،( افزود مشكلات مي 
انجام شد كـه     1296  سال الممالك در  مستوفية  در كابين ،   قشون متحدالشكل  ايجادمركزي براي   
بنابراين پس از كودتاي    ). 126: 1326،  مقامي مئقا(بود  سرانجامي با دولت انگلستان      مذاكرات بي 
 . وي بار سنگيني براي اين امر مهم بر دوش داشت،سوم اسفند

.  بلافاصـله پـس از وقـوع كودتـا آغـاز شـد         ،فرايند تشكيل ارتش نـوين توسـط رضـاخان        
، ژانـدارمري بـه قزاقخانـه    304 دسـتور  13 به موجب ماده  دي14در  .ژاندارمري به او پيوست
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در همان مـاه بـا      ). 244: 1384 يكرنگيان،(ند  سوئدي از خدمت معاف شد    ملحق شد و افسران     
هاي ژاندارمري و قزاق از تاريخ نظامي        ها و نام   دستگاه،   يك ارتش  ةصدور فرمان عمومي شمار   

تـشكيلات  ؛  )258: 1350 ذكاء، (ايران محو شدند و براي سپاه ايران تنها نام قشون برگزيده شد           
 . ايران شدو تقسيمات جديدي وارد ارتش

 ارتش را در پنج منطقه    ،  1300  دي 14به موجب حكم     جديد،   سيس ارتش أتبراي  رضاخان  
تهران، تبريز، همدان، مشهد و اصفهان تقسيم و سپس لشكر جنوب را از اصفهان به شيراز    يعني

هـاي    برنامـه ،به منظور تقويت ارتش نـوين  1301در سال ). 258 :1384 يكرنگيان،(منتقل كرد 
 ـ     .ريـزي شـد    اركان حرب قـشون پايـه     . در دستور كار قرار گرفت    جديد   ه سـرتيپ جهانبـاني ب

ارتـش  ). 202: 1377ونين،  كـر  (االله شيباني به معاونت آن برگزيده شدند       رياست اركان و حبيب   
 .ساماندهي شد و توسعه يافت

ف و  هر دايره شامل چند شعبه با وظـاي        .متشكل از پنج دايره بود    ) ستاد ارتش  (اركان حرب 
در زمينه  ). 10: 2535 ،صفايي (نقليه و مباشرت   عمليات، دايره تنظيمات،  .تقسيمات خود بودند  

براي اطـلاع بيـشتر     (سازماندهي رسته هاي نظامي و آموزش نظاميان اقدامات زيادي انجام شد            
 )6سال ششم، شماره : 1306؛ همان، 4شماره : 1303مجلة قشون، : به. ك.ن

 هـوايي و دريـايي    ،   زمينـي  هاي   بخش تجهيزاتي به  ،دن ارتش جديد   براي كارآمد ش   رضاشاه
 ةدو طيـار  ،  8ة   نمـر  »potez « مـشقي  ةدو طيـار   در بخش هـوايي   در اوايل حكومت وي،     . افزود

 از فرانسه خريداري شد   » brdguet «انداز روز   بمب ةدو طيار  و   42 ةنمر» spade «مشقي اكتشافي 
شـد  انـدازي   تپه راه در دوشان» شهباز« ةكارخان). 178ص، 4ةشمار: 1303ثور  15 قشون،مجلة (
 نظـامي را    ةبرخي محققان افزايش بودج   . ارتش افزايش يافت   ةبودج). 25-22: 2535 صفايي،(

: 1391 كاتوزيـان، همايون   (كنند مدرنيسم پهلوي و براي بسط استبداد تحليل مي        در راستاي شبه  
دسـتور خريـد    1308در سال براي مثال، . در بخش دريايي نيز اقدامات مهمي انجام شد). 158

). 3ص ،778 ةشمار: 1308 خرداد 11 ،روزنامة اطلاعات  (شد چند فروند كشتي از ايتاليا صادر     
 اعتبـاري در بودجـه      ،ي ايتاليـايي  1»دلبراتـو « نيروي دريايي زير نظر      ةسيس مدرس أبراي ت  دولت
در راسـتاي   رضاشاه). 2ص، 896 ةشمار: 1308آبان  6 اطلاعات،روزنامة  (تخصيص داد 1309
  .كرد  بر اجراي قانون نظام اجباري پافشاري ميارتش جديد، اين

 
 )وظيفه(قانون نظام اجباري . 2

پـيش از ظهـور     .  متفـاوت بـود    هـا ارتش رضاشاه به لحاظ سازماني و هـويتي بـا ارتـش قاجار            
                                                 

1. Delberatoo 
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خـذ  أ مفهوم كه م   بدينداشت؛  بنيچه ريشه ماليه    . رضاشاه، سربازگيري براساس روش بنيچه بود     
محـصول خـود    سربازگيري از دهات براساس مالياتي بود كه روسـتاييان بـراي زمـين و آب و   

بنيچه ثمربخش نبود؛ حتـي در عـصر        ). 702، ص 15ةشمار: 1304بهمن   قشون،مجلة   (دادند مي
بنـابراين پـيش از     ). 3/653: 1371مـستوفي،    (حاضـر بـه دادن سـرباز نبودنـد        مشروطه ملاكان   

 .بودهمراه نظمي و نابساماني  سربازگيري با بيرضاشاه 

قانون نظام وظيفه را به تصويب مجلـس   1304 خرداد 16، وزيري رضاخان در زمان نخست
 سيستم بنيچه و مقررات      كه شود اين  قانون روشن مي     با دقت در  ). 370: 1385هدايت،   (رساند

برخـي از   .تماده داش ـ 36ظام اجباري قانون ن. نتيجه بود پيشين براي ارتش ايران ناكارآمد و بي
   : از بودترين مواد آن عبارت مهم

 قصبات، از تاريخ تصويب اين قانون كليه اتباع ذكور ايران اعم از سكنه شهرها،         :  اول ةماد -
 سالگي مكلف به خدمت نظام سـربازي        21و افراد ساكن در خارج از ايران از اول           ايلات قراء،
  .د كه طبق اين قانون مستثني شده باشنمگر در مواردي؛ باشند مي

  .السلاح بود كه دو سال آن تحت ت سربازي به سه مرحلهم خدةتقسيم دور:  دومةماد -
بندي مشمولان براي احضار به سه طبقة مجرد، متأهل بـدون فرزنـد و                تقسيم:  مادة هشتم  -

: 1305حمـل   11 استخر،   روزنامة: به. ك.براي اطلاع از مفاد كامل قانون ن      (متأهل داراي فرزند    
  ).4، ص2شماره 
  .آغاز شد ابتداي اجراي اين قانون اظهار نظرهاي مخالف و موافق آن از

وي . آقا نوراالله نجفـي اصـفهاني در قـم اعتراضـاتي شـد              نسبت به اين قانون از سوي حاج      
؛ در )210-008736-2، ]اصـفهان [سـاكما  (كنندگان قانون را مـورد سـرزنش قـرار داد        تصويب

يـاد كردنـد    » جهـاد اكبـر   «در مقابل، موافقان قانون از آن به        . هد و شيراز با وي همراهي شد      مش
آورده  »اعتـصاب « استخر با تيتر ةروزنام). 1، ص330شمارة : 1306مهر  19، روزنامة اطلاعات(

 ةروزنام ـ (اي خائن نقش دارد    هاي مخفي و تحريك عده      دست ، در اعتراض به نظام اجباري     بود
وزير با سيد نورالدين و ديگر معترضان شيراز          نخست). 1، ص 27، شمارة   1306 مهر 26استخر،  

ضاشاه وقتي اين قانون    ر). 377: 1385هدايت،  (وارد مذاكره شد و آنان را به آرامش فرا خواند           
چـون خواهـان ارتـش ملـي و          را داشـت؛     طلبـان   اصلاح ، حمايت تصويب مجلس رساند  به  را  

 بـا ايـن     »هـا  سوسياليـست « و   »تجدد«ر مجالس چهارم و پنجم حزب       همچنين د  .د بودند ننيروم
 ،بـراي اطمينـان از اجـراي ايـن قـانون           رضاشـاه  ).121: 1391 آبراهاميـان،  (قانون موافق بودند  

 دست آورده بود  ه  االله ابوالحسن اصفهاني را ب     يتآني و   ياالله نائ  آيت رضايت دو تن از آيات عظام     
 .توانست سد راه او باشد اعتراضات نمي ،در نتيجه .)380: 1377 ،غني(
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حفـظ عظمـت و شـوكت        «يكي از اهداف اين قانون    گفت  علما  نگراني  ر جواب    د رضاشاه
اميدوارم علماي اعلام نيز اين نيت و عقيده را كه البته مقرون به خيـر و صـلاح                   «. است» اسلام

آذر  26 ،اتاطلاع ـروزنامـة   (» مملكت و حفظ ديانت است همه وقت حـسن اسـتقبال نمـوده            
 دولـت بـدون توجـه بـه         گفـت وزارت داخلـه در اعلانـي رسـمي         ). 3، ص 383شماره  : 1306

 ـ      « آن قـانون را بـدون      ،اعتراض علما  سـاكما   (اجـرا خواهـد كـرد     » خيريأهيچگونـه تغييـر و ت
در ايالت مهمي چون فارس روند اجراي اين قانون حاوي نكات ). 290-008514-7،  ]اصفهان[

 . ي باشدتاريخي قابل تأمل م

  
-1305 (تمهيدات دواير كشوري و لشكري فارس براي اجـراي قـانون نظـام اجبـاري              . 3

  )ش1308
 1305ناهماهنگي دواير ايالت در پاييز و زمستان . 3-1

شود، انعكاس دهنـدة مـشكلات و نـواقص تـشكيلات             اسنادي كه در ادامه تحليل آنها ارائه مي       
ر، اتخاذ تدابير از سوي حكومت براي رفـع نـواقص،           نطام اجباري، نحوة تعامل دواير با يكديگ      

دسـتور   1305 وزارت جنـگ در مهـر     . واكنش مردم نسبت به اين پديده جديـد و غيـره اسـت            
 در روزهاي   ،با توجه به مطالب اسناد     .پيگيري و اجراي اين قانون را به ايالت فارس صادر كرد          

 ـ«.  داشـت  نخست نوعي ناهماهنگي ميان دواير مختلف وجـود        بـه   اميـر لـشكر جنـوب،     » رمآي
كـرد  در آن خاطرنـشان     و   ايالتي نوشت    ةاي براي ادار   مهر نامه  7نمايندگي از وزارت جنگ در      

سوي فـارس اعـزام   ه ن نظام اجباري بامورأ چند روز آينده م    طي ، با توجه به دستور رضاشاه     كه
 ،نشده بود يس  تأس سجل   ةچون ادار دهد كه     سند نشان مي  ). 293-046055-4ساكما،   (شوند مي

 ايـالتي فـارس خواسـته شـد         ة از ادار  به همين دليل   ؛ن در اختيار مقامات نبود    ولاماطلاعات مش 
 تـسليم  ، و دهات را كه در اختيار دارند       ها  يهن تشكيل شود تا صورت نفوس قر      ااكمجلسي از ملّ  

لـشكر  و يك نسخه را به      كنند  برداري   از آن صورت نسخه   . كنند »مهدي اسفندياري  «والي وقت 
 ،طرفي و طبق قانون    سپس از روي بي   . دشون استخراج   ند تا فهرست مشمولا   دهجنوب تحويل   

بلادرنگ اين امـر بـه       « مقصود اين است كه    يادآور شد در ادامه    .شوندنفرات مشمول مشخص    
 فـارس و بنـادر      ة ايـالتي از اداره مالي ـ     ةادار،  پيرو اين دسـتور   ). انهم،  ساكما(» موقع اجرا برسد  

 كـرد اعـلام   1305مهـر   20 ماليه طي نامه ةاما ادار، دنواست در اين زمينه همكاري كنجنوب خ
اقدام در اين زمينه را منوط       و    ماليه مقدور نيست   وزارت» صريح«ة  اي بدون اجاز   چنين خواسته 

در تحليل اين اسناد بايد گفت      ). 293-046055-7ساكما،   (به هماهنگي با وزارت ماليه دانست     
 اسـاس، بر همين   . حكومت مركزي اصرار بر اجراي قانون داشت       مل ضعيف، دواير  با وجود تعا  
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علت فقدان صـورت اسـامي امـلاك و         ه  كيد كرد ب  أ ت ،اي براي اداره ماليه    وزارت داخله طي نامه   
از  و   همكاري لازم با اين اداره و لشكر جنـوب انجـام شـود            بايد   ،ن فارس در اداره ايالتي    املاك
 وميزان ماليات فعلي آنها را قيـد         و همچنين    سامي مالكان و صورت املاك     ماليه خواست ا   ةادار

- 5ساكما، (ارسال كند  به صورت ضميمه  و چه تخميناًبه همراه تعداد نفوس املاك چه تحقيقاً
گيري از ظرفيت تمام ادارات براي رفع خلأ سجل احوال            اين سند گوياي بهره   ). 046055-293

هـاي شـهري،      حال، ايالت فارس به دليل ساختار ايلاتي و تنوع گـروه          با اين   . باشد  در ايالت مي  
آبراهاميـان،  (مشكلاتي چون اختلاف ايلياتي و عدم تجانس جامعة شـهري را در خـود داشـت           

با وجود برقراري حكومت مـشروطه، عـشاير اعتنـاي چنـداني بـه حكومـت                ). 41-42: 1391
). 55: 1371كـاتم،   (شـمردند     آن برمـي  مركزي نداشتند و حتي مشروطه را عاملي در تـضعيف           

هاي ايلات فارس بايـد گفـت ايـل قـشقايي داراي شـعباتي چـون                  دربارة شعبات و تعداد تيره    
زن، ايگدر و بيات  خاني، رحيمي، گله    بلوكي، خلج، فارسيمدان، صفي     شوري، شش   كشكولي، دره 

 و نفر داشتند؛ ضمن اينكه      هاي اينانلو، بهارلو، عرب، باصري      ايلات خمسه پنج شعبه به نام     . بود
بـراي مثـال اينـانلو از بـول وردي، اسـلاملو، افـشار،              . ها و متفرعـاتي داشـت       هر شعبه نيز تيره   

، 19شـمارة   : 1306مجلـة قـشون، بهمـن       (شـد     اميرحاجي، چهارده چريك و غيره تشكيل مـي       
زادة   اعيـان » الملـك   قوام«ها پيش به سركردگي       ايل نامتجانس خمسه از مدت    ). 730-729صص

 ).42: 1391آبراهاميان، (كرد  ها اقدام مي شهري، براي كاهش قدرت قشقايي

، نهادهاي نظام اجباري و ايالتي به صـورت مؤكـد از ماليـه خواهـان                1305طبق اسناد آبان    
). 293-046055-9 و 293-046055-8سـاكما،  (ارسال فهرست قـراّء و تعـداد نفـوس بودنـد        

ن و  ااك ـ ماليه با برخـي ملّ     ة ادار ه ميان  چون احتمال ارتباط دوستان    يبه دلايل اط كرد   بتوان استن  مي
 ،نظمي در املاك و دهـات       خطر بروز بي    و همچنين با فرض    ن و ترس از افزايش ماليات     امتنفذ

 . نكردن، اداره ماليه با لشكر جنوب همكاريابه تحريك طبقه ملاك

 نظام اجباري جنوب    ةارسرهنگ اخگر از سوي وزارت جنگ براي رياست اد         1305در دي   
مـسئولان نظـام   ). 3ص ،36شـمارة  : 1305دي  21استخر، روزنامة  (و وارد شيراز شد منصوب

 4ة يس ناحي ـئبهمن آن سال ر 12در . ها بر پشتكار خود افزودند اجباري براي مقابله با نارسايي
س يـك نـسخه از       براي حكام و نواب تابعـه ايالـت فـار          كرد ايالتي اعلام    ةنظام اجباري به ادار   

-94سـاكما،   (كنـد   خذ نفـرات داوطلـب در نظـام اجبـاري را ارسـال              أاوراق اعلان مربوط به     
انجـام   اجراي دستورات بدون فـوت وقـت  كه  دهد تاريخ سند بعدي نشان مي). 046055-293

 ايالتي براي وزارت ةاز سوي ادار) پنج روز پس از دستور ادارة نظام اجباري (بهمن 17در . شد
 ، نيريـز   و جهرم كازرون، اي گزارش شد كه مناطق مختلف ايالت از جمله آباده،          ه طي نامه  داخل
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خذ نفرات داوطلـب اقـدامات      أ سيمكان نسبت به      و خفر ارسنجان، كربال، اصطهبانات، بهبهان، 
وزارت جنگ براي دستيابي بـه مشخـصات        ). 293-46055-93ساكما،  (داشتند  لازم را معمول    
 اوراق لازمه و تمبر و مهر اداري سـجل  اعلام كردبه اداره ايالتي فارس  ن بهم30مشمولان، در 

كيدات متواليه از مركز لازم است هرچـه زودتـر شـعبات          أبا ت  «احوال فارس صادر شده است و     
در تحليل اين سـند     ). 293-046055-97ساكما،  (» سيس شود أسجل احوال در بلديه و نظميه ت      

مـسئولان  . ا به منظور امور سربازگيري مد نظـر قـرار گرفـت           بايد گفت تأسيس ادارة سجل ابتد     
  . ها بر پشتكار خود افزودند نظام اجباري براي مقابله با نارسايي

  
  هاي نظام اجباري تلاش دواير براي رفع كاستي. 3-2

بخـشي   كنند كه با وجود فقدان اطلاعات مـشمولان، ادارة نظـام اجبـاري آگـاهي           اسناد ثابت مي  
 نظام اجباري در شصت ورقه ة مواد مستخرج،در اواخر اين سال.  نظر دور نداشتعمومي را از

ارسـال شـد تـا بـه         و غيره    جهرم اصطهبانات، نگارش يافت و به حكومت مناطقي چون آباده،       
 ة نحـو  ومـورد بـود   42نامـه مـشتمل بـر     نظام). 293-046055-70ساكما،  (اطلاع عموم برسد

اينكـه افـراد فاقـد        دفاتر ولادتي و فوتيـات و      ة تهي رد؛ از جمله  ك  ميرساني    اطلاع  را سربازگيري
تمام دفاتر بايـد در سـه نـسخه مرتـب      ند؛نكخذ اين اوراق اقدام أنسبت به » فوراً«ورقه هويت 

نيـز   سوم   ة ديگر براي وزارت داخله و نسخ      ة نسخ ،ساي سربازگيري ؤ يك نسخه براي ر    ؛ندوش
صـورت  . شـد  فـروردين انجـام مـي    15بايست تا  ند مياين فراي .براي اداره حكومتي هر منطقه

 حكـومتي و معـابر عمـومي نـصب و توسـط             ة در ادار  روين براي اطلاع عموم     اسامي مشمولا 
البته ايـن  ). 293-046055-7ساكما،   (شد كدخدايان اوراق احضاريه روستاييان تحويل داده مي  

 ـئر 1306فروردين  24در  اقدامات به معناي عدم نقصان نبود؛ زيرا   شـيراز بـه والـي    ةيس بلدي
اما از زمان اجـراي ايـن       ،   مباشرت قانون سجل احوال در هر شهر با اداره بلديه است           كرداعلام  

كرد قانون سجل احوال را بيان و خاطرنشان  28 ةسپس ماد .ده استشجري نقانون اين مورد م
 ومـه و در دهـات بـا كدخـدا         الحك در قصبات با نايب     مباشرت آن قانون در شهرها با بلديه،       كه
هـاي   ناهماهنگي ميـان بخـش    اين سند گوياي    ). 99-293-003043-32،  ]فارس[ساكما   (ستا

 اين پديده براي مردم عـادي تـازگي داشـت و             با وجود آنكه   .استمختلف كشوري و لشكري     
اين  دولت براي عملي شدن ة در اراداما نداشتند، در اين موارد وحدت رويه نيزموران دولتي أم

با توجه به سند بعدي، اجراي قانون ميان ايلات هم با همان حساسيت .  ايجاد نشدسستيقانون 
امير لشكر جنوب به اداره ايالتي  1306در تير شهرها و روستاها در دستور كار قرار گرفت؛ زيرا 

 يس ايل و ديگري بـراي     ئر» سالارناصرخان  « اوراق سجل احوال ايل خمسه كه براي         كرداعلام  
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-293-003043-9،  ]فـارس [سـاكما    ( شود فرستاده اركان   راي و ب   شود تهيه قشقايي است، ايل  
كـرد اوراق رسـمي مـورد نيـاز اركـان          تشكيلات سجل احوال فارس اعلام       ،در همان ايام  ). 99

-003043-3،  ]فـارس [سـاكما   (را آماده كرده است      ايل قشقايي    حرب لشكر جنوب مربوط به    
 عرب و خمسه خود     ،ساي ايل قشقايي  ؤد ر كرال در اين زمينه اعلام       سجل احو  ادارة). 293-99

-7،  ]فـارس [ساكما   ( آنها در اداره سجل حاضر شوند تا امور ايل خود را انجام دهند             ةيا نمايند 
توان دريافت عزم دولت براي توسعة سـربازگيري          در تحليل اين اسناد مي    ). 003043-293-99

ي كاملاً جدي بود، اما اين عزم به معناي رفع كامل موانـع        چه در شهرها و چه در مناطق عشاير       
 .نبود

 سـجل  ةنام ـ آيـين  5ة  در جواب اظهار داشت مطابق مـاد ،يس ايل خمسهئناصرخان سالار ر
يـلات و  ا) 1306تابـستان (در ايـن اوقـات      اما  . ي است موريت با و  أ انجام اين م   ،احوال مملكتي 

بـر  عـلاوه   .سخت اسـت  آنها ة احصائيانجام ،اشندب ند و چون متفرق ميا طوايف در حال ييلاق
؛ شـود  مـي  »سباب وحشتا« انجام اين كار ،چون ايلات از اين موارد و قوانين اطلاع ندارندآن، 

  يـك در نتيجه، .زيم آنها را با قوانين آشنا ساكنيم وساي طوايف را در شيراز جمع    ؤمگر آنكه ر  
اين سـند از    ). 99-293-003043-12،  ]فارس[ساكما   (آوري احصائيه كم است    سال براي جمع  

كشي نيـست؛ بلكـه بـا نـوعي نـرمش             دهد كه لحن سخن وي توأم با گردن         ناصرخان نشان مي  
از سوي ديگر، ساختار اجتماعي     . همراه است؛ زيرا او متوجه مقاصد اساسي اين قانون شده بود          

عـلاوه بـر    . شتر و گذر زمان بود    رساني بي   ايلي با اجراي قانون هنوز منطبق نبود و نيازمند اطلاع         
براي روشن شـدن    .  داشت تشكيلات سجل فارس هم اشراف     اداره نظام اجباري بر     ايالتي، ةادار

 اين سند كه مربـوط بـه   .آورده شده است ،است 1306شهريور  9 سندي كه مربوط به ،اين ادعا
 »كـاملاً «حوال ايالتي  سجل اةچون اداركه  ايالتي متذكر شد ة خطاب به ادار،نظام اجباري است

نظـام اجبـاري را     ة  ناحي از جريانات آن اداره،   » هميشه« لازم است    ،مربوط به نظام اجباري است    
  ).293-046055-66ساكما،  (مطلع سازيد تا در پيشرفت سجل احوال مساعدت لازم بشود

 ةادار. در حال انجام بود    ها  با وجود كاستي   ،ن در فارس و احضار آنان      فهرست مشمولا  ةتهي
را طبق 1286-1285ن متولد مشمولا  ايالتي خواست صورتي ازةمهر از ادار 17نظام اجباري در 

-046055-67سـاكما،    (نـد ك آماده و با فوريت ارسال       »تهجي«نامه به ترتيب حروف      مواد نظام 
شـود    مشخص ميه،دمآ ادامه كه در  1306ن سال با دقت در فهرست تعدادي از مشمولا). 293
ور، تـاجر، مـلاك و        اند؛ مانند معلم، مستخدم ماليـه، پيلـه         هاي بود  ن از هر صنف و طبقه     لامشمو

  :غيره كه به معني يكسان بودن قانون براي همة طبقات اجتماعي ايالت بود
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تاريخ صدور ورقه 
 هويت

نمره ورقه 
 ماه روز هويت

نام و نام 
 خانوادگي

 محل سكنا  پدرنام شغل
تاريخ سال 
 شمسي

156  
549 

788 

1377 

4653 

7379 

7680 

8297 

8758 

15 

23 

27 

10 

7 

31 

4 

13 

21 

اسفند 
1305  
اسفند 
1305 

فروردين 
1306 

 ارديبهشت
1306 

 ارديبهشت
1306 

خرداد 
1306 

خرداد 
1306 

خرداد 
1306  

خرداد 
1306 

حسين 
  قاجاريه

  جمال پژمان
علي اصغر 
 عابدي

غلامحسين 
 راسخ

 اسحق يراق

داود 
 زاده عزت

علي محمد
 شريعت

عطاالله 
 مشيري

اكبر  علي
 رافت

نظامت 
  مدرسه
 معلم

مستخدم 
 ماليه

مستخدم 
 نظميه

 ور پيله

 ور پيله

 محصل

 ملاك

 تجارت

  محمدهاشم
 محمدصادق

 محمد علي

 نادعلي

 شمعون

 شمعون

 شيخ احمد

 االله كرامت

 محمدجعفر

  ميدانشاه
 گودعربان

 سرباغ

درب 
 شاهزاده

 ها كليمي

 ها كليمي

 سردزك

 ميدانشاه

 ميدانشاه

1286  
1286 

1286 

1285 

1286 

1285 

1286 

1286 

1285 

  )99-293-003043- 36-37-38-39، ]فارس[ساكما (
    

 اجبـاري  ةنام ـ مواد نظامكرد  به اركان حرب لشكر جنوب اعلام        1306  مهر 2 ايالتي در    ةادار
 ة حوز وبنابراين لازم است صورت جامعي از نقاطي كه جز        ؛  قشقايي ارسال شده است   ايل  براي  

ساكما،  (د و در اختيار اداره ايالتي قرار دهيد تا امور نظام اجباري انجام شود             ينك تهيه   ،وي است 
 از اداره ايالتي خواست صـورتي   ،نظام اجباري در راستاي اوامر مركز     ادارة  ). 64-046055-293

را بـا    الملـك  ابواب جمعي قوام   بلوكات فارس و بنادر و     و نشين ولايات  از تشكيلات حكومت  
در تحليل اين سند بايد گفت بـا        ). 293-046055-59ساكما،  (كند  ارسال   آماده و » فوريت «قيد

وجود گذشت يك سال از اجراي قانون، آمار دقيـق از افـراد مـشمول در شـهرها، روسـتاها و                     
ايلات وجود نداشت، اما اداره نظام اجباري سرعت عمل را براي رفـع نـواقص ارجـح دانـسته                   

  .بود
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  تمهيدات اولية اداره نظام اجباري براي سجل احوال.3-3

دفتـر سـجل احـوال شـيراز و      .بود دواير سجل به دنبال توسعة جنوب ة نظام اجباري ناحيةادار
. ورقـه صـادر كـرد    25915 تـا آخـر آن سـال    ه بـود، سيس شـد أت 1305اسفند  11حومه كه از 

باغ،  رامجرد، زرقان و حومه، قره بيضا،در بلوكات .  شدآغاز 1306 بلوك شيراز از آبان ةاحصائي
 كـل اوراق صـادره   ،در مجموع. دشهزار ورقه هويت صادر  57مرودشت و نصف كربال حدود  
سند ذكر شـده    ). 293-946055-39ساكما،   (مورد بود  101151در شيراز و بلوكات آن بالغ بر        

ي نـواقص را پوشـش      كند كه ادارة نظام اجباري و سجل احوال تـا حـد             اين نكته را روشن مي    
نايب بدرالـدين    جنوب،ةاز سوي سرهنگ اخگر فرمانده نظام اجباري ناح 1306در دي . دادند

). 293-046055-13سـاكما، سـند ش     (دش ـرشيدي به كفالت نظام اجبـاري فـارس منـصوب           
اي بود كه يـك فـرد نظـامي ديگـر      حساسيت اوراق هويتي و ارتباط آن با نظام اجباري به گونه     

خـان  در تـشيلات        االله   جايگزين سرتيپ فـرج    1306در بهمن   » ميرزا  رتيپ محمدحسين س«يعني  
سجل مملكتي شد تا در نقاط مختلف كشور امور سربازگيري را با نظارت بيشتري به پيش ببرد         

  ).2، ص426، شماره 1306 بهمن 7روزنامة اطلاعات، (
يري بيشتر قانون سربازگيري،    با توجه به دو سند از اركان حرب جنوب، اين اداره براي پيگ            

امور سجل احوال را با حساسيت ويژه دنبال كرد و در اين باره از ادارة ايالتي و حكـام شـهرها                     
خواستار اقدامات فوري در رفع نواقص ايالت پهناور فارس شد؛ زيـرا  پراكنـدگي جغرافيـايي                  

 كـرد ام اجباري جنوب اعـلام       ايالتي به اداره نظ    ة خرداد ادار  10در  . توانست وقفه ايجاد كند     مي
اء تهيه شـده و اداره      اطلاعات مربوط به بلوكات و قصبات و قرّ       ،  پيرو درخواست وزارت داخله   

 آمـاده استنـساخ     راسجل نيز گزارش درخواستي نايب بدرالدين درباره مناطق مختلـف فـارس             
 ـ           ا). 293-046055-21ساكما،  (كرده است    ه منظـور   ركان حـرب بـه اداره ايـالتي دسـتور داد ب

صــورت جــامعي از  موران ســربازگيري و تــسريع در ايــن كــار،أ اعــزام مــبــرايريــزي  برنامــه
 ،كه در ابواب جمعي ايالت فارس باشـند را  با تعيين مسافت جغرافيايي    ءهاي جز  نينش حكومت
 ).293-046055-24ساكما، (كند  نظام اجباري ارسال ةبه ادار

حكومـت  . شـد  تشكيل كمسيون نظام اجبـاري  انخواهاداره نظام اجباري  1307خرداد در 
هنـوز دسـتور    كـه    هرچنـد    ؛ كمسيون مزبور را تشكيل خواهد داد      كرد با تمام وجود   آباده اعلام   

 آشـنايي بهتـر     بـراي  جنگ   وزارت). 293-046055-30ساكما،   ( تشكيل آن نرسيده است    ةنحو
 كـرد  تـشار مجـدد آن مقـررات   حكام و امراي ايالتي با مقررات سربازگيري، اقدام به ارسال و ان  

طي يك اعلان    1307خرداد   24از  كه  اين نكته را بايد متذكر شد       ). 293-046055-47ساكما،  (
 نام نظام اجباري طبق فرمان رضاشاه بـه نظـام وظيفـه تغييـر               ، نظام وظيفه  ةرسمي از سوي ادار   
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). 293-046055-44سـاكما،    ( عموم مردم نسبت به اين نام نظر مـساعدتري دارنـد           ت؛ زيرا ياف
ادارة ايالتي ضمن اعلام آمادگي، احتمال داد هنگام مجلس سربازگيري آشوب ايجـاد شـود؛ بـه     

بدرالـدين  ). 293-046055-46سـاكما،   (همين دليل از كفيل نظام وظيفه تعيـين تكليـف كـرد             
 كـه گويـاي پافـشاري حكومـت پهلـوي در انجـام       كـرد تير نكـاتي بيـان    21 ةرشيدي طي نام

ساكما،  (اگري نبايد سد راه انجام مقررات مربوطه شود        گونه اما و   هيچ اينكه    و بوده سربازگيري
ذكر اين نكته ضروري است كـه بـا پيگيـري وزارت جنـگ، بـازنگري و                 ). 50-046055-293

 مـاده تـصويب   16 به پايان رسيد و قانون جديد در 1307تصحيح قانون سجل احوال در مرداد   
هـاي افـراد بـراي اصـلاح      بوط به رسيدگي به اعتراض و اظهارنامـه شد؛ از جمله مادة هشتم مر    

مادة يازدهم نيز درباره ). 293-046055-66ساكما، ( بود 1307اوراق هويتي تا قبل از فروردين 
سجل احوال به علت جعل و مـشاركت در ايـن زمينـه        لزوم برخورد قانوني با مأموران متخلّف     

  ).293-046055-67ساكما، (بود 
  

   تمايل برخي به مشمول نشدن تداوم ناهماهنگي دواير و .3-4
 ي نواقـص   داراي 1307 مجلس سربازگيري در ايالـت فـارس در مهـر            ،توجه به اسناد موجود    با
تعامل ميان دواير مختلف براي سربازگيري در ايالت، همچنـان          .  بود  اوراق هويتي  دربارة ويژه  به

به كه  كرد  با وزارت داخله مكاتبه     » والحسن پيرنيا اب «والي فارس اين سال   آذر  در  . نوسان داشت 
كنـد و بـه       رويه در امور سجل احوال، در كمسيون تجديد نظر شـركت نمـي              دليل نابساماني بي  

مـا سـميعي وزيـر    ، ا)293-044875-108سـاكما،  (شود  جاي وي نمايندة ثبت اسناد حاضر مي     
-044875-105سـاكما،  (ون شـد  و خواهان شركت او در كمسيداخله تقاضاي والي را رد كرد      

 اصـلاح و تجديـد      ، نظام وظيفه  بارة از موضوعات مهم در     يكي 1307در پاييز و زمستان     ). 293
رونوشـت دسـتور سـرتيپ     .قـانون سـجل احـوال بـود     8نظر در اوراق هويتي افراد طبق ماده 

ي بـرا . دهـد    را نـشان مـي      كمسيون رسيدگي به اعتراضات    ضرورت برقراري ميرزا   محمدحسين
توجه  با). 293-044875-117ساكما،  (شد   صرف شهادت شهود ممنوع      ،تغيير در اوراق هويتي   

زيرا وزير داخله به نشد؛ ارتباط و هماهنگي كامل ميان دواير فارس انجام  1307 دي 11به سند 
گويي به اعتراض افرادي كـه خواهـان اصـلاح سـجل              تاكنون براي پاسخ   كرداداره ايالتي اعلام    

-100ساكما،  (د   خواهان برقراري كمسيون ش    ه و به همين دليل     اقدامي صورت نگرفت   ،دنباش  مي
و وادار  در سند بعدي براي خنثي كردن ترفندهاي افراد براي مـشمول نـشدن              ). 044875-293

 :  شده است پيشنهاد، راهكارهاييكردن مردم به دريافت اوراق هويت حقيقي

ران نظميه از   ومأها از مردم و م     قه هويت صاحبان حمام   مطالبه ور  ها، گذاري خانه   نمره مانند«
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اكنون  اماهمان گزارش در تحليل اين سه راهكار بيان داشت مورد اول خوب است        .اهالي شهر 
 مـورد . اسـت گذاري خانه انجام داد بيرون از شهرها كمي مـشكل            توان نمره  در شهرها مي  فقط  

موران نظميـه   أ وقت م ـ  : سوم كاراد راه اير .دوم سخت است چون به ضرر صاحبان حمامهاست       
سـاكما،  (» شـوند   به بازرسي ورقه هويت افراد خواهد گذشت مردم نيز دچار زحمت مي            اًصرف
42-044875-293.(  

دهد ميان والي فارس و رئـيس ادارة سـجل بـر سـر صـدور اوراق هويـت،                     اسناد نشان مي  
والـي فـارس رئـيس      .  داشـت   وجود 1307ويژه دربارة نظام وظيفه اختلاف شديدي در سال           به

توجهي به امور اداري خويش مـتهم كـرد؛ از جملـه آنكـه                انگاري و بي    سجل احوال را به سهل    
اوراق هويت اضافي براي افرادي صادر كرده كه وجود خارجي نداشتند؛ مأموران سجل نيـز از                

ت دقت  تذكر داد بهتر اس   سپس   والي). 293-044875-154ساكما،  (مردم رشوه دريافت كردند     
و مراقبت بيشتري شود تا مردم و دولت در مجلس سربازگيري دچار زحمت و  اتـلاف وقـت                   

). 293-044875-155سـاكما،   ( در غير اين صورت مراتب به اطلاع مركز خواهد رسيد            .نشوند
 راه  تـرين   آسان ، براي طفره رفتن از سربازي     اي  عدهاستنباط كرد كه    توان    فحواي اين سند مي    از

 با توجه به اسناد عـرايض مجلـس، برخـي    .دانستند موران سجل احوال مي أ شدن به م   را نزديك 
سندي در . واري و بيماري والدين به دنبال معافيت بودند هايي چون عيال  ديگر با توسل به شيوه    

اين باره متعلق به پدري است كه سعي داشت با مطرح كردن مخارج سه تن از فرزندان پسرش                  
جالـب آنكـه در ادامـه افـزوده اسـت در           .  خودش، بر كفالت پسر تأكيد كنـد       و نيز ناشنوا بودن   

). 7-131-23-1-38كمـام،   (كـرده اسـت     » خودكـشي «صورت معاف نشدن، پسرش تهديد به       
گونه سـفارش يـا       مجلس شوراي ملي در جواب، موضوع را به وزارت جنگ ارجاع داد و هيچ             

  ).كمام، همان(مطلبي دال بر مساعدت ذكر نكرد 
 قانون سجل احوال كه بهانه بـراي مـشمول شـدن را             8 ةتوجه به حساسيت نسبت به ماد      با

قصرالدشت شيراز،  ايالتي اعلان رسمي صادر شد كه عموم اهالي ة از سوي ادار   كرد،  برطرف مي 
سـاعت مانـده بـه        روزهاي يكشنبه و چهارشنبه از ساعت دو تا يك         ، دي 20و مسجد بردي از     

كننـد   تقـديم  يكتب ـبـه صـورت   و شكايت خود را  وال حاضر شوند سجل احةدر ادار ب،غرو
عريضه ارائه كـرد مبنـي       ميرزا خليل    نام شخصي به    ،نمونهراي  ب). 293-044875-140ساكما،  (

اي صادر كرد كه   هويت او را به گونه  ةسجل ورق ة   اما ادار  ، سال است  26 سن واقعي او     بر اينكه 
د و خواسـتار تـصحيح   كرارائه   به كمسيونه رابوطاو مدارك مر .سال دارد و مشمول است 22

 خواسـت مـردم     ةحجم اعتراضات زياد و نشان دهند     ). 293-044875-132ساكما،   (سجل شد 
كمسيون نظام وظيفه »معمول بر امروز بنا« است اسفند آمده 26 سند در .براي مشمول نشدن بود
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 افرادي شد كه در پي امتناع       ؛ يعني روزهاي متوالي صرف بررسي سجل       تشكيل شد  بارهدر اين   
  ).293-044875-95ساكما، (از سرباز شدن بودند 

 
تدابير دولت مركزي براي مقابله با تخلف مأموران قانون نظام اجباري و رشد بودجة              . 3-5

  اين بخش
 بدين منظـور  شكني عوامل زيرمجموعة خود بودند؛     مسئولان نظام اجباري در پي مقابله با قانون       

حيـدري بـراي     موران به نام صادق ارشادي نايـب اول و سـرجوقه          أ دو تن از م    1308در مرداد   
). 293-044875-86سـاكما،   (د   سجل احوال با دفاتر سجل تعيين شـدن        ةتطبيق اوراق اظهارنام  

 ةاين مطلب در محتواي بخـشنام     .  بود نظر دولت  مدهم  موران سجل   أ شديد با قصور م    برخورد
اعـلام   4327متحـدالمال نمـره    مرداد 29در . استرس مشهود رسمي وزارت داخله به ايالت فا

موران سـجل   أ دستور رضاشاه رسيدگي به شكايت سـوء رفتـار م ـ           طبق  از اين تاريخ به بعد     شد
به محكمه نظامي صـحرايي احالـه و تكليـف          «شود، بلكه     نمي» محاكم عادي « مربوط به    ،احوال

مي توان چنين تحليـل     ). 293-044875-13ساكما،  (» شود مقصرين در محكمه مزبور معين مي     
 بـود؛ زيـرا     رديف با نظام وظيفه    امور سجل احوال و اوراق هويت هم      نيز  براي رضاشاه   كرد كه   

 .شد تخلف در اين حوزه به دادگاه نظامي ارجاع مي

يس سـجل   ئ ر »كاظم مدبر «. كمبود بودجه براي امور سجل و احصائيه هم مزيد برعلت بود          
موران سـجل نـسبت بـه حقـوق         أ م ـ گفت فرمانده لشكر جنوب     ه ب )نوبج ( پنجم ةاحوال ناحي 

بسا برخي از آنـان كـار خـود را      شكايت دارند و چه،تومان است 25الي  20پايين خود كه بين 
را بودجـه   1307 از اواخر سـال  براي اين منظوردولت ). 293-044875-80ساكما، (د ترك كنن

قـران رسـيد    406120ودجه ساليانه سجل احوال به ب 1309  و 1308هاي   در سال .افزايش داد
 300000مبلـغ    1309همچنين براي نظام وظيفـه در سـال         . داشتكه نسبت به قبل رشد بالايي       

  ).3، ص997شماره : 1308اسفند  26اطلاعات، روزنامة  (قران در نظر گرفته شد
 

 توسعة سجل احوال ايالت براي اجراي قانون سربازگيري. 3-6

دهد كه ادارة نظام اجباري به تعامل بهتر و بيـشتر بـا ديگـر دوايـر ماننـد                     اد نشان مي  تحليل اسن 
 5 ةناحي ـ. بخشي به مشمولان بيـشتر شـد   در نتيجه، روند آگاهي. بلديه و احصائيه دست يافت

 نفـوس  ةها و توزيع ورق ـ خانه د امور احصائيه و نصب نمره     كر ايالتي اعلام    ةسجل كشور به ادار   
بايـد در   . )293-044875-69سـاكما،   (» نهايت لـزوم را دارد    «جمله شيراز    ات  از  در تمام ولاي  

نامـة قـانون احـصائيه، تعيـين عـدة نفـوس مملكـت بـا                  نظر داشت كه طبق فصل دوم تصويب      
ــداد خــانواده  ــاتي و تع ــري لازم  ملاحظــات طبق ــلات، ام ــين نفــوس اي ــا و تعي ــود  ه الاجــرا ب
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 اطـلاع داد مـأموران       نظـام وظيفـه    اي به    طي نامه  جل س ةادار). 15-14: 1313المؤلف،   مجهول(
سجل و افراد نظامي كه براي امور اوراق هويتي داراب و نيريز به محل اعـزام شـده بودنـد، بـا                      

توجه به اينكه اصطهبانات و نيريز       بادر ادامه اعلام داشت     . موفقيت وظايف خود را انجام دادند     
ند و كـار    شـت جمعيـت دا  نفـر    هزار  پنجاهو بالغ بر     بودند فرسنگي شيراز واقع شده      37 و   32در  

 هويت  ة ورق نيازمنداهالي براي ورود و خروج از شهر         بود و    سجل و احصائيه آنها انجام نشده     
). 293-044875-123سـاكما،  ( شـد   اين امور را خواسـتار برايمور أاعزام مبودند، ادارة سجل   

ديـدن  موران سجل پس از     أدستور داده شود م   ن   جلوگيري از فرار مشمولا    افزود براي  اين اداره 
 ـ     .  كنند  سجل صادر  ،تشخيص سن حقيقي آنان   جوانان و    ه همچنين گاهي جوانان افراد ديگري ب

مور سجل باشد تا امكان تقلب كم      أمحل همراه م    پس بايد معتمد هر    ،كنند جاي خود معرفي مي   
بـا تقـويم     1308ش از سال    عدم انطباق برخي اوراق صادره پي     از   عبارت   مشكلاتديگر    . شود

 عـدم    و همچنـين   ويـژه در آبـاده     هند قانون سجل احوال در بعضي ولايات ب       پيشرفت كُ ،  معمول
 هبكاظم مدبر   ). 293-944875-25ساكما،  (احصائيه بود    ة دفاتر سجل ولايتي از سوي ادار      ةتهي

، در  مربوطه دفاترو عدم ارسال دوم احصائيه    ةتشكيل شعب عدم   به سبب  گفتاميرلشكر جنوب   
 در دفـاتر مربوطـه ثبـت        كننـد و بعـد      حاضر فقط كدخدايان وقايع حادثه را يادداشت مـي        حال  
البته فرايند نظارت از سوي مقامـات مـسئول بـه مـرور             ). 293-044875-27ساكما،   (شوند مي

گزارش اداره سجل احوال با استناد به   . تر شد و مشكل دفاتر احصائيه حل گرديد         بيشتر و جدي  
 بهبـود   1308در اوايـل سـال       نظام وظيفه، صدور اوراق هويـت و تعيـين مـشمولان             ةاي ادار بر

  . مناسب داشت
  

  1308صورت عملكرد دفاتر احصاء ولايات از تاريخ تأسيس دفاتر تا آخر ارديبهشت 

اسامي 
  ولايت

اوراق صادره 
  1307قبل از 

مشمول اوراق 
صادره قبل از 

1307  

اوراق 
صادره در 
يك سال 

)1307(  

مشمول 
اوراق 

صادره در 
يك سال 

)1307(  

اوراق 
صادره در 
دو ماه اول 

  1308سال 

مشمول 
اوراق 

صادره در 
دو ماه اول 

  1308سال 
  75  5706  3428  65946  876  27182  شيراز
  89  4169  1223  28958  _________  _________  آباده
  164  9875  4651  94904  876  21872  جمع

  )293-044875-122ساكما، (
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حكومت براي اجراي اين قانون، بايد گفـت اشـاعة قـدرت دولـت مركـزي در       دربارة عزم 
 در منطقـه    1308در سـال    . هايي در اين زمينه وجود دارد       ؛ مصداق .اي داشت   ايالت اهميت ويژه  

لار و گراش به شرارت زادخان پايان داده شد؛ اسلحه و ادوات جنگي آنان به تصرف نيروهاي                 
المتـين از ايـن واقعـه بـه عنـوان پايـان              روزنامـة حبـل   . لاً خلع سلاح شدند   دولتي درآمد و كام   

يـا پايـان    ). 22، ص 7شـمارة : 1308 بهمـن    10المتـين،     روزنامـة حبـل   (الطوايفي ياد كرد      ملوك
خـان سـركوهي و بـرادرش شـيخ جـواد             كشي افرادي چون شـيخ ابوالحـسن        بخشيدن به گردن  

الدولـه    همچنين مقابله بـا قـدرت صـولت       ). 3ص ،660شماره  : 1308 مهر   15روزنامة استخر،   (
وگو با مقامات ايراني، از آن با عنـوان برانـدازي فئوداليـسم نـام                 قشقايي كه بلوشر پس از گفت     

  ).281: 1363بلوشر، (برده است 
  

 1308پيشرفت نسبي قانون نظام وظيفه از اواسط سال . 3-7

 تـشكيلات سـجل    1308 گفت در نيمة سال      توان  بر پاية سندي كه در ادامه ارائه شده است، مي         
رفع نواقص نظام براي جنوب  5 ناحيه سجل ةادار 1308آخر شهريور در . توسعة بيشتري يافت

 دوم  ؛اصـطهبانات و نيريـز    نخـست   . خواستار ازدياد دفاتر سجل احـوال شـد       ،  وظيفه در فارس  
ست پـنج نفـر عـضو و        باي هر دفتر هم مي   . آن سوم فسا و نواحي مجاور       ؛كازرون و بلوكات آن   

 1308شورش ايل قـشقايي در سـال         ).293-044875-28ساكما،   (يس دفتر داشته باشد   ئيك ر 
هاي ايلات بويراحمـد      اين آشوب در پي ناآرامي    . آفرين شد   براي اجراي نظام وظيفه هم مشكل     

االله شيباني براي مهار شورش وارد فارس شد          صورت گرفت؛ سپس حبيب   » دورگ مدو «و نبرد   
ايل قشقايي با كنسولگري انگليس در شيراز در ارتباط بودند و از سران ). 64-48: 1365ات، بي(

هاي خود را به اطـلاع مقامـات رسـاندند؛ از جملـه عـدم اجـراي قـانون          اين طريق درخواست  
: 1372زرگـر،   (سربازگيري در ايل و پايان كار سجل احوال، توقف خلـع سـلاح ايـل و غيـره                   

اساساً رضاشاه مخالف اقتـدار و  .  اجراي قانون مسامحه نشان ندادبرايزي  ، اما دولت مرك   )237
دانست؛ سبك زندگي آنان  گسيختگي عشاير بود و عشاير را نوعي روند معكوس تاريخ مي       لجام

 داشت نظـر بـه شـورش عـشاير قـشقايي      ارمدبر اظه). 354: 1377غني،  (كرد    وي را آشفته مي   
موران سجل احوال دچار مخمـصه شـدند و هنگـام كـار             أ م در بلوكات بوانات و قنقري    ،  فارس

الحمايـه    خـود را تحـت     ،چون تهديد اشرار جـدي بـود      . اداري با تهاجم اشرار مواجه گرديدند     
 مجبور شدند مـستدعيات خـوانين را كـه بخـشي مربـوط بـه سـن             ند و خوانين محلي قرار داد   

ي جوانان صادر شد تا سن آنهـا را         اوراق جعلي برا  .  اجابت كنند  ،سربازي اطرافيان خوانين بود   
بنابراين آن تعـداد سـجل بـه زور صـادر شـد و اعتبـار قـانوني                  . داز شمول سربازي خارج كنن    
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تمام دهـات آن حـوالي   دوباره  ،كدخدايان محلي» مساعدت اجباري« با ضروري بود شت وندا
-29 سـاكما،  (مـشخص شـوند   سـجل تقلبـي گرفتنـد،        كـه     مشمول شماري شوند و افراد    خانه

 كـه اسـناد     نشد؛ چنـان  ها سد راه اجراي قانون نظام وظيفه          آشوب به هر روي،  ). 044875-293
 . كند بت ميااين نكته را ث 1308 پاييز

دليل اغتشاشات ايل   ه   بوانات و قنقري كه ب     هاي  قريه ةجريان صدور اوراق هويتي و احصائي     
 سجل  ادارة. به روال عادي برگشت   دواير اداري و نظميه     ، توسط   قشقايي دچار اختلال شده بود    

سـاكما،   (مور نظميه و امنيه شد تا امور را سـامان دهنـد  أاز اداره ايالتي خواستار اعزام تعدادي م      
 سجل احوال مراتب قدرداني خود را از فرمانده كل قـواي            ة مهر ادار  6در   .)77-044875-293

-044875-70سـاكما،   (كرد   سجل بيان    ةموران نظميه با ادار   أ همكاري خوب م   به سبب جنوب  
، شـد  به اينكه اواسط مهر هر سال كمسيون سربازگيري در كل كشور تشكيل مي            با توجه   ). 293

همچنـين از   . شورش ايل قشقايي برگزار شدبا وجودون طبق قانون و ي اين كميسنيزدر فارس 
-61ساكما، ( ندكد تا ابهامات را رفع شن برقرار  رسيدگي به اعتراضات مشمولامهر مجلسِ 22

با جـديت پيگيـري    1308 ن نواحي فارس در آبان صورت مشمولاةجريان تهي). 044875-293
 و ورقه هويـت صـادر       13300تا اواخر آن ماه طي همكاري دواير مختلف در نيريز حدود            . شد

. موران به خير و اصـطهبانات رفتنـد       أمسپس  . شددر روستاهاي آن هم حدود پانصد ورقه داده         
ورقه هويت صـادر شـد كـه حـدود      1420. شدندنفر سرشماري  1500 نقطه حدود در اين دو

 ).293-044875-58ساكما،  (نفر از آنان مشمول نظام وظيفه بودند 582

مجـازات خاطيـان    1307 طبق قوانين مـرداد  ،براي جلوگيري از صدور اوراق هويت جعلي     
طبـق  ل ولايتـي شـيراز    دفتـر سـج  يم اعضايصورت جرا 1308اوايل بهمن . مصوب شده بود

  : شدمنتشرجدول زير 
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  صورت جرايم برخي اعضاي دفتر سجل ولايتي شيراز

ميزان حقوق   تاريخ جرم
  رديف  مبلغ جريمه  ماهيانه

  ماه  روز
  شغل  نام و نام خانواده

  قران  دينار
  علت جرم

  قران  دينار

اسفند   16  1
1307  

سلطان ابراهيم 
  خواجه نوري

مأمور 
  150  ___  احصاء

كمي صدور 
ورقه در 
نيمة اول 
  اسفند

__  75  

2  "  "  "  "  ___  "  

ترك محل 
مأموريت 

بدون 
تحصيل 
  اجازه

__  15  

3  "  "  
خان  ميرزا ابراهيم

  24  ___  "  240  ___  "  پناه نوري يزدان

  21  ___  "  200  ___  "  خان وصالي بزرگ  "  "  4

5  "  "  
حيدرخان 
  15  ___  "  150  ___  "  حضرتي

مرداد   7  6
1308  

خان  ا ابراهيمميرز
  240  ___  "  پناه نوري يزدان

نداشتن 
اظهارنامه و 

امضاي 
اظهار كننده 
  و شهود

___  24  

  12  400  "  200  ___  "  خان وصالي بزرگ  "  "  7
 )293-044875-31ساكما، (

  
  تداوم گريز برخي افراد از مشمول شدن. 3-8

 با ارائة دلايل نزديك بـه       1308تحيل اسناد بيانگر اين نكته است كه برخي مردم در اواخر سال             
ذهنيـت  . اي براي مـشمول نـشدن بودنـد    پسند در پي چاره قانون، يا به عبارت بهتر دلايل قانون  

اي از منطقـة      نويـسندة عريـضه   . توانست با مفاد اين قانون تطبيق پيدا كنـد         گريز مردم نمي   قانون
 تـاريخ تولـد او را        ساله است و مأموران سـجل      28شيراز براي مجلس گفت پسرش      » لب آب «

گرسـنه و   «اند؛ بنابراين اگر مشمول شود، فرزندان وي و افـراد تحـت تكفلـش                 اشتباه قيد كرده  
اي كه استـشهاد      او براي اثبات ادعاي خود عريضه     ). 7-133-23-3-144كمام،  (» بيجان ميمانند 
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نها بـا فـرد   در اين استشهاديه اسامي افراد تحت تكفل و نسبت آ        .  تقديم مجلس كرد   بود،محلي  
در ايـن مـورد هـم مجلـس         .  ساله است، مورد گواهي قـرار گرفـت        65مشمول و اينكه پدر او      
گيري، بدون توصيه به منظور مماشات با فرد متقاضي، به وزارت جنـگ               عريضه را براي تصميم   

ن خـود را    تعدادي از مـشمولا   كه  دهد   ي  نشان م   ها  درخواستبرخي  ). كمام، همان (محول كرد   
برادر كه در برخي موارد       ؛ چنان دست آورند ه  برا   تا برگ معافيت     ندداد مي صغير نشان    م طفل قي

ده بود ايـن  كر فارس اعلام ةاداره عدلي .بودم همان طفل معرفي كرده  خود را قينيزآن  شخص 
-044875-49ساكما،  (تواند براي فرار از سربازي و گرفتن معافيت كفايت كند         قبيل موارد نمي  

و بـرادر او     25079 ديگري شخصي به نام مهدي ولد صـادق داراي ورقـه هويـت               ردمو). 293
 بـرادرش محمـد كـه    ؛و مـشمول بـود   1284مهدي متولد  .دودن ب25097محمد با ورقه هويت 

 خـود  ، ورقه هويت برادر كوچكترئة در مجلس سربازگيري حاضر شد و با ارا،بود 1280متولد 
 نظام وظيفه و سجل احوال متوجه ايـن         ةادار. فيت گرفت برگ معا  و   دكرجاي وي معرفي    ه  را ب 

-044875-23سـاكما،    (تر كردنـد   موران نظميه اقدام به دستگيري برادر بزرگ      أم و   تقلب شدند 
 نظام وظيفه و 7 و 4اي خطاب به مجلس موجود است كه فردي با استناد به مواد   عريضه). 293

برشمرد » ظلم«ه، مشمول شدن خود را يك       شهادت اشخاص معتبر و لزوم  تأمين معاش خانواد        
بـا كمـال    «و از مجلس خواهان تحقق عدالت شد؛ هرچند در پايان گفـت اگـر معـاف نـشود،                   

رغبتـي    بـي  قبيل موارد نشان از      اين). 7-133-23-3-111كمام،  (آمادة جانفشاني است    » افتخار
 ـ 1308گزارشـي از نيمـة دوم سـال         . دارد  قانون خدمت سـربازي       بهمردم   دهـد كـه      شان مـي   ن
ترين دليل امتناع و فرار مردم از عدم دريافـت اوراق هويـت، بحـث سـربازي بـوده و در                 عمده

سـاكما،  (نتيجه ادارة نظام وظيفه خواهان افزايش مأموران سجل براي دقت و نظارت بيشتر شد               
مقامات بدون توجه به خواست چنين اشخاصي، از ديگر ايالات هم براي            ). 40-044875-293

 .كردند بهبود شرايط سربازگيري در فارس استفاده مي

اي براي فرمانده كل قـواي جنـوب پيـشنهاد كـرد             اداره سجل احوال ناحيه پنج طي مراسله      
در ، دليل شرايط جوي آن منطقه بيكارنده ب موران سجل اصفهان كه   أشرايط حضور سي نفر از م     

در اسفند  ). 293-044875-6ساكما،   (دشوداراب و فسا فراهم     ،  اصطهبانات نيريز، شيراز،   دفاتر
 طـي همـاهنگي   ،ن و صدور اوراق هويتي شيرازبه منظور تهيه و تكميل صورت مشمولا 1308

د تـا آن عـده از       ش ـشـماري آعـاز      ها و خانـه    كاشي روي در خانه     نصب ،دواير اداري و نظامي   
تا اواخر سال   ). 293-044875-15ساكما،   ( شناسايي شوند  ،ندشتاشخاصي كه اوراق هويت ندا    

 ).293-044875-41سـاكما،   (د ش ـفارس صادر ورقه هويت در ايالت 321534بيش از  1308
 .بنابراين هماهنگي دواير براي رفع نواقص ارتقا يافت
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 گيري نتيجه

اي بـر   حكومت پهلوي اول به منظور تمركزگرايي و مقابله با نيروهاي گريز از مركز، تأكيد ويژه       
 با وجود موانـع تـشكيلاتي،       1305اين قانون در اواسط سال      . اجباري داشت اجراي قانون نظام    

ابتـدا از جنبـة كمـي و كيفـي، ايـن رونـد       . اداري و اجتماعي در ايالت فارس بـه اجـرا درآمـد           
شناسايي تعداد نفرات مـشمول بـسيار سـخت بـود و بـه لحـاظ                . اي داشت   هاي عمده   نارسايي

دهـد كـه    تحليل اسناد نشان مي. ة نوظهور صورت نگرفتاجتماعي استقبال مناسبي از اين پديد     
كيفيت اين فرايند نيز به دليل فقدان تشكيلاتي چون سجل احوال و عدم تعامـل شايـسته ميـان                   

بخش نبود، اما پهلوي اول با استدلال به قانوني بـودن نظـام اجبـاري و       دواير حكومتي، رضايت  
تـشكيلات  . درصـدد برداشـتن موانـع بـود       گذاري خويش براي دستيابي به ارتش نـوين،           هدف

مرتبط نظير سجل احوال، بودجة اداره نظام، آموزش مأموران مربوطه، مقابله با مأموران متخلف              
 اجـراي   1308طبق اسناد مربوطه، در اواخـر سـال         . و هماهنگي اداري ميان دواير افزايش يافت      

گريـز    يـن حـال، ذهنيـت قـانون       با ا . قانون مذكور به لحاظ كمي و كيفي سير صعودي پيدا كرد          
توان گفت مردم تا حـدي بـه شـيوة قـديم              مي. اي از مردم همچنان به قوت خود باقي ماند          عده

سربازگيري، يعني  بنيچه كه ريشه در ماليات روستاييان داشت، خو گرفته بودنـد و ايـن شـيوة                   
 ذهنيـت در جامعـه،   دانستند، اما پهلوي اول با وجـود ايـن          درك مي   جديد را پديده اي غيرقابل    

هاي قديمي سربازگيري مانند بنيچه را با جـديت       دستيابي به ارتش جديد و كنار گذاشتن روش       
ملت و روابط اجتماعي مردم اثراتي بر جاي گذاشت،         -اين پديده در مناسبات دولت    . دنبال كرد 

وي تفـسير   مدرنيـسم دورة پهل ـ     گرايي يا مفاهيمي چون شـبه       اما نمي توان آن را در امتداد غرب       
  .شد براي كشور قلمداد مي» امر ضروري«كرد، بلكه اين فرايند به مثابه 

  

  و مĤخذمنابع 
  و مقالاتكتب . الف

آوري و محـسن      ، ترجمة كاظم فيروزمند، حسن شـمس      ايران بين دو انقلاب   ،  )1391( آبراهاميان، يرواند 
 .مركز، چاپ شانزدهم: چي، تهران مديرشانه

  .ي خوارزم:تهران:  كيكاوس جهاندارية ترجمسفرنامه بلوشر،، )1363 (ويپرت فون بلوشر،

 . نقره:، تهرانشورش عشايري فارس، )1365 (بيات، كاوه

  .هنر  وزارت فرهنگ و:تهران ،تاريخ ارتش شاهنشاهي ايران از كوروش تا پهلوي ،)1350 (ذكاء، يحيي
، ترجمـة كـاوه بيـات،    ر زمان رضاشـاه تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس د      ،  )1372(اصغر    زرگر، علي 
 .معين: تهران

 . فرهنگ و هنر:تهرانبنيادهاي ملي در شهرياري رضاشاه كبير، ، )2535 (صفايي، ابراهيم
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 حـسن كامـشاد،     ة ترجم ـ برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقـش انگليـسيها،         ،  )1377 (سيروس غني،
 .يلوفرن :تهران

 . علمي:، تهرانيخ تحولات سياسي نظام ايرانتار، )1326 (مقامي، جهانگير قائم

 .كوير:  احمد تدين، تهرانة ترجمناسيوناليسم در ايران،، )1371 (كاتم، ريچارد

 محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيـزي،       ةترجماقتصاد سياسي ايران،     ،)1391(كاتوزيان، محمدعلي    همايون
 .چاپ هجدهم، مركز: تهران

 . خجسته:بابايي، تهران  غلامرضا علية ترجمه و ارتش نوين،رضاشا، )1377(استفاني  كرونين،

: تهـران  ،3جتاريخ زندگاني من يـا تـاريخ اجتمـاعي و اداري دوره قاجاريـه،                ،)1371 (عبداالله مستوفي،
 .چاپ سوم، زوار

 .ي احصائيه و سجل احوال مملكتةسسؤم:  تهراندستور احصاء، ،)1313(جهول المؤلف م

  .چاپ ششمر، زوا:  تهران خاطرات و خطرات،،)1385( )مخبرالسلطنه (خان يمهديقل هدايت،

  .چاپ دوم،  خجسته: تهرانسيري در تاريخ ارتش ايران،، )1384 (يكرنگيان، ميرحسين
 
   اسناد. ب

  .293-046055-4سند شمارة ، )ساكما (رانيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ا
  .293-046055-5، سند شمارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-8، سند شمارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-9 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-94 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293-046055-93 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-97 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-70 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-7 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293-046055 -66 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-67 سند شمارة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-64 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-59  سند شمارة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-39 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-13 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-21 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293-046055-24 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-30 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .293-046055-47 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-44 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293-046055-46 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-50 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055- 66 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-046055-67 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-108 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-105 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-117 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293-044875-100 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-42 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-154 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-155 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293-044875-140 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-132 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-95 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-86سند شمارة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-13سند شمارة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-80سند شمارة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-69 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-123 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-944875-25سند شمارة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-27 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-122 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293-044875-28 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-29 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-77 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-70 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-61 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  293-044875-58  سند شمارة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-31 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-49ارة  سند شم،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-23 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .293-044875-40 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293-044875-6 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293-044875-15 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293 -044875 -41 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .210-008736-2سند شمارة ، ]اصفهان [)ساكما (رانيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ا
  .290-008514-2 سند شمارة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99-293-003043-32، سند شمارة ]فارس [)ساكما (رانيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ا
  .99-293-003043-9 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99-293-003043-3 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99-293-003043-7 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99-293-003043-12 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99-293-003043-36-37-38-39 سند شمارة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7-131-23-1-38، سند شمارة )كمام(سناد مجلس شوراي ملي كتابخانة موزه و مركز ا
  .7-133-23-3-111 سند شمارة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7-133-23-3-144 سند شمارة  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  روزنامه و مجلات. ج
  .4، ص2، شمارة )1305 حمل11(روزنامة استخر 
  .3، ص36، شمارة )1305 دي 21 (ــــــــــــــ،
  .1، ص27، شماره )1306 مهر 26 (ــــــــــــــ،
  . 3، ص660، سال دوازدهم، شمارة )1308 مهر 15 (ــــــــــــــ،

  .2، ص896، شماره )1308 آبان 6(روزنامة اطلاعات 
  .3، ص778، شمارة )1308 خرداد 11 (ـــــــــــــــ،
  .3، ص383، شمارة )1306 آذر 26 (ـــــــــــــــ،
  .1، ص330، شماره )1306مهر 19 (ـــــــــــــــ،
  .2، ص426، شمارة )1306 بهمن 7 (ـــــــــــــــ،
  .3ص، 997، سال چهارم، شماره )1308 اسفند 26( ـــــــــــــــ،

  .22، ص7، شماره )1308 بهمن 10(المتين  روزنامة حبل
  .198، ص6، سال ششم، شمارة )1306(مجلة قشون 
  .153، ص4، شماره )1303 (ـــــــــــ،
  .178، ص4، شماره )1303 ثور 15 (ـــــــــــ،
  .702، ص15شمارة  سال چهارم،، )1304بهمن  (ـــــــــــ،
 .730-729، صص30، شمارة )1306بهمن ( ـــــــــــ،
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Abstract  
At the beginning of the implementation of compulsory military service, Fars state 
faced some drawbacks and a lack of coordination among civil and martial units. 
Such as the lack of details of the participants and the lack of unity of procedure 
between executive organs. On the other hand,in order to centralize and perform the 
modern army, Reza Shah emphasized the implementation of this law. Therefore, 
compulsory military service faced some conflicts. 
This study is compiled based on a descriptive-analytic model and documentary- 
library resources. The main question of this article is about the challenges that Reza 
shah government had to encounter in order to execute a mandatory system, and also 
about the solution to solve them, and finally the result of those approaches. 
The results show that despite the lack of coordination among the different parts of 
the state and formational drawbacks in performing compulsive military service, no 
relinquishment or disappointment was seen in governmental sectors. To stop this 
profligacy and prevent pluralism, and confront the center of influence of the 
influential, dealing with evil and insecurity. Reza Shah used all martial and 
administrative capacities. Compulsive military service was one of those capacities. 
The pertinacity of the authorities resulted in a gradual decrease in flaws and 
obstacles in Fars. As well as this, organizations such as state birth certificates also 
came into existence. Only socially speaking, some people created a challenge for the 
government offices as they did not accept the compulsive military service. 
 
Keywords: compulsory military service, Reza Shah,Fars state, modern army,birth 
certificate 
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  1شوري قشقايي تحليلي بر نقش كارگزاران كلانتران طايفة دره
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  چكيده
در ساختار سياسي قـدرت، كلانتـر   . وايف ايل قشقايي استشوري يكي از ط   طايفة دره 

هـاي   كلانتران علاوه بر تيره. دار بود به صورت رسمي مسئوليت ادارة آن طايفه را عهده      
وابسته به خود، گروهي از عوامل اجرايي را در خدمت داشتند كـه بـا عنـاويني چـون                   

اند تا نـسبت      گان اين مقاله بر آن    نگارند. گرفتند مورد خطاب قرار مي   » اَدآر«و  » دؤيربر«
سـؤال  . شوري و وظايف كارگزارانشان را آشكار كنند       و رابطة ميان قدرت كلانتران دره     

كردنـد؟ ايـن     شوري از كارگزاران استفاده مـي       اين است كه چرا و چگونه كلانتران دره       
 هـا و بـا مكمـل قـرار دادن منـابع      پژوهش به صورت ميداني بر مبناي انجـام مـصاحبه      

هاي پژوهش حـاكي از      يافته. تحليلي انجام شده است   -توصيفياي، با رويكرد     كتابخانه
شوري براي انجام امور خـانوادگي و برقـراري نظـم در     آن است كه كلانتران طايفة دره  

آنها به عنوان   . كردند ها، در كنار افرادي چون كدخداها از كارگزارانشان استفاده مي          ه تير
اي  هايي را در خانة كلانتران برعهده نداشتند، بلكه عـده           مسئوليت بازوي اجرايي، صرفاً  

كـارگزاران ضـمن    . كردنـد  از كارگزاران در خارج از خانة كلانترها نيز انجام وظيفه مي          
مهارت در امور اجرايي، افرادي جنگجو بودند كه كلانتران از آنها براي سركوب افـراد               

  .  كردند هاي وفادار به خود استفاده مي  كنار تيرههاي متمرد و پيشبرد اهدافشان در و تيره
 شوري، كارگزاران كلانتران  شوري، كلانتران دره طايفة دره: هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI:(  10.22051/HII.2020.25865.1997( شناسه ديجيتال .1
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 m.dehghan@ltr.ui.ac.ir )  مسئولةنويسند(ايران   اصفهان، استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان،.3

  e.sangari@ltr.ui.ac.ir ايران اصفهان،گاه اصفهان،  گروه تاريخ دانشدانشيار .4
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 ...پور و  بابك زيلاب/ شوري قشقايي  تحليلي بر نقش كارگزاران كلانتران طايفة دره / 110

 

   مقدمه
در منـابع مكتـوب مـرتبط بـا         . هاي مطالعات تاريخ اجتماعي اسـت      تاريخ ايلات يكي از حوزه    

بارة رؤسـا و سـاختار سياسـي ايـلات          تاريخ ايلات از جمله ايل قشقايي، بيشترين اطلاعات در        
هاي مكتوب تاريخي ناچيز و ناقصي دربارة تحولات درونـي           ارائه شده است؛ حال آنكه ما داده      

تواند در  اي، تاريخ شفاهي مي در كنار منابع كتابخانه. هاي فعال ايلي داريم و عملكرد ديگر گروه   
  . سي ايلات راهگشا باشدطور كلي تاريخ اجتماعي و سيا شناخت تحولات دروني و به

، افرادي كه ثروتمند بودنـد      به رياست كلانتر  » شوري دره«در ايل قشقايي از جمله در طايفة        
 به تناسب قدرت و ثروتشان كساني را براي اجراي فرامينـشان در             ها را داشتند،   يا بالاترين مقام  
ان و وظـايف     ايـن مقالـه شـرح چگـونگي رابطـه ميـان قـدرت كلانتـر                مسئلة. خدمت داشتند 

بر همين اسـاس، سـؤال اصـلي ايـن اسـت كـه چـرا و چگونـه كلانتـران                    . كارگزارانشان است 
كردند؟ كارگزاران از چه خاستگاهي برخوردار بودند؟ و چه          ميشوري از كارگزاران استفاده      دره

هـاي مختلـف،    دهد كه كارگزاران با خاستگاه  پژوهش نشان مي   هايي داشتند؟ دستاورد   مسئوليت
هايشان از  قشرهاي پايين جامعة ايلي بودند كه كلانترها براي اجراي اوامر خود، فقط در خانه      از  

  .كردند آنها استفاده مي
منـصورخان قـشقايي     خـاطرات ملـك   تـوان گفـت در سـه كتـاب            دربارة پيشينة تحقيق مي   

فـر   اثـر مظ   تـاريخ وقـايع عـشايري فـارس       و  ) 1396( اثر لوئيز بك     هاي ايران  قشقايي،  )1391(
مباحثي به سازمان اداري و كارگزاران طايفة عمله به رياست خانـدان            ) 1373(ابيوردي   قهرماني  
در اين منابع نه تنهـا جزئيـات وظـايف و مناسـبات كـارگزاران               . لو اختصاص يافته است    شاهي

لو شرح داده نشده است، بلكه به كاركرد كارگزاران ديگـر طوايـف     طايفة عمله با خاندان شاهي    
بـا توجـه بـت اينكـه        . ايي نيز اشاره نشده و يا اگر مطالبي ارائه شده، بـسيار جزئـي اسـت               قشق

شوري صورت نگرفته، در اين مقاله ابتدا موقعيـت          پژوهش مستقلي دربارة كارگزاران طايفة دره     
شـوري توضـيح داده شـده، سـپس منـشأ كـارگزاران كلانترهـاي                و قدرت كلانتران طايفـة دره     

هاي  هايشان تا حد امكان با جزئيات شرح داده شده تا چگونگي مناسبت            تشوري و مسئولي   دره
  . شوري با كارگزارانشان روشن شود كلانتران دره

هـا و مكمـل قـرار دادن منـابع         اين پژوهش بيشتر بـه صـورت ميـداني بـا انجـام مـصاحبه              
 شـونده   احبهاز نظر زماني، افـراد مـص     . تحليلي انجام شده است   -اي با رويكرد توصيفي    كتابخانه

اند؛ بنابراين محدودة زماني اين مقاله صد سـال   اطلاعاتي نهايت بيش از صد سال را ارائه نكرده       
اي فراتـر از يـك قـرن نيـز تعمـيم داد؛ زيـرا سـابقة                  توان آن را به محدوده     البته مي . اخير است 

وانين رسـد و هـر جـا كلانتـران، كيخاهـا و خ ـ             ها به بيش از صد سـال مـي         شوري تاريخي دره 
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  . اند اند، كارگزاراني نيز داشته شوري بوده دره
پور، از  شوري و محمد پناه  دره شونده، دو نفر به نام سهراب فرهنگ      از چهارده فرد مصاحبه     

ديگـران نيـز خـود و حتـي پدرانـشان از دوران             . شوري بودنـد   خوانين و فرزندان كلانتران دره    
ــران دره  ــانوادة كلانت ــودكي و جــواني، در خ ــارگزار،    ك ــوان ك ــه عن ــد و ب شــوري رشــد يافتن

  .اند هايي چون نوكربابي، سارباني، مأموري و مختابادي را برعهده داشته مسئوليت
هـاي   اين تحقيق در قالب يك موضوع اجتماعي، بدان سبب مهم است كه بخش اصلي داده              

نكـه بـا گذشـت       است؛ يعني شامل افراد مطلع ايلياتي است و با توجه به اي             اش شفاهي  تاريخي
هـايي، از    شوند، اين ضرورت احساس شـد تـا بـا انجـام مـصاحبه              زمان اين اشخاص فوت مي    

همچنين با نگاهي از درون بـه بخـشي از سـاختار            . فراموشي اطلاعات تاريخي جلوگيري شود    
  .شوري با كارگزارانشان روشن شود شوري، چگونگي مناسبات كلانتران دره اجتماعي طايفة دره

هاي تاريخي، شناسايي افراد مطلع و تحليـل         اي از داده   به شفاهي بودن بخش عمده    با توجه   
با برخي از اشخاص مطلـع، بـه       مصاحبه همچنين انجام . ها از مشكلات پژوهش بوده است      داده

 و    با افـراد در دسـترس، ابتـدا اشخاصـي كـه حـب                در مصاحبه  .علت دوري راه غيرممكن بود    
عـدة ديگـري كـه آگـاه و      . موضوع داشتند، كنـار گذاشـته شـدند       هاي آشكاري نسبت به      بغض 

هاي تاريخي پراكنده، متناقض و ناقصي نيز ارائه كردند كـه نيازمنـد مقايـسة        دادهمنصف بودند،   
هاي مكرر بود؛ بدين سبب تلاش شد با حوصـله و دقـت              هاي تاريخي، با يكديگر و سؤال      داده

  .و تعديل شودزياد، اطلاعات شفاهي افراد، تصفيه، جرح 

  
  سياسي ايل قشقايي-ساختار اجتماعي

بـه  . مراتبي ايل قشقايي از خانوار، بيله، بنكو، تيره، طايفه و ايل تشكيل شـده اسـت                 هرم سلسله 
از اجتمـاع سـه تـا ده    . گفتند كردند، خانوار مي چادر زندگي مي   مجموعه افرادي كه در يك سياه     

واحدي خويـشاوند، شـامل چنـدين       » بنكو«. گرفت شكل مي » بيله«خانوار، واحد خويشاوندي    
از . داشـتند ) سـقَل  آق(» سـفيد  ريـش «خانوار با مراتع مشترك بود كه سرانشان لقب غيررسـمي           

تيره كـه   . افراد تيره تاريخ و نسب مشتركي داشتند      . گرفت شكل مي » تيره«مجموع چندين بنكو،    
. شـد  مي رسـمي بـود، اداره مـي       در ساختار سياسي ايل رسميت داشت، توسط كدخدا كـه مقـا           

گرفـت كـه توسـط       شكل مي » طايفه«ها    از مجموع تيره  . كرد كدخدا را كلانتر طايفه منصوب مي     
كلانتر مقـامي رسـمي بـود كـه توسـط ايلخـان       ). 26: 1388طيبي،  نصيري (شد   كلانتر اداره مي  

گ، عملـه،   شوري، كشكولي بـزر    ايل قشقايي به شش طايفة بزرگ دره      . شد قشقايي منصوب مي  
بلوكي، فارسيمدان، كشكولي كوچك و طوايف كوچك قراچـه، نمـدي، ايگـدر، رحيمـي،       شش
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  ).48-45: 1385كياني، (شد  خانلو تقسيم مي صفي
ايلخان كه واسطة حكومت و ايل و رئيس طايفة         . در ايل قشقايي، ايلخاني بالاترين مقام بود      

ل در برابر تهديدات خارجي و أخذ ماليـات         عمله بود، مسئول برقراري نظم و امنيت، دفاع از اي         
كـه معـاون ايلخـان بـود، از نزديكـان           » بيگ ايل«). 272: 1347پيمان،  (و مظهر وحدت ايل بود      

داشـتند،  » خـان «بيـگ كـه لقـب مـوروثي          ايلخـان و ايـل    . بود) پسر، برادر يا پسرعمو   (ايلخان  
). 61: 1373ابيـوردي،    قهرماني  (شدند   هايي رسمي بودند كه توسط شاه يا والي انتخاب مي          مقام

» لـو  اميرقاضـي شـاهي   «لـو بودنـد كـه نسبـشان بـه            بيگان قشقايي از تيرة شاهي     ها و ايل   ايلخان
وي . ق1234بيگ داشـتند، امـا در سـال       لقب ايل » خان  جاني«رؤساي قشقايي تا زمان     . رسيد مي

. بيگ شد  ب به ايل  خان نيز ملق    توسط حكومت قاجار لقب ايلخان گرفت و فرزندش محمدعلي        
را به دليل انسجام بخشيدن به طوايف قشقايي و ايجـاد           ) ق1239متوفاي  (خان    ها جاني  قشقايي

حـسيني  (دانند   گذار واقعي ايل قشقايي مي     مراتب مشخص و منظم ايلي، بنيان       تشكيلات سلسله 
 ).   17: 1393طيبي،  ؛ نصيري 2/1100، 1/719: 1367فسايي،  

لو ضمن رياست ايل قشقايي و تعـدادي ديگـر از ايـلات              دان شاهي در حكومت قاجار خان   
 بلـوك فـارس،     65 تـا    63از  . دار بودنـد   فارس، ضـابطيِ تعـدادي از بلوكـات فـارس را عهـده            

آنهـا مـسئول   .  بلوك را در اختيار داشتند23 بلوك اقامت و حاكميت    39كم در     ها دست  قشقايي
-79،  36: 1396بك،  (ري ايلات و بلوكات بودند      آوري ماليات و سربازگي    برقراري امنيت، جمع  

  ).30-29: 1375؛ دوموريني، 107، 80
الطوايفي و ايلي انجاميد، ايـل       با سلطنت رضاشاه كه به تمركزگرايي و فروپاشي نظام ملوك         

رضاشـاه عنـوان ايلخـاني و    . اش مواجـه شـد    با فشار و دخالت نظاميان در امور داخلي     قشقايي
بـه عنـوان    . ش1302الدولـه قـشقايي در سـال         صولت). 68: 1396بك،  (كرد  بيگي را ملغي     ايل

قهرمـاني  (نمايندة جهرم به مجلس پنجم راه يافت كه البته اقامتش در تهران نـوعي تبعيـد بـود                   
او نيز مجبور شد    . الدوله در ايل، فرزندش ناصرخان بود      جانشين صولت ). 324: 1373ابيوردي،  

به منظور حذف ايلخاني و     .  شرايط كلانترها طوايف را اداره كردند      در شيراز اقامت كند؛ در اين     
كنترل ايل، حكومت نظامي تشكيل شد و كلانتران طوايف به صـورت مـستقيم تحـت نظـارت                  

). 28-23: 1386 قـشقايي،     ؛ صـولت  95-94: 1393 طيبـي،     نـصيري (حاكمان نظـامي درآمدنـد      
شـورش  . ش1308ها در سال     ان، قشقايي سرانجام با شورش ايلات جنوب به دليل تعدي نظامي        

قاپو، همة القاب    با اجراي برنامة تخته   . در اين شورش كلانتران طوايف بسيار فعال بودند       . كردند
در . و مناصب ايلي از جمله منصب كلانتري ملغي شد و كلانتران قدرتشان را از دسـت دادنـد                 

رو پاشـيد و اقتــصاد  اجتمـاعي ايـل قـشقايي بـه صـورت موقـت ف ـ      -نتيجـه، سـاختار سياسـي   
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  .هاي زيادي شد شان دچار خسارت دامداري
الدوله، پس از استعفاي رضاشاه، از تبعيد تهران به فارس فرار            محمدناصرخان فرزند صولت  

تـا  . ش1320از سـال    . وي به صورت رسمي لقب ايلخاني نداشـت، امـا رهبـر ايـل شـد               . كرد
ياسي ايلي احيا شد و بـه دليـل ضـعف           س-دوباره ساختار اجتماعي  . ش1332 مرداد   28كودتاي  

شـان را   اقتدار محمدرضاشاه، كلانتران قشقايي با حمايت از ناصرخان و برادرانش، قدرت سنتي     
ها در اين زمان اسـتقلال نـسبي داشـتند و مـسئوليت برقـراي نظـم برعهـدة                    قشقايي. باز يافتند 

ها از دكتـر     نفت، قشقايي در مسئلة ملي شدن صنعت      ). 175-174: 1396بك،  (خوانين ايل بود    
هـا تـلاش     دولت كودتـا و آمريكـايي     . ش1332 مرداد   28مصدق حمايت كردند، اما با كودتاي       

با دادن وعدة مقام و ثروت بـه سـران طوايـف،            . كردند در اتحادية سران قشقايي تفرقه بيندازند      
: 1393 طيبـي،     رينصي(ها خارج و به دولت كودتا پيوستند         برخي از كلانترها از ائتلاف قشقايي     

منـصور   در نتيجه، ناصر خان و برادرانش ملـك ). 454، 424: 1371؛ صولت قشقايي،   170-172
اجتماعي -خان و خسرو خان از ايران به خارج از كشور تبعيد شدند و فروپاشي قدرت سياسي               

ايي پس از كودتا ايل قـشق     . ايل قشقايي كه تا زمان وقوع انقلاب اسلامي ادامه داشت، آغاز شد           
ديگر يك سازمان رسمي نبود، اما كلانتران و كدخداها در طوايف نفوذ قابل توجهي داشـتند و                 

نظر يك افـسر     هر يك از طوايف تحت      . ساختار سنتي قدرت در طوايف قشقايي تغييري نكرد       
نظاميان . نظر نظاميان انجام شد    قرار گرفت و كوچ ايل تحت       » افسر انتظامات «ژاندارمري به نام    

دربار و ارتش، كلانتراني را كـه       . كلانتران و كدخداها به صورت مستقيم ارتباط برقرار كردند        با  
افسران انتظامات كه   . كردند  و كلانتران مخالف را عزل مي      طرفدار دولت پهلوي بودند، منصوب      

به جاي خوانين بزرگ، نظارت سياسي و نظامي بر ايل داشتند، براي فروپاشي نظام ايلي برنامـة             
آميز نبود و طرح پـنج   ها چندان موفقيت خلع سلاح قشقايي. لع سلاح و اسكان را اجرا كردند     خ

هـا، كـوچ و ايجـاد نظـم نيـز            افسران در نظارت بر چراگـاه     . سالة اسكان با شكست مواجه شد     
تر هرم رهبـري، نقـش اساسـي ايفـا            رو كلانتران و بزرگان در سطح پايين        ناموفق بودند؛ از اين   

تـا  ). 181-179: 1393 طيبـي،     ؛ نـصيري  249،  245: 1393؛ ابرلينـگ،    181: 1396،  بك(كردند  
انقلاب اسلامي به دلايلي چون گسسته شدن پيوند سنتي سران قشقايي با بدنة ايل، اصـلاحات                
ارضي، جذب كلانتران طوايف به حكومت و اعطاي امتيازات ويژة سياسي و اقتصادي به آنـان،       

 خلــع ســلاح و همچنــين توســعة مراتــع، ر امــور ايلــي، كمبــوددخالــت نظاميــان و ســاواك د
داري و سوادآموزي، ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايل قشقايي از هـم پاشـيد و                  سرمايه

  . گرايش به يكجانشيني سرعت زيادي يافت
ترين طوايف قـشقايي اسـت كـه بـيش از            ترين و پرجمعيت   شوري يكي از بزرگ    طايفة دره 
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ها از كـازرون در اسـتان فـارس تـا بهبهـان در               شوري ه قشلاق در . شود امل مي شصت تيره را ش   
. شـود  استان خوزستان، تا حوالي بندر ديلـم و بخـش سـاحلي و شـمالي گنـاوه را شـامل مـي                     

ها چمـن گنـدمان در جنـوب شهرسـتان بـروجن در اسـتان                شوري ترين مناطق ييلاقي دره    مهم
   ).419-418: 1377الممالكي،  مستوفي (است و بختياري و شهرستان سميرم  چهارمحال 

در بخـش   » شـور  دره«اي موسـوم بـه        از نام دره    شوري برگرفته  شناسي، نام دره   از نظر ريشه  
هـا بـوده     شـوري  شور محل اسـتقرار دره     دره. وردشت شهرستان سميرم در استان اصفهان است      

 فقـط كدخـدا    ليل كمي جمعيت خانوار بيشتر نبودند و به د150است؛ آن هم زماني كه بيش از   
در آن  » شوري دره«ترين مدرك پيدا شده كه لفظ        تاكنون قديمي ). 14: 1391قشقايي،  (اند   داشته

املـشي و    پورمحمـدي   (اسـت   . ق1106اي از وردشت سميرم به سال        نامه آمده است، در مبايعه   
 پنج  1335ي در آذر    شور به گفتة ناصرخان قشقايي، جمعيت طايفة دره      ). 24: 1393پور،   زيلاب
 جمعيـت   1336هزار خانوار بوده، اما بـه گفتـة زيادخـان كلانتـر طايفـه، در فـروردين                    تا شش 

: 1393ابرلينـگ،   (هزار نفـر بـوده اسـت        35هزار خانوار و بالغ بر        ها در حدود هشت    شوري دره
،  المؤلـف   مجهـول ( نفر اعلام شده اسـت       19223جمعيت طايفه   1361حال آنكه در تير     ). 279

1361 :4 .(  
اولـين  . دار بودنـد   شوري را عهده   در طول تاريخ، دو خاندان شناخته شده رياست طايفة دره         

شـور سـاكن و معـروف بـه مرادخـانلو            اند كـه امـروزه نيـز در دره         بوده» ندرلو«خاندان از تيرة    
باشند كه    يم» قلي قره  االله«خاندان دوم از فرزندان شخصي به نام        ). 242: 1347پيمان،  (باشند    مي

هـا ميـان     تيـره ). 206: 1396بـك،   (حدود اوايل سلسلة قاجار قدرت را به دست گرفته بودنـد            
 را كه وابسته به       هر تيره . شدند شوري كه با يكديگر نسبت فاميلي داشتند، تقسيم مي         خوانين دره 

هـاي   تيـره اي از اشخاص ثروتمند      خوانين همانند عده  . گفتند فلان خان مي  » بسة«يك خان بود،    
شوري، افرادي را به عنـوان كـارگزار در خـدمت داشـتند كـه البتـه دسـتگاه اداري و           طايفة دره 

  .تر بود تر و بزرگ كارگزاران كلانترها گسترده
داشـتند، ولـي بـا قدرتمنـدتر شـدن          » كيخا«شوري تا حدود صد سال قبل لقب         خوانين دره 
كـه مقـامي    » كلانتـر « ملقب شدند و با منصب       كه بالاتر از لقب كيخا بود،     » خان«طايفه، به لقب    

منصب كلانتـري در شـهر و هـم در ميـان            . بود، طايفه را اداره كردند    » كدخدا«بالاتر از منصب    
منصب كلانتري تا حد زيادي جانشين منصب رئـيس شـهر در دورة             . ايلات وجود داشته است   

هـاي   داري شهرها در سلـسله    ترين مناصب ا   كلانتر از جمله مهم   . مغول و پيش از آن بوده است      
به مأمور محلي حكومـت كـه توسـط كدخـداها ادارة عمـومي شـهر را                 . صفويه و قاجاريه بود   

منصب كلانتري مانند بسياري از سنن اداري عهد صفويه، به .  شد برعهده داشت، كلانتر گفته مي



 115 / 1400، زمستان 52، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

ريـه نـسبت بـه      در حوزة وظايف كلانتـران عهـد قاجا       . ويژه قاجاريه منتقل شد     هاي بعد به   دوره
تـرين وظـايف كلانتـر در دورة         از مهـم  . كلانتران دورة صفويه تغيير محسوسي به وجود نيامـد        

سفيدان اصناف و بلوكات، تعيين ميـزان ماليـات و           صفويه، انتصاب كدخداهاي محلات و ريش     
هاي اصناف در امور تجاري، حفـظ نظـم عمـومي شـهر و               آوري آن، رسيدگي به اختلاف     جمع

-5: 1378منفرد،  ؛ فرهاني 56-55؛ 59: 1382خسروبيگي، (ت ضروريات زندگي بود    تعيين قيم 
  ).172-164: 1385؛ لمبتون، 7

كلانتر مقام حكومتي بود، اما واسطة بين حكومت و شهروندان هم بود كـه معمـولاً جانـب               
. كـرد  عدالتي مأمورهاي حكومتي از مردم دفاع مـي        كلانتر در برابر ظلم و بي     . گرفت مردم را مي  

در انتخاب كلانترهـا كـه      . شد در انتخاب كلانتر، به نظر مردم از جمله رؤساي اصناف توجه مي           
هاي معروف باشند تا باعث همبـستگي و         شد از خاندان   از افراد بومي و محلي بودند، تلاش مي       

  ). 368-366: 1391رنجبر، (همچنين كلانتري معمولاً مقامي موروثي بود . اعتماد مردم شوند
منصب كلانتري كه در ساختار سياسي ايلات نيز وجود داشت، از قـرن هـشتك قمـري در                  

). 21: 1384؛ احتـشامي،    5: 1378منفـرد،    فرهـاني   (اي و نظامي متداول بود       ميان طبقات عشيره  
منصب كلانتري در ميان ايلات جنوب، در كهگيلويـه، ممـسني، بختيـاري، خمـسه و طوايـف                   

     .  قشقايي وجود داشته است
كلانتر رئيس  . لو، كلانترها بودند   در ايل قشقايي، دومين قشر قدرتمند پس از خاندان شاهي         

ممكـن  . كـرد  ايلخاني احكام كلانترها را تجديد يا رد مي       . طايفه و منصبي رسمي و موروثي بود      
، بود به دلايلي يك كلانتر از مقامش عزل و فرد ديگر كه برادر يا از بستگان كلانتـر سـابق بـود                  

ايلخاني هم خلعـت    . شد پس از صدور احكام، از كلانترها سند مالياتي گرفته مي         . منصوب شود 
داد و در مقابل، آنها اسب درجـة         كلانتري شامل تفنگ شكاري، شال، عبا و غيره به كلانترها مي          

اگر كلانتري مقبول طايفه نبود، كدخداهاي متنفـذ        ). 53: 1391قشقايي،  (دادند   يك پيشكش مي  
  . توانستند او را بركنار كنند مي

عـلاوه بـر آن،     . بايستي فردي شجاع، عادل و باتدبير بوده باشـد         كلانتر از نظر شخصيتي مي    
در بعـد سياسـي، كلانتـر بـا         . هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي داشت      منشأ قدرت كلانتر جنبه   

اهاي متنفذ طايفه   همچنين كلانتر بايد از طرف كدخد     ). 1تصوير  (شد   حكم ايلخان منصوب مي   
هـاي   اي از مراتـع، اغنـام، زمـين        در بعـد اقتـصادي، كلانتـر مالـك بخـش عمـده            . شد تأييد مي 

. هاي طايفه نيز وابسته به كلانتر بودنـد        اي از تيره   بخش عمده . بود كشاورزي، باغات و روستاها   
  ). 69-63: 1384احتشامي، ( كلانتر بسيار مهم بود  در بعد اجتماعي، نسب خانوادگي

آوري ماليـات    بايست فرامين ايلخان از جمله جمـع       او مي . اي داشت  كلانتر وظايف گسترده  
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در تركيـب مـشاوران،     . اي داشت  كلانتر براي حل مسائل، مشاوران طايفه     . كرد طايفه را اجرا مي   
 اي از كـارگزاران ماننـد      سفيدان بنكوها، عـده    ها مانند كدخداها و ريش     علاوه بر سرشناسان تيره   

سـفيدان   ها و حتي ريش    كلانتر كدخداهاي تيره  . مأمورها، مختابادها و ميرزاها نيز حضور داشتند      
اي  هـاي طايفـه    اش به اخـتلاف    وي با قدرت قضايي   ). 28: 1375دوموريني،  (كرد   را انتخاب مي  
بايـست بـراي     همچنين چون اقتصاد ايلي مبتني بر دامداري بـود، كلانتـر مـي            . كرد رسيدگي مي 

تاريخ كوچ بسيار مهم بـود      . شد كرد و مانع از خرابي مراتع مي       اش مرتع تهيه مي    هاي طايفه  تيره
توانست افراد و     كلانتر پرقدرت مي  . شد كه بنا به مشورت ايلخان و كلانتران و بزرگان تعيين مي          

، 83-80،  79: 1392شـوري،    دره فرهنـگ   (كنـد    هاي سرگردان را جذب و طايفه را متحـد           تيره
116 ،118 .(  

حـاج  «،  »علي پناه كيخـا    حاج«،  »باش حيدرآقا مينگ «شوري   از كلانترهاي معروف طايفة دره    
و » خـان   حـسين «،  »خـان   جعفرقلـي «،  »اياز كيخـا  «،  »خان  نصراالله«،  »آقا بابا كيخا  «،  »باباخان كيخا 

  .  بودند» زيادخان«
  

  منشأ تشكيل كارگزاران
هاي بنكو به    خانواده. 1: جه تمايزشان عبارت بود از    ساختار كارگزاران با بنكو متفاوت بود كه و       

 خانواده  هر خانوادة بنكو مقداري سرماية دامي داشت كه زندگي  . 2تيرة مشخصي تعلق داشتند؛     
به سرمايه و كار اعضايش متكي بود؛ يعني واحد مستقل اقتصادي بود كه وابستگي كمتـري بـه                  

همة افـراد بنكـو از مركـز      . 4 فاميلي برقرار بود؛     هاي بنكو نسبت   بين خانواده . 3ديگران داشت؛   
همـة افـراد بنكوهـا و       . 5شدند؛   بود، منشعب مي  ) سفيد يا كدخدا   ريش(واحدي كه رئيس بنكو     

البته كارگزاران كـه متكـي بـه يـك قـدرت واحـد              . خواندند مي» آدم طايفه «ها را اصطلاحاً     تيره
آنها منشأ واحد فاميلي از يك تيره نداشتند .  بودبودند، در مواردي تعدادشان از افراد بنكو بيشتر      

نـوكر  «يـا   » آدم خـان  «هر يك از افراد كارگزاران را       . دادند و فعاليت مستقل اقتصادي انجام نمي     
  ). 193-192: 1347پيمان، (ناميدند  مي» آدم طايفه«در مقابل » خان

هر يك از   . گفتند مي» ور خونه د«و  » اَدآر«،  »دؤيربر«شوري   به كارگزاران كلانتران طايفة دره    
براي مثال، چند خـانواده از تيـرة وابـسته بـه       . شدند  و كناري جذب مي     اين كارگزاران از گوشه   

يا افراد جدا شده از ديگر مناطق يا طوايف به دلايلي چون فقـر،       . شدند خان جزو كارگزاران مي   
البتـه  . گرفتنـد  مندي قـرار مـي    يتيم بودن، قهر كردن و غيره، مورد پذيرش يك خان يا فرد ثروت            

  .كردند هاي وابسته به خود انتخاب مي كلانتران كارگزارانشان را از تيرهطور عمده  به
داد،  كرد و زندگي مستقلي تشكيل مـي       وقتي يكي از پسرهاي خوانين يا كلانتران ازدواج مي        
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هاي وابسته  يي از تيرهها چون چوپاني، سارباني، پيشخدمتي و غيره، خانواده براي انجام كارهايي 
آمـد   شدند و يك اداره يا دؤيربر جديـد بـه وجـود مـي              جدا و در اطراف چادر خان مستقر مي       

  ). همان(
با توجه بـه اينكـه خـوانين و همسرانـشان           . معيار در انتخاب كارگزار، زرنگي و اعتماد بود       

هـاي فـوق را از        بـا ويژگـي    ها آشنا بودند، افرادي    اخلاقي افراد تيره  هاي   با ويژگي بدون استثناء   
از نظر مبادي آداب، روابط اجتماعي و رعايت اصـول بهداشـتي،            . كردند ها انتخاب مي   ميان تيره 

همچنـين  . هاي طايفه، در سطح بالاتري قرار داشـتند        تيره كارگزاران كلانترها در مقايسه با افراد     
  .         داشتند» جمع بي«كارگزاران از پرداخت ماليات مرسومة ايلي معاف بودند و عنوان 

. تعداد كارگزاران و حدود وظايفشان به ميـزان قـدرت و ثـروت خـوانين بـستگي داشـت                  
كلانتران و خوانين درجة يك به نسبت خوانين درجة دوم و سوم عدة زيادتري را بـه خـدمت                   

  . گرفتند مي
راي مثال، دؤيربر يـا     گذاري و خطاب شفاهي هر اَداره يا دؤيربر به نام خان متبوع بود؛ ب              نام

» عملـه «البته در زبـان و نگـارش فارسـي آنهـا را             . خان  اَدارة زيادخان، دؤيربر يا اَدارة جعفرقلي     
هـا و در     خان؛ كه اين موضوع در فهرست نام تيره         خان، عملة حسين   مثلاً عملة نصراالله  . گفتند مي

: 1385؛ كيـاني،  279: 1393نـگ،  ابرلي) ( و  7،  3تصاوير  (شود   ي كارگزاران ديده مي    ها شناسنامه
اي را كه نشانة      هاي خانوادگي  با رواج شناسنامه، كارگزاران نام    ). 5: 1361المؤلف،   ؛ مجهول   45

اي از خـوانين     براي مثال، زماني كـه عـده      . كردند  آنها به خان متبوعشان بود، انتخاب مي        بستگي
را ) پنـاه كيخـا   م جدشـان حـاج علـي     براساس نـا  (» شوري پور دره   پناه«شوري نام خانوادگي     دره

يـا وقتـي زيادخـان      . را برگزيدنـد  » پـوري  پنـاه « كارگزارانشان نيز نام خانوادگي      انتخاب كردند، 
را بـراي خـود     » دوسـت   سـترُك «را برگزيد، كارگزارانش فاميـل      » سترُك«كلانتر، نام خانوادگي    

را انتخـاب كـرد،     » شـوري  رهد فرهنـگ   «خـان نـام خـانوادگي         انتخاب كردند؛ يا وقتي كه زكي       
   ).6-2تصاوير (را برگزيدند » دوست فرهنگ«جاتش نام خانوادگي  اداره

  
  مشاغل كارگزاران 

  كلفت، نوكرباب، فراش. 1
هـا لبـاس و      هـاي كلفـت    از جمله مـسئوليت   . گفتند مي» كلفت«زن خدمتكار در چادر كلانتر را       

آوري  چادرهـا، كمـك بـه جمـع        اهظرف شستن، رختخواب پهن و جمع كردن، تميز كردن سـي          
  . وسايل هنگام كوچ و باز كردن و دوباره چيدن وسايل در يورد جديد بود

. گفتنـد  مـي » نوكربـاب «يـا  » پيـشخذمت «، »پيـشخدمت «مرد خدمتكار در چـادر كلانتـر را    
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حفظ آبروي كلانتـر    . كردند ها در ادارة منزل خان و پذيرايي از مهمانان همكاري مي           پيشخدمت
ها افرادي با ظاهري آراسته، مرتب و آگـاه          ها و نوكرباب   فه مهم بود؛ به همين دليل كلفت      و طاي 

؛ حكيمـه  1390؛ نزاكـت افراسـيابي، تيـر    1390پـور، تيـر    اميـر زيـلاب  (به مبادي آداب بودنـد   
  ).1390پور، تير زيلاب

. داد  خدمتكار مرد و مأمور خـاص كلانتـر بـود كـه دسـتورهاي وي را انجـام مـي                     »فراش«
هايـشان را انجـام    ها كه يك تا سه نفر بيـشتر نبودنـد، بيـرون از خانـة كلانتـر مأموريـت                 فراش
توانـست در    فـراش مـي   . الاجرا بـود   حكم مكتوب يا شفاهي كلانتر توسط فراش لازم       . دادند مي

نوكرباب و كلفت شامل حوالـة گنـدم،          مانند  مزد فراش . جلوي چادر كلانتر، افراد را صدا بزند      
، )االله امـان (االله نـادري     ؛ سـيف  1390پـور، تيـر    منـوچهر زيـلاب   (لباس، كفش و غيره بـود       پول،  

شـد؛ نظيـر     داد، متناسب با آن تنبيه مي      اگر زني از كارگزاران كار اشتباهي انجام مي        ).5/6/1396
هاي غذايي يا انداخته شدن در جـوال و بـا             محلي كردن، محروميت از وعده      سرزنش كردن، بي  

پرسـتي يكـي از    اعمال منافي عفت در ايل قشقايي بـسيار نـادر و نـاموس       . ردنچوب كتك خو  
آمد كه زن يـا مـرد بـه          موارد بسيار نادري پيش مي    ). 74: 1381بيگي،   بهمن(خصايص آنها بود    

. شـد   علت انجام كار خطايي مثل دزدي، از جمع خانواده و كارگزاران كلانتر كنار گذاشـته مـي                
كـارگزاران معمـولاً از دورة كـودكي و    . ظ اطرافيان توسط كلانتر بـود     مبناي روابط اعتماد و حف    

  . جواني در خدمت خانوادة كلانتران بودند و روابط عاطفي خاصي ميان آنها برقرار بود
  

  لَله. 2
هميـشه  . لَله به عنوان فردي كه مسئول تربيت كودك است، در تاريخ ايران سابقة طـولاني دارد               

سئلة تعليم و تربيـت شـاهزادگان در زمينـة اخلاقـي، سياسـي و نظـامي                 هاي سياسي، م   در نظام 
» اتـابكي «. ها در اين زمينه اسـت      ترين مقام  يكي از برجسته  » اتابك«. اي داشته است   اهميت ويژه 

نهـاد اتـابكي در سلـسلة       . در اصل نهادي اجتماعي بود كه در ميان تركان غز متداول بوده است            
اتابكـان افـرادي بودنـد كـه از طـرف      . سياسـي بـود  - اجتمـاعي سلجوقي داراي كاركرد دوگانة  

داري و نظـامي و      هاي اخلاقي، آيـين ملـك      سلاطين سلجوقي براي تربيت شاهزادگان در زمينه      
    ).47-46: 1385لمبتون، (شدند  ادارة ايالت شاهزادگان در زمان خردسالي آنها انتخاب مي
ه « اتابكي در مفهوم ديگري به نام        اصطلاح اتابك در سلسلة صفويان با همان خصايص        » لَلـ

ايـن واژة   . بوده اسـت  » لَله«فراگيرترين مفهوم در حوزة تربيت شاهزادگان صفوي        . تداوم يافت 
للگان به عنوان يك گروه مهـم        .زادگان آمده است   فارسي در لغت به معناي غلام و مربي بزرگ        

شدند؛ دورة نخـست از ابتـداي         مي اجتماعي در دورة صفوي مطرح بودند كه دو دوره را شامل          



 119 / 1400، زمستان 52، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

عباس اول بود كه شاهان صفوي آموزش و تربيت شاهزادگانشان را  صفويه تا آغاز پادشاهي شاه
عباس اول تا سـقوط دولـت صـفوي اسـت كـه               دورة دوم از شاه   . سپردند  به قزلباشان متنفذ مي   
ات مهم كشوري و لـشكري      سرا و دربار، بر تصميم     سراها با تسلط بر حرم     غلامان لَله يا خواجه   

  ). 40، 30، 28: 1393زاده،  نژاد و داراب بهرام(تأثير داشتند 
معيار انتخاب لَلة مورد اعتمـاد،  . شوري به عنوان يك سنت وجود داشت  للگي در طايفة دره   

بـه دليـل كمبـود منـابع تـاريخي، دربـارة كـاركرد              . دامني و مهارت در تربيت كـودك بـود          پاك
دانـيم كلانترهـا و    مي. شوري اطلاعات زيادي وجود ندارد     لگي در طايفة دره   سياسي ل -اجتماعي

دليل اصلي للگي، تربيت    . سپردند ها مي  همسر بودند، فرزندانشان را به لَله       خوانين كه عموماً تك   
هاي ايلي به درسـتي   صحيح كودك بود؛ زيرا همسران كلانترها و خوانين به دلايلي چون مشغله   

يا اينكه به دليـل يتـيم شـدن كـودك، ضـرورت پيـدا               . رزندانشان را تربيت كنند   توانستند ف  نمي
ها مـواردي چـون آداب معاشـرت، سـواركاري،          لَلة مرد به پسربچه   . كرد او را به لَله بسپارند      مي

توانـست بـه كـودك       داد و لَلة زن نيز ضمن تربيت كودك، مي         تيراندازي و شكار را آموزش مي     
 .شير هم بدهد

هـاي طايفـه    توانست فردي از كارگزاران كلانتران باشد يا اينكه خانوادة يكي از تيـره     مي لَله
  سـهراب فرهنـگ   (شـد    باشد كه كودك در خانوادة لَله و خـارج از خانـة پـدرش تربيـت مـي                 

  ). 26/8/1394پور،  ؛ محمد پناه6/3/1396شوري،  دره
  

  بافان فرش. 3
بافي   هر يك از طوايف سبك خاصي در فرش .داشتندبافي  زنان قشقايي مهارت زيادي در فرش

در ميـان   . بافتنـد  هـا را مـي     ها متناسب با نيازهاي روزمرة زندگي، انواع فرش        داشتند و زنان تيره   
كارگزاران كلانترها نيز زناني با مهارت زياد بافندگي وجود داشتند كه تحت نظارت و آمـوزش                

حكيمـه  ( بودنـد    1»جـي  ايمـه «باف ملقـب بـه       ن زنان فرش  اي. بافتند ها را مي   ها انواع فرش   بي بي
  ).  1390؛ نزاكت افراسيابي، تير1390پور، تير زيلاب

  
  آبدارچي. 4

وظيفة چايي دادن و قليان چاق كردن براي خان و مهمانـانش           » آبدارچي«آبدارخانه با مسئوليت    
                                                 

). 169: 1386رحيمي،   مرداني  (است  ) زحمت كشيدن (» ايمك«ريشة كلمه از    . كمكي، كارگر افتخاري  : جي  ايمه .1
گندم، پارچه، كفش و     در مقابل كارشان لباس، غذا،        بي هاي بي  جي  يعني كمكي و كارگر افتخاري، اما ايمه        جي ايمه

  .كردند پول دريافت مي
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 وسايل آبدارخانه را    آبدارچي كه معمولاً يك نفر پيشخدمت بود، هنگام كوچ        . را برعهده داشت  
رفـت تـا بـا سـماور         كـرد و جلـوتر مـي        گذاشت و بار قاطر مـي      مي» لوده«داخل سبدي به نام     

پور،  منوچهر زيلاب (اش، در يورد جديد چايي و قليان براي خان و اطرافيانش آماده كند               ذغالي
  ). 15/12/1394پور،  ؛ محمد پناه1390تير
  
  آشپزخانه. 5

صبحانه، ناهار و شام براي خانوادة كلانتـر، مهمانـان و كـارگزاران تهيـه                1در آشپزخانه يا مطبخ   
ناظر ضمن پخت غـذا، وظـايفي چـون نظـارت بـر تعـداد               . گفتند  مي» ناظر«به سرآشپز   . شد مي

از جمله  .دار بود بگيران، ميزان ذخيرة مواد غذايي، نگهداري و تغذية ماكيان كلانتر را عهده          جيره
نوكرهـايي كـه    . 2چنـد آشـپز مـرد؛       . 1: كردند، عبارت بودند از    ه كار مي  افرادي كه در آشپزخان   

زنـاني كـه   . 4پختنـد؛   مـي ) چرَِك(زناني كه نان . 3وظيفة آوردن هيزم و آب را برعهده داشتند؛       
سـتاره فـاتح،    (دار بودنـد     شستن ظروف، پاك كردن برنج و كوبيدن شـلتوك و غيـره را عهـده              

  ).2/5/1394دوست،  ؛ مسعود فرهنگ2/5/1394
  
  چي گو گله. 6

دوشـيد و خـود يـا همـسرش          چرانـد و شـير آنهـا را مـي          شخصي كه گاوهـاي كلانتـر را مـي        
پـور،   منوچهر زيلاب (شد   ناميده مي » گوچي گله«داد،   هاي لبني گاوها را تحويل خان مي       فرآورده

  ).  1390تير
  

  ساربان. 7
شغلي موروثي بـود  » دارغاگي«. ه داشت نگهداري شترهاي كلانتران و خوانين را برعهد  2ساربان

دارغاهـا در   ).27/3/1393بهروز ميـر،  (كه هيكلي بلند و صداي خوب و رسا از ويژگي آن بود    
. شـان بـود   هاي ساربانان بيشتر دربارة زندگي و شرايط شـغلي  آهنگ. نواختن ني مهارت داشتند 

هـايي بودنـد كـه در        ه نادرترين گروه  آنها از جمل  . خواندند ها نيز به زيبايي آواز مي      زنان ساربان 
كردند و بهترين خوانندگان ايلي در ميان آنـان   ها هنرنمايي مي ويژه در عروسي مجامع عمومي به 

). 20/5/1395: پور،منــوچهر، جلــسة دوم ؛ زيــلاب58: 1388 طيبــي،  نــصيري(شــد  يافــت مــي
هـا   عاشـق . شـدند   شامل مـي را» ساربانان«و » ها چنگي«، »ها عاشق«نوازندگان قشقايي سه گروه  

                                                 
  .شود گفته مي» مودباخ«ها  شوري مطبخ در لهجة دره .1
  .گويند مي» دارغا«شوري  در طايفة دره به ساربان .2
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تـار بودنـد كـه در رويـددهاي          گروهي كوچك با آلات موسيقي چون چوگور، كمانچـه و سـه           
جمعـي   هـا را دسـته     توانـستند آهنـگ    آنها مي . خواندند زدند و آواز مي    انگيز و شاد آهنگ مي     غم

نقاره و سـرنا    ها نوازندگان كرنا،      چنگي). 118: 1381بيگي،   ؛ بهمن 39: 1391قشقايي،  (بخوانند  
آنها در ميـان    . نواختند هايي مي  بودند كه هنگام جنگ، عروسي و سوگواري و عيد نوروز آهنگ          

  ).  58: 1388طيبي،  نصيري (طوايف قشقايي پراكنده بودند 
  
  انباردار . 8

. و مناطق ييلاقي و قشلاقي بود      انباردار مسئول انبار مواد غذايي كلانتران و خوانين در روستاها         
). 20/5/1395پور،   منوچهر زيلاب (گرفت   پزخانة كلانتر  مواد غذايي را از انباردار تحويل مي         آش

نوشت  اي مي  خان حواله   شد، ميرزاي  وقتي شخصي به سبب خدمتي به كلانتر مستحق پاداش مي         
   .داد برد و او متناسب با حواله به فرد مورد نظر جنس مي و فرد حواله را نزد انباردار مي

  
  مأمور. 9

خوانين از بـين    . داشتند» بسه«هايي وابسته به خود موسوم به        شوري تيره  كلانتران و خوانين دره   
مأمورها . فرستادند هاي بسة خود به سرپرستي كدخدا مي را ميان تيره» مأمورهايي«كارگزارانشان 

ماند و مأمور موقت با چند روز اقامت  تيره مياش در  مأمور دائم با خانواده. موقتي يا دائم بودند
لقـب  (» مباشـر «و  ) بك، بيـگ  (» بي«مأمور القاب غيررسمي    . داد اش را انجام مي    در تيره، وظيفه  

در . مأمور كه واسطة ميان خان و تيره بود، با كدخداي تيره تماس داشـت             . داشت) كمتر معمول 
  :توان اشاره كرد د مي، به مواردي چن مورد برخي وظايف مأمور در تيره

اگـر  . هنگام كوچ به ييلاق يا قشلاق مأمور وظيفه داشت با تيرة خـود در ارتبـاط باشـد                 . 1
اي مشكل مرتع داشت، مأمور با همراهي كدخدا مراتع خان را از روي ظرفيت تعليف يـك            تيره

» سـوم ر«كـرد و حـق مرتعـي بـه نـام              تقسيم مـي    بين بنكوهاي تيره  )  رأس 300(گوسفند  » بر«
اي مرتـع خـود را داشـت،         اگر تيره ). 316،  305: 1347پيمان،  ؛  88: 1368،  نژاد صفي(گرفت   مي

گوشتي براي خان به عنـوان بـاج   ). معمولاً بره يا بزغاله   (گرفت   مي» گوشتي«مأمور از تيره فقط     
العمـل   ميزان رسوم و گوشتي خـان و حـق      . آمد نبود، بلكه نوعي تأمين مخارج او به حساب مي        

چادرهايش بستگي داشت كه توسـط كدخـداي تيـره     مأمور، به توان اقتصادي تيره و تعداد سياه     
منـوچهر  ( بـه سـختي بيفتنـد         ميزان رسوم و گوشتي آن قدر نبود كـه افـراد تيـره            . شد گرفته مي 
  ). 26/8/1394پور،  ؛ محمد پناه20/5/1395پور،  زيلاب
شـد،   راتع نزاع ميان افراد دو تيره طولاني مـي شد، يا بر سر م اگر در تيره جرمي انجام مي     . 2
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توانستند نزد كدخدا يا كلانتر بروند و مشكلاتشان را مطرح           ضمن اينكه افراد تيره به راحتي مي      
سـفيدان   شد و با همراهـي كدخـدا و ريـش     مأمور به دستور كلانتر مسئول حل مشكل مي        كنند،

  . كرد تيره مسئله را حل مي
لو و كلانتران طوايف، مراتع وسيع و اغنام زياد بود، امـا             اندان شاهي منبع عمدة درآمد خ   . 3

شان به دلايلي چون بـالا بـودن مخـارج دسـتگاه اداري و بـدهكاري بـد                   در مواقعي وضع مالي   
هـا از صـد      شد؛ به همين دليل هر چند سال يك بار ايلخانان از طوايف و كلانترهـا از تيـره                  مي

بگيـري   كردند كه معمولاً از صـد رأس اغنـام، سـه رأس گلـه            مي» بگيري گله«رأس اغنام به بالا     
بگيري را براي ايلخـان يـا    مأمور تيره به همراه افرادي چون مختابادها و ميرزاها كار گله. شد  مي

  ).    304، 91، 60، 44: 1392شوري،   دره فرهنگ(داد  كلانتر انجام مي
ها بـه     همچنين تيره . لة گندم و اغنام بود    دستمزد مأمور كلانتر شامل مواردي چون پول، حوا       

اين هدايا كه نشانة ابراز     . دادند مأمورانشان هدايايي چون پشم، كشك، گوشت شكار و برنج مي         
البتـه مـأمور    . رفت محبت افراد تيره بود، سياستي براي مماشات بيشتر مأمور با آنها به شمار مي             

رفت؛ زيرا اعتبار و درآمدش از تيرة مربوطه  آنها مياي بود كه به ميان  ها طرفدار تيره بيشتر وقت
؛ منـوچهر   21/3/1395دوسـت،    ؛ پرويز فرهنـگ   21/3/1395پور،   ناز زيلاب  سلب(شد   تأمين مي 
  ). 26/8/1394پور،  ؛ محمد پناه20/5/1395پور،   زيلاب

 درجـة   نماينده تنها مختص كلانترها و خوانين     . وظايف مأمور با نمايندة كلانتر متفاوت بود      
ويژه  اموري چون تعيين زمان كوچ، تعيين مراتع، به   او به عنوان پيشكار ايلي كلانتر، در      . يك بود 

  ).  15/12/1394پور،  محمد پناه(الاختيار بود  املاك كلانتر تام
 

  شبانكاره و مختاباد . 10
و به كسي   » چبان«ها به چوپان     قشقايي. هاي بزرگي از اغنام بودند     كلانتران و خوانين مالك گله    

» شـبانكاره «هاي خـان   به مجموعة چوپان. گفتند مي» چولوق چبان«داد،   كه كار چوپاني انجام مي    
هاي بسة خـان برگزيـده    آنها كه از ميان تيره. گفتند  مي) لفظ رايج در ايل قشقايي    (» چبانكاره«يا  
  . شدند، ديگر ربطي به تيرة خود نداشتند مي

نام داشـت و سرپرسـت همـة        ) »بي«با لقب غيررسمي    (» مختاباد«ن  رئيس چبانكارة هر خا   
  :وظايف مختاباد عبارت بود از. شد مختابادها فردي بود كه مختاباد كلانتر محسوب مي

چوپان سه دفعه در سال، يعني هنگام كوچ پاييزه،         . مختاباد مسئول آمارگيري از اغنام بود     . 1
در ايـن   . داد بايست آمار اغنامش را به مختاباد مـي        ميچيني گوسفندان و عيد نوروز       هنگام پشم 
اي بـه نـام      هاي بـه دنيـا آمـده بـا وسـيله           ها و بره   ها بر روي گوش يا صورت بزغاله       سرشماري

مختاباد نيـز از هـر      . زدند كه نشان مخصوص هر خان بر رويش حك شده بود، داغ مي           » داغما«
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به عنـوان   ) بره يا بزغالة كوچك   (» كرپه «يك) صد يا دويست رأس گوسفند و بز      (اغنام  » سري«
داد و   مرد، چوپان گوش يا سر داغ شدة حيوان را تحويل مي           اگر دامي مي  . گرفت الزحمه مي  حق

  ).  20/5/1395پور،  منوچهر زيلاب(داد  شد، چوپان به مختاباد گزارش مي يا اگر دامي گم مي
» تـراز «قدار مشخصي كره با عنوان      هر چوپان چبانكاره موظف بود در طول يك سال م         . 2 

بود، در ييلاق قبـل از خـشك شـدن شـير            » ترازدار«خانوادة چوپان كه    . به مختاباد تحويل دهد   
ترازگيري براي هر سري از اغنام بـر مبنـاي          . گذاشت اغنام، قرار دوشيدن اغنام را با مختاباد مي       

كردنـد كـه از هـر پـستان      هاي دو گوسفند را يـك پـستان حـساب مـي       پستان بود؛ يعني پستان   
چـون كـره    . داد  كره به مختاباد تحويل مي     1 چارك سنگ شاه   3بايست مثلاً    گوسفند، چوپان مي  

از كره فرآورده، روغن پـاك      . شد ارزشمندترين فرآوردة لبني بود، مبناي ترازگيري قرار داده مي        
عاوضه بـا كالاهـاي     شد و در بازار قابل م       وپز مصرف مي   آمد كه براي پخت    حيواني به دست مي   

؛ منـوچهر   18/2/1396؛ هومـان فـرد افـشاري،        18/2/1396اسماعيل فـرد افـشاري،      (ديگر بود   
همچنين كلانترها و كدخداها ساليانه مقداري روغـن حيـواني بـراي            ). 20/5/1395پور،   زيلاب

له بـا   ميزان تـراز يكـسا    ). 61: 1373ابيوردي،    قهرماني  (فرستادند   مصرف به دستگاه ايلخاني مي    
توانـست   توجه به وضعيت سال از نظر بارندگي، ميزان علوفه و مهـارت خـانوادة چوپـان، مـي                 

 مـال    اگر محصول كره مازاد بر تعهـد بـود، مقـدار اضـافي            . بيشتر يا كمتر از تعهد چوپان باشد      
بايـست خـسارتش را    توانست به تعهدش در تراز عمل كند، مـي  اگر چوپان نمي. شد چوپان مي 

البتـه  . گرفتنـد  كردند، يا گوسفند يا الاغ چوپـان را مـي    براي مثال، از مزدش كم مي     . تپرداخ مي
بي، خان و مختاباد بـستگي       شد كه به شخصيت بي     افتاد و گذشت مي     كردن كم اتفاق مي     جريمه
  . گيري در كار نبود طور كلي سخت به. داشت
 2»قرْخيْمچي«افرادي با عنوان    . شد چيني گوسفندان سالي يك بار در ييلاق انجام مي         پشم. 3

هاي بسة خـان بودنـد كـه بـا           ها از تيره   قرخيمچي. چيدند در روزي معين پشم گوسفندان را مي      
ها را تحويل     نظارت داشت و پشم     مختاباد بر چيدن پشم   . آمدند براي كمك مي  » جي ايْمه«عنوان  

  . شد و شيربرنج پخته مي) افاماص(البته در آن روز غذاهايي چون آش دوغ . داد بي مي بي
معيارهاي انتخاب چوپان سابقة خـوب،      . كرد هاي چبانكاره را انتخاب مي     مختاباد چوپان . 4
هاي سال در  در بيشتر موارد چوپان و حتي پدرانش سال. كاري و مهارت در چوپاني بود  درست

 قراردادي يكساله و شفاهي مختاباد ابتدا با حضور ميرزاي كلانتر با چوپان  . خدمت كلانتر بودند  
                                                 

 المؤلـف،   مجهـول ( كيلـوگرم اسـت   6 سنگ شاه در ايالت فارس براساس واحد محلي وزن در كازرون، معادل        .1
2535 :51.(  

  . چيدن=قرخْْمك .2
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تـاريخ شـروع قـرارداد      . شـد  بست كه وظيفه و مزد و مواجب يكسالة چوپان مـشخص مـي             مي
توانست اول تابستان باشـد، ديگـر قـراري     بعد از زمان مهرگان كه مثلاً مي   . نام داشت » مهرگان«

دم، كَلَش  شد، شامل گن   اي كه براي چوپان مشخص مي      جيره و مواجب يكساله   . شد گذاشته نمي 
مثلاً دو  (پول نقد، دو سرمزد     ) نوعي پالتوي ضخيم و نمدي مخصوص دامداران      (، كپَنكَ   )گيوه(

همچنـين  ). 296،  221،  49: 1392شـوري،     دره  فرهنـگ (شـد    قند، چايي و غيره مي    ) رأس بره، 
توانــست اغنــامش را بــدون پرداخــت حــق تعليــف، در مرتــع خــان بچرانــد و از  چوپــان مــي

چيني هـم درصـدي از پـشم بـه چوپـان             كند؛ موقع پشم   ي لبني گلة خان نيز استفاده       ها فرآورده
  . رسيد مي

كرد كه چوپان كدام گلة گوسفند را بچراند؛ زيرا گوسفندان خان مجـزا و               مختاباد تعيين مي  
، گوسـفندان   »قويـون  قره«، گوسفندان سياه    »قويون آق«براي مثال، گوسفندان سفيد     . خاصه بودند 

هايي بزهاي شـيرده را بـا هـدف تهيـة         همچنين چوپان . كردند را از هم جدا مي    » قويون ربو«بور  
  ). 20/5/1395پور،  منوچهر زيلاب(چراندند  لبنيات تازه و در دسترس در نزديكي منزل خان مي

هـا تقـسيم     مختاباد مراتع ييلاقي و قشلاقي را بـين چوپـان         . مراقبت از مراتع بسيار مهم بود     
دانست كه براي حفظ مراتع، اغنام را در كدام ناحية مرتع بايـد               اي مي  چوپان حرفه يك  . كرد مي

  .  بچراند
. شـد  از هر صد برة زاييده شده، سه بره سهم مختاباد مـي           . منابع درآمدي مختاباد متعدد بود    

هـا را داغ   ها و بزغاله در فصل بهار وقتي بره. شد چيني درصدي از پشم نصيب او مي هنگام پشم 
. گرفت درصدي از ترازگيري و فروش اغنام به مختاباد تعلق مي   . برد زدند، مختاباد سهمي مي    مي

. چريدنـد  مختاباد براي خود گلة اغنام داشت كه بدون پرداخت حق تعليف در مرتع خـان مـي                
اساساً مختاباد كـه در منـافع گلـه شـريك     . گرفت مختاباد اسب، عليق و تفنگش را از كلانتر مي 

  ).54، 49: 1392شوري،   دره فرهنگ(ي خوبي داشت بود، زندگ
شدند و حفـظ مراتـع مـسئلة بـسيار      از آنجا كه كارگزاران كلانتر آبروي طايفه محسوب مي        

   1.شد مهمي بود، در انتخاب مختاباد و چوپان دقت مي

                                                 
اوج مشاركت در دامداري سنتي را زماني دانسته است كـه دامـداران             » مختاباذ«اي با عنوان     يزدي در مقاله    پاپلي   .1

هاي خود را در گلة مشترك گرد آورند، در مرتع مشترك به چرا ببرند، چوپان مشترك بگيرنـد و بـه صـورت                        دام
» مختاباذ«به اين دامداري اشتراكي     . هم هر كس تقسيم كنند    مشترك مخارج را بپردازند و همة درآمد را به نسبت س          

از وظايفش محاسبة مخـارج     . شود انتخاب مي » سرمختاباذ«در اين نوع دامداري، يك فرد خبره به عنوان          . گويند مي
 يزدي اين مقاله را در پاپلي . پردازد فروشد و سهم هركس را به نسبت مي        سرمختاباذ محصول را مي   . و درآمد است  

  ).25-32: 1377يزدي،  پاپلي (نشين شاهرود انجام داده است  كوچ پژوهشي ميداني در ميان مردمان نيمه
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  زن ذهن. 11
در . زد  مي  فرد باتجربه و ماهري بود كه ميزان محصولات كشاورزي و لبني را تخمين            » زن ذهن«

كاشت كه يك خـيش گنـدم    زمين با يك جفت گاو نر گندم مي   زراعي كلانتر، كشاورز بي     زمين
اي  ها كه در هر منطقـه      زن ذهن. كاشت  من گندم را مي    30برابر بود با يك جفت گاو نر كه مثلاً          

 و  زدند كه مزرعه چقدر محصول دارد      يك يا دو نفر بودند، هنگام برداشت محصول تخمين مي         
ساكما،  (1گرفت تحويل مي» منال«وي سهم خان را با عنوان . گيرد چه ميزان آن به خان تعلق مي

االله  ؛ سـيف 20/5/1395پـور،   ؛ منـوچهر زيـلاب  21/3/1395دوست،  ؛ پرويز فرهنگ 10057/230
گيري خوانين تا زمان اصـلاحات ارضـي معمـول           منال). 9تصوير( )5/6/1396نادري،  ) االله امان(

زمين مالك زمين گرديدند و خـوانين از لحـاظ           ما پس از اصلاحات ارضي، كشاورزان بي      بود، ا 
  .  گيري ضعيف شدند منال

زد كه براي سال آينده چقدر لبنيات خواهنـد داد و            زن در مورد اغنام كلانتر تخمين مي       ذهن
  . ميزان تراز كره به مختاباد تحويل دهد چوپان بايد چه 
. اي بود، دچار اشتباه شـود  شده ن كه فرد باتجربه، معتمد و شناخته   ز آمد كه ذهن   كم پيش مي  

اگـر  . كردنـد  آمد چون روابط مبتني بر رفتار محترمانه بود، بخشش مي          اگر هم اشتباهي پيش مي    
  .  كرد بايست خودش خسارت وارد آمده را جبران مي زن مي شد، ذهن اشتباه بخشوده نمي

  

  ميرزا. 12
ميرزا صورت تمام   . نوشت وي تمام مكتوبات كلانتر را مي     . نتر بود منشي مخصوص كلا  » ميرزا«

دار مـسئوليت مـالي و       اموال منقول و غيرمنقول خان را در اختيار داشت و بـه عنـوان تحـصيل               
اي، از مـشاوران     هـا و مـديريت طايفـه       ميرزا در عـزل و نـصب      . تحويل هدايا را برعهده داشت    

شدند؛ مانند فردي بـه نـام ميـرزا          رهاي سياسي كلانترها مي   ميرزاها در مواردي مأمو   . كلانتر بود 
خان بابـادي عكاشـه كـه در سـميران بـود،              االله   شوري او را نزد حبيب     محمد كه آقا كيخاي دره    

، )الدولـه  ضـيغم (عكاشـه   (بيگي قشقايي آگاه كند      فرستاد تا او را از آمدن مأمور حكومتي و ايل         
بعـضي از   . ري همه از نسل سادات لر كهگيلويـه بودنـد         شو  ميرزاهاي خوانين دره  ). 276: 1365

                                                 
از جايي كه سود و حاصل به دست آيد؛ محصول اراضي، ملك، باغ و مزرعه، مال،                :  از معاني منال عبارت است     .1

المـضاف الـي بـدايع       اشاره كـرده، كتـاب       از جمله منابعي كه به منال     ). 46/1186]: تا بي [،دهخدا(دولت و ثروت    
اين اثر به گرفتن منال توسط غـزان در قـرن شـشم           . الدين ابوحامد كرماني است     اثر افضل  الازمان في وقايع كرمان   

. قمري و توسط فخرالدين عباس حاكم كرمان از طرف اتابك سعدبن زنگي در اوايل قرن هفتم قمري اشـاره دارد                  
: 1383كرمـاني،   (الدين كرمـاني نيـز در كتـابش آورده اسـت             است كه افضل  » و منال مال  «عبارت مرسوم امروزي    

136-146    .(  
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منـوچهر  (آموختنـد    هـاي خـوانين سـواد مـي        دادنـد و بـه بچـه       دعا مـي  » ملا«ميرزاها با عنوان    
  ).20/5/1395پور،  زيلاب

  
  تفنگچي . 13

هـاي   هـا و تفنـگ     ها با اسب   تفنگچي.  فرد شجاعي بود كه در تيراندازي مهارت داشت         تفنگچي
رفتند و سهمي از گوشت شكار را  به شكار مي  . ن، همراه كلانتران و خوانين بودند     خود يا خواني  

هـا   هاي تيره  هاي كلانتران و خوانين به همراه تفنگچي       تفنگچي. كردند از طرف خان دريافت مي    
ها فرمان خـان را    شدند در ميان تيره    آنها از طرف كلانتر مأمور مي     . كردند ها شركت مي   در جنگ 

  ).همان(كردند  و يا به مأمور خان در اجراي وظايفش كمك مياجرا كنند 
  

  كش و قوشچي  كوله. 14
كلانتـر و خـوانين     . هاي مهم ايلات براي تأمين غذا، تفريح و تمرين جنگ بود           شكار از مهارت  

در فـصل بـارداري،     . ها را قرق كنند و كسي بدون اجازه حق شـكار نداشـت             توانستند زمين  مي
گرفـت   گـذاري پرنـدگان، شـكار صـورت نمـي          پستانداران وحـشي و تخـم     زايمان و شيردهي    

» كـش  كوله«ها و فردي با عنوان     كلانتر هنگام شكار، تفنگچي   ). 270: 1392شوري،   دره فرهنگ  (
هاي شكاري كلانتر را برعهده  فردي از كارگزاران نگهداري سگ. برد را براي حمل وسايلش مي 

شـمار بـود؛ مـثلاً       كلانتر عموميت نداشت و انگـشت     » قوشچي«داشتن پرندة شكاري و     . داشت
پـور،   منـوچهر زيـلاب   ( داشـت     قوشچي) ش1313اعدام به سال    (شوري   خان كلانتر دره    حسين

20/5/1395.(  
  

  مهتر. 15
شـوري بـه     طايفـة دره  . گفتند مي» ميرآخور«و به رئيس مهترها     » مهتر«به مسئول نگهداري اسب     

شـوري مهتـران،     هـاي دره   خوانين و تيره  .  است  لي معروف بوده  هايي با نژادهاي عا    داشتن اسب 
شـوري   هـاي كلانتـران دره      مهترهـا و رايـض    . انـد   هـا و مربيـان اسـب مـشهوري داشـته           رايض

هـاي اصـيل، حفـظ       اسـب   هاي مختلفي داشتند؛ از جمله انتخاب و تربيت كـردن كـره            مسئوليت
هـا بـه      قاطرها، بردن و آوردن رمـه      ها و  ها، چراندن و مشخص كردن مراتع اسب       بهداشت اسب 

اگـر كلانترهـا اسـب    . مهتر جيره و مواجب داشـت ). 239-240: 1377كياني، (ييلاق و قشلاق    
شـد؛   دادند، وضع مهترها و ميرآخورها خوب مـي        مي كشي سيلمي معروفي داشتند و اجازة نسل     

ماديان حداقل يك بـره     آوردند و صاحب     كشي، ماديان مي    براي نسل   زيرا از سراسر ايل قشقايي    
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شـوري از   هاي هديه داده شده در سال، ممكن بود از سرطويلة خـان دره             تعداد بره . داد هديه مي 
  ).262: 1392شوري،   دره فرهنگ(چندصد رأس بگذرد كه به ميرآخور و مهترها تعلق داشتند 

  
  پيك. 16

فردي پيـك   . گفتند مي» آتلي آغاج«به فردي كه از طرف كلانتر مأمور رساندن پيغام بود، پيك يا             
 را بلد بـوده اسـت؛ زيـرا پيـك            شد كه ظاهري آراسته و بياني روان داشته و آداب معاشرت           مي

  ).15/12/1394پور،  محمد پناه(شد  آبروي كلانتر و طايفه محسوب مي
  

  )چنگي(استاد . 17
هـر  . كـردن بـود  مسئول نوازندگي، اصلاح سر و صورت، دندان كشيدن و ختنه     » اوسا«استاد يا   

اوسـاها در روزهـاي     . كردنـد  اش خدمت مـي    هاي وابسته  يك از اوساها براي يك كلانتر و تيره       
. نواختنـد  نواهـاي متناسـب بـا آن موقعيـت را مـي           ) شين(و عزا   ) طوي(عادي، هنگام عروسي    

يش ها، كارهاي مربوط به عروس از آرا       همسران اوساها هنگام عروسي دختر كلانتر يا افراد تيره        
پـور،   منوچهر زيلاب (دادند   كردن، لباس پوشانيدن تا همراهي عروس به خانة داماد را انجام مي           

20/5/1395.(  
  

  بان و قرقچي دشت. 18
قرقچي نيز از مراتـع خـان       . كرد هاي كلانتر مراقبت مي    هاي كشاورزي و باغ    از زمين » بان دشت«

زمـاني كـه    . شد بان و قرقچي مي    سن دشت زبان و م   معمولاً فردي ايلياتي، ترك   . كرد مواظبت مي 
هـاي   گري برقرار بود، اما بعـد از كـوچ، زمـين    باني و قرقچي   ايل در ييلاق يا قشلاق بود، دشت      

منـوچهر  (گـري نبـود      بـاني و قرقچـي     شد و ديگر نيازي به دشت      كشاورزي و مراتع خلوت مي    
هنگـام كـوچ قبـل از رسـيدن         . )5/6/1396نـادري،   ) االله امان(االله   ؛ سيف 20/5/1395پور،   زيلاب

فرستاد تـا    هايي را زودتر به مراتع ييلاق مي       شوري قرقچي  شوري به ييلاق، كلانتر دره     طايفة دره 
  ).  293: 1392شوري،   دره فرهنگ(مانع از چرانده شدن مراتع توسط افراد بيگانه شوند 

  
  راننده . 19

اي از كارگزارانشان رانندة      شدند، عده  پس از آنكه كلانترها و خوانين صاحب خودرو و تراكتور         
زمـاني كـه خـودرو بـسيار كـم بـود،       . شـدند » لندرور«و  » جيپ«تراكتور و خودروهايي  چون      

  ).5/6/1396: نادري) االله امان(االله  سيف(آمد  رانندگي شغلي مهم و جذاب به حساب مي
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ن كم، ولي زرنگ بودنـد و       اي نيز حضور داشتند كه تعدادشا      چرده در ميان كارگزاران، افراد سيه    
كلانترها . دار بودند  هايي را عهده   در خانة كلانتر به عنوان افرادي محرم و مورد اعتماد مسئوليت          

هاي متمرد، علاوه بر     قهريه لازم بود، مانند سركوب افراد و تيره        در مواردي كه به كارگيري قوة       
جـو   ز كارگزاران كـه تفنگچـي و جنـگ        هاي وفادار به خود، از بخشي ا       استفاده از نيروهاي تيره   
  .  كردند بودند نيز استفاده مي

  
  گيري نتيجه

. شوري را برعهده داشت    ترين منصب رسمي و سياسي، رياست طايفة دره        كلانتر به عنوان عالي   
ها و مجري اوامر كلانترها و خوانين بودند،         در ادارة طايفه، علاوه بر آنكه كدخداها مسئول تيره        

هـا كـارگزاراني    ايفه نيز براي ادارة امور خانوادگي و اجراي اوامرشان، در ميان تيره   كلانترهاي ط 
  .  را به صورت بازوي اجرايي در خدمت داشتند

آنهـا  . گفتنـد  مـي » دور خونـه  «و  » اَدآر«،  »دؤيربـر «شـوري    به كارگزاران كلانتران طايفة دره    
هاي وابسته بـه كلانتـران       از تيره مده  طور ع   ها و نسب خانوادگي مشتركي نداشتند و به        خاستگاه

از نظـر سـاختاري بـا       » نـوكر خـان   «يـا   » آدم خـان  «اين كارگزاران به عنـوان      . شدند انتخاب مي 
معيار انتخاب كارگزاران توسط كلانترها و خوانين طايفه، قابـل          . ها تفاوت داشتند   بنكوهاي تيره 

نسل از يك فرد كارگزار در خدمت       آمد كه چندين     پيش مي . اعتماد بودن، زرنگي و نخبگي بود     
  . كلانترها بودند، اما مشاغل كارگزاران صرفاً موروثي نبود

گروهي از كارگزاران در خانة كلانترها صرفاً وظـايفي چـون كلفتـي، نوكربـابي، فراشـي و                  
اي ديگر در خـارج از خانـة كلانتـر مـشاغلي چـون مـأموري،                 دادند و عده   آشپزي را انجام مي   

تـرين كـاركرد كـارگزاران در        مهـم . دار بودنـد   را عهـده  ) سارباني(بادي، دارغاگي   چوپاني، مختا 
كـه  -خدمت كلانترها، مهارت در امور اجرايي بود، امـا كلانترهـا از بخـشي از كارگزارانـشان                   

هاي وفادار به خود، در مواردي كه نيازمنـد بـه كـارگيري               به همراه تيره   -افرادي جنگجو بودند  
  .  كردند استفاده ميقوة قهريه بودند، 
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    ضمايم

  
  

) سردار احتشام(شوري توسط احمدخان قشقايي  پناه كيخا بر طايفة دره حكم كلانتري علي. 1تصوير 
  ) پور فرزند مرحوم تيمورخان اسناد خانوادگي محمدخان پناه(ق 1330در سال 

  
  

  شوري  شوري كلانتر طايفة دره پوردره خان پناه نصراالله. 2تصوير 
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  خان  پوري عملة نصراالله غلامحسين پناه. 3تصوير 
  

  
  

  خان  عملة حسين،شوري دره زيادخان سترك، كلانتر طايفة .4تصوير 
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  فرة عملة حسين خان   دلبر سترك. 5تصوير 

  
  

  
  

  شوري ، كلانتر طايفة درهشوري درهپور  خان پناه جعفرقلي. 6تصوير 
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  خان   عملة حسين،منور ظهرابي. 8تصوير        خان نصراالله عملة ،شهسوار پركَم. 7تصوير 
  

  
نصراالله خان و عموم فرزندان  پناه كيخا و مزرعة متعلق به علي) مالكانه(قرارداد پرداخت منال . 9تصوير 

 من 8كاري همه ساله  شش از قرار خي.ه1314در سال  شوري توسط قايدعلي نجات كاظم كيخا دره
   )خانپور فرزند مرحوم تيمور خان پناهاسناد خانوادگي محمد(جو   من8گندم و 



 133 / 1400، زمستان 52، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

  منابع و مĤخذ
  كتب و مقالات. الف

  .پرديس دانش: پور، تهران ، ترجمة فرهاد طيبينشينان قشقايي فارس كوچ، )1393(ابرلينگ، پير 
ان در مديريت شـهر و روسـتا از دورة صـفويه تـا              نقش كلانتران و كدخداي   ،  )1384(االله   احتشامي، لطف 

  .مهر قائم: ، اصفهانانقلاب اسلامي
 .نظاره: ، ترجمة حميدرضا جهانديده، قمهاي ايران قشقايي، )1396(بك، لوئيز 

تربيتـي للَـه در دوران      -بررسـي جايگـاه اجتمـاعي     «،  )1393بهـار   (زاده   نژاد، محسن و سـارا داراب      بهرام
نامـة انجمـن ايرانـي     مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پـژوهش     ،»سرا ش و غلامان حرم   اميران قزلبا : صفوي
  .45-23، صص19، سال پنجم، شمارة تاريخ

  .انتشارات نويد شيراز، چاپ دوم:  شيرازعرف و عادت در عشاير فارس،، )1381(بيگي، محمد  بهمن
تحقيقـات  ،  »)ي سـنتي  اوج مـشاركت در دامـدار     (مختابـاذ   «،  )1377زمستان  (پاپلي يزدي، محمدحسين    

  .32-25، صص51، شماره جغرافيايي
اي بـه تـاريخ اجتمـاعي طايفـة          دريچـه «،  )1393پـاييز   (پـور    املشي، نصراالله و بابك زيلاب     پورمحمدي  

، سـال بيـست و چهـارم، دفتـر      گنجينة اسناد ،  »)بر مبناي اسناد  (شوري قشقايي در دورة صفويه       دره
  .سوم

يف و تحليلي از ساختمان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي ايـل قـشقايي،              ، توص )1347(االله   پيمان، حبيب 
  .دانشكدة بهداشت دانشگاه تهران: تهران

، 2،  1، تصحيح منـصور رسـتگار فـسايي، ج        فارسنامه ناصري ،  )1367(حسيني فسايي، حاج ميرزا حسن      
  .اميركبير: تهران

، دوره اول، شـماره     پيك نـور  ،  »اجارمنصب كلانتر در اوايل دوره ق     «،  )1382بهار  (خسروبيگي، هوشنگ   
  .63-55، صص1

  .سيروس: ، تهران46، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، جنامه لغت، ]تا بي[اكبر  دهخدا، علي
  .دانشگاه تهران: فر، تهران الدين رفيع ، ترجمة جلالعشاير فارس، )1375. (دوموريني، ژ
نتر اصفهان؛ بازخواني يك سند در مورد وظايف كلانتر در          وظايف كلا «،  )1391تابستان  (االله   رنجبر، روح 

 .373-366، صص16، دورة دوم، سال چهارم، شمارة بهارستان پيام، »دورة صفويه

  .اميركبير:  تهران،عشاير مركزي ايران، )1368(نژاد، جواد  صفي
  .چاپ دومنشر و پژوهش فرزان روز، :  تهرانها، يادمانده، )1386(قشقايي، محمدحسين  صولت 
مؤسـسة خـدمات فرهنگـي رسـا، چـاپ      : ، تهران هاي بحران  سال،  )1371(قشقايي، محمد ناصر     صولت  

   .سوم
:  بـه كوشـش فريـد مـرادي، تهـران          تـاريخ ايـل بختيـاري،      ،)1365(، اسكندرخان   )الدوله ضيغم(عكاشه  

  ).يساولي(فرهنگسرا 
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 و چند سند در مـورد دو تـن از كلانتـران             منصب كلانتر «،  )1378پاييز و زمستان    (منفرد، مهدي    فرهاني  
  .19-4، صص36 و 35، شماره اسناد گنجينة، »عصر صفوي

 هـا و مراتـع،     مديريت مرتع در ايل قشقايي پيش از ملي شدن جنگـل          ،  )1392(شوري، بيژن    دره فرهنگ  
  .برگ زيتون: تهران

كـاوه بيـات و منـصور       ، به كوشش    منصورخان قشقايي  خاطرات ملك ،  )1391(منصورخان   قشقايي، ملك 
  .نامك: طيبي، تهران نصيري 

  .علمي: ، تهرانتاريخ وقايع عشايري فارس، )1373(ابيوردي، مظفر  قهرماني 
، بـه  الـدين ابوحامـد كرمـاني    مجموعه آثـار افـضل  ، )1383(الدين ابوحامد  كرماني، احمدبن حامد افضل 

  .دانشگاه شهيد باهنر كرمان: كوشش محمدصادق بصيري، كرمان
  .نشر كيان:  شيرازكوچ با عشق شقايق،، )1377(كياني، منوچهر 
نـشر، چـاپ     كيان: ، شيراز تاريخ مبارزات مردم ايل قشقايي از صفويه تا پهلوي        ،  )1385 (ــــــــــــــ

  . دوم
اميركبيـر،  : ، ترجمة يعقوب آژند، تهـران   سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام      ،  )1385(س  . ك. لمبتون، آن 

  .مچاپ سو
 ].جا بي[، رو استان فارس نشريه آمارگيري عشاير كوچ ،)1361تير (المؤلف،  مجهول 

سازمان برنامـه و بودجـه   ]: جا بي[، واحدهاي محلي وزن و سطح در ايران    ،  )2535مهر  (المؤلف   مجهول  
  .مركز آمار ايران، چاپ دوم

: ، قـم  صـطلاحات تركـي قـشقايي     قاشقايي سؤزلوگو؛ فرهنگ لغات و ا     ،  )1386(مرداني رحيمي، اسداالله    
  .انتشارات انصاري

: ، يـزد  نشيني عمومي و ايران با تأكيـد بـر ايـل قـشقايي             جغرافياي كوچ ،  )1377(الممالكي، رضا    مستوفي
 .انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

وزارت علـوم،   : تهـران ،  هـا در تـاريخ و فرهنـگ ايـران           نقـش قـشقايي    ،)1388( طيبي، منـصور      نصيري
  .ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي قات و فناّوري، دفتر برنامهتحقي

  .دانش پرديس : ، تهرانايل قشقايي در تاريخ ايران معاصر، )1393 (ــــــــــــــــــــ
  

  اسناد آرشيوي. ب
  .10057/230سند شمارة ، )ساكما (رانيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ا
  .ند مرحوم تيمورخانپور فرز اسناد خانوادگي محمدخان پناه

  

  هاي شفاهي  مصاحبه. ج
  .شهرضا: ، محل مصاحبه1390تير : افراسيابي، نزاكت، تاريخ مصاحبه

  .شهرضا :، محل مصاحبه26/8/1394: پور، محمد، تاريخ مصاحبه پناه
  . شهرضا: محل مصاحبه ،15/12/1394:  تاريخ مصاحبهــــــــــــــ
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  .شهرضا: محل مصاحبه ،1390ير ت: پور، حكيمه، تاريخ مصاحبه زيلاب
  .روستاي مهرگرد شهرستان سميرم: ، محل مصاحبه21/3/1395: ناز، تاريخ مصاحبه پور، سلب زيلاب
  . شهرضا: محل مصاحبه، 1390تير : تاريخ مصاحبهامير،  پور، زيلاب
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  .شهرضا :، محل مصاحبه18/2/1396: فرد افشاري، اسماعيل، تاريخ مصاحبه
  .شهرضا :، محل مصاحبه18/2/1396: فرد افشاري، هومان، تاريخ مصاحبه

  . شهر سپاهان :محل مصاحبه، 6/3/1396: ريخ مصاحبهتا، شوري، سهراب  دره فرهنگ
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  . روستاي نقنه از توابع شهرستان بروجن: ، محل مصاحبه27/3/1393: مير، بهروز، تاريخ مصاحبه

  .شهرضا :، محل مصاحبه5/6/1396، تاريخ مصاحبه )االله امان(االله  نادري، سيف
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Pāpelī-e Yazdī, Moḥammad Ḥosseīn (1377 Š.), Moḵtābāz (Oūǰ-e Mošārekat Dar Dāmdārī-e 
Sonatī), Tahqīqāt-e ǰoḡrāfīyāʼī, Zemestān-e 1377, No. 51. [In Persian] 

Peymān, Ḥabībolāh (1347 Š.), Tūṣīf va Tahlīlī Az Sāḵtemān-e Eqteṣādī, Eǰtemāʼī va Farhangī 
Īl-e Qašqāʼī, Tehrān, Dāneškade-ye Behdašt-e Dānešqāh-e Tehrān. [In Persian] 

Pūrmoḥammadī Amlašī, Naṣrollāh, Bābak, Zeylābpūr (Pāīz-e 1393 Š.), Darīčeʼī be Tārīḵ-e 
Eǰtemāʼī-ye Ṭāyefe-ye Darešūrī-ye Qāšqāʼī Dar Dore-ye Ṣafavīyeh (Bar Mabnā-ye 
Asnād), Ganǰīne-ye Asnād, Sāl-e Bīst-o Čāhār, Daftar-e Sevom. [In Persian] 

Qahremānī Abīvardī, Moẓafar (1372 Š.), Tārīḵ-e Vaqāyeʻe ‘Ašāyerī-ye Fārs, Tehrān,‘elmī. 
[In Persian] 

Qašqāʼī, Malekmanṣūr Ḵān (1392 Š.), Ḵāterāt-e Malekmanṣūr Ḵān-e Qašqāʼī, Editet by Kāve 
Bayāt va Manṣūr-e Naṣīrī Ṭayebī, Tehrān, Nāmak. [In Persian] 
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Ranǰbar, Rūhollāh, (Tābestān-e 1391 š.), Vazāyef-e Kalāntar-e Esfahān- Bāzḵānī-e Yek 
Sanad Dar Mored-e Vazāyef-e Kalāntar Dar Dore-ye Ṣafavī-ye, Payām-e Bahārestān, D 
2, s 4, š 16. [In Persian] 

Ṣafīnežād, ǰavād (1368 Š.), ̒Ašāyer-e Markazī-ye Īrān, Tehrān, Amīrkabīr. [In Persian] 
Ṣolat Qašqāʼī, Moḥammad Ḥosseīn (1386 Š.), Yādmāndehā, Tehrān, Našr Va Pežūheš-e 

Farzān-e Rūz. [In Persian] 
Ṣolat-e Qašqāʼī, Moḥammad Nāṣer (1371 Š.), Sālhā-ye Bohrān, Tehrān, Moūʼasese-ye 

Ḵadamāt-e Farhangī-ye Rasā. [In Persian] 
Unknown author (Mehr-e 2535 Š.), Vāhedhā-ye Mahalī-ye Vazn Va Sath Dar Īrān, Sāzmān-e 

Barnām Va Būǰeh-ye Markaz-e Ᾱmār-e Iran. [In Persian] 
Unknown author (Tīr-e 1361 Š.), Našrīye-ye Ᾱmārgīrī-ye ‘šāyer-e Kūčro-e Ostān-e Fārs. [In 

Persian]  
 
B) Documents 
Asnād-e Ḵānevādegī-ye Moḥammad Ḵān Panāhpūr Farzand-e Marhūm  Teymūr Ḵān. 
SAKMA, Document ID: 230/10057 
 
C) Interveiws 
Interviewee: ‘Afrāsīābī, Nezākat’ (Born and Death. 1313-1398/4/6. Š), Responsibility: 

Kārgozār, Qālībāf Va Mahram-e Bībī Va Hamsar-e Nemāyande-ye Ḵān, Interveiwer: 
Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr Māhe 1390 .Š. [In 
Persian] 

Interviewee: Fardafšārī, Esmāʼīl’ (Born 1312 .Š), Responsibility: Kārgozār, Moḵtābād, 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/2/18 
. Š. [In Persian] 

Interviewee: Fardafšārī, Hūman (Born 1337 .Š), Son of Esmāʼīl-e Fardafšārī, Interveiwer: 
Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/2/18  . Š. [In 
Persian] 

Interviewee: Farhangdūst, Masʻūd (Born 1336 .Š), M‘Alem-e Bāznešast Va Motale‘e 
Darmorede Kārgozārān-e Ḵavānīn, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: 
Šahrezā, Date of  Interveiw: 1394/5/2. Š. [In Persian] 

Interviewee: Farhangdūst, Parvīz (Born 1324/7/1 .Š), Responsibility: Ᾱbdārčī Va Pīšḵedmat, 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e Mehregerd Dar šahrestān-e 
Semīrom, Date of  Interveiw: The first Session: 1392/6/1 . Š, The second Session: 
1395/3/21 . Š. [In Persian] 

Interviewee: Farhangedaršūrī, Sohrāb, (Born 1316 .Š), Son of Zakī Ḵān Farhangedaršūrī, 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Sepāhanšahr, Date of  Interveiw: 
1396/3/6 . Š. [In Persian] 

Interviewee: Fāteḥ, Setāre (Born 1339 .Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf,  komak Be Bībī 
Dar Manzel, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  
Interveiw: 1394/5/2. Š. [In Persian] 

Interviewee: Mīr, Behrūz (Born 1322 .Š), Responsibility: Kārgozār Va Sārebān (Dārqā), 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e Naqneh Dar šahrestān-e 
Borūĵen, Date of  Interveiw: 1393/3/27. Š. [In Persian] 

Interviewee: Nāderī, Seyfolāh (Amānolāh) (Born 1339 .Š), M‘Alem-e Bāznešast Va Motale‘e 
Darmorede Kārgozārān-e Ḵavānīn, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: 
Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/6/5. Š. [In Persian] 

Interviewee: Panāhpūr, Moḥammad (Born 1342. Š), Responsibility: Farzand-e Yeky Az 
Ḵavānīn-e Darešūrī Ke Kārgozārānī Dāštand, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of 
Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1394/12/15  . Š, The second Session. [In Persian] 

Interviewee: zeylābpūr, Amīr (Born  and Death 1327/7/1-1308. Š), Responsibility: Kārgozār 
Va Nemāyande Va Maʼmūr-e Ḵān, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: 
Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 1390 .Š. [In Persian] 

Interviewee: zeylābpūr, Ḥakīme (Born 1337. Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf, 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 
1390 . Š. [In Persian] 
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Interviewee: zeylābpūr, Manūčehr (Born 1333 .Š), Son of Bahrām-e zeylābpūr, Bahrām-e 
zeylābpūr Mamūr Va Šabānkāre-ye Ḵān, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of 
Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 1390 .Š. The first Session , The second 
Session: 1395/5/20 . Š. [In Persian] 

Interviewee: zeylābpūr, Salbenāz (Born 1327/7/1 .Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf,  
komak Be Bībī Dar Manzel, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e 
Mehregerd Dar šahrestān-e Semīrom, Date of  Interveiw: 1395/3/21  .Š. [In Persian] 

 
Books in English and French 
Beck, Lois,(1986), The Qashqa’s of Iran, New haven, London: Yale university press. 
Demorgny, Gustave, (1911), La Fars: La question des Tribus. situation politique generale 

routes du sud. La reforme administrative. 
Oberling, Pierre, (1974), The Qashqa’i nomads of Fars, Paris: Mouton. 
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Abstract                                                                                                                     
The Darehshuri sub-tribe is one of the sub-tribes of the Qashqai tribe. In the political 
structure of power, the sheriff was officially responsible for the administration of the 
sub-tribe. In addition to their affiliated sub-sections, the sheriffs employed a group 
of executive agents who were referred to as "Deīr Bar" and "Adāra." The authors of 
this article want to clarify the relationship between the power of Darehshuri sub-
tribe sheriffs and the duties of their agents. So the question is, why and how did the 
sheriffs use agents in the council? This field research has been done on the basis of 
interviews and by supplementing library resources, by a descriptive-analytical 
method. The findings show that sub-tribe sheriffs used their agents to do family 
affairs and maintain order in sub-sections with people like the Kadkhoda. As the 
executive arm, they not only performed duties in the sheriff's office, but also some 
agents outside the sheriff's office. The agents, while skilled in administrative 
matters, were warriors whom the sheriffs used to suppress the rebellious people and 
sub-sections and advance their goals alongside the loyal tribes.       
 
Keywords: Darehshuri sub-tribe, Darehshuri Sheriff's, Sheriff's Agents. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

   1400 زمستان، 142، پياپي 52، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  141-172صفحات 
 

  ) س( بر جايگاه حضرت زينبأكيد با تحاضر در كربلازي زنان تصويرساواكاوي 
  1در نسخ چاپ سنگي كليات جودي

  

  4احمدپناه ابوتراب سيد، 3فر شايسته مهناز، 2عسگري فاطمه
  

  17/04/1400: تاريخ دريافت
  22/07/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
ور زنـان  حض.  استكليات جوديهاي ارزشمند چاپ سنگي دورة قاجار  يكي از كتاب 

مسئلة پژوهش حاضـر ارزيـابي      . هاي اين كتاب بسيار بارز است       كربلا در تصويرسازي  
هاي مرتبط با زنان حاضر در كربلا با تأكيد بر حـضرت              و نگاره  كليات جودي تصاوير  
واكـاوي  وقايع اشاره دارد و بـا هـدف          همچنين به مضامين مرتبط با    . است) س(زينب
هـا چگونـه     نگاره. هاي مذكور شكل گرفته است     رههاي مضموني و تجسمي نگا      ويژگي

، )س(اند؟ جايگاه بصري حـضرت زينـب       مضامين و روايات وقايع را به تصوير كشيده       
  ساير زنان كربلا و پوشش آنان در كتاب حاضر چگونه مطرح شده است؟ 

 تحليلـي و بـا شـيوة        -با توجه به نتـايج ايـن پـژوهش كـه بـا رويكـرد توصـيفي                
نادي شكل گرفته است، نسخ و تصويرگران برخي كتب كليات جـودي             اس -اي كتابخانه

تـصاوير بـسياري از     . كه بدون تصويرگر ثبت شده بود، شناسايي و مطرح شـده اسـت            
هاي معتبر اسلامي تبعيت نكرده، يا حتي فراتر از متن كتاب، با توجـه بـه ذهـن               روايت

  .هنرمند نمود پيدا كرده است
سـازي، از تمركزگرايـي و        و شـاخص  ) س(زينببراي نشان دادن منزلت حضرت      

پوشـش وي نيـز در سـه گونـة          . هاي تصويري قداست استفاده شده است       ساير ويژگي 
مفـاهيمي همچـون صـلابت،      . مختلف نشان داده شده است كه درخـور توجـه اسـت           

  . ها بارز شده است  هاي طراحي در صحنه حمايت، صبر و حزن به وسيله مؤلفه
، )س(پ سنگي مصور قاجـار، كليـات جـودي، حـضرت زينـب            چا: هاي كليدي   واژه

  عاشورا، روايات اسلامي
                                                 

  DOI( :2021.36810.2497.HII/10.22051(  شناسه ديجتال.1
 f_asgari@modares.ac.ir تهران، ايران  مدرس، تربيت دانشگاه اسلامي هنر رشتة دكتري  دانشجوي.2
ــش .3 ــتةدانـ ــر يار رشـ ــلامي هنـ ــشگاه اسـ ــت دانـ ــدرس، تربيـ ــران   مـ ــران، ايـ ــسئول (تهـ ــسندة مـ ) نويـ
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 چـاپ  نـسخ  در) ع(حسين امام ديني حماسه بصري هاي ويژگي تبيين«نوان  دكتري با ع   رساله از برگرفته مقاله اين
  .است 1400تهران سال  مدرس تربيت دانشگاه »قاجاري نفيس سنگي
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  مقدمه 
. در كربلا بود   حضور خاندان وي  ) ع(ترين عوامل به ثمر رسيدن نهضت امام حسين        از ضروري 

هاي كربلا، وارثان    زنان كربلا با استقامت خود در برابر شدايد واقعة عاشورا و حضور در صحنه             
  . عظيم بودندپيام اين جريان 

مكتوبات مربوط به عاشورا در دورة قاجار به سبب ورود صنعت چاپ در ايـران گـسترش                 
ــال آن،   . يافــت ــه دنب ــار مــردم قــرار گرفــت و ب ــار ارزشــمندي در زمينــة عاشــورا در اختي آث

ها طراحي   هايي ملهم از باورهاي اعتقادي و فرهنگ عامة مردم ايران در اين نسخه              تصويرسازي
 مملو از اشعار فاخر در رثاي شهداي كربلا و مزين به            كليات جودي ها،    لة اين كتاب  از جم  .شد

مـسئلة پـژوهش حاضـر واكـاوي        . تصاوير متعدد است كه در جوامع امروز مهجور مانده است         
هاي مرتبط با زنان حاضر در كربلا با تأكيد بر حـضرت              و مضامين نگاره   كليات جودي تصاوير  
هاي مـذكور و بررسـي روايـات آن شـكل            تحليل  تجسمي نگاره    است كه با هدف   ) س(زينب

هـا   اهميت پرداختن به تصاوير چاپ سنگي ديني بدان سبب است كـه ايـن نگـاره      . گرفته است 
جزو پيشينة تاريخي تجسمي و مصورسازي كتب مذهبي هستند و با توجه بـه اينكـه براسـاس                  

وان تـصاوير چـاپ سـنگي كليـات         هاي انجام شده، به صورت اختصاصي تحقيقي با عن          بررسي
در چاپ سنگي و يا مفاهيم مذهبي آن نه تنها در        ) س(جودي و همچنين تصوير حضرت زينب     

  . دهد عنوان، بلكه در موضوع نيز صورت نگرفته است، ضروت توجه به آن را بيشتر نشان مي
اي و  ابخانهتحليلي از نوع كت-توصيفي نگارندگان اين پژوهش با ارزيابي تصاوير، با رويكرد

 موجود در كتابخانة ملي ايران را مـورد مطالعـه قـرار             كليات جودي اسنادي، نسخ چاپ سنگي     
ق، 1295 تصوير براسـاس آثـار تـصويرگري نـسخه           33: جامعة آماري عبارت است از    . اند  داده

محسن . ق1348ناصرقلي خوانساري؛ نسخة سال     . ق1317خان؛ نسخة     علي. ق1322ق و   1318
دليل توجه بيشتر به اين نسخ منتخـب        . دو نسخة بدون تاريخ و تصويرگر ناشناس      بخش؛ و    تاج

  . از كليات جودي، پرداختن بيشتر به تصوير زنان و تا حدي كيفيت بهتر تصاوير بوده است
به سبب تعداد فراوان منابع تاريخي و حديثي، از برخي منابع ذكر شده در اين پـژوهش بـه          

  الكبيـر   طبقـات  و پيوستگي اسـتفاده بيـشتري شـده اسـت؛ ماننـد              دليل قدمت، اعتبار، جامعيت   
 شـيخ   امـالي اعـثم،      ابن الفتوح طبري،   تاريخ دينوري،   اخبار الطوال محمدبن سعد كاتب واقدي،     

شناسـي   اين تحقيق به سوي رويكرد حديث     .  طبرسي  الوري  اعلام شيخ مفيد و     الارشادصدوق،  
در اينجـا تـاريخ، نمـاي       . ايات را مطرح كرده است    روايات تصاوير نرفته، بلكه نمود بصري رو      

  . تصوير به خود گرفته است
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  پيشينه
هـاي چـاپ سـنگي       هاي مذهبي و نـسخه     در ساير تحقيقاتي كه به مطالعة همزمان تصويرسازي       

نگـاري   بررسي فرشـته  «اي با عنوان     در مقاله . رو اشاره كرد   توان به موارد پيش      پرداخته شده، مي  
بـه  ) 1397مجلة جلوه هنـر،     (نوشتة مريم يغماييان    » المجالس تحفةگي كتاب   در نسخ چاپ سن   

هاي تهران پرداخته شده و انـواع متفـاوت           موجود در كتابخانه   تحفةالمجالسنسخ چاپ سنگي    
بررسـي  «مقالة ديگري با عنوان     . فرشتگان حاضر در اين كتب نيز مورد مطالعه قرار گرفته است          

» در كربلا در كتب چاپ سنگي عصر ناصري با روايـات اسـلامي            تطبيقي تصاوير جنيان حاضر     
نگـري و    مجلـة تـاريخ   (توسط مـصطفي لعـل شـاطري، هـادي وكيلـي و علـي ناظميـان فـرد                   

به نگارش درآمده كه در آن روايات مذهبي در مورد جنيان و حضور آنان در               ) 97نگاري،    تاريخ
بررسـي تـصويرسازي زنـدگي      «در مقالـة    . كربلا، با نگاه تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است        

مجلـه  (نوشتة فاطمـه عـسگري      » در نسخه چاپ سنگي طوفان البكاء     ) س(حضرت فاطمه زهرا  
مطرح شـده   در اين كتب ) س(هاي بصري و نمادين تصاوير حضرت زهرا        ويژگي) 1394نگره،  
ز فاطمه ا» الذاكرين هاي كتاب چاپ سنگي تحفة تجلي عاشورا در تصويرسازي«در مقالة . است

ساختار، فرم و بافت موجود در تصاوير اين كتاب مورد پـژوهش           ) 1395مجله نگره،   (عسگري  
  .قرار گرفته است

هاي روايـي سـه نـسخه از مختارنامـه چـاپ       شناسي شخصيت شمايل«اي با عنوان    نامه  پايان
 بـا هـدف تحليـل     ) 1395دانشگاه علـم و هنـر يـزد،         (توسط فهيمه بيگي    » سنگي دوران قاجار  

هاي داستاني مصور و سه نسخة مختارنامه چاپ سنگي قاجار به            ساختاري و مفهومي شخصيت   
هـاي قاجـاري نـسخة       بررسي و تحليل نگـاره    «اي ديگر با عنوان       نامه  در پايان . ثبت رسيده است  

نوشـتة حميـده    » كتاب طوفان البكاء با رويكرد تاريخي فرهنگـي بـا تأكيـد بـر واقعـه عاشـورا                 
هاي فرم، سبك و محتوايي تصاوير و تأثير فضاي          ، به مطالعه و شناخت جنبه     )1395(زاده   مؤمن

  .هاي طوفان البكاء پرداخته شده است حاكم دورة قاجار بر نسخه
» هاي بارز سبك شناختي در آثـار عاشـورايي عليقلـي خـويي              ويژگي«اي با عنوان      نامه  پايان

ه نگارش درآمده كه نويسنده در آن بـه         ب) 1394دانشگاه هنر اصفهان،    (توسط محبوبه صديقيان    
 الـشهادة اسرار و   حيـدري  حملـه شـناختي خـويي در كتـب          هاي فرمي و سـبك      بررسي ويژگي 
    .پرداخته است

  
  زنان حاضر در واقعة كربلا

در اين ميان، بايد سهم عظيمـي را متعلـق بـه            . ساز شد  اسلام با حادثة كربلا زنده ماند و جريان       
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 نگه داشتن اين واقعة عظيم، آشكار كردن پيام عاشورا و پرده برداشتن از              زنان بدانيم كه با زنده    
شأني با اهميت و دوراني پرمهابت   ) س(براي حضرت زينب  «. سيماي كفار، تأثير عميقي داشتند    

او در اين سفر پرخطر برادر خود را در همه جا مصاحبت كـرد و بـه قـصد خـدمت بـه                       . است
رجبـي،  (»  نشاطي وصف ناشدني با او همراهي نموده اسـت         كيش و آيين و ترويج امر دين، به       

كلثـوم بعـد از    و أم )2/102: 1381طبرسـي،  (هاي فاطمه صغري در كوفه    سخنراني). 20: 1378
هـاي   خطبـه  تـأثير  مورد در. هاي نهضت عاشوراست   بازگشت از كربلا يكي از مؤثرترين خطابه      

 از عوامـل   اين جريـان را    مورخان«يد  يز و زياد ابن مجلس در) س(فصيح و بليغ حضرت زينب    
 بود نشده تمام )س(زينب صحبت هنوز است شده گفته .اند دانسته اميه بني حكومت سقوط مهم

 شـجاعت  از و شنيدند مي را سخنان دقت به داشتند حضور معاويه و يزيد مجلس در كه كساني
ظلـم   پـرده  بـدون  و صـريح  طور آن كه بود نكرده جرئت كسي امروز تا .كردند  مي حيرت وي

 ادبـي  كلمـات ). 146: 1388روشنفكر و محمدي،    (» يزيد را در حضور عده زيادي با او بگويد        
 مدينـه،  به ورود هنگام و اسارت و ايام  عاشورا روز در وي سخنان و اشعار اين بانوي بزرگ و   

  ). 176: 1388 سليم گندمي و شاكري،(شده است  ثبت تاريخ حافظه در آهنگين و مسجع
 )ع(در مجلس ابن زياد وقتي سر امـام حـسين  ) ع(همسر امام حسين القيس ؤامردختر  رباب

 وا  سر را بوسيد و در دامـن گذاشـت و گفـت             از ميان زنان برخاست و     ،زياد نهادند  را پيش ابن  
. غادروه بكربلاء صريعا لاسقي االله جـانبي كـربلا         حسينا فلا نسيت حسينا اقصدته اسنة الادعياء      

گرفتنـد در كـربلا شـهيد         آن كسي كه خود نور بود و در كربلا از او روشنايي مـي             سپس فرمود   
  ).257، 232: 1418جوزي،  ابن (شده است و پيكرش بر خاك مانده است

رساني   عاشورا رسالت پيام   ةنيز از جمله بانواني بود كه پس از واقع        ) ع(فاطمه بنت الحسين  «
او در كوفه سخنراني كرد و علاوه بر سخنراني افشاگرانه بـر            . فرهنگ عاشورا را به پايان رساند     

. ضد دستگاه اموي، به تحريك عواطف پرداخت و باعث بيداري وجدان مـستمعان خـود شـد                
ويژه سـيد   پس از ورود به مدينه نيز با سرودن اشعاري در مجالس سوگواري شهداي كربلا و به       

الشهداء، حقايقي را به گوش مردم رساند و تا پايان عمـر خـود از ذوق و قريحـه خـدادادي و                      
» انديشه و فكر بلند خويش براي احياي حق و امر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـتفاده كـرد                       

رسـاني نهـضت عاشـورا،       صـبر، پيـام    آمـوزش  جهـاد،  در زنـان  مـشاركت «). 5: 1382طيبي،  (
 بخـشيدن  عمـق  ها، ارزش حفظ دشوار، هاي صحنه مديريت بيماران، به رسيدگي بخشي، روحيه

 جهـت حفـظ واقعـه كـربلا و تغييـر          ) شـهدا  پيكر بر عزاداري( كربلا تراژيك و عاطفي بعد به
  ).214: 1380محدثي، (» بود كربلا در زنان حضور ابعاد از جمله اسارت، ماهيت
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  )عاشورا( قاجار ةمذهبي دورمصور نسخ چاپ سنگي 
نخـست  . اختراع شـد  . م1798 در سال    1»زنفلدر«چاپ سنگي توسط يك هنرمند اتريشي به نام         

، اما بعدها بـراي  )448: 1381پاكباز، (آن را فقط براي بازتوليد آثار هنري مورد استفاده قرار داد    
 ايـن شـيوة چـاپ در دوران قاجـار بـه دسـتور               2.ها مورد استفاده قرار گرفـت      نوشتهچاپ دست 

اولـين بخـش    «. ميرزا از مسكو وارد ايران شد و بعدها اميركبير اين اقدامات را پي گرفت               عباس
هـاي مـذهبي تعلـق        هاي چاپ سنگي ادبيات كلاسيك فارسي و دومين بخش بـه كتـاب              كتاب
بسياري از موضوعات ديني از طريق كتب چاپ سـنگي در           ). 44،  43: 1398مارزلف،  (» داشت

هـاي   بيـشترين تـصويرسازي  « .شـد  گرفت و در محافل مذهبي استفاده مـي   اختيار مردم قرار مي   
 3»اسـت ) ع(و امـام حـسين    ) ع(كتب مذهبي چاپ سنگي متعلق بـه شخـصيت حـضرت علـي            

، آثـار تـصويري جلـوة       هاي اجرايي   به فراخور اين شيوه و محدوديت     ). 103: 1395عسگري،  (
رنـگ   گذاري جايگزين رنگ شد و بيان طراحي تك        از جمله آنكه خط   . اي پيدا كرد   بصري ويژه 

 ةالـشهاد اسرار،  حبيب الاوصاف توان به     ها مي    از جملة اين كتاب    4.عرصة جديدي را نمايان كرد    
ــشهداء، گنجينــه اســرار، البكــاء طريــق،  البكــاء ، طوفــان)ديــوان ســرباز( ــوار ال ، ماتمكــده، ان

، مختارنامـه   كليـات جـودي   ،  تالنجـا  وسـيلة ،  الـذاكرين حفـة ت،  فـارغ گيلانـي   ،  المتقين  مجالس
  . اشاره كردالمجالستحفة و المجاهدين روضة

  

  كليات جودي مصور
نوشـتة  ) ع( يكي از كتب شاخص در زمينة مراثـي ائمـه      اشعار جودي  با نام    كليات جودي كتاب  

است كه از دورة قاجار تاكنون      ) ق1301متوفاي(» جودي «ميرزا عبدالجواد خراساني متخلص به    
 اين كتاب يكـي  5.سرايان در ذكر واقعه كربلا بوده است مرجع اشعار بسياري از مداحان و نوحه    
                                                 

1. Alois Senefelder ( 1771-1834م ) 

 بود؛ يعني كالاهاي توليد شده توسط هنرمنداني كه         2»چاپ هنرهاي زيبا   «طور كلي چاپ در آغاز  به صورت         به .2
كردنـد، انجـام    اين هنر توسط صنعتگران متخصص، زرگران يا كساني كه آثار مذهبي توليـد مـي              . پگر نيز بودند  چا
  .)woods, 2007: 209(» شد مي
 مفاهيم براي بيشتري محبوبيت تا بودند رايج بر آن   باورهاي و روايات بر مبتني كتب از گيري بهره با هنرمندان« .3

 ويـژه   بـه  و تـشيع  در نهفتـه  ترسيم مضامين  ).157: 1397فرد،    ، وكيلي و ناظميان   لعل شاطري (» آورند پديد شيعي
 .ها شد است، سبب تكثير هر چه بيشتر اين كتاب بنيادي مفهومي داراي كه واقعة كربلا

تـصاوير  . ويژه در نسخ كتب چـاپي بـود         ها در آثار تصويري، به      ترين موضوع   تصويرسازي مذهبي يكي از مهم     «.4
  » اي رسـيد  سـابقه  ويژه از دوره صفويه بـه بعـد رونـق گرفـت و در دوره قاجـار بـه رشـد بـي              ايران، به مذهبي در   

)Gruber and Colby, 2010: 252( . 

  او سوي مقتل من سوي قاتل        دمـــدوي د و من ميـدوي او مي                                             .5
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هاي مصور چاپ سنگي پركاربرد بود كه از آن در عصر قاجـار بـه تعـداد زيـاد چـاپ           از كتاب 
  . در بسياري از تصاوير استهاي شاخص آن حضور زنان شد و يكي از ويژگي مي

 مربوط بـه سـال      كليات جودي ترين نسخة مصور ثبت شده از        طبق پژوهش حاضر، قديمي   
 در يك جلد    يوسفيه محفوظ در كتابخانه ملي است كه با كتاب          1به شيوه چاپ سنگي،   . ق1295

 ،سـيداالله  قاجـار در تهـران، در كارخانـة          شـاه  الـدين  ناصر امر    بهاين نسخه   . صحافي شده است  
در ). 2 و 1تصاوير ( به طبع رسيده است       خوانساري  حسين  بن  ملاحسن و مشهدي محمدصادق   

تنهـا بـه    ) منبع اصلي و ارجاعي چاپ سـنگي      (مارزلف   از اولريش    تصويرسازي داستاني كتاب  
كه با توجه به   يك نمونه از اين كتاب و آن هم در مجموعة خصوصي اشاره شده است؛ درحالي              

و تعدادي نيز بـدون درج      . ق1367-1295 نسخة مصور از اين كتاب از سال         28تحقيق حاضر،   
حل نشر نامـشخص در كتابخانـه ملـي         تاريخ و بدون نام تصويرگر، به طبع طهران، تبريز و يا م           

  . ايران به ثبت رسيده است

  
-5463: بازيابي (-كليات جودي -3تصوير

محسن :  امضاي تصويرگر–ق 1346 -)6
  همان:  مأخذ- تاجبخش

  
 -كليات جودي -1تصوير

ق 1295 -)6-14180: بازيابي(
 صفحه -نامشخص:  تصويرگر-

آرشيو چاپ : مأخذ - آغازين
 سنگي كتابخانه ملي

  

  
 -كليات جودي -2تصوير

ق 1295 -)6-14180: بازيابي(
 -نامشخص:  تصويرگر-

   همان: مأخذ-صفحه انجامين

  
-5098: بازيابي (-كليات جودي -4تصوير

:  امضاي تصويرگر– تاريخ نامشخص -)6
  همان:  مأخذ-محمد صانعي 

                                                                                                                   
  ه من در مقابلـــاو روي سين        مـنشست نشست و من مي او مي                                                

   غ من آه باطلــــاو از كمر تي         دمــكشي كشيد و من مي او مي                                                
  )ديوان كليات جودي                             (                                                                              

 گـودي  يا برآمدگي گونه  هيچ اسلوب اين در .است مبتني روغن با آب اختلاط عدم بر آن يا ليتوگرافي، اساس   «.1
 بـاً غال امـروزه  ولـي  سـاختند،  مـي  متخلخل آهكي سنگ  تخته از را لوحه گذشته در .شود نمي ايجاد در سطح لوحه  

  ).488: 1381پاكباز، (» برند مي كار به منظور اين براي) زينك( فلزي ورق نوعي



 147 / 1400، زمستان 52، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

كه   ست؛ درحالي در بخش مشخصات نسخ كتابخانة ملي و ساير منابع، تصويرگر قيد نشده ا            
با توجه به مشاهدات انجام شده از همة نـسخ كليـات جـودي مـصور ايـن مركـز، تعـدادي از                       

باشـند و شـيوة طراحـي     هـا مـي   تصويرگران اين كتب شناسايي شدند كه داراي امضا در نگـاره         
توان گفت تصويرگر، همـان هنرمنـد امـضا كننـده            كه مي  يكساني در كل نسخه دارند؛ به طوري      

   1خان  يعل. است

: بازيابي (-كليات جودي -5تصوير
 امضاي –ق1323 - )17146-6
:  مأخذ-محمد صانعي : تصويرگر

  همان
  

: بازيابي (-كليات جودي -6تصوير
 امضاي –ق 1318- )15171-6
 همان:  مأخذ- علي خان : تصويرگر

  

 -كليات جودي -7تصوير
 –ق 1317-)6-34371: بازيابي(

 -ناصرقلي : امضاي تصويرگر
  همان: أخذم

 5 (3، محمد صـانعي خوانـساري     ) نسخه 1(2خان خوانساري   بن نصراالله   ، ناصرقلي ) نسخه 3(
بـراي  . باشـند   از جمله هنرمندان نسخ كليات جودي مي      )  نسخه 5 (4بخش و محسن تاج  ) نسخه

  . 7 الي 3نمونه، تصاوير 

                                                 
انـوار   و   نامـه   رسـتم ،  طوفـان البكـاء   ،  حملـه حيـدري   : برخي آثار تصويرگري  ). ق1332-1298: (دوره فعاليت  «.1

 ).61: 1398مارزلف، (» الشهاده

ر جاي مانده كتابـت و تـصويرگري او در ايـران،    آثار چاپ سنگي ب.  كاتب و تصويرگر اواخر دوره قاجار است    .2
و انيس العهد   ) ق1314(، تصويرگري انوار سهيلي     كليات جودي علاوه بر   . باشد مي. ق1233 -1311هاي    بين سال 

در انتهاي كتاب جودي، فرزند ميـرزا نـصراالله ذكـر شـده             . را نيز به انجام رسانيده است     ) ق1320(و مونس اللحد    
  .رسازان چاپ سنگي پركار دورة قاجار بودميرزا از تصوي. است

اي و شـاگرد حـسين قـوللر         خانـه  كاتب و تصويرگر، از هنرمندان نقاشي قهوه      «). ق1367-1323: ( دوره فعاليت  .3
 )64همان، (» هرمز و گل و امير ارسلان، البكاء طوفان ، اسكندرنامه: برخي آثار تصويرگري. آغاسي بوده است

آثار وي نمايـانگر روح زمـان و        . از پركارترين تصويرگران چاپ سنگي است     ). ق1360-1342: (دوره فعاليت  «.4
كليـات  ، البكاء طوفان  : برخي آثار تصويرگري  ). 52،  51: 1390بوذري،  (» دوران افول تصويرگري چاپ سنگي بود     

 .خاورنامه و حسين كرد، جودي
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 كليات نگيس چاپ نسخ مجالس در بلاحاضر در واقعة كر    زنان   هاي مرتبط با    تصويرسازي
  )مضامين در تصوير( جودي

تـصاوير همـة نـسخ كليـات جـودي          . نسخ كليات جودي داراي تعدادي تصاوير متفاوت است       
شـد،   عناوين هر مجلس مصور و فضاي مختص نگاره، توسط كاتب تعريف مي           . مشترك نيست 

اكبر   ادت علي براي مثال، شه  . كردند    اما در برخي موارد هنرمندان از عناوين قيد شده تبعيت نمي          
هـاي محاربـه و يـا        شد، اما تصويرگران صـحنه     در عنوان تصوير كتابت مي    ) ع(و يا امام حسين   

  .كردند وقايع قبل و بعد از آن را طراحي مي
  
  اكبر مجلس شهادت جناب علي. 1

رسـد   به نظر مـي  . كردند  هاي شهادت خودداري مي    معمولاً هنرمندان از به تصوير كشيدن صحنه      
اكبـر     لحظاتي قبل از شهادت علي     10-8در تصاوير   . دانستند مصور كردن آن قاصر مي    قلم را از    

  كليات اين نگاره نه تنها در اين نسخ از . نشان داده شده است
خـاتم  « و   1»اكبـر   شهادت علي «، بلكه در ساير كتب مذهبي چاپ سنگي نيز با عنوان            جودي

حان مختلف كار شده است كه در تصوير         توسط طرا  2»اكبر  بر دهان علي  ) ع(گذاردن امام حسين  
  .  از اين جريان فاصله گرفته است9

او را چنـد    ... كـرد  با آن قوم ظالم جنگ مـي      «اكبر    اند پس علي    راويان دربارة اين واقعه گفته    
عطش بر او غالب گشته بازگشت و پيش پدر آمده گفت از تشنگي هلاك . زخم گران برساندند

بگريـست و گفـت اي جـان پـدر     ) ع(حـسين ... ه به من دهندشوم هيچ شربتي آب هست ك   مي
  پس . صبر كن كه همين ساعت از دست جد خويش سيراب شوي. احوال بر تو پوشيده نيست

                                                 
  »     كرد خط كرد رخش سبز و ريحان حسينذكر ياقوت لبش قوت دل و جان حسين                       «.1

   6-14180                                                                                                        كليات جودي، 
  ما خواهي بودد پدر يا بر ـــگفت جانا دم ديگر تو كجا خواهي بود                   خدمت ج                   «

  ان چهره بدان صورت زيبا ماليد                  كه ز خون سر او عارضش احمر گرديد ــــ                   آنچن
  ب شهزاده زنو جان بدميد ــادش بلب لعل لبانش بمكيد                  زان لبان بر لــــــ                   لب نه

                   ....  
  »ه نامه سياهــــــ                پس روان باز دگر گشت سوي قربانگاه                   گفت با آن سپه دين تب   

  6-25537                                                                                                     كليات جودي 

 ).364: 1395خـوارزمي،   (اضافه و پرداخت شـده اسـت        ) اكبر  تن بر دهان علي   خاتم گذاش ( در مقتل خوارزمي     .2
؛ 1383رنجبـر،    (، از ديدگاه شيعه مجعول و غيرقابل اعتماد اسـت         خوارزمي از جمله اين داستان    برخى از روايات    

   . نيز آمده استناسخ التواريخ و  الشهداضةرواين داستان بعدها در ). 88/ 1: 1390پيشوايي، 
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كشت تـا شـهيد      زد و مي   بن حسين بازگشت و با لب تشنه بر سر جنگ شده بر آن قوم مي                علي
تـوان   ا نگاه به اين روايـات مـي       ب). 104،  103: 1398؛ شيخ صدوق،    907: 1374اعثم،    ابن(» شد

است، بهره برده، اما ) ع(اكبر به سوي امام حسين  گفت هنرمند از كليت داستان كه بازگشت علي       
  : در چگونگي بيان آن، مواردي را اضافه و پرداخت كرده است

اكبـر بـه      روايت تصويري خاتم گذاشتن، داستاني اضافه شده به بازگشتن حضرت علـي           . 1
 .شود است كه در اين صحنه ديده مي) ع(نسوي امام حسي

هـا؟ امـا تـصويرگر     قيد نشده است كه اين صحنه در ميدان نبرد بوده يـا در كنـار خيمـه          . 2
هـا   در كنـار خيمـه    ) 17: 1382سپهر،   (التواريخ ناسخ  ها را با تأكيد بر روايت        بازگشت به خيمه  
  . تصوير كرده است

اي  اكبر از ميدان، نكته     ر زنان در بازگشت علي    و ساي ) س(دربارة احوالات حضرت زينب   . 3
  كه در  قيد نشده است؛ درحالي

اكبـر تـصوير     بار به سمت حضرت علي       زنان و كودك پرشتاب و غم      كليات جودي تصاوير  
  . اند شده

  
 -)6-6509: بازيابي (-جوديكليات  -9تصوير

  همان:  مأخذ-محسن تاجبخش:  تصويرگر-ق1353

 -)6-17868: بازيابي (-كليات جودي -10تصوير
  همان:  مأخذ-محسن تاجبخش:  تصويرگر-ق 1348

  
 -)6-25537: بازيابي( -كليات جودي -8تصوير

:  مأخذ-نامشخص:  تصويرگر-تاريخ نامشخص 
  همان
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زياد بـه حـر آمـده         در نامة ابن  . آب و علف بازگو شده است      در بسياري از روايات بيايان بي     . 4
 آب  بى بيابان در و كن متوقف را حسين آمد تو نزد ام  فرستاده و رسيد تو به ام نامه وقتى«: است

؛ شيخ  298: 1371؛ دينوري،   5/408]: تا  بي[طبري،  (» آر فرود سنگرى و حصار بدون و علف و
هـا گـل و گيـاه و         كه در بـسياري از صـحنه        درحالي). 5/80: 1411اعثم،    ؛ ابن 122: 1413مفيد،  

شود كه با خصوصيات مرسـوم چـاپ سـنگي قاجـار، اسـتفاده از        ده مي زمينه دي  درخت در پس  
  . نماي پركننده گياهي، انجام شده است

  
  )س(وگو با زينب شهادت حضرت سيدالشهداء و گفت. 2

و حـالات   ) ع(حالات حضرت سيدالشهداء  «هاي ديگر در برخي نسخ        عنوان مربوطه با توصيف   
كـام بـا     وگو قبل از مكالمة امـام تـشنه         گفتاين  . تصوير شده است  » )س(حضرت زينب خاتون  

  :شمر تصوير شده، اما چند نكته قابل اشاره است
كـه در     درحـالي  وگو در واپسين لحظات شهادت در منابع نيامده اسـت؛           درباره اين گفت  . 1

با اهل بيت باشد كـه      ) ع(آيد نيت تصويرگر از اين مكالمه، وداع امام         به نظر مي   12-10تصاوير  
  .  و متن متفاوت استبا عنوان 

  

  
-33682: بازيابي (- كليات جودي-10تصوير

 -نامشخص:  تصويرگر- تاريخ نامشخص-)6
  آرشيو چاپ سنگي كتابخانه ملي: مأخذ

 
: بازيابي( كتاب 81 و 80صفحات -كليات جودي -11تصاوير

  همان:  مأخذ- علي خان: تصويرگر –ق 1318 - )15171-6
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: ازيابيب (-كليات جودي -12تصوير
علي :  تصويرگر-ق 1322 - )29274-6

  همان:  مأخذ-خان

  
 -)6-25537: بازيابي( 93 و 92 صفحات -كليات جودي -13تصوير

  همان:  مأخذ-نامشخص:  تصويرگر-تاريخ نامشخص 

كـه در تـصاوير     مرتبط به ميدان جنگ است؛ درحاليكليات جوديرويداد در متن كتاب    . 2
 . افتاده است ها و به صورت وداع با همة اهل بيت اتفاق   خيمه اين صحنه در كنار10-12

تـصاوير  . انـد   كـرده  هاي مختلف واقعه را روايت        گاهي تصويرگران از يك مجلس بخش     . 3
در ايـن   .  به متن كتاب وفادارتر بوده و جزئيات را با دقت بيـشتري نـشان داده اسـت                 14 و   13

زيـاد بـا حالـت        ل حمله، سپاهيان دشـمن و ابـن       صحنه، چند رويداد ديگر از جمله شمر در حا        
  . شود ها ديده مي در پشت تپه 1محزون

 ).14 و 13تصاوير (اي  خانه هاي نقاشي قهوه همزماني چند رويداد همچون پرده. 4

شـتابان  ) ع(ها به سوي امام حـسين      كنان از خيمه   ، حضرت زينب فغان و مويه     13در تصوير   
 صـدا  كـه   درحالي آمد بيرون خيمه در از زينب حضرت التح اين در«: راوي گفته است  . است
 از هـا  كوه كاش !آمد مي فرود زمين بر آسمان كاش! خاندانم واي !سرورم واي !برادرم واي ميزد
 ور  حملـه  حـسين  امـام  بـر  سـو  هر از پس هستيد چه منتظر زد فرياد شمر .شد مي متلاشي هم

  ).414: 1388؛ شيخ مفيد، 271: 1397طبري، (» شدند
را در حالت افتاده بر زمين و اصابت تيرهاي فـراوان در            ) ع(امام حسين ) 13تصوير  (طراح  

طـور   همان. آورده است در اينجا شمر جلوتر از يارانش هجوم        . جلوي بدن وي نشان داده است     
به تيراندازان دستور تيراندازي داد     ... شمر كه شجاعت و مبارزه دليرانه امام را ديد        «كه نقل شده    

. آنان مقابل او ايستادند. آنان حضرت را چنان تيرباران كردند كه بدنش پوشيده از پيكان تير شد     
شيخ مفيـد،   (» گاه بيرون آمد   از خيمه ) س(در اين هنگام خواهرش زينب    . عمر سعد نزديك شد   

                                                 
بيـنم كـه     هاي عمر را مي     گويا اكنون اشك  «: با عمربن سعد گفته است    ) س(وي بعد از مكالمه حضرت زينب      را .1

 ). 263: 1397طبري، (» ها و محاسنش جاري است روي گونه
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در قـسمت   ) ع(هـاي امـام حـسين       همة جراحـت  «: نقل شده است  ) ع(از امام باقر  ) 217: 1388
: 1398شيخ صدوق،   (» كرد شان بود زيرا آن حضرت هيچگاه به دشمن پشت نمي         جلوي بدن اي  

110.(   
وگوي   در كنار صحنة شهادت، به گفت    14تصوير  

كه در    نزياد اشاره دارد؛ چنا     با ابن ) س(حضرت زينب 
ــي از   ــت  روايت ــده اس ــد آم ــيخ مفي ــواهرش «: ش خ

عمربن سعد را صدا زد و فرمود اي كاش         ) س(زينب
. واي بـر تـو اي عمـر       . شد آسمان بر زمين خراب مي    

طبـري،  (» نگـري؟  شـود و تـو مـي       كشته مي ... اباعبدا
ــد،  263: 1397 ــيخ مفي ــصويرگر ). 200: 1388؛ ش ت

ر بـر   صحنة شهادت را به صورت حمله شمر با خنج        
، روايت تجـسمي    )ع(افراشته و پا بر سينه امام حسين      

   1.كرده است
  

  بردن اسيران از قتلگاه به كوفه. 3
) ع(به زنان و فرزنـدان و حـسين       «:  راوي گفته است  

هـا گذشـتند نگريـستم شـيون         هنگامي كه بـر جنـازه     
) س(هر چه را از ياد ببـرم سـخن زينـب          ... كردند  مي

! گفـت وا محمـدا      برم كه مي   اش از ياد نمي     بر برادر به خاك افتاده     دختر فاطمه را به هنگام گذر     
طبـري،  (» ...فرشتگان آسمان بر تو درود بفرستند اين حسين است كه بر صحرا افتاده            ! وامحمدا

  .در اينجا چند نكته حائز اهميت است). 271: 1397
نوع .  است  دهاين مجلس به سه گونه روايت شده و در هر يك بخشي از واقعه مطرح ش               . 1

نوع دوم، صحنة عبور كاروان و نيز پيكر شـهدا در           ). 16مانند تصوير   (اول، صحنه عبور كاروان     
بر نعش بـرادر و تلفيـق بـا روايـت         ) س(بار گرية حضرت زينب     قتلگاه؛ و نوع سوم، صحنه غم     

  ). 18مانند تصوير (زياد  مواجهه با ابن
 

                                                 
؟ )سنان، خولي و يـا شـمر      (را به شهادت رساند و سر وي را جدا كرد           ) ع( در مورد اينكه چه كسي امام حسين       .1

: 1393شـهري،   ؛ محمدي ري1/872: 1390؛ پيشوايي،  2/419: 1393يوسفي غروي،   (ود دارد   نظرهاي متفاوتي وج  
  .اند ، اما در اين ميان، شيخ مفيد و طبرسي شمر را معرفي كرده)93/ 16

  
: بازيابي (-كليات جودي -14تصوير
ناصر :  تصويرگر-  ق1317 - )34371-6

  همان:  مأخذ-قلي بن نصراالله خوانساري
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 - كليات جودي -15تصوير

 -  تاريخ نامشخص- )6-33682:بازيابي(
  همان:  مأخذ-نامشخص: تصويرگر

  

  
 - كليات جودي-16تصوير

 - ق 1317 -)6-34371: بازيابي(
ناصر قلي بن نصراالله : تصويرگر

  همان:  مأخذ-خوانساري

  
 -كليات جودي -17تصوير

 -)6-15171: بازيابي(
علي :  تصويرگر-ق 1318

  همان:  مأخذ-خان

ها   اي به بعد عاطفي و روحي ماجرا در بيان شخصيت           اشاره در نوع اول و دوم، تصويرگران     
هاي متزلزل و اريـب بـا ازدحـام و            بندي اند و  براي روايت حالات ماجرا فقط از تركيب           نداشته
  .اند سازي استفاده كرده فشرده
، فقط سرهاي شهدا در صحنة ورود اهل بيـت بـه شـام و    كليات جودي در ميان تصاوير    . 2

كـه در حركـت بـه كوفـه، سـرهاي شـهدا ديـده         شـود؛ درحـالي    يزيد مشاهده مي  نيز در بارگاه  
راوي . باشـند   ها داراي تفاوت در نقل ماجرا حتي در يك نسخه مي           بدين سبب صحنه  . شود نمي

نقل كرده است كـه سـرهاي شـهدا را جمـع كردنـد و مجموعـه هفتـاد و دو سـر را بـا شـمر                      
؛ 305: 1395؛ دينـوري،    271همـان،   . (سـتادند الجوشن و ديگران بـه حـضور ابـن زيـاد فر            ذي
  ).914: 1374اعثم،  ابن

روا  كوفـه  تـا  كـربلا  مـسير  در بيـت  اهل اسراي بر سعد عمربن لشكريان كه هايي خشونت
 خاندان رسـول   عمربن سعد  سپاه ها،  گزارش طبق .است شده منعكس كوتاه صورت به داشتند،

 بـا  و شـدند  جمـع  مردم آنگاه .بردند كوفه تا راناسي همانند كرده، جهاز بي شتران سوار را خدا
؛ 321: 1403؛ شـيخ مفيـد،      121،  5/120: 1411اعـثم،     ابـن (كردنـد    نـاراحتي  و گريه آنها ديدن

بلاذري و طبري به رفتـار شايـسته بـا اسـرا       ).2/236: 1404الحديد،   أبي ؛ ابن 91: 1414 طوسي،
: 1391پيـشوايي،   (اين سخنان مورد نقد است      اند، اما از نظر بسياري از پژوهشگران          اشاره كرده 

2/38 .(  
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بـا زيـن شـتر    ) ع( زنان كربلا با كجاوه، در كمال آرامش و امام سجاد         17-15در تصاوير   . 3
بـر روي شـتر     ) ع( امام سجاد  15 در تصوير    تنها. شوند كه با برخي روايات تفاوت دارد       برده مي 

اگرچه غل و زنجيـر بـر       . بدون زين سوار است   
شود، اما در اين مجلـس       ديده مي ) ع(امام سجاد 
هاي وارده بر اهل بيت در راه اسارت          به سختي 

اين نكته نيز در بيـان  . اشاره چنداني نشده است  
  .حقيقت سختي كربلا  اهميت دارد

  
سد حضرت عبـاس در     كلثوم با ج   وداع ام . 4

  قتلگاه شهيدان
هاي كتـب جـودي، بـر واقعـة           در تصويرسازي 

ــسياري از   ــد شــده اســت و ب ــورد نظــر تأكي م
هاي مصور كليات جودي، اين صـحنه را         نسخه

:البته چند نكته قابل توجه است. اند مصور كرده  
در برخي روايـات تـاريخي بـه حـضور          . 1

 هاي مختلـف عاشـورا اشـاره       كلثوم در صحنه   ام
، اما در كتـب تـاريخي معتبـر دربـارة جزئيـاتي ماننـد سـوگواري               )121: 1368اصفهاني،  (شده  

تـوان گفـت     مـي .  كلثوم بر جنازة حضرت عباس در قتلگـاه سـخني بـه ميـان نيامـده اسـت                  ام
هاي اين مجلس برگرفته از ذهن نويسنده و تجسم هنرمنـد بـوده و اشـاره بـه روايـت                      طراحي

  . خاصي ندارد
نخـست آنكـه    . كلثوم در اين مجالس به دو گونه آمده اسـت           حضرت عباس و ام    جايگاه. 2

هنرمند بر مبناي واقعة آب آوردن حضرت عباس از رود فرات، شهادت وي را در كنـار فـرات                   
طبـري،  ( نيز به اين نكتـه اشـاره شـده           كامل بهائي كه در كتاب    ) 23-19تصاوير  (روايت كرده   

؛ 2/14: 1413شيخ مفيـد،    (ان محل شهادت قيد شده است       و محل دفن نيز در هم     ) 631: 1383
 بـرخلاف روايـات، محـل       23دوم ماننـد تـصوير      ). 287: 1334؛ طبري،   246: ق1399طبرسي،  

  .شهادت حضرت عباس را در صحنه قتلگاه با ساير شهدا نشان داده است
  

  
-14180: بازيابي (-كليات جودي -18 تصوير

:  مأخذ-نامشخص:  تصويرگر-ق 1295 -)6
  همان
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 - كليات جودي-19تصوير

 تاريخ -)6-33682: بازيابي(
:  تصويرگر-نامشخص 

  همان:  مأخذ-شخصنام
  

  
 -كليات جودي -20تصوير

 -)6-34371: بازيابي(
ناصر :  تصويرگر-ق 1317

 -قلي بن نصراالله خوانساري
  همان: مأخذ

  
: بازيابي (- كليات جودي-21تصوير

:  تصويرگر- تاريخ نامشخص - )25537-6
 همان:  مأخذ-نامشخص

  

 - كليات جودي-22تصوير
 -ق1318 -)6-15171:بازيابي(
:  مأخذ-علي خان: صويرگرت

  همان

 - كليات جودي-23تصوير
 -ق1295 -)6-14180:بازيابي(

 همان: نامنشخص: تصويرگر

  
  
  به خرابة شام) ع(ورود اهل بيت. 5

و سـاير   ) س(هاي وارد شده بـر حـضرت زينـب           خرابة شام را همراه با سختي      26-24تصاوير  
 بـا  را زنـان  داد يزيد دسـتور  «:  گفته است  راوي. دهد زنان و كودكان اهل بيت در شام نشان مي        

 پوسـت  هايـشان  چهـره  تـا  نداشت جلوگيري گرما و سرما از كه دادند جا زنداني در بيمار امام
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اي كه سقف نداشـت و ديوارهـايش سـست بـوده               خانه ).167: 1376شيخ صدوق،   (» گذاشت
 بود كـه زبـان عربـي        يزيد بر خرابه نگهباناني گمارده    همچنين  ). 2/753: 1409راوندي،   (است
اي ديگر دربارة شام روايت كردند و بر ملاطفت با اهل بيـت        برخي راويان به گونه   . دانستند  نمي

پيشوايي، (اي بر آن صحه گذاشتند        كه برخي پژوهشگران آن را نپذيرفتند، اما عده        1سخن گفتند 
1391 :2 /38.(  
كه سـربازان بـر اهـل بيـت روا          ها و خشونتي      بيان تجسمي نيز همانند روايات بر سختي      . 1
هاي رنج كـشيده      داشتند، تأكيد كرده است؛ از جمله به غل و زنجير كشيدن، خستگي و بدن               مي

 . هاي وارده بر آنها و تازيانه

صحنه خرابه شام از جمله تصاويري است كه تصويرگران روايت آن را در يـك صـحنة                 . 2
  . اند  به تبعيت از يكديگر بيان كردههاي يكسان، مجزا و نماي نزديك و اغلب با تركيب

  
: بازيابي (- كليات جودي-24تصوير

 - تاريخ نامشخص - )25537-6
  همان:  مأخذ-نامشخص: تصويرگر

  
  -كليات جودي -25تصوير

 - ق 1317 -)6-34371: بازيابي(
ناصر قلي بن نصراالله : تصويرگر

  همان:  مأخذ-خوانساري

  
  -كليات جودي -26تصوير

 - ق 1322 -)6-29274: بازيابي(
 همان:  مأخذ-علي خان: تصويرگر

  
  

 جايگاه و منزلت حضرت زينب و زنان حاضر در كربلا

 سازي در صحنه صلابت و شاخص. 1

 و  19،  17،  13-8، در تـصاوير     )مركزگرايي(نزديك به مركز صفحه     ) س(جايگاه حضرت زينب  
سـمت راسـت بـالاي    ( صـفحه  بندي در نقطة طلايي   و در بخش ديگري از مجالس، تركيب       21

                                                 
 دادنـد    اي متصل بـه خانـه يزيـد اسـكان          هاي ديگر، زنان را در مكاني مستقل و جدا و در خانه              براساس روايت  .1
سعد،   ابن( داد منزل همسرانش مخصوص خانة در را بيت اهل يزيد). 285: 1397؛ طبري،   239: 1388شيخ مفيد،   (

 ).307: 1395؛ دينوري، 5/112: 1389
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  ). 14تصوير (شود  مشاهده مي) صفحه
هماننـد  (و سـاير بـانوان در نمـاي جلـوي صـحنه             ) س(در برخي مجالس، حضرت زينب    

اي  خانـه  هنرمند در اين تصاوير از راهكار مورد استفاده در نقاشـي قهـوه            . قرار دارند ) نگارگري
تر و يا حتي با      بلند، نسبت به ديگران حجيم    بهره برده است؛ به همين دليل تصوير وي با قامتي           

  . پوشش تيره متمايز شده است
هالة نور مقدس كه معمولاً به شكل محراب و يا دوار است، براي نشان دادن قداست زنـان                  

براي نشان دادن كرامت اين زنان بزرگوار، چهرة . اهل بيت، اغلب شكل متفاوتي از امامان دارند 
.  پوشـيده شـده اسـت      -)ع(و امام سـجاد   ) ع(ن معصومان، امام حسين   همچو-طور كامل     آنان به 

رتبـه قاجـار، در پوشـش         نشان جايگاه رفيع در البسة افراد عالي      ) 27تصوير  (استفاده از بازوبند    
  . شود زنان اهل بيت به سبب منزلت آنان ديده مي

  
 سوگواري بر شهدا . 2

ها و ديدار     شهادت. باشند   اين كتاب مي   بار از جمله مجالس رايج در       هاي سوگواري و غم    صحنه
افتـاده تـا بـر دقـت مخاطـب بـر رويـداد               با پيكر شهدا اغلب در نماي نزديك و متمركز اتفاق           

ها اريب و يا فشرده است؛ براي نمونه، صحنة خرابه شام و             هاي اين صحنه    بندي تركيب. بيفزايد
ة كادر، غم و غربت را هرچـه بيـشتر          گذاري اين بانو در گوش      جاي). 32تصوير  (يا بارگاه يزيد    

انـد كـه بـا        ترسـيم شـده    هـايي  زمينه خرابه شام همچون پيكـره      هاي پس  مخروبه. دهد  مي  نشان
هـا بـر تزلـزل و         باشند و فرم خميدة سـاختمان       هاي لاغر و افراشته خود، در حال ناله مي          قامت

هاي خميده و يـا      ن در پيكره  كلثوم، حز  اين نگاره همانند مجلس وداع ام     . افزايد سوگ صحنه مي  
  .بارز كرده است) پررنگ و هاشوري(هاي خطي بيانگر  ها و دورگيري نشسته را با سايه

  
  همراه و پشتوانة اهل بيت . 3

هايي منفعـل و حاضـر      ها، زنان اهل بيت به عنوان شخصيت        هاي اين كتاب   در بسياري از صحنه   
 كـه حـضرت     8تأثيرگذار دارند؛ مانند تـصوير      زمينه طراحي نشدند، بلكه ماهيت بارز و         در پس 
با قرارگيري ستون عمودي در كنار پيكره وي، همچون ستون خيمه اهل بيت نمايان              ) س(زينب

اي محكـم و بـا       پـشتوانه . سازي بر قوام نيروهاي وارده بر صحنه افزوده است         است و اين قرينه   
  .شود صلابت كه همچون ستون خيمه تشبيه مي
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: بازيابي (-ت جوديكليا -27تصوير
:  تصويرگر-ق 1295 - )14180-6

 همان:  مأخذ-نامشخص

  

 -كليات جودي -28تصوير
 تاريخ -)6-25537: بازيابي(

:  تصويرگر-نامشخص 
  همان:  مأخذ-نامشخص

 - كليات جودي-29تصوير
 تاريخ - )6-  25537 :بازيابي(

نامشخص :  تصويرگر-نامشخص
  همان: مأخذ

  

  بلا پوشش زنان حاضر در كر
   1ها و عدم بهره از چادر لباس اندوني قاجار در همة موقعيت. 1

در نماي بيرون   ) 28 و   27(هاي كليات جودي همچون تصاوير       لباس زنان در بسياري از صحنه     
ها قبل از اسارت است، اما همانند لباس اندوني زنان قجر داراي دامنـي بلنـد و                  و برخي صحنه  

كه لباس زنان قاجار شامل خـارج     درحالي«. كوتاه و كمربند است    3 و چارقدي  2دار، ارخالق  چين
هـاي بيرونـي تـصاوير        در صـحنه  ). 67،  66: 1396شهشهاني،  (» از خانه و حريم خصوصي بود     

شود، بلكه پوشش كامل قـرص      مرسوم قاجاري ديده نمي    4جودي براي پوشش صورت، روبنده    
                                                 

چادر بزرگي كه در شرق، زنان در هنگام بيرون شدن از خانه سر «. اند  براي جلباب معاني متفاوتي در نظر گرفته.1
آستين و گشاد كه در محيط بيرون بر سـر     بالاپوش زنانه، بي  « ).81: 1389،  دزي(پوشانند   تا پاي خود را يكسره مي     

اي بلند كه زنان بر سر انداخته  پارچه. پوشي يكپارچه و كاملاً پوشاننده بود در زمان قاجار چادر كه تن    . گذاشتند  مي
 ).   104، 90: 1398ساز،  چيت(» پوشاند ها تا پايين پا را مي و ادامه آن تمام بدن و شانه

 و رسـيد   مـي  كمر تا آن قد معمولاً جنسيت دو هر براي تنگ ارخالق، كت «هاي اندروني زنان دورة قاجار         لباس .2
براي مطالعه بيشتر رجـوع كنيـد       ). 233: 1396شهشهاني،  (» كردند مي استفاده بالا طبقات از افرادي آن بلندتر انواع
 . 176: 1347پور،  ضياء: به

رياضـي،  (ل مخصوص زنان كه آن را دولا كرده، به شكل مثلث درآوردند و در سـر اندازنـد                   شك  اي مربع   پارچه .3
1375 :54.( 

 بـسته  زينتـي  گيره با سر پشت چادر روي و بود توري ها  چشم جلوي كه قسمت  سفيد پارچه از  روبندة قاجار  .4
 ).235: 1396شهشهاني، (شد  مي
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 .صورت به سبب كرامت همانند مردان معصوم است

  
: بازيابي (-كليات جودي -30ويرتص

:  تصويرگر-ق 1295 - )34371-6
 -ناصرقلي بن نصراالله خوانساري

  همان: مأخذ

  
 - كليات جودي-31تصوير

 -ق1318 - )6-15171:بازيابي(
  همان: علي خان مأخذ: تصويرگر

 
 اي از بالاي سر تـا روي زمـين         ها عدم استفاده از چادر به شكل پارچه         يكي ديگر از ويژگي   

و ) س(هـاي نخـستين چـاپ سـنگي بـراي حـضرت زينـب               است؛ همانند آنچه كه در نـسخه      
تـدريج تحـت      به... قطعات پوشاك سنتي زنان همچون چاقچور و       «.رفت به كار مي  ) س(فاطمه

: 1398سـاز،     چيـت (» كرد، كنار زده شد    هاي اروپايي كه از سوي دربار رواج پيدا مي          نفوذ سبك 
هـاي زنـان      ها تأثير زيادي در لبـاس       اه به اروپا و ديدن لباس بالرين      ش   سفرهاي ناصرالدين  1).90

هاي  ها و نقاشي با نگاه به عكس). 56: 1398ساز،  چيت ؛126: 1396شهشهاني، (قاجار گذاشت 
و نيـز در    ) 50: 1399فـر،     نتـاج مجـد و امينـي      (قاجاري اين نكتـه در پوشـش زنـان قاجـاري            

  . مشهود استيات جوديكلهاي كتب چاپ سنگي از جمله  طراحي
  

 پوش عربي  تركيبي از پوشش قاجار و تن. 2

زيـاد سـعي    در روايات نقل شده است كه اهل بيت حاضر در كربلا چادر داشتند و سربازان ابن              
؛ )169: 1376امـالي، (كردند چادر از سر زنان بركنند و آنان در تلاش بر حفظ پوشش بودند                مي

عمـربن  ). 128: 1395آبـادي،     زينلي حسين (شد    اين كار سربازان     زياد مانع از    اي كه ابن   به گونه 
                                                 

اوليويه و كرپرتر بـوده اسـت،       . دو تونو، آ  . ان خارجي از جمله ژ    چادر حجاب زنان ايراني بنا بر گزارش سياح        «.1
 ).54: 1375رياضي، (» تدريج در دوران قاجار استفاده از چادر و روبند كمرنگ شد اما به
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كلثوم نقل كرده است كه چادري كهنـه بـر سـر گرفتـه و                  دربارة ام  كامل بهائي منظر همداني در    
 در كليـات    31-29بـا نگـاه بـه تـصاوير         ).  640: 1383طبـري،   (روبندي به روي بسته داشت      

اي  هاي پرچين و تنه     پوش عربي با آستين    كل تن شود كه زنان با لباسي به ش       جودي مشخص مي  
هـاي   اند كه در دوران قاجار مرسوم نبوده اسـت و بـراي پوشـش سـر از روسـري                   گشاد نمايان 

اند كه در اواخر دوران قاجار بين زنـان در محـيط داخلـي               گوش بلند به رنگ تيره بهره برده        سه
زنـان  «. حدي با اين پوشش فاصله دارد  البته حجاب مرسوم دوران اموي، تا        1.رواج داشته است  

رنـگ بـود همچـون دوران     تا پايان حكومت اموي لباس سراسـري خـود را كـه چـادري سـياه            
از بالاي سر تا روي زمـين؛ بـا         [پوشيدند    يا كبودرنگ بر روي تمامي لباس خود مي       ) ص(پيامبر

ه گاه تمامي صورت و     آويختند ك  همچنين روبندي سفيد به دور پيشاني مي      ]. نگاه به تصاير منبع   
  ). 37: 1386ساز،  چيت(» پوشاند گردن و تا روي شكم را مي

اي كه سرپوش متصل به      طراحي ناصرقلي، كمي متفاوت است؛ به گونه      . ق1317البته نسخة   
البتـه  . دار با رنگ تيره و بقية لباس از كمر به رنـگ روشـن نمايـان اسـت                   هاي گشاد مچ    آستين

  .دار ندارد، اما تا حد زيادي شبيه به آن ترسيم شده است هاي مچ چاقچور قجر آستين
  
  چادرهاي يكسره تيره و يا سفيد. 3

 از اين حجاب بسيار اندك استفاده شده است و آن هم بـراي بيـان              كليات جودي هاي   در نسخه 
اين نوع چادر كه از بالاي سر تا روي زمين، كل بدن            . بوده است ) س(شخصيت حضرت زينب  

، در  )174: 1347پـور،     ضـياء ( پوشـاند  مـي ) دايره  كل چادر به صورت نيم    (يكسره  را به صورت    
شـد كـه بـر روي لبـاس انـدروني            اواخر دورة قاجار و بيشتر براي فضاي بيروني اسـتفاده مـي           

قـد و متـصل بـه آسـتين گـشاد همچـون چـادر ملـي          البته نوع تمـام ). 32تصوير (پوشيدند   مي
ديده ) 33تصوير  (ق  1313 و   1334هاي     به سال  -ين پژوهش غير از ا  -امروزين، در برخي نسخ     

  .شود مي

                                                 
 ).157، 156: 1374شهشهاني، ( نگاه كنيد به تاريخچة پوشاك سر در ايران .1
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 - )6-33682:بازيابي (- كليات جودي -32تصوير

 همان:  مأخذ-نامشخص:  تصويرگر-تاريخ نامشخص

  

  
 - )6-28345:بازيابي (- كليات جودي -33تصوير

 همان:  مأخذ-نامشخص:  تصويرگر-ق1313

  
جالس مرتبط با زنان حاضر در كربلا با تأكيد بر حضرت نمود تجسمي در مضامين م. 1جدول 

  )س(زينب
  تصاوير نسخ  ارزيابي  عناوين مجالس

 دهـان  بـر  گذاشـتن  خـاتم  به اشاره ها صحنه برخي
 اضـافه  شـهادت، داسـتان    مجلـس  جاي به اكبر  علي
 در اشـاره  بـدون  زنان اصلي، حضور  واقعي به شده
   جودي، كليات متن
  بيابان كربلا جاي و گل و گياه به زار سبزه

  

  
1  

  
شهادت 
حضرت 

  اكبر علي
 و گـذاري   نقطه: متقارن؛  شيوه طراحي   : بندي  تركيب
خطــوط،  انــدك پــذيري متــراكم، انعطــاف خطــوط

  ها حركت خشك پيكره
ــره  ــة پيك ــه از بالاتن ــت روب ــا رو، دس ــب،  از ه جان

  اندك گذاري سايه
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  نسخه سه در عنوان با تصوير تفاوت
 شـده؛  كـشيده  تـصوير  بـه  هـا  خيمه كنار در رويداد
  .است جنگ ميدان به متن مرتبط در كه درحالي
  صحنه يك در رويداد چند تلفيق 14 و 13 تصاوير

  

  
2  

  
شهادت 
حضرت 
  سيدالشهداء

 و بـسته  هـا نمـاي    در برخـي صـحنه    : بنـدي   تركيب
  .تمركزگرايي

سـيار و پرسـرعت،      خطـي  طراحـي : شيوه طراحـي  
پـردازي   نـامنظم و اغـراق در چهـره        انگر، خطوط بي

 و مـــنظم ، خطـــوط32 و 10اشـــقياء در تـــصاوير
 رعايـت  اندك، عـدم   گذاري  خطي، سايه  هاي هاشور
  13- 11نمايي در تصاوير  عمق

   
  

  
  

   
  

  

  اسرا، حركت در شهدا سرهاي حضور عدم
 برخـي  بـا  متفـاوت  آرامش كمال در كجاوه با زنان

  بيت، اهل بر وارد هاي سختي روايت عدم ها، روايت
  تأكيد بر حركت كاروان بيش از توجه به قتلگاه،

    بيابان كربلا جاي  و گل و گياه به زار سبزه
3  
  
  

  
بردن اسيران 
از قتلگاه به 

  اريب و مثلثي، نامتقارن،: بندي تركيب  كوفه
   شكلsمواج، متراكم، 

ها، به دور از سايه زني    طراحي فشرده مملو از پيكره    
  و عمق نمايي
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  نشده  ذكر منابع روايي در صحنه اين
 كنـار  در آمـده؛  گونـه  دو به عباس حضرت جايگاه
ــرات ــز و ف ــان در ني ــاير مي ــهدا  س ــاوت از (ش متف
  )روايات

  
4  

كلثوم  وداع ام
با جسد 
حضرت 
عباس در 
قتلگاه 
  شهيدان

  

  افقي، اغلب با نماي نزديك،: بندي تركيب
هاي ممتد، پرداخت بيشتر      يهاشورزن: شيوه طراحي 

  . زمينه
هـا و چـين و         خطوط بيانگر، تأكيـد بـر دورگيـري       

تـر و حركـات      ها بـه واقـع نزديـك        ها، نسبت   شكن
  17-15پذيرتر در تصاوير  انعطاف

  
  .بيت اهل بر سربازان خشونت و ها بيان سختي

  نزديك نمايي در و مجزا صحنه

5  
  
  

ورود اهل 
به ) ع(بيت

  خرابه شام
  
  

شـكل، نمـاي      اريـب و قطـري مثلثـي      : بندي  تركيب
  . نزديك، فشردگي پيكر زنان

ــيوه طراحــي ــراق در  : ش ــراكم و اغ ــورهاي مت هاش
دورگيري خطي و بيانگر، ايجـاد بافـت در صـحنه،           

  هاي نزديك به واقع  نسبت
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  جايگاه و پوشش زنان حاضر در كربلا در تصاوير. 2جدول 
  ربلاو زنان ك) س(جايگاه حضرت زينب

صلابت و 
  سازي شاخص

  صفحه بالاي راست سمت طلايي نقطه ،)مركزگرايي( صفحه مركز به نزديك زينب حضرت
  ديگران، به نسبت تر و حجيم تر بلند، بزرگ با قامتي صحنه جلوي نماي

  )درجات رفيع(صورت، بازوبند پادشاهي قاجار  گرداگرد سر، پوشش هالة مقدس

سوگواري بر 
  شهدا

 خميده حالت تنهايي، و غربت براي كادر فشرده، گوشه  مورب و  هاي بندي ، تركيب نماي نزديك 
 در اغـراق  .هـا و اثربخـشي بيـشتر        زمينه براي افزودن تـأثر فـرم        پس عناصر از استفاده ها و   پيكره

  هاشورها، خطوط بيانگر 

همراه و 
پشتوانة اهل 

  )ع(بيت

 و امـام  بيت، همراهي  اهل خيمه ستون همانند )س(زينب حضرت محوري، تشبيه  هاي  شخصيت
  حتي در ميدان نبرد و صحنة شهادت زينب حضرت وگوي گفت بر تأكيد

  پوشش زنان

1  
  

لباس اندوني قاجار در 
 ها همة موقعيت

  

  

تركيبي از پوشش   2
  پوش عربي قاجار و تن

  

3  
چادرهاي يكسره 
 تيره و يا سفيد
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  گيري نتيجه
جديد در كتابخانـه    )  نمونه 28( چندين نسخ مصور     كليات جودي  كتب   طبق پژوهش حاضر، از   

و حتي يك تصويرگر ناشـناس شـناخته شـد؛          ) براساس امضا در اثر   (ملي و برخي تصويرگران     
  .كه اين نسخ بدون تصويرگر ثبت شده است درحالي

ده و  هاي اسلامي معتبر تبعيت نكر      دهد كه تصاوير بسياري از روايت       نتايج حاصله نشان مي   
ها در برخي مجـالس شـامل         تفاوت.  است  يا فراتر از آنچه كه در متن كتاب آمده، طراحي شده          

هـاي    اكبر، موقعيـت    گذاري بر دهان علي     گل و گياه در كربلا، اضافه شدن داستان از جمله خاتم          
كلثوم بـر پيكـر حـضرت عبـاس،         ، رسيدن ام  كليات جودي متفاوت رويداد نسبت به متن كتاب       

جاوه براي اسرا، عدم طراحي سرهاي شهدا در عزيمت اسـرا بـه كوفـه، پرداخـت بـه                   ترسيم ك 
  )1جدول(جزئيات همراه با تخيل هنرمند بوده است 

. 2سـازي؛     صـلابت و شـاخص    . 1در تـصاوير  بـا مـضامين         ) س(جايگاه حـضرت زينـب    
 2بـا نگـاه بـه جـدول         . شـود  همراه و پشتوانة اهـل بيـت مـشاهده مـي          . 3سوگواري بر شهدا؛    

سازي تصويري با اجراي تقدس در هالة سر، پوشش چهره و نيز بازوبنـد            تمركزگرايي، شاخص 
هـاي   دهـد، از تركيـب   پادشاهي و همچنين براي سوگواري كه بسياري از تصاوير را پوشش مي    

هاي پرتنش استفاده شده است تا       هاي بيانگر و سايه     گذاري  اريب، اغلب در نماي نزديك و خط      
هـاي   زنان در نقطة توجه و همراه و حاضر در بسياري از صـحنه            . ود همراه كند  مخاطب را با خ   

 بـر  تأكيد و امام بيت، همراهي  اهل خيمه ستون همانند )س(زينب حضرت تشبيه.  هستند  كتاب
  .ها حتي در ميدان نبرد و صحنه شهادت در بسياري از صحنه زينب حضرت وگوي گفت

. 1. ختلف ملاحظه شـد كـه درخـور توجـه اسـت           پوشش زنان اهل بيت نيز در سه گونة م        
تركيبـي از پوشـش     . 2ها به جـاي پوشـش بيرونـي؛           هاي اندروني قاجار در همة موقعيت       لباس

خـصوص    پوش عربي و چادرهاي يكسره تيره يا سفيد كه تغييرات البـسه زنـان بـه                قاجار و تن  
هـاي آن     ر و دگرگـوني   دهد كه با سير تـاريخي قاجـا        ها را نشان مي    زنان شاخص در اين نگاره    

  .همراه بوده است
  

  منابع و مĤخذ
علمـي و   : ، ترجمة محمدبن احمد مـستوفي هـروي، تهـران         الفتوح،  )1374(اعثم، ابومحمدبن احمد      ابن

  .فرهنگي، چاپ دوم
  .دار الاضواء: ، بيروت5، تحقيق علي شيري، جالفتوح، )1411 (ـــــــــــــــــــــــــــ

  . الرضي منشورات شريف : ، قم الخواصةتذكر، )1418(اوغلي بن قز جوزي، يوسف ابن
فرهنگ و انديشه،   : ، تهران 5ترجمة محمود مهدوي دامغاني، ج     طبقات الكبري، ،  )1389(سعد، محمد     ابن
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  .چاپ دوم
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،     البلاغه  شرح نهج ،  )1404 (فخرالدين ابوحامد عبدالحميد  الحديد،    أبي  ابن

  . العظمي مرعشي نجفياالله آية مكتبةمنشورات : ، قم2ج
چـاپ   صـدوق، :  ترجمة سيد هاشم رسولي محلاتي، تهـران       الطالبين، مقاتل  ،  )1368(اصفهاني، ابوالفرج   

  .چهارم
نامـه   الاشراف؛ زنـدگي   ترجمة كتاب انساب    (حكايت آن مظلوم    ،  )1395(االله    آبادي، رحمت   زينلي حسين 

  . حديث راه عشق: االله اصفهان جمة رحمت، تر)امام حسين عليه السلام
  .مجلس شوراي اسلامي: ، تهرانچهل طوفان، )1390(بوذري، علي 

 دوران سـنگي  چـاپ  مختارنامه از نسخه سه روايي هاي  شخصيت شناسي  شمايل«،  )1395( فهيمه بيگي،
  .يزد هنر و علم نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه پايان ،»قاجار

خمينـي،   امـام  پژوهـشي  و آموزشي مؤسسة: ، قم 1، ج سيد الشهدا  جامع مقتل ،)1390(پيشوايي، مهدي   
  .چاپ سوم

  .خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة: ، قم2، جسيد الشهدا جامع مقتل، )1391(ــــــــــــــــ 
  .فرهنگ معاصر، چاپ سوم: تهران المعارف هنر، دائرة، )1381(پاكباز، رويين 

  .قلم:  تصحيح علي افراسيابي، قمديوان جودي،، )1386(الجواد جودي خراساني، ميرزا عبد
  .سمت، چاپ دوم :تهران ،ايرانيان پوشاك تاريخ، )1386(محمدرضا  ساز، چيت

 انتـشارات  و هنري-فرهنگي مؤسسة: تهران ،ايران در پوشاك بر درآمدي،  )1398 (ــــــــــــــــــــ
  .الهدي المللي بين

  . زلال كوثر: ، ترجمة غلامحسين بنافي، قمالسلام الحسين عليه  مقتل ، )1395(بن احمد  خوارزمي، موفق
 و علمـي  :تهـران  هـروي،  حـسينعلي  ترجمـة  مسلمانان، البسه فرهنگ،  )1389(پيتر آن    راينهارت دزي،

  .فرهنگي، چاپ چهارم
نـشر  : ، تهـران  ، ترجمة محمود مهدوي دامغـاني     اخبار الطوال ،  )1395(دينوري، ابوحنيفه احمدبن داوود     

  .ني، چاپ دهم
نـشر  : ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهـران      اخبار الطوال ،  )1371 (ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ني، چاپ چهارم
  .مؤسسة الامام المهدي: ، قم2، جالخرائج و الخرائح، )1409(الدين  راوندي، قطب
  .مطهر: ان تهرنقش زنان در حماسه كربلا،، )1378(رجبي، فاطمه 

  .دانشگاه الزهراء: ، تهرانفرهنگ مصور اصطلاحات هنر ايران، )1375(رياضي، محمدرضا 
مجله تاريخ اسلام در آيينـه  ، »الحسين خوارزمي معرفي و بررسي مقتل   «،  )1383زمستان  (رنجبر، محسن   
   .134-103، صص4، شمارة پژوهش

، سـال   مجله سفينه ،  »)س(نامه حضرت زينب   هرسال«،  )1388بهار  (سليم گندمي، حميد و صديقه شاكري       
  .189-165، صص22ششم، شمارة 
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  .كتابچي: ، تهراندر احوالات حضرت سيدالشهداء التواريخ؛  ناسخ ،)1382(سپهر، محمدتقي 
  .طاها نشر: خورشيدي، قم محمدحسين ، ترجمةحسين امام مقتل امالي؛، )1398(صدوق  شيخ

  .كتابچي، چاپ ششم: اي، تهران مة محمدباقر كمره، ترجالامالي، )1376 (ــــــــــــ
: اكبـر غفـاري، قـم       تحقيق حسين استادولي و علي    الامالي،  ،  )1403 (عماننمحمدبن محمدبن   شيخ مفيد،   

  . جامعه مدرسين
نبـوغ، چـاپ    : ، ترجمة سيد عليرضا جعفري، قم     الارشاد،  )1388 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سوم
از ) ع(ترجمـة بخـش امـام حـسين       (مقتل سيد الـشهداء     ،  )1388 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .االله امين: ، ترجمة صادق برزگر بفرويي، قم)كتاب الارشاد
  .  البيت ة آلمؤسس: ، قم2، ج الارشاد،)1413 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .انتشارات مدير: تهران ان،اير در سر پوشش تاريخچه، )1374( سهيلا شهشهاني،
  .ميردشتي فرهنگسراي :مشهد ،قاجار دوره پوشاك، )1396 (ــــــــــــــــ

نامـة    ، پايان »خويي عليقلي عاشورايي شناختي در آثار   سبك بارز هاي  ويژگي« ،)1394(محبوبه   صديقيان،
  .دانشكده هنرهاي تجسمياصفهان،  هنر دانشگاه كارشناسي ارشد،

  .هنر و فرهنگ وزارت :، تهرانايران زنان پوشاك، )1347(يل جل پور، ضياء
  ]. نا بي: [، بيروت5، ج الامم و الملوك تاريخ، ]تا بي[طبري، محمدبن جرير 
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Abstract 
Among the most precious Iranian lithographic books from the Qajar period is 
Kulliyat-e Joodi, whose illustrations stand out in their depiction of the women 
present at the Battle of Karbala. With a focus on Zaynab bint Ali (peace of God be 
upon her), this study analyses those of the book’s illustrations that are centered on 
the women of the Battle of Karbala. It also explores the themes surrounding the 
event, as well as the thematic and visual qualities of the illustrations. The study asks: 
“How are the accounts and themes of the Battle of Karbala rendered in the 
illustrations? And how are the religious significance and outfit of Zaynab (p) and the 
other women of the Battle of Karbala shown in the different Manuscripts of the 
book?” 
The findings of this descriptive-analytical desk research helped identify the 
illustrators of some of the Kulliat-e Joodi Manuscripts whose illustrators were 
originally unspecified. Many of the studied artworks were not completely faithful to 
the accepted Islamic historical accounts, with the artist having taken creative 
liberties with the source text. 
To show the religious significance of Zaynab (p), the illustrations make her the 
focus of the scenes and distinguish her with visual elements of holiness. She also 
notably appears in three different outfits across the artworks. Notions such as the 
strength of character, support, patience, and grief are highlighted using different 
artistic tactics. 
 

Keywords: Qajar lithographic illustrations; Kulliyat-e Joodi; Zaynab bint Ali (p); 
Ashura; Islamic historical accounts. 
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  چكيده
هاي سياسي فعاليـت زيـادي        در دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت، احزاب و گروه         

هـا و شـوراي      يكي از احزابي بود كه در قالب انجمـن        » توده«حزب  . در همدان داشتند  
اين حزب ضمن مخالفـت بـا نهـضت         . كرد كشان فعاليت مي    متحدة كارگران و زحمت   

درگير » جمعيت طرفداران نهضت ملي همدان    «ملي و دولت مصدق، در بيشتر مواقع با         
كـشان ايـن حـزب و ديگـر      اتحادية كارگري و شوراي متحدة كارگران و زحمـت     . بود

با فعاليت خـود در اعتـصابات كـارگري، در بـين            » خانه صلح «تشكيلات حزب، مانند    
هاي  هدف اين نوشتار تحليل فعاليت    . هاي همدان نقش مؤثري داشتند     خانهكارگران كار 

  .حزب توده و شوراي مذكور در ميان كارگران همدان بوده است
اي  هاي استخراجي از اسناد آرشيوي و منابع كتابخانـه         مقاله حاضر با استناد به داده     

ده و شـوراي    هاي پژوهش نـشان از فعاليـت حـزب تـو           يافته. به نگارش درآمده است   
كشان شعبة همدان در مخالفت بـا نهـضت ملـي، بـا جـذب                 متحدة كارگران و زحمت   

بـدين ترتيـب،    . هـاي همـدان دارد     كارگران و برگزاري اعتصابات كارگري در كارخانه      
 -هاي صنفي و سياسي    شده خواسته   براي اولين بار جنبش كارگري به شكل سازماندهي       

ت سياسي و امنيتي براي مسئولان همدان بـه         اقتصادي جديدي را مطرح كرد و مشكلا      
  .وجود آورد

 نهضت ملي، حزب توده، اتحادية كارگري، شوراي متحـدة كـارگران           :هاي كليدي   واژه
  و زحمتكشان، همدان 
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   مقدمه
هاي سياسي در همـدان بـه شـدت           هاي نهضت ملي شدن صنعت نفت، احزاب و گروه         در سال 

و » تـوده «و حـزب    » جمعيت طرفداران جبهه ملي همدان    «اين فعاليت به دو گروه      . فعال بودند 
اين حزب سعي داشت در هـر مـوقعيتي بـا گردهمـايي و              . هاي وابسته به آن تعلق داشت       گروه

از سـازماندهي   » تـوده «حـزب   . توزيع اعلاميه در همدان، با نهضت ملي و دولت مخالفت كنـد           
يل توانست در بين اقشار مختلـف       قوي و شعارهاي عدالت خواهانه برخودار بود و به همين دل          

  ). 5721/290؛ همان، 1808/290ساكما، (از جمله كارگران افرادي را جذب كند 
گـروه اول  . شـده بودنـد   كارگران همدان از نظر نوع فعاليت و مديريت به دو گروه تقـسيم              

هـا    اين كارگاه.كردند ها فعاليت مي خانه بافي و دباغ هاي سنتي قالي كارگراني بودند كه در كارگاه  
هـاي   به علت پراكندگي آنها، تعداد كم كارگران و تسلط كارفرما محيط مناسـبي بـراي فعاليـت                

سـازي و    هـاي نـسبتاً مـدرن و متمركـز بـرق، چـرم             گروه دوم كـارگران كارخانـه     . سياسي نبود 
سازي بودند كه به علت تعداد زياد كـارگران و عـضويت تعـدادي از آنـان در اتحاديـه                     كبريت

، محيط مناسـبي بـراي      »توده«ارگري و شوراي متحده كارگران و زحمتكشان وابسته به حزب           ك
سازي همدان در زمان نهضت      اعتصابات كارگران كارخانة برق و چرم     . هاي حزبي بودند   فعاليت

ملي، از جملة اين اقدامات بود كه توسط شوراي متحده كارگران و زحمتكـشان شـعبة همـدان          
  .سازماندهي شده بود

اي در قالب كتـاب،   دربارة نقش جنبش كارگري در سطح ملي، تحقيقات اسنادي و كتابخانه       
هاي تحصيلي انجام شده، اما در مورد فعاليت جنبش كارگري همدان در دوران         نامه مقاله و پايان  

انقـلاب اسـلامي در     در اين زمينه تنهـا در كتـاب         . نهضت ملي، پژوهشي صورت نگرفته است     
توسط ابوالفتح مؤمن   » زمانه«در ماهنامه   » حزب توده در همدان   «و مقالة   ) 1386 مؤمن،( همدان

 در   به صورت خاص    همدان پرداختن به جنبش كارگري   ندليل  انجام شده كه آن هم به       ) 1386(
. بنابراين لازم است در اين مورد تحقيـق كـاملي انجـام شـود             . دوران نهضت ملي، جامع نيست    

: اند كه   هاي تاريخي، به دنبال پاسخ به اين پرسش        تكيه بر اسناد و داده    نويسندگان اين نوشتار با     
اتحاديه كارگري و شوراي متحده كـارگران و زحمتكـشان از چـه زمـاني فعاليـت خـود را در                     

هـا چگونـه     همدان آغاز كرد و واكنش كارفرمايان و مقامات ملي و محلي نسبت به اين فعاليت              
  شت؟ بود و چه نتايجي را به دنبال دا

  
  شوراي متحدة ولايتي كارگران و زحمتكشان همدان

هاي ولايتي و ايالتي حـزب در         ، كميته 1320بعد از شهريور    » توده«مدتي پس از تأسيس حزب      
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 بـه همـراه سـه       1323اتحادية كـارگري ايـران در ارديبهـشت         . بيشتر مناطق كشور تشكيل شد    
اي كـارگران و زحمتكـشان ايـران را         ه ـ  اتحادية كارگري ديگر، شوراي متحدة مركزي اتحاديـه       

). 47: 1393،   بهـروز و خـسروپناه     زاده، قدسـي (ارگان آن بـود     » ظفر«تشكيل دادند كه روزنامة     
هاي كشور گسترش داد و تعداد بسياري از كـارگران   اتحادية مذكور شعبات خود را در كارخانه  

هـاي سياسـي،      پـژوهش  مؤسـسة مطالعـات و    (ها را پيرامون خود گـرد آورد         تهران و شهرستان  
 بـه رسـميت شـناخته شـد         1»فدراسيون جهـاني اتحاديـه كـارگري      «و از سوي    ) 1/106: 1370

)jamalzedeh,1951: 179 .(كـه   هاي صنفي در زمان مشروطه شكل گرفـت؛ چنـان   البته اتحاديه
فلـور،  ( تـشكيل شـد   1907تهـران در سـال   » چاپخانـه «اولين اتحادية كارگري توسط كارگران    

1371 :13.(  
 1323 تأسـيس شـد و از اواخـر سـال            1322كميتة ولايتي حزب تودة همدان در تابـستان         

بــدين ترتيــب، ). 36012؛ مراســان، 1/508: 1371تفرشــي و طاهراحمــدي، (عــضوگيري كــرد 
اتحادية كارگري و شوراي متحدة كارگران و زحمتكشان در همدان شكل گرفت و با عضويت               

رئيس شعبة حزب در همدان و منوچهر       » جواد آذرمهر «طوري كه     به آنها آغاز شد؛      افراد فعاليت 
هـايي بـراي      فرجادي مسئول شوراي متحدة ولايتي كارگران و زحمتكـشان همـدان، سـخنراني            

و موجـب شـد     ) 1294،  2/1286: 1376طيراني،  (دادند    كارگران و ساير اقشار همدان انجام مي      
مراسـان،  (به عـضويت حـزب درآينـد    . ش1324 و 1323هاي   تعداد زيادي از كارگران در سال     

هـا بيـشتر جـذب       هاي ديني همدان، چـون ارامنـه و آسـوري          درآمد اقليت   البته قشر كم  ). همان
هـا   در دوران نهـضت ملـي بـراي جايگـاه افـراد و گـروه        ). 369: 1390مـؤمن،   (اتحاديه شدند   

شناسـان   ه مـد نظـر جامعـه     گونه ك ـ   توان از واژة طبقه استفاده كرد؛ زيرا طبقات اجتماعي آن          نمي
بر . است و در جوامع صنعتي شكل گرفت، در تاريخ اجتماعي ايران قابل ترسيم و تصور نيست

كم در شهر همـدان شـكل    به مفهوم واقعي آن، دست  » طبقة كارگر «اي به نام      همين اساس، طبقه  
ه حـداقل   طبق ـ. به منظور روشن شدن موضوع، به تعريف اين واژه پرداخته شده است           . نگرفت

به دو مفهوم متفاوت به كار برده شده است؛ نخست به افرادي بـا منـابع درآمـد مـشابه، ميـزان                      
روانـي  -دوم يك واژة پيچيـدة اجتمـاعي      . شود  درآمد همسان و شيوة زندگي همگون اطلاق مي       

مراتب اجتماعي مشابه، نگـرش   بندي افرادي است كه علاوه بر قرار گرفتن در سلسله       براي طبقه 
عواملي چـون پيونـدهاي     ). 43: 1384آبراهاميان،  (اجتماعي و سياسي مشتركي دارند      -صادياقت

گيـري طبقـات در گـسترة     اي، محلـي، نـوع مالكيـت و معيـشت مـانع از شـكل             فاميلي، طايفـه  
هـا و صـنايع بـزرگ        عدم وجود كارخانه  . شدند  جغرافيايي فرامحلي در مناطقي مانند همدان مي      

                                                 
1. world Federation of Trade Unions 



 ...ابوالفتح مؤمن و / جنبش كارگري همدان در دوران نهضت ملي  / 176

 

با اين تفاسير،   . شدند  گيري طبقة كارگر در همدان محسوب مي        ندة شكل نيز از عوامل محدود كن    
شايد بتوان طبقه به معناي نخست آن را در اين شـهر سـراغ گرفـت و حتـي بهتـر اسـت واژة                        

كارگران شهر همـدان عمـدتاً      . تري مانند قشر كارگر را براي كارگران همدان به كار برد            مناسب
  ).559/245/91، ]همدان[ساكما (سازي بودند  و كبريتسازي، برق  مربوط به كارخانة چرم

هـزار نفـري هـواداران و اعـضاي اتحاديـه             تـرين تجمـع بيـست      با تمام اين اوصاف، بزرگ    
 بـه مناسـبت     1325، در همدان قبل از شروع نهضت ملي در ارديبهـشت            »توده«كارگري حزب   

ط منـوچهر فرجـادي كـه در    قطعنامة پاياني اين گردهمايي توس ـ  . روز جهاني كارگر برگزار شد    
مورد وضعيت اقتصادي كارگران و دهقانان، قـانون كـار و مطالبـات صـنفي بـود، قرائـت شـد                     

 شعبة سنديكاي كارگران همدان توسـط       1327 ارديبهشت   20در   ).517،  516: 1379احمدي،  (
سازي هما تـشكيل و او مـسئول سـنديكاي            مدير داخلي كارخانة كبريت   » عبدالمحمد ارمغاني «
  ).3786/230ساكما، (ذكور شد م

، حملـه بـه مراكـز و    »توده«گفتني است بعد از چرخش سياست منفي قوام نسبت به حزب          
به صورت » توده«، حزب 1327طرفداران اين حزب آغاز شد و با ترور محمدرضاشاه در بهمن       

ب تـرين فعاليـت حـز    عمده. هايش در سراسر كشور تعطيل شد  رسمي منحل و دفاتر و روزنامه     
؛ سـاكما،   36012مراسـان،   (هـا در همـدان، پخـش بيانيـه و اعلاميـه بـود                 در ايـن سـال    » توده«
گيري  ، اما با آغاز نهضت ملي شدن صنعت نفت، شكل)1/160/13/293، همان، 6/155/13/293

و » تـوده «هاي سياسـي حـزب        جبهة ملي و روي كار آمدن دولت مصدق، شرايط براي فعاليت          
در همدان فراهم شد؛ به همين دليل اتحادية كارگري و شوراي متحـدة             شوراي متحدة كارگران    

هاي پيش تربيت كرده بود، در       شعبه همدان توانست با اعضا و كادري كه در سال         » توده«حزب  
  .دوران نهضت ملي از همين نيروهاي باتجربه به خوبي استفاده كند

  
  اعتصاب كارگران كارخانة برق

 نسبت به مصدق داشت اي  رويكرد خصمانه،ملي شدن صنعت نفت ايران در آغاز »توده«حزب  
 ولــي محــدود در چــارچوب تمــايلات طبقــاتي ، سياســي ملــيرجــل را بــه عنــوان يــك و او

حزب تـوده    علت مخالفت    ).3: 1359كيانوري،   (آورد داران و مالكان ملي به حساب مي        سرمايه
 انگلـيس از دادن  شده بودليس توافق  اين بود كه بين شوروي و انگ     )كه وابسته به شوروي بود    (

 انگلـيس   نفـوذ  شوروي هم براي تحكيم      ، شوروي حمايت كند و در مقابل       ايران به  نفت شمال 
 شـدت   بـه  زمامداران شوروي    ؛ به همين دليل   )88: 1372اي،    خامه(كند  در جنوب ايران تلاش     

دانـستند   ؛ زيرا مـي   )239: 1991مشفق همداني،    (كردند به مصدق حمله و او را متهم به خيانت          
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امتياز نفتي در ايـران داشـته باشـند          گونه  با ملي شدن صنعت نفت نبايد اميدي به واگذاري هيچ         
)kazemzaded,1951: 62 .( از گرفت،  ة ايران كه از شوروي دستور مي حزب توداوصاف،با اين

 ـ. كرد  دولت استفاده مي  نهضت ملي و    هر فرصتي براي ابراز قدرت و مخالفت با          دين ترتيـب،   ب
  .كرد شعبة حزب توده همدان نيز از اين رويه پيروي مي

 و كارخانه چندين داشتنِ و خود زمان جمعيت نسبت به اما نبود، كارگري شهر يك همدان
 بـراي   »تـوده  « حـزب   شـوراي متحـده كـارگران و زحمتكـشان          مورد توجه  اي تا اندازه  ،ارگاهك

 22 در   ، براساس گزارش اداره كـار همـدان       .ود ب  در دوران نهضت ملي    فعاليت حزبي و سياسي   
 ـكـارگران    آمار   1331مهر    ،]همـدان [كما  سـا (  اعـلام شـد    نفـر  1854 هـاي ايـن شـهر      هكارخان
 شـركت سـهامي فـرش    و هـا  خانه ، دباغبافي  قاليهاي كارگاهكارگران و اگر آمار    ) 559/245/91

و  )173: 1392 زند، (ن خواهد شد كارگران خيلي بيشتر از اي     تعداد ، اضافه كنيم   را به آن   همدان
و فضاي باز سياسـي دوران نهـضت ملـي،          » توده«كادر حزب    فعاليت   ، توجه به نيروي جوان    با

و اعتـصابات فـراهم بـود       و برپايي اجتماعات     عضوگيري در بين كارگران    براي   مناسبيفرصت  
 از جملـه حـسن   طوري كه تعدادي از كارگران كارخانة بـرق الونـد        ؛ به )4/584/7/290ساكما،  (

در حـوزة كـارگري حـزب     . ش1324 و   1323هـاي     اكبري، اسماعيل برلوكي و ديگران در سال      
كه در گردهمايي اعـضاي شـوراي متحـده كـارگران و         ) 1/27مراسان،  (توده جذب شده بودند     

بنـابراين  ). 515: 1379احمـدي،   (زحمتكشان همدان، با بستن بازوبنـد شـورا حـضور داشـتند             
ن كارخانة برق الوند در حزب تـوده داراي پيـشينه بـود و بـا تـشكيلات حـزب       فعاليت كارگرا 
  .آشنايي داشتند

 كـه    بـرق الونـد همـدان      ة كارخان دراولين اعتصاب كارگران همدان، در دوران نهضت ملي         
  بـرق منـزل    ،به علت مشكل فنـي    گويا   1330 تير   10در شب    .، اتفاق افتاد   بود  كارگر 43داراي  
، در امـور عمرانـي بـود      مذاكره  هيئت آمريكايي مشغول    با يك   كه  همدان  ار   فرماند نوري  خواجه

 فرماندار شخصاً به كارخانه     براساس گزارش شهرباني همدان،   ). 1/270: 1386مؤمن،  (قطع شد   
را كه باعث قطعي برق و تني چند از كارگران شد و خواهان رفع مشكل كرد  برق الوند مراجعه    

اي كه يكي از كارگران به نام كاظم شـيرخاني            به گونه  ؛قرار داد مورد ضرب و شتم     شده بودند،   
 در تلگرافخانـه و      كـارگران   و تحـصن    موجـب اعتـصاب    همين امـر  . در بيمارستان بستري شد   

 ـ).8/155/13/293؛ همان، 5/155/13/293ساكما،  (شكايت آنان به تهران شد       دين ترتيـب، بـا    ب
، اعتصاب آنان شد     كارخانه الوند  يم با كارگران  نوري و درگيري مستق     اين حركت ناشيانة خواجه   

اي شدن موضوع    و زمينه را براي فعاليت اعضاي حزب توده و شوراي متحده كارگران و رسانه             
از فعـالان   (» غلامرضـا بهينـا   «ارگان حزب توده همدان به سر دبيـري         » نتيجه آينده «در روزنامة   
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كـرد،   اي از حـزب تـوده حمايـت مـي           دازهكه تا ان  » نداي ميهن «و روزنامه   ) حزب تودة همدان  
با انتـشار    و   نددست از كار كشيد   در نهايت، كارگران مزبور     ). 1/357: 1386مؤمن،  (فراهم كرد   

. د حمايت مردم شـدن     و  خواهان احقاق حق   ،»نداي ميهن « ةدر روزنام  1330  تير 12اي در    بيانيه
  فرمانـدار  ه و شـد ان خـاموش     همد ي فني برق فرماندار   لهمشهريان محترم شب گذشته به عل     «

شخصاً براي اطلاع از جريان خاموشي مستقيماً به كارخانـه ديـزل آمـده بعـد از فحاشـي زيـاد           
 مـا  ...نمايـد   مـي  كاري  مأمور برق را كتك    امور كارخانه برق چند نفر از كارگران         ءنسبت به اوليا  

 ـ دچار  چرا بايد به چنين مصيبتي      ... برق شركت كارگران ه دسـت يـك چنـين    و سرنوشـتمان ب
 با چـه    ...ه فرماندار به چه مجوز قانوني مرتكب چنين عمل زشتي شد          .تاتوري بيفتد  ديك شخص

 تا زمـاني كـه ايـن شـخص     ...احترامي شده  حقي نسبت به برادران كارگر ما چنين توهين و بي     
 به سزاي عمل غيرقانوني خود نرسد دست به اعتصاب زده بدين وسيله سلب مسئوليت               !قانوني

  كمـك   خـود  قـاي كـارگرِ   رفم از كليـه همـشهريان عزيـز و          ينمـاي  خاموشي شهر را از خود مي     
»  كارگران شركت برق الونـد     . پيروزي با ما همكاري كنند     تا حصول طلبيم كه در اين جريان       مي

  ).12/155/13/293ساكما، (
 وزيـر  بـه نخـست     از جمله عباداالله، محمد و اسماعيل برلـوكي        تعدادي از كارگران  از سوي   

وزير دستور مأخذه فرماندار همـدان و          كه نخست  ندشدشكايت و خواهان رسيدگي به موضوع       
 موضـوع،  وزارت كشور نيز ضمن اعلام رسيدگي به         .پيگيري آن را به وزارت كشور صادر كرد       

سـاكما،  (شـد    خلاف قانون كار دانست و خواهان پايان دادن بـه اعتـصاب              راهرگونه اعتصاب   
 عـضويت    كـارگران كارخانـه و     ة با توجه بـه اعلامي ـ     ).7/155/13/293مان،  ؛ ه 2/155/13/293

 ،افق ـبه كـار بـردن كلمـاتي چـون ر    همچنين  تعدادي از آنان در حزب توده و شوراي متحده و         
و نگارش آن توسط اعضاي حزب توده مانند اسـماعيل برلـوكي            ديكتاتور و ادبيات سياسي در      

 در مقابـل   .اين اعتـصاب پـي بـرد       در   حزب توده   نقش بهتوان   ميكارگران،  مخاطب قرار دادن    
: كـرد دفـاع  گونه  اين  از خود فرماندار همدان با ارسال تلگراف به وزارت كشور      ، مذكور ةاعلامي

 هيـأتي   بـا  كه   قطع شد در حالي    ي روز دهم برق شهر بدون هيچ سابقه و علت         21 در ساعت    ...«
رفت قطع بـرق       چون احتمال مي    بوديم  عمراني  امور ريزي در   مشغول مذاكره و برنامه    آمريكايي

بين رفته و پس از اتصال مجدد بـرق    رشهر حاكي از حوادث غيرمترقبه باشد شخصاً به محل تو         
  ).5/155/13/293ساكما، (» ...ممراجعت نمود

داده شـد، امـا      شـهر     كـل  بـرق  به وزارت كشور، خبر از قطعي         فرماندار همدان  فتلگرادر  
 ضمن شـكايت   اعلاميه كارگراندر در صورتي كه تم كارگران نشده بود؛اي به ضرب و ش  اشاره

فرمانـدار خبـر داده شـده      منزل برق  از قطع شدن   فقطكاري كارگران،     از فرماندار به سبب كتك    
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گويي كاملاً آشكار است؛ هرچند كه او         بدين ترتيب، در تلگراف و اعلامية مذكور تناقض       . است
اي جـز رجـوع بـه         بنـابراين چـاره   ). 7/155/13/293همـان،   (رد  با اين گزارش خود را تبرئه ك      

 مـذكور در گزارش   . گيري مقامات مركزي بود، نيست      گزارش شهرباني همدان كه مبناي تصميم     
  ضرب و شتم كارگران توسط فرماندار و قطع عمدي برق توسط كارگران            روشني به موضوع  به  

اي  اي از مردم با نشر اعلاميه      همدان، عده گزارش شفاف شهرباني     با وجود  ، اما اشاره شده است  
 » به مـيهن   نين و خائني  غرضجريان حقيقي اعتصاب كارگران شركت برق و پاسخ به م         « عنوان   با
حمايت از فرماندار پرداختند و كارگران كارخانة برق را بازيچـة عناصـر              به   ،»ناطق« ة روزنام در

ر نهايـت، از مـسئولان كارخانـة بـرق          اي كه مخالف نهضت ملي بودند، معرفي كردند و د          توده
  ).14/155/13/293ساكما، (خواستند به اين مسائل پايان دهند 

 ضـمن بيـان     ، با ارسال تلگرافي بـه وزارت كـشور         نيز اق بازرگاني همدان  ت ا  ديگر، از طرف 
 او تمجيد كردنـد و   نوري      از خدمات خواجه   ،ان از فرماندار  همد  برق شكايات كارگران كارخانه  

متن اعلامية مردم همدان در تناقض آشـكار  ). 6/155/13/293ساكما،  (ند  سته تقدير دانست  را شاي 
سازي تهيه شده بود، قرار داشت؛ زيرا         با گزارش شهرباني كه به منظور شرح واقعه براي تصميم         

حال آنكه هم در اعلاميـه      . در آن از تماس تلفني و ارتباط با مديران كارخانه برق خبري نيست            
در . اعـلام شـد   » تـوده «هم در گزارش شهرباني، تحريك كارگران كـار عناصـر حـزب             مردم و   

توان گفت آنـان بـا هـدايت         نهايت، در مورد اعلامية برخي از اهالي و اتاق بازرگاني همدان مي           
نخـست  . رهبران و طرفداران جبهة ملي در همدان، به دو دليل دست به ايـن اقـدام زده بودنـد                  

حمايت از نهضت ملي و جلـوگيري از اخـتلاف گـسترده در جامعـه و                ايجاد محيط آرام براي     
اي؛ دوم عدم ايجاد بستر لازم براي فعاليت عناصر حـزب تـوده و مخالفـان      ايجاد مسائل حاشيه  

  . نهضت ملي و جلوگيري از چندقطبي شدن جامعه
ان  اعتصاب كارگران مذكور پس از يك روز پاي        دخالت مسئولان ملي و محلي     با   ،در نهايت 

 اين اقدامات ناشي    ، تير فرماندار همدان به وزارت كشور      15در گزارش   يك بار ديگر     اما   يافت،
 از طريق شهرباني    نيز ي فرماندار ، اعلام شد   از طرف ديگر   . شد سته دان حزب توده ات  ريكاز تح 

 هرچند اعتصاب   ).14/155/13/293ساكما،   ( اقدام را مورد تعقيب قرار خواهد داد       محرّكان اين 
 در دوران نهـضت     منـسجم حركت كارگري    يك   ة جرق نخستين اما اين    بود،يك روزه   ارگران  ك

و » تـوده « حـزب     توسط نمايش قدرتي  كه درواقع     بود  همدان سيسات حياتي أ در يكي از ت    ملي
 چنـين   توانـد در آينـده      مـي شـوراي متحـده     كـه   بود    محلي همدان  نزنگ خطري براي مسئولا   

 شـوراي امنيـت شهرسـتان       1330 مـرداد    30به همين دليـل در       ؛ريزي كند    را برنامه  رخدادهايي
همـان،  (هاي كارگران حـزب تـوده در آينـده جلـوگيري شـود           همدان تشكيل شد تا از فعاليت     
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 بـا   1330 اسـفند    23كـه در      البته كارگران كارخانه برق همچنان فعال بودند؛ چنان       ). 1808/290
 ،]همـدان [سـاكما   (رگر را برگـزار كردنـد       هايي بـراي افـراد، جـشن روز كـا          نامه  ارسال دعوت 

سازي نيز اسماعيل برلوكي با صـدور         در زمان اعتصاب كارگران كارخانة چرم     ). 1221/280/91
). 484/280/91همـان،   (اي از طرف اتحاديه كارگران كارخانه برق، از آنان حمايت كرد             اعلاميه

ان همدان با صدور يك بيانيـه        شوراي متحده و اتحادية كارگران شهرست      1330 فروردين   30در  
، درصدد دفاع از حقوق كارگران همدان از جمله كارخانة برق »كارگران و زحمتكشان«با عنوان 

تـوان گفـت حـزب تـوده و شـوراي            بدين ترتيب، مي  ). 15/325/2/290ساكما،  (همدان برآمد   
توان در   ها را مي   متحده در برگزاري اعتصاب كارگران نقش اصلي را داشتند و ادامة اين فعاليت            

  .سازي ديد اعتصاب كارگران كارخانة چرم
  

  سازي  چرمةاعتصاب كارگران كارخان
) 172: 1352،  جكسن( بوده    چرم ايران  ةكنند شهر همدان از جمله شهرهاي مهم توليد و صادر        

 حكومـت  اوايـل  تـا  ).90: 1388ارسـا،   پ ( بسياري در همدان به اين كار اشتغال داشـتند         و افراد 
 امـا در سـال     بـود،  و شهرت جهاني برخـوردار     رونق از همدان در شهر  چرم توليد ي اول پهلو

هاي  كارگاهفعاليت   ة از ادام  ، بهداشتي اصول با ايجاد تغييراتي در شهرسازي و رعايت         .ش1309
خانـة   نخـستين كار 1313 تا اينكـه در سـال   ؛ در داخل شهر جلوگيري به عمل آمد       سنتي يباغد

در همـدان   اي نـوين      بـه شـيوه    »ارباب اردشـير يگـانگي    « زرتشتي به نام     ردچرم ايران را يك ف    
  ).جا همان، همان(تأسيس كرد 

تـرين    مـدرن   بـه  هـاي مختلـف،    بنـدي   كارگر و شيفت   143 با دارا بودن     سازي  چرم رخانةكا
در دوران نهضت ملـي، ايـن كـارگران كـه تعـدادي از آنـان عـضو                  . كارخانة همدان تبديل شد   

: 1379،  احمـدي (ري بودند، مطالباتي نظير افزايش دستمزدها را از كارفرما داشتند           اتحادية كارگ 
اي،  ، اما كارفرمايان به همان شيوة قديمي يعني دستمزد پـايين و ضـديت بـا هـر اتحاديـه         )523

؛ بـه همـين دليـل تـوجهي بـه      )alavi, 1955: 84(خواهان درآمد بيشتر و هزينـة كمتـر بودنـد    
 . شـكل گرفـت    1330در آبـان     روزة آنـان     يك  اولين اعتصاب  دند تا اينكه  هاي آنان نكر   خواسته

همـان  هاي كارگران از سوي كارفرما و مسئولان محلي، در           البته با وعدة برآوردن شدن خواسته     
 بـراي  زمينـه  هـا،   وعـده  اين عملي نشدن  با ).524: 1379،  احمدي(ايان يافت   پ اعتصاب   تاريخ

حـسن  «مانند   كارگران اين از تعدادي آنكه ويژه  به مهيا شد؛  يساز  چرم كارگران دوبارة اعتراض
را به منظور تحريـك     » توده«حزب   يها يهاعلام و بودند ارتباط در شوراي متحده  با »چهاردولي

بين كارگران كارخانة    از افرادي كه در       ديگر يكي. كردند  سازي بين آنان توزيع مي      كارگران چرم 
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. بـود » خانـة صـلح   «و  » توده«از اعضاي حزب    القاسم مسعودي    ابو ، فعال بود  سازي و برق    چرم
 كـارگران  تحريـك  بـر  مبنـي  اعلاميه برگ 25او   از دستگير شد،  1330   آبان 15  در وزماني كه ا  

كما، سـا  ( بـه دسـت آمـد      »نويـد « و   »آدينـه « روزنامـة  هـايي از   شـماره  و سـازي   كارخانة چـرم  
 ة بيانيه بـه نـام شـوراي متحـد         تعدادي 1331 فروردين   31 در   از سوي ديگر،   ).23/415/2/290

خواهـان   كه  شد شهرستان همدان مبني بر دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان در شهر توزيع            
هـاي زنـدگي، كـاهش       تحقق مطالبات كارگران، از جمله افزايش دستمزدها براي تـأمين هزينـه           

ن بيمة كـارگران، رفتـار     ساعت، رسيدگي به درمان و قانو      8 ساعت به    12ساعات كار روزانه از     
مناسب با كارگران و انتخاب نماينده از سوي كارگران در شوراي حل اخـتلاف بـراي دفـاع از                   

 همبـستگي  و در اين اعلاميه، تحقق حقـوق كـارگران تنهـا در سـاية اتحـاد              . حقوق آنان بودند  
كـارگران  ...  «:دانسته شد؛ خود را حامي كارگران معرفي كردند و آنان را به همكاري فرا خواند              

توان زنجيرهاي    محكم و مبارزات پيگير نمي     دانند كه جز با اتحاد و همبستگي        همدان خوب مي  
 ـ   د كارگر و كارفرمايان به دسـت و پـاي كـارگران نهـاده             ضاسارتي كه به دست دولت        ارهانـد پ

 ـ خـود را در زيـر        صـفوف  به اين مناسبت كارگران و زحمتكشان همدان         ...نمود واي شـوراي   ل
 خـود را   شـده غـصب  سازند تا با اتفـاق كامـل حقـوق       تر مي  حده مركزي روز به روز فشرده     مت

  ). 14/325/290ساكما، (» ...دنبازستان
پرداخت كه دولـت مـصدق       ها در همدان مي     در حالي اتحادية كارگري به انجام اين فعاليت       

ي بــود خواهــان بــسيج منــابع كــشور بــراي اجــراي اصــلاحات سياســي، اجتمــاعي و اقتــصاد
)Ramazani, 1975: 129 .(بـه  كارخانـه  مـديران  و دولـت  توجـه  عدم علت از سوي ديگر، به 

 ، قبـل از شـروع اعتـصاب       .آمدپديد   1331 ارديبهشت   21ب فراگير   اعتصا شده، داده هاي  وعده
  بـه  اي  ماده  يك طرح هفت   ة با ارائ  1331 ارديبهشت   16 در   ،كارگران براي افزايش دستمزد خود    

 ارديبهشت  17 در . ساعت شدند  48 خواهان اجراي آن در مدت       ،و فرمانداري همدان  اداره كار   
 تمامي تقاضـاهاي كـارگران   اي جلسه  صورتتنظيم با ، فرمانداري همدان  ون معا »حضرتي نقيب«
 يـك هفتـه     طي پذيرفت و قرار شد       را - كه راجع به مسكن بود      طرح پيشنهادي  5 ةبه جز ماد  -

 كميسيون ارديبهشت 18 روز .كنند خودداري اعتصاب از شد ستهخوا كارگران از و شود   يعمل
 اما فرماندار كرد، ريال تعيين 45شهرستان همدان را در  حداقل دستمزد   فرمانداري اختلاف حل

 در روز   ،در نتيجـه  .  كـرد  خـودداري   اطلاع از وزارت كار    تا كسب  آن   اجرايهمدان از ابلاغ و     
اعـلام   هـاي متـوالي     بـوق   نـواختن  سازي با   چرم ةرخان كارگران كا  1331 ارديبهشت   21يكشنبه  

خانـه   فوزيـر در تلگـرا      نخـست ة  نفر از آنان براي مذاكره با نماينـد       پنج   سپس   .اعتصاب كردند 
د كه براي روشن شـدن موضـوع بـه    ش و به آنها ابلاغ    وزيري  نخست از طرف    ، اما حاضر شدند 
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  ).533-532: 1379، احمدي (دنتهران عزيمت كن
هـي  را،  وزيـر   نخـست  ةنمايند ي مك  نفر از كارگران براي مذاكره با حسين       پنج ،ببدين ترتي 
 از طـرف     بودند،  در مدتي كه نمايندگان كارگران در تهران مشغول مذاكره با مكي           .تهران شدند 

هايي بـه منظـور پايـان دادن بـه            تلاش رئيس پادگان همدان و رئيس اداره كار شهرستان همدان        
 ـتـصاب   ع ا ة اما كارگران همچنان خواهـان ادام ـ      ،گرفتاعتصاب كارگران صورت     ا بازگـشت   ت

 حضور فرماندار در كارخانه و قول وي مبني بر انجام تمام             و حتي  نمايندگانشان از تهران بودند   
 بـا  ).534همان،   ( آنان پايان دهد   اعتصاب به   كند و وانست كارگران را متقاعد     نتآنان  تقاضاهاي  

 ةمـا رئـيس نظـام وظيف ـ      يو سـرهنگ نع     صاحب كارخانه  يگانگي  ارباب اردشير  ، اعتصاب ةادام
فرمانـده  ، بنا بـه دسـتور        از طرف ديگر   . مذاكره كردند  كارگران كارخانه با    با حضور در   ،همدان

 بـراي  ، نيروهـايي پ احمـد بهارمـست فرمانـده تيـپ مـستقل كردسـتان            سرتيپادگان همدان و    
اي در   گيري جلسه   ؛ سپس براي تصميم   )535همان،  (ند  كارخانه اعزام شد  وسايل به   محافظت از   

در اين جلسه اعلام شد با اطمينـان بـه كـارگران و امنيـت وسـايل                 . منزل فرماندار  تشكيل شد    
كننـد و فـردا صـبح دوبـاره بـه كارخانـة               كارخانه، امشب نيروهاي نظامي كارخانه را تخليه مي       

 از منزل فرماندار خارج شـدند،        بامداد 2با اين توافق، حاضران ساعت      . گردند  سازي بازمي  چرم
اما براساس گزارش رئـيس ادارة كـار شهرسـتان همـدان، در بـين راه بنـا بـه دسـتور سـرتيپ                        
بهارمست همگي به كارخانه رفتند و به دستور او كارگران مورد ضرب و شـتم و اهانـت قـرار                    

 ايـن ). 8/142/13/293كما،  سـا ( نفر از آنان بازداشت و در شهرباني زنداني شـدند            51گرفتند؛  
. آنـان شـد    بهارمست موجب اعتراض شديد كارگران و تشديد اعتصاب          سرتيپ  ناصواب عمل
كرد با يك سخنراني توأم با بيم        ي از كارگران، سعي    تعداد  دستور دستگيري   علاوه بر  مستبهار

شـير   ارداو گفت ارباب. ندك وادار به پايان دادن به اعتصاب     و اميد در راديو همدان، كارگران را      
 كارگران موجب دلـسردي     اقداماتكه    درحالي اند؛  نش به دنبال خدمت به مردم     يگانگي و برادرا  

 ـ        بهارمست خطاب  .شود آنان مي  ، سـازي   چـرم  ة به كارگران اظهار داشت با تعطيل شدن كارخان
بـه كـارگران     بهارمـست . بيند صدمه مي  ي توليدات داخل  ود  ونش مي بيكار   آنان بسياري از    رشما

 آنها را  كنند و   خش مي پاعلاميه  در بين آنان    اي كه     خورده  و فريب  افراد خائن    اد مواظب هشدار د 
 خود  كارگران خواست مطالبات  و از   ا . باشند كنند،  تصاب مي شويق به تظاهرات و اع     و ت  حريكت

نند و كمعرفي خورده را به مقامات دولتي  فريب افرادن مطرح و آميز با مسئولا طور مسالمت را به
 درخـو بر بـه شـدت   صورت با آنان بـه عنـوان خـائن            در غير اين   ؛ خود پايان دهند   عتصابابه  

. كـرد  بهارمست با ايـن حركـت دو هـدف را دنبـال مـي             ). 539-537: 1379،  حمديا( خواهد
سـازي   هاي ديگـر همچـون كبريـت       نخست آنكه سعي داشت قبل از اينكه اعتصاب به كارخانه         
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 سوي ديگر، قصد داشت بـا قـوة قهريـه وحـشتي در بـين                گسترش يابد، به آن پايان دهد و از       
دوم تلاش داشت با ايـن حركـت پيـامي بـه            . نشيني كند   كارگران ايجاد و آنان را وادار به عقب       

بدهد كه با هرگونه حركتي مقابله خواهد شد؛ تا آنان را از هرگونه             » توده«شوراي متحده حزب    
  .د، اما كاملاً نتيجة عكس داشتريزي در اين زمينه در آينده منصرف كن برنامه
 كـار   ، از طرف وزارت    بازگشت آنان از تهران    وبه دنبال طرح شكايت نمايندگان كارگران         

 ،سازي كه در حال اعتصاب بودند      رم چ ة تقاضاها و مشكلات كارگران كارخان     بهبراي رسيدگي   
 در  ي كميـسيون  1331 ارديبهـشت    28 در   . به همدان اعـزام شـد      نمايندة وزارت كار  » قراچورلو«

 مخزني مديرعامل شـركت     ، ارباب اردشير يگانگي   ،لوردفتر معاون فرمانداري با حضور قرارچو     
 محمد موسوي و حسين ساعدي نماينده كارگران      ،محمدرحيم نساج ،  سازي همدان  سهامي چرم 

هاي كارگران كـه    تقاضا .كارگران تشكيل شد  هاي   بررسي خواسته  به منظور    ،سازي كارخانه چرم 
 ؛ تأمين بيمة  افزايش دستمزد كارگران  : عبارت بود از  مطرح شد،    در جلسه    انتوسط نمايندگان آن  

زمزد؛  نفر از كارگران رو    17روشن شدن وضعيت    ؛  موضوع اضافه كار  آنان؛  كارگران و بهداشت    
هـاي     محل ناهارخوري و تهيه راديـو بـراي اسـتفاده از برنامـه             ةتهي؛  مسكن براي كارگران  تهية  

  .ارگرانوآمد ك  براي رفت؛ تهية وسايل نقليهراديويي
 با در نظـر     كرداعلام  چورلو   قرا ، بعد از مذاكرات فراوان براي افزايش دستمزد       در اين جلسه  
بـا مـسئولان كـشوري و كارفرمـا،         هاي مورد مقايسه و بـا مـذاكره          مد كارخانه آگرفتن ميزان در  

 هاي كارخانه اظهار داشت چون امور    يمخزن ديگر، از سوي  .توان به اين مورد رسيدگي كرد      مي
به نسبت  بايستي    كارگران  حقوق فزايش ا ، صنعتي و اقتصادي است     رقابت مشابه در كشور تابع   

توليد كار كـارگر را     سطح   البته   ؛قدرت توليد كارخانه و خرج و مصارف آن در نظر گرفته شود           
بـه   ،بيشتري بگيرد سازي مزد    و اگر قرار باشد كارگري در كارخانة چرم         داشت هم بايد در نظر   

 پـس از  ،در نهايت. شودي هم اضافه زسا رمهاي چ  كارگران ساير كارخانه   مزدهمين نسبت بايد    
روي ايـن  از جلـسه  اظهار داشـتند در خـارج     اردشير يگانگي و مخزني     مذاكرات مفصل ارباب    

يعنـي   ؛)527-524همـان،   (اعمال خواهد شـد      ، كمكي مقدور باشد    اگر  و شودموضوع مطالعه   
 ـ گرفتـه  ي بخش اضافه دستمزد تـصميم عملاً در  داشـتن طـرح و    بـدون  قراچورلـو ا زيـر  ؛شدن
از سوي كارفرما بـود؛ بـه همـين دليـل بـه              خواهان ابتكار عمل   همدان آمده بود و      به اي برنامه

  اسـتناد بـه مـوارد    كارفرما و مخزني با ، از طرف ديگر.راحتي كار را به نظر كارفرما واگذار كرد      
  . هرگونه تصميمي در اين زمينه شوند ازي توانستند مانعبه ظاهر قانوني و منطق

 ي مربـوط بـه     يكي مربوط به حـوادث ناشـي از كـار و ديگـر              كه  بهداشت كارگران  دربارة
 براي خنثـي    ،كنند   مي  كار نسبت به كارگراني كه در آپارات     اولاً  قرار شد   عادي بود،   هاي    بيماري
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 در مورد كارگراني    ؛ ثانياً شير داده شود  يك ليتر    هر نفر    به ،كند  ايت مي ها سر به آن  ي كه كردن سم 
 آب و رطوبـت  سـرايت  از  كـه   داده شـود   هكمچ ،كنند  ها انجام وظيفه مي    كه در داخل حوضچه   

نهايت،  در   . مبارزه با ميكروب فراهم شود     ضد عفوني و   و موجبات    وسايل ؛ ثالثاً مانندب فوظمح
 انـد،    شده مبتلافتق   در اثر حوادث ناشي از كار به         كردند كارگراني كه  اعلام  نمايندگان كارگران   

.  آنها به عهده شركت بيمه اسـت       ة معالج ،دان  شده مهها پيش بي    از سال با توجه به اينكه كارگران      
صـدمه ببينـد، كارفرمـا       در اثر حوادث ناشي از كـار         ي كارگر هرگاه ،نامه يني آ براساس همچنين

 ـدر اين قسمت نيز بايـد آ      عهدة آنها بگذارد و     تري بر   بايد كار ساده   در . شـود نامـه مراعـات       يني
 در ايـن  سـرانجام  ).528همـان،  (جلسات قبلي رسيدگي شود  نهايت، قرار شد براساس صورت    

 و تعهـدات بيمـة    صـندوق تعـاون   بهاي با دادن شير به صورت روزانه و اعتبار  قسمت تا اندازه  
مخالفـت كارفرمـا    سبب   به  دستمزد  در موضوع اضافه   لبته ا .مين شد أ خواسته كارگران ت   درماني،
 دستمزد كارگراني كه در تمام مـدت مـاه   ،2 ة ماد1 هرچند كه طبق تبصره     ؛اي نرسيدند   به نتيجه 

 .تعيـين شـد    بيشتر از دستمزد عادي آنها براي كار در روز           %10 ردند،ك   نوبتي كار مي   صورتبه  
 اضـافه دسـتمزد     بهف   كارفرما مكلّ  بودند،ن تبصره و ماده      آ لكارگراني كه مشمو  دربارة  بنابراين  

 در مورد كـارگران روزمـزد       . باقي ماند  مصوبهاين تصميم هم در حد      البته   .بودمطابق قانون كار    
كـارگر  بـا  كنـد   به دستور كارفرما در مقابل دريافت مزد كار مـي      روزمزد كه   ب شد كارگر    يصوت

  ).530همان، ( مند شوند بهرهشند و از مزاياي قانون كار دائم و غيردائم از نظر قانون يكسان با
 مسكن براي كارگران    ةمخزني منكر هرگونه تعهد كارفرما مبني بر تهي       ،  در مورد مسكن كارگران   

 5 الـي  4قرر شد مبلغـي حـدود   م براي اياب و ذهاب كارگران نيز      .شد و آن را مقدور ندانست     
 ، دربـاره تهيـه محـل ناهـارخوري و راديـو           .خت شـود   هر ماه به كارگران پردا     ةريال بابت كراي  

 ـ              اما ،كارفرما ملزم به تهيه آنها شد       ة با تمام اين تدابير ارباب اردشير يگـانگي و مخزنـي بـه بهان
 از انجـام  ، شـود تـضمين  كارخانـه  آينـده  و قبل از هر چيز بايـد         بودهاينكه اعتصاب غيرقانوني    

درواقع، عملاً تـشكيل    ). 531همان،   ( كردند  و مصوبات كميسيون مذكور شانه خالي      ندرجاتم
برنيامـد؛  لـو   رقرارچوجلسه و تمام مصوبات آن با اين رفتار كارفرما منتفي شد و كاري هـم از                 

بازداشـت شـده     كارگران   بايد به وضعيت   كرد اعلام وزارت كار    ة نمايند عنوان به   هرچند كه او  
كار خـود برگردنـد تـا از كـارگران        و به محل      شوند گناهي آزاد    بي در صورت  رسيدگي شود و  
از طرف ديگـر، مـسؤلان محلـي نيـز در اجـراي مـصوبات       ). جا  همان، همان  (رفع نگراني شود  

  .  كميسيون چندان جدي نبودند
 بودنـد،  خـود  هـاي   خواسـته  و اعتـصاب  درگيـر  سـازي   چـرم  كارخانهكه كارگران     درحالي

 مطرح كارگران ساير چون مطالباتي ودند،ب نفر هشتصد كه» ژاله« سازي كبريت كارخانه كارگران
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همين موضوع سبب اتحاد هرچـه      . دش كه موجب اخراج و زنداني شدن تعدادي از آنان           ندردك
 در يك اعلاميـه     هاي مشترك  خواستهبيان   با    نيز  آنان كه شد همدان   هاي هبيشتر كارگران كارخان  

ي گايم كوچمش  ان اطلاع حاصل كرده    ما كارگران همد   ...« : عملاً آن را به نمايش گذاشتند      واحد،
 انـد  خواسـته  اينكه و طلبي  حق جرم به را كارگران از نفر 3 ژاله سازي كبريت كارخانه كارفرماي

 بـه  را خـود  كـارگري  ضـد  عمليات حتي و كرده اخراج كار از شود اجرا آنها درباره كار قانون
ن داده و   زندا تحويل را او و هگذاشت چاقو شرافتمند كارگران از يكي جيب در كه رسانده جايي

حتــي دســت كثيــف خــود را بــه روي زن كــارگري دراز كــرده ايــن عمليــات ضــد كــارگري 
كارگران اخراجي هر چه  خواهيم  ميجداًي خشم و غضب ما كارگران را برانگيخته و      گكوچمش

كـار دربـاره    قانون   و    آزاد گردد  كارگر زنداني شده فوراً    شان برگردانده شوند   زودتر به كار اوليه   
 ةدهيم كه در اين مبارز       خود اطمينان مي   يساز  در خاتمه به رفقاي كارگر كبريت      .آنها اجرا شود  

سازي   از طرف اتحاديه كارگران چرم.شرافتمندانه تمام كارگران همدان پشتيبان آنها خواهند بود
طـرف   از   ،لـوكي بر از طرف اتحاديه كـارگران بـرق همـدان اسـماعيل             ،همدان حسين ساعدي  

 از طرف اتحاديه كـارگران رفتگـران شـهرداري رضـا            ،اتحاديه كارگران خبازي همدان رستگار    
  ).484/280/91،  ]همدان[كما سا(» سرابي

دنبال  به   اي  مصوبات كميسيون مزبور عملاً هيچ نتيجه      ، سفر قراچورلو و   با تمام اين اوصاف   
 در. شدخانه   فسازي در تلگرا    ادامه اعتصاب و تحصن كارگران كارخانه چرم       نداشت و موجب  

 ، وزارت كـشور   ،وزيـري  تي مركب از نمايندگان نخـست     ئ هي  دكتر مصدق   از سوي دولت   ،نتيجه
 پـس از بازديـد و       1331 هيئت مذكور در سوم خرداد       .اقتصاد ملي و كار به همدان اعزام شدند       

نماينـدگان   در فرمانداري با حـضور فرمانـدار همـدان و    ،سازي  چرم ةرسيدگي به وضع كارخان   
 تـصميمات  هسـاعت  فت هة جلسيكد و سرانجام در  كركارفرما و كارگران چندين جلسه برگزار       

 هيئت مذكور پـس از بررسـي وضـعيت كـارگران     .دش نيز تنظيم  يمجلس نهايي اتخاذ و صورت   
 مـشكل اساسـي     ، بـدين ترتيـب    .دكر آزادي آنان را فراهم      زمينة ،گناهي آنان   زنداني و اثبات بي   

 بعـد از  ،تـصاب ع روز ا15يان دادن به اعتصاب از ميان برداشته شد و كـارگران پـس از      براي پا 
 كارفرمـا   ، مـذكور  ات براساس مـصوبات جلـس     .دند خرداد به اعتصاب خود پايان دا      4ظهر روز   

عملـي   را   آنانهاي     تمامي درخواست  ، پرداخت دستمزد ايام اعتصاب كارگران      ضمن دشمتعهد  
كـه  افزايش دسـتمزد روزانـه      همچنين  و  بود   كارفرما خارج    ة از عهد   كه مسكن ة تهي مگر نمايد؛

  ).4/142/13/293كما، سا(داشت به نظر شوراي عالي كار بستگي تعيين و تصويب آن 
 دستور داد  كار همدان    ة وزير كار به ادار    ، از ارسال گزارش هيئت اعزامي به وزارت كار        سپ

 بـا توجـه     ها، هسازي همدان و ساير كارخان     رم چ ةبراي رفع اختلاف و اعتصاب كارگران كارخان      
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 همـدان    در  نسبت به تعيين حداقل دستمزد     ،به ميزان دستمزد تعيين شده در تهران و ساير نقاط         
 تعيين حداقل دسـتمزد براسـاس مـصوبات هيئـت           س از پ). 5/142/13/293ساكما،   (ندكاقدام  

شـد كـه      سـازي اعمـال مـي       چـرم   كـارگران كارخانـه    ة اين تصميم بايد دربار    ،اعزامي به همدان  
 شوراي متحده مركزي كارگران پس از پيروزي موقـت كـارگران        بيانية كارگران و    مندي رضايت

از اعمال ايـن  حاكي  ،»سازي همدان خطاب به كارگران مبارز چرم   « عنوان   باسازي   كارخانه چرم 
پ سرتيه فشارهاي رغم هم ه شما عليز رو15 اعتصاب ...«: استدستمزد كارگران بارة موارد در

 پيـروزي ايـن     .اداره كـار و سـاير مقامـات دولتـي پيـروز شـد             بر  بهارمست و دسايس كارفرما     
 شما و همدردي و پشتيباني كليه كارگران و زحمتكشان           دليرانهاعتصاب نتيجه اتحاد و مقاومت      

ان هاي كـارگران و زحمتكـش       شوراي متحده مركزي اتحاديه    .و همه مردم شرافتمند همدان بود     
 ـ ايران اين پيروزي را به شما كارگران ستمديده و مبـارز تبريـك مـي               نتيجـه مانـدن      بـي  ...دگوي

هاي به حق شما ديگر        خواستدر به    كار مراجعات كتبي و شفاهي و عدم توجه كارفرما و اداره         
 بـه   .جمعي براي گرفتن حقوق از دست رفته برايتان آشكار نموده بود           لزوم اتحاد و مبارزه دسته    

 كـار   .ناپـذير بـود     مين مناسبت اعتصاب امري طبيعي و براي بهتر شدن وضع زندگي اجتنـاب            ه
 دردي و پشتيباني كليـه كـارگران و زحمتكـشان همـدان و             فرسا و زندگي ناگوار شما هم      طاقت

 با درك اين حقايق اعتـصاب       مند شهر  مردم شرافت  ... جلب نمود   شما ها را به نفع    ساير شهرستان 
هـاي شـما نتيجـه        م كارفرما در برابـر خواسـته      سليپيروزي اعتصاب و ت   . ندمودشما را تقويت ن   

 كليه كارگران همدان در راه بـه دسـت           د مبارزه  موفق با  .همين اتحاد و هماهنگي و برادري بود      
  ).20/325/2/290ساكما، (» ...آوردن حقوق از دست رفته خود

وابـسته   كارگران   ةشوراي متحد  اتحاديه و  و نقش    حضور ،در تمام دوران اعتصاب كارگران    
ثر و  ؤكه ابوالقاسم مـسعودي يكـي از اعـضاي م ـ           چنان ؛شد   ديده مي  وضوح به   »توده«حزب  به  

 ، از طـرف ديگـر  . از جمله افرادي بود كه در بين كـارگران فعاليـت داشـت           ،»توده«فعال حزب   
 كارگران  ،»ودهت«حزب  هاي وابسته به     ها و جمعيت     سازمان گردهماييكه گذشت در بيشتر      چنان
نيز  داشتند و در شوراي متحده كارگران و زحمتكشان همدان           يسازي حضور فعال    چرم ةكارخان
 حكايـت از بيـنش و        خـود   تقاضاي كارگران براي استفاده از راديو      ، ديگر سوي از   .بودندعضو  

بدين . داشتدر دوران نهضت ملي در كشور و همدان حساسيت كارگران نسبت به مسائل روز   
اي در  و شوراي متحـدة كـارگران و زحمتكـشان تـا انـدازه     » توده«توان گفت حزب    تيب، مي تر

  ).hindus,1948: 88(بهبود بخشيدن به وضعيت كارگران موفق بود 
 ـ     اوضـاع    ، بـه عمـل آمـده      توافقـات پس از پايان اعتصاب و        ةتعـدادي از كـارگران كارخان

د و  ش ـكارخانه  كارگران   و اعتراض     موجب شكايت  ، در بازداشت بودند   مچنانهكه  سازي   چرم
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شـكايت  « عنوان   باه  ريض كه در قالب يك ع     اعتراض اين   .كردنددوباره  حتي تهديد به اعتصاب     
 مجلـس    و  وزارت كـار   ،وزيـري   بـه نخـست    1331 خرداد   29 در   »سازي كارگران كارخانه چرم  

سـف  أبـا كمـال ت  ... «. درج شدمحلي و  يهاي مل در تمام روزنامه شده بود،  شوراي ملي ارسال  
سـازي كـه مـدتي پـيش جهـت اجـراي        يم اينجانبـان كـارگران محـروم چـرم       يبايد عرض نمـا   

 اعزامـي مركـز و   رس قانوني نموده بوديم و كارفرما و چهار بازاعتصاب خود   هاي حقه  خواسته
ا اجربه موقع  هاي قانوني ما را به ه خواستهليند كه كا هادارات شهرستان همدان امضا و تعهد نمود

از  نفـر    5كـه   بلانـد    نمـوده نهاي قانوني ما را اجـرا         تنها خواسته نه  سفانه تاكنون   أ مت وليگذارند  
باشـند و    سازي جهت بيچاره كردن آنها مي      تقصير ما را مدتي زنداني و مشغول پرونده        رفقاي بي 

ه پس از بازپرسي به كارهاي اوليه خود مراجع       كه  اند    تعهد نموده  28/2/1331مجلس   در صورت 
 چنانچه در مدت يك هفته از تاريخ نشر         ...نمايند ولي تاكنون از بازگشت آنها نيز خبري نيست        

اي مدت به كار ما ترتيب اثر داده نـشود ناچـار بـراي بـار دوم دسـت بـه                     قضتا ان شكايت  اين  
سازي   امضاي كليه كارگران چرم    ا ب .باشد ن متصديان امور و كارفرما مي      آ اعتصاب زده و مسئول   

  ).4، ص21شمارة : 1331 خرداد 29،  همدانفرياد ةروزنام( »نهمدا
اين تاريخ ديگر اعتصابي شـكل نگرفـت و كـارگران يـك              از بعد مدارك، و اسناد براساس

با وجود جلسات متعدد مسئولان و كارفرمـا   پيروزي موقت به دست آورده بودند، اما در نهايت 
سازي عملـي نـشد؛ بـه همـين دليـل            رخانه چرم هاي كارگران كا   با نمايندگان كارگران، خواسته   

  .يافت نيز ادامه 1332 مرداد 28 كودتاي از بعد حتي شكوائيه و اعلاميه قالب در آنان اعتراض
  

  گيري نتيجه
 هدح ـ مت ي شـورا  يـة كـارگري و     اتحاد ، كـشور  ياسي س فضاي شدن باز و رضاشاه سقوط از بعد

ــ فعال»تــوده«ان و زحمتكــشان حــزب كــارگر  ي شــعارها.دكــرر همــدان آغــاز  خــود را دتي
موجـب عـضوگيري     ي قـوي   كادر محل  ي و  مطبوعات ارگان  ، منسجم لاتي تشك انه،خواه عدالت

بـه   نيوانكارفرمـا و خ ـ سـتم  و  ظلم از سوي ديگر، . گرديد در همدان  اتحاديه و شوراي متحده   
 يحل مة شعبيريگ باعث شكلجامعه   رشد قشر روشنفكر و متوسط        و همچنين  اي رعا كارگران و 

و  ي شـدن صـنعت نفـت      با شروع نهـضت مل ـ     .شد در همدان    ي كارگر هي و اتحاد  »توده«حزب  
 امـا  ، شـد مهيـاتر  ي كـارگر يـة  اتحادي براروي رشد و جذب نطيمحتشكيل دولت ملي مصدق،    

 بود  واملي از جمله ع   »جمعيت طرفداران جبهه ملي همدان    « و   نيخوان،  نيا و نفوذ روحان   تيفعال
 حـزب   ي و شـوراي متحـده      كارگر ية اتحاد تي فعال شتري گسترش هرچه ب   ز ا  جد مانع  رطو كه به 

 ـ  »تـوده «حـزب   ايـن،    وجود با   .شد ي م »توده« از جملـه كـارگران     جامعـه    تمـام اقـشار      ني در ب
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 و  نفوذ داشت  يباف ي قال هاي اي در كارگاه    تا اندازه   برق و  ي،ساز بريت ك سازي،  چرم يها كارخانه
 فعاليـت  و   يه اعلام زيع با تو  .دكرران و زحمتكشان همدان      كارگ ة متحد ي را جذب شورا   يافراد

 كـه بـه اعتـصاب كـارگران         يطـور   بـه  شد؛ فراهم زي فعال شدن كارگران ن    ةني زم ي،رهبران محل 
 ةاني به علـت رفتـار ناش ـ      .دشمنجر   در دوران نهضت ملي      همداندر   يساز رم برق و چ   ةكارخان

در شـوراي متحـده و تـشكيل اتحاديـه          ، عـضويت كـارگران       بـرق  ةدر كارخان  فرماندار همدان 
 ـ حـزب  كارگران كارخانه و همچنين فعاليت ديگر اعضاي حزب توده مانند مسعودي،            ست توان

 . كنـد  يسـامانده در كارخانة برق     ي در دوران دولت ملي را در همدان        اعتصاب كارگر  نخستين
 ـ زاري بـس  تي ـ كـارگران و زحمتكـشان از اهم       ه متحد ي شورا  و هي اتحاد اين اعتصاب براي    يادي

 ـجرنيـز    بـه كـارگران      ، كرد اي مه ي بعد يها يزير   برنامه ي را برا  نهيزم؛ زيرا   برخوردار بود  ت و  ئ
گذاشت و   ، قدرت حزب توده را به نمايش         و جامعه را متوجه قشر كارگر ساخت       ادجسارت د 

 ـ         ني ا .كرد مشكلاتي براي مسئولان محلي و ملي ايجاد          ة اهـداف بـا اعتـصاب كـارگران كارخان
 يشتري ـ انـسجام ب  و از بـه خـود گرفـت   ياس ـي و سي صنفي بو و رنگشتري هرچه ب يساز مچر

 چـون   يتوان بـه مـوارد     يمي  ساز  چرم ة اعتصاب كارگران كارخان   يها يژگي از و  . شد برخوردار
 كـارگران و  ه متحـد ي و شـورا »تـوده « حزب يا اعض آشكار نقش، اعتصابطولاني بودن زمان  

انتخاب نماينده براي نخستين بار توسط كارگران        كارگران، ي و سامانده  يكزحمتكشان در تحر  
 هاي صنفي  با كارفرما و مسئولان محلي و كشوري و همچنين مطرح كردن خواسته            مذاكره   يبرا
 از ي، قـو ي محل ـ ة اعتصاب علاوه بـر جنب ـ     ني ا از سوي ديگر،   .اشاره كرد  كارگران    همبستگي و

 هيئتـي  دولـت  وهـا    كه از طرف وزارتخانـه ييا تا ج؛ برخوردار بودزي ني و مليانعكاس كشور 
 ،بي ـ ترت ني بـد  . اعتصاب به همدان اعـزام شـد        دادن انيو پا به خواستة كارگران     رسيدگي يبرا
 با يك فعاليـت اوليـه و اعتـصاب           توانست شوراي متحدة كارگران و زحمتكشان     گفت   توان يم

در بلندمـدت از كـارگران   اي  هو تا انـداز  ري اعتصاب فراگكي روزه در كارخانه برق همدان،   يك
موجب اميد و گرايش      فعاليت و موفقيت حزب توده     ني ا . كند ي سامانده ي را ساز  چرم ةكارخان

 ،در مقابل . بيشتر كارگران نسبت به اتحاديه و شوراي متحده به عنوان يك حامي و پشتيبان شد              
از  . خـود را نـشان داد      يمد ناكارآ ي محل يِاسيس-يتي عوامل امن  ةاني اقتدارگرا بار و  خشونترفتار  

 بيني اوضاع و ناهماهنگي    به علت عدم پيش   »  همدان ي مل ة طرفداران جبه  تيجمع«سوي ديگر،   
 ـ نبا البتـه  .دن اعتـصاب توسـط كـارگران شـو        ني ا يانداز  مانع از راه   ندنتوانست  فرامـوش كـرد     دي
 يازهـا ين بـه دنبـال      ،آوردنـد  ي م ـ ي و زحمتكـشان رو    ان كـارگر  ه متحد يشورابه   كه   يكارگران
 ـي كـارگران عن ـي هـاي حزبـي؛   فعاليت و ياسي سيها زهي خود بودند تا انگ ياقتصاد  از هـر  شي ب

، امـا شـوراي متحـدة        خود بودنـد   ي و اقتصاد  ي صنف هاي شدن خواسته  به دنبال برآورده     يزيچ
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اندازي ايـن اعتـصابات،       و با ساماندهي و راه     كارگران و زحمتكشان از اين فرصت استفاده كرد       
در مخالفت با نهضت ملي و دولت براي مسئولان استاني و كشوري بـه نمـايش                ر خود را    اقتدا

  .گذاشت
  

  منابع و مĤخذ
  كتب و مقالات. الف

آوري و    چـي، حـسن شـمس        ترجمة محسن مديرشـانه    ايران بين دو انقلاب،     ،  )1384(آبراهاميان، يرواند   
  .  اهورا:تهرانكاظم فيروزمند، 
سـازمان اسـناد    : ، تهران )ش1321-1332(هاي كارگري     اسنادي از اتحاديه  ،  )1379(احمدي، محمدطاهر   
  .و كتابخانه ملي

، 26، سال هفتم، شمارة     فصلنامه فرهنگ مردم  ،  »چرم همدان از فرهنگ تا صنعت     «،  )1388(پارسا، نكيسا   
  .101-86صص

كتـاب  : ان، تهـر حـزب در ايـران  ،  )1393(زاده، بهروز طيراني و محمدحـسين خـسروپناه           پروين قدسي 
  . مرجع

، 1، ج )ش1326-1324(هاي محرمانـه شـهرباني        گزارش،  )1371(تفرشي، مجيد و محمودطاهر احمدي      
  .سازمان اسناد ملي ايران: تهران

 ترجمة منوچهر اميـري و فريـدون        ،)ايران در گذشته و حال    (سفرنامه جكسن   ،  )1352(جكسن، ويليامز   
  .خورازمي: اي، تهران بدره

  . نشر گفتار: ، تهرانخاطرات سياسي، )1372(اي، انور  خامه
  .كوثر: ، همدانبافي ملي ايران قالي، )1392(زند، عباس 

  .سازمان اسناد ملي ايران: ، تهران2، ج)1330-1320(اسناد احزاب سياسي ، )1376(طيراني، بهروز 
انتـشارات  شركت سـهامي خـاص       :، تهران حزب توده ايران و دكتر مصدق     ،  )1359(كيانوري، نورالدين   

   .توده
  .توس: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهراناتحاديه كارگزي و قانون كار در ايران، )1371(  ويلم،فلور

  ].نا بي[آنجلس،   لس: نگاري خاطرات نيم قرن روزنامه، )1991(مشفق همداني، ربيع 
،  فروپاشـي  سياست و سازمان حزب توده؛ از آغـاز تـا      ،)1370(هاي سياسي    مؤسسة مطالعات و پژوهش   

  . هاي سياسي مؤسسة مطالعات و پژوهش: ، تهران1ج
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي: ، تهران1، جانقلاب اسلامي در همدان، )1386(مؤمن، ابوالفتح 
  .سوره مهر:  تهران،)مجموعه مقالات(اي به تاريخ معاصر ايران  دريچه، )1390 (ــــــــــــــ

  

  اسناد و نشريات. ب
  .1808/290، سند شمارة )ساكما (رانيد و كتابخانة ملي اسازمان اسنا
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  .5721/290 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .15/325/2/290 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .23/415/2/290 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
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  .4/584/7/290 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .14/325/290 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  . 6/155/13/293ة   سند شمارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .1/160/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .8/155/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .8/142/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

  .5/155/13/293 سند شمارة ــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12/155/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .7/155/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .4/142/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

  .5/142/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــ
  .2/155/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .14/155/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .3786/230 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .6/155/13/293 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .15/325/2/290 سند شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

  .559/245/91، سند شمارة ]همدان [)ساكما(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 
  .484/280/91 سند شمارة ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    1221/280/91 سند شمارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .36012، پرونده حزب توده همدان، )مراسان(مركز آرشيو اسناد انقلاب اسلامي 

    .1/27 ـــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4، ص21، شمارة )1331(روزنامه فرياد همدان 
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Abstract 
During the nationalization of the oil industry, political parties and groups were very 
active in Hamedan. The Tudeh Party was one of the parties operating in the form of 
associations and a united council of workers and toilers. Opposing the National 
Movement and Mossadegh's government, the party was often involved with the 
"Hamadan National Movement Supporters Association." The trade union and the 
united council of workers and toilers of this party and other party organizations, 
such as the "House of Peace", played an effective role among the workers of 
Hamedan factories through their activities in the workers' strikes. The purpose of 
this article was to analyze the activities of the Tudeh Party and the council among 
the workers of Hamedan. 
The present article is based on data extracted from archival documents and library 
resources. The findings of the study show the activity of the Tudeh Party and the 
United Council of Workers and toilers of the Hamadan branch in opposition to the 
national movement, by recruiting workers and holding labor strikes in factories in 
Hamadan. Thus, for the first time, the labor movement in an organized way raised 
new trade unions and political-economic demands and created political and security 
problems for the officials of Hamedan. 
 
Keywords: National Movement, Tudeh Party, Trade Union, United Council of 
Workers and Workers, Hamedan. 
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  چكيده
شناسـي در    همدان در غرب ايران يكي از مناطق مهم در مطالعـات تـاريخي و باسـتان               

 مـشخص  بررسـي متـون تـاريخي    با. ادوار مختلف، از جمله دوره اشكاني بوده است

الونـد يـاد شـده و     فاصـله از كوهـستان  شده، بلا برده همدان از نامي شود كه هرگاه مي
با توجه به . است نشده بدون كوهستان الوند ذكر گاه هگمتانه يا اكباتان هيچ نام درواقع،

ترين آثار دورة     از جمله آنكه مهم   . هاي مهمي مطرح شده است     اهميت موضوع، پرسش  
اني شناسايي اشكاني شناسايي شده در ارتفاعات كوهستان الوند كدامند؟ آثار دوره اشك          

گيـري و    شده در كوهستان الوند با آثار كدام منطقه و دوره شباهت دارند؟ دلايل شكل             
بنيـادي  پـژوهش حاضـر      ايجاد اين آثار در ارتفاعات كوهستان الوند چيست؟ ماهيـت         

 ميـداني و    ةشـيو و روش گردآوري اطلاعات بـه       تحليلي  -توصيفياست و رويكرد آن     
ترين آثار شناسايي شده در كوهستان الونـد عبـارت از            ممه. است اي  كتابخانهمطالعات  

نگاركندهاي نويافتة دشت ميشان و درة يخچال است كه با نگاركندهاي منطقة اليمـايي     
 و سـنگ  IV، نقش ضـلع شـرقي تنـگ سـروك     IIدر دورة اشكاني، نظير تنگ سروك      

ان بـه قلعـة   تـو  از ساير آثار كوهستان الونـد در دورة اشـكاني، مـي   . ماهي شباهت دارد 
اليـه شـرقي     اشاره كرد كه بـا موقعيـت اسـتراتژيك، در منتهـي           » سي قزلر قلعه «تاريخي  

اين قلعه در تأمين امنيت مسيرهاي ارتباطي منتهي بـه شـهر            . كوهستان الوند واقع است   
  . اكباتان نقش كليدي داشته است

سـي   لعـه  همدان، كوهـستان الونـد، اشـكاني، دشـت ميـشان، قزلـر ق             :هاي كليدي  واژه
  )بلاغ سوغ(
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  مقدمه
تـرين   عنوان يكي از قديمي       اسلامي به   در منابع تاريخي همواره هگمتانه، اكباتان يا همدان دورة        

اي اسـت    اين همان منطقـه   . گذاري شده است    شهرهايي دانسته شده كه توسط اقوام ايراني بنيان       
 ـ               مقابلـه بـا     منظـور  د و بـه   كه به قول هرودوت، هفت طايفة ماد براي اولين بار گـرد هـم آمدن

حملات دولت آشور، يك پادشاهي را تشكيل دادند و براي ديااكو حاكم خود، كاخي با هفـت                 
ريـزي شـده و       كوهـستان الونـد پايـه       درواقع، شهر همدان بـر دامنـه      . ديوار تودرتو بنيان نهادند   

رافيـايي  بـا توجـه بـه موقعيـت جغ        . سرمنشأ بسياري از تحولات تاريخي و سياسي بوده اسـت         
همدان، يعني قرارگيري در دامنة كوه الوند و دشت وسيعي كه شهر در آن شكل گرفته، همـدان         

همـدان  . هاي مختلـف تـاريخي و اسـلامي بـود           عنوان يك سكونتگاه مهم در دوره        از ديرباز به  
علاوه بر دوره ماد، در زمان هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان نيـز يـك مركـز مهـم سياسـي و                     

هـاي   شناسي شناسـايي شـده در بخـش    هاي تاريخي و باستان تجاري بوده است كه يافته    -ارياد
هاي تاريخي   درواقع، اهميت و نقش همدان در دوره      . كند مختلف شهر، اين موضوع را تأييد مي      

. توان هويت تاريخي و فرهنگي اين شهر را مطالعه كـرد           خوبي مي  بر كسي پوشيده نيست و به       
اند اهميت و جايگـاه كوهـستان الونـد را در يكـي از                نگارندگان سعي داشته  در پژوهش حاضر    

هـاي   با توجه بـه بررسـي     . هاي تاريخي يعني دورة اشكاني بحث و بررسي كنند         ترين دوره   مهم
شناختي شاخص و جالبي شناسايي      هاي تاريخي و باستان    اخير در ارتفاعات اين كوهستان، يافته     

گيري سـاختار     آن است كه در دورة اشكاني علاوه بر اهميت شكل          ها حاكي از   يافته. شده است 
شهري در دشت همدان، ارتفاعات كوهستان الوند مكـاني ارزشـمند بـراي ايجـاد برخـي آثـار                   

بر اين  . شناختي بوده كه در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است           فرهنگي و باستان  -تاريخي
تـرين آثـار دورة اشـكاني         مهـم . 1 : از هاي اساسي پژوهش حاضر عبـارت اسـت        پرسشاساس  

آثـار دوره اشـكاني شناسـايي شـده در          . 2اند؟    شناسايي شده در ارتفاعات كوهستان الوند كدام      
گيـري ايـن آثـار در     دلايـل شـكل  . 3كوهستان الوند با آثار كدام منطقه و دوره شباهت دارنـد؟   

-توصـيفي ويكـرد آن    پـژوهش حاضـر بنيـادي و ر        ارتفاعات كوهستان الوند چيست؟ ماهيـت     
شـناختي،   بررسـي پيمايـشي باسـتان      (شيوه ميـداني  روش گردآوري اطلاعات به      .تحليلي است 

اسـتفاده از   (اي كتابخانـه مطالعـات   و )هـا  برداري، مستندنگاري، عكاسي و طراحـي يافتـه      نمونه
  . ستابوده ) نويسان شناختي و همچنين منابع مكتوب جغرافي  مورخان تاريخي و باستان گزارش

  
  پيشينه پژوهش. 2

نگاركنـد دره   . در اين بخش لازم است پيشينة پژوهشي آثار مورد بررسي در مقاله پرداخته شود             
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 به ادارة ميراث فرهنگـي همـدان     1384يخچال براي اولين بار توسط عباس نوروز جم در سال           
رحماني، ( تهيه شد 1384معرفي و سپس گزارش مقدماتي آن توسط اسماعيل رحماني در سال         

 شناسـايي و    1397نگاركند دشت ميشان براي اولين بار توسط حميد ديداري در سـال             ). 1384
محوطه ). 1398ديداري، ( تهيه شده است 1398گزارش مقدماتي و ثبتي آن توسط وي در سال         

مطالعه و پـژوهش بـه منظـور تعيـين          « هنگام انجام طرح     1396سي اولين بار در سال       قزلر قلعه 
با توجه به آثار    ). 1396همتي ازندرياني،   (شناسايي شد   » ر طبيعي و فرهنگي ارزانفود    حريم منظ 

گونه پژوهشي در راستاي اهميت و جايگاه كوهـستان الونـد             شناسايي شدة مذكور، تاكنون هيچ    
  . در دوره اشكاني انجام نگرفته كه در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است

  
  يايي منطقة مورد پژوهشهاي جغراف موقعيت و ويژگي. 2

نـاهموار و   ،  كوهـستاني هـاي     جـزو اسـتان    مربع  كيلومتر 818/19546استان همدان با مساحت     
از ارتفاعات  ). 1تصوير ()1: 1380سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،     (است   ع غرب ايران  مرتف

 ارتفاعـاتي  از شكلمت الوند كوهستان. كوه الوند اشاره كرد توان به رشته بسيار مهم اين استان مي

ايـن  . اسـت  شـده  كـشيده  شـهر  ايـن  شـرقي  تـا  ضلع غربي از همدان، جنوب شهر در كه است
 و جنـوبي  غربـي،  هاي حوضه به) كيلومتر 100 به نزديك(خود  ساختار طولي دليل به كوهستان

بخش شرقي كوهستان الوند كه در مجاورت شهر همـدان قـرار دارد، از   . شود مي شرقي تقسيم
  .هاي ديگر اين كوهستان مورد توجه بوده است پيش از تاريخ و تاريخي، بيشتر از بخشدوران 

  

  
  )1398نگارندگان،  (موقعيت جغرافيايي استان همدان در غرب ايران. 1تصوير
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  شناختي همدان   تاريخي و باستان پيشينة. 3
با اتحاد قبايـل مـادي،      ديااكو  . م.ق712گردد كه در سال      هستة اوليه شهر همدان به زماني بازمي      

 شهر همـدان را بنيـان        نوعي هستة اوليه   نشين مادها انتخاب كرد و به         عنوان حاكم   هگمتانه را به  
سـت؟ ترديـدهاي بـسياري     البته در مورد اينكه هگمتانة مادي همان تپه هگمتانـه كنـوني ا      . نهاد

ها در تپه    اري و توالي لايه   نگ  منظور گاه  هاي مسعود آذرنوش به      اين مطلب با كاوش   . وجود دارد 
هاي روي خاك بكر، مربـوط بـه اواخـر           هگمتانه آشكار و مشخص شد كه احتمالاً آخرين لايه        

هـايي   همين امر باعث شد برخي از محققان محوطه       ). 31: 1386آذرنوش،  ( است     اشكاني  دورة
 عنـوان     كنـوني را بـه     عنوان هگمتانه مادي پيشنهاد كنند؛ از جمله كاظم ملازاده تپه مصلي           را به   

  ).1390ملازاده و طاهري دهكردي، (هگمتانه مادي معرفي كرده است 
. م. ق 550 نبونئيد پادشاه بابـل و سـال          مربوط به كتيبه  » هگمتانه«اولين اشاره تاريخي به نام      

و عليـه كـوروش شـاه     ) لـشكر خـود را    (حركت داد   ) آستياگ(«: در اين كتيبه آمده است    . است
، اما لشكريان عليه آستياگ شورش و او را دستگير كـرده و تحويـل               ]   [شي كرد   انشان لشكرك 

نقـره، طـلا، دارايـي و       . طرف هگمتانه، شهر شاهي، لشكركشي كرد      كوروش به   . كوروش دادند 
اشارة ). Cogan, 2008: 211(» ]   [عنوان غنيمت با خود به انشان برد   را به ]  [اموال هگمتانه 

است كه در آن داريوش اول ضمن . م. ق520 بيستون در سال   مربوط به كتيبه   بعدي به اين شهر   
عنوان مقرّ اصلي حاكم شورشي اشـاره كـرده          ها، به هگمتانه به      اشاره به سركوب شورش مادي    

سپس در هگمتانه ... فرورتي دستگير شد، به سوي من آورده شد،      ... داريوش شاه گويد    «: است
» مرداني كه وفاداران اصـلي او بودنـد در دژ هگمتانـه بـه دار آويخـتم            او را به صلابه كشيدم و       

 بيستون تأكيد شده است كه سر شورشيان در بالاي   بابلي كتيبه در نسخة). 234: 1386لوكوك، (
توان  با توجه به اشارة صورت گرفته، مي). همان(هاي دژ هگمتانه قطع شده بود  بارو و يا كنگره

يخ ارگ و دژي بـا ديوارهـاي دفـاعي در هگمتانـه وجـود داشـته اسـت        مطمئن بود در اين تار   
  ).7: 1390ملازاده و طاهري دهكردي، (

هـاي    در مورد ساخت هفت باروي استوار و مـدور بـا رنـگ   1.م.هرودوت در سدة پنجم ق   
و ) 17 آيـه    ،5باب( 2در كتاب مقدس، در عهد عتيق     . متفاوت توسط ديااكو، مطالبي آورده است     

 از 4،»يوديـت « و 3»طوبيـت «داسـتان  » آپوكريفـا « از 4 و 3، همچنين در دو كتـاب      106در استر   
لكة آشوري نسبت    كاخ اكباتان را به سميراميس م      5كتزياس. هگمتان صحبت به ميان آمده است     

                                                 
  .98كتاب يكم، بند ) م.قرن پنجم پ( هرودوت .1
  .2، آيه 6 و باب 17، آيه 5كتاب مقدس، عزرا، باب  .2

3. Tobith 
4. Judith 

  .نامه كوروشتم، فصل ششم كتاب هش .5
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 او اشـاره كـرده      .كرده است   سال پيشتر از كتزياس زندگي مي      1500داده كه براساس گفته وي،      
، )لولين، رابـسون و رابـسون  (اي براي شهر اكباتان كنده بود  آبراهه1»ارنتس«كه آن ملكه از كوه   

بنا به عادت، هفت ماه در بابـل،        ... « گفته است كوروش     گزنفون). 174: 1352؛ جكسن،   1390
بيـوس تختگـاه    پلي. گزيد سه ماه زمستان را در شوش و دو ماه تابستان را در اكباتان اقامت مي              

هـا در خـارج ارگ قـرار         رده و افزوده است كاخ    مادها را در دامنه الوند و بدون بارو توصيف ك         
ــته ــد داش ــسنوفون، (» ان ــون، 1375ك ــائي، 265: 1386؛ گزنف ــسن، 63: 1367؛ اذك : 1352؛ جك

هاي   در مورد اكباتان و فواصل راه      هاي اشكاني  منزلگاهخاراكسي در كتاب     ايسيدور). 177ـ176
  ). 1392ايسيدور خاراكسي، (آن، مطالبي را عرضه كرده است 

 نـوزده مـيلادي     ةبـه اواخـر سـد     ) اكباتـان (هگمتانـه    شناسي در تپـه       مطالعات باستان  ةسابق
ي و.  منتسب به ژاك دمورگـان اسـت       ،شناسي در همدان   هاي باستان  نخستين فعاليت . گردد برمي
كـرده   منتـشر  1896 بررسي در شهر همدان پرداخته و گزارش خود را در سـال           روز به  24 طي
 هيئت بررسي دمورگان در همدان ي يكي از اعضانيز» شارل فوسه «).De Morgan, 1896(بود 
 بـردارى  خـاك  تپـة هگمتانـه بـه    از نقطـه  دو در ،)Chevalier, 1989( ماه شش مدت به كه بود

نزديكـى   در» شـترخواب  چال« و »ها فرانسوي گودال«محل موسوم به  دو آن امروزه كه پرداخت
  .)422: 1391، هژبري(است  مشخص هگمتانه موزة موقت

شـناختي پرداخـت، هيئتـي بـه          هگمتانـه بـه كـاوش باسـتان        ةاولين هيئت ايراني كه در تپ ـ     
 ة فصل در تپ ـ12 به تناوب 1379 تا   1362هاي    طي سال  وي.  بود سرپرستي محمدرحيم صراف  

هـاي   دور دوم كـاوش    .)1385،  1382،  1378،  1374صـراف،    (مشهور به هگمتانه كاوش كـرد     
 1387 تـا    1383هاي ايراني به سرپرستي مسعود آذرنوش و از سال           توسط هيئت شناختي   باستان

شـناختي و    آشـكار سـاختن تـوالي لايـه       «هـا     هـدف از ايـن كـاوش       .طي چهار فصل دنبال شد    
پـس از   . عنوان شد  )1/27: 1386 ،آذرنوش(» شناختي محوطه، يعني تلاش براي ابهام زدايي       گاه

 ,Mohammadifar et al)در هگمتانه كـاوش كـرد    فر طي يك فصل آذرنوش، يعقوب محمدي

اي به بـازنگري حـريم و عرصـه تپـه هگمتانـه پرداخـت            هژبري طي پروژه  علي   سپس. (2012
هايي   محمدرحيم رنجبران گمانه   1392 و   1391 در سال    ،در نهايت . )1392،  هژبري و جانجان  (

بـا  . )215: 1392 ،رنجبـران و صـفري تـورج      ( غرب محوطه كاوش كـرد      را در غرب و جنوب    
، هنوز اتفاق نظري    ة هگمتانه شناسان ايراني در محوط    كاوش باستان انجام فصول مختلف    وجود  
 براي مثـال، محمـدرحيم صـراف پـس از يـازده فـصل               .وجود ندارد گذاري آن     تاريخ ةدر زمين 

: كرده اسـت كـه     اذعان   و گذاري محوطه بيابد    كاوش، نتوانسته است پاسخي روشن براي تاريخ      
                                                 

1. Orontes 
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ي محل هگمتانه پايتخـت كـشور مـاد و          يشناسان، مورخان و سياحان براي شناسا      تلاش باستان «
آذرنوش با استناد به نتـايج       البته   ).ش: 1392،  صراف(» هخامنشي تاكنون به جايي نرسيده است     

 اشـكاني   ة هگمتانه، اين محوطـه را منتـسب بـه دور          ة فصل كاوش در تپ    چهاردست آمده از    ه  ب
 ةترين لايه، يعني بقاياي معماري تپ      ترين آثار معماري مكشوف در زيرين      كهن وي. دانسته است 
 ، هرچنـد كـه در ادامـه       ؛دانسته اسـت   اشكاني   ة احتمال بسيار متعلق به اواخر دور      اهگمتانه را ب  

 هكتـاري   پنجـاه در وسـعت    ) همچـون مـاد   (تـر    هاي قديمي   احتمال وجود آثار مربوط به دوره     
  ).31: 1386، آذرنوش (سته استغيرممكن ندانرا   موسوم به هگمتانهةمحوط

شامل ميـدان   (شناختي در تپة هگمتانه، تاكنون در چهارده محل           هاي باستان  علاوه بر كاوش  
احمـد، محلـة غازيـان، پـشت بيمارسـتان            امام خميني، كوچه جراحان، سنگ شير، محلة حـاج        

شايي، كـوي رضـا، دانـشگاه آزاد،        هاشم، جولان، بانك كارگ ـ     اكباتان، روستاي زاغه، خيابان بني    
جـز    هايي از دورة اشكاني شناسايي شـده كـه بـه           تدفين) آباد، خيابان نظري و حمام قلعه       عباس

شناسانه انجام گرفته، بقيـه بـه صـورت          گورستان سنگ شير كه با حفاري سيستماتيك و باستان        
). Mohamadifar et al, 2021: 81(هاي عمرانـي شناسـايي شـده اسـت      اتفاقي و در اثر فعاليت

هـاي شناسـايي شـده در شـهر همـدان            ها و تدفين   شناختي، محوطه  تمامي آثار و شواهد باستان    
  . بيانگر اهميت و حضور پر رنگ اشكانيان در منطقه همدان است

  
  اهميت و جايگاه كوهستان الوند در متون تاريخي و منابع مكتوب. 4

كوهي فراوان، اغلب مورد وصف و تمجيـد   هاي ميان دره سارها و چشمه با قلة الوند و كوهستان
 متشكل از همدان، شهر جنوب در كوهستان الوند امروزه. نويسان بوده است مورخان و جغرافي

 شـهر همـدان را   بـزرگ  اي ديـواره  ماننـد  كـه  اسـت  متـر  3000 قلل مرتفع بالاي از اي مجموعه

هـاي   محوطـه  تـاريخي،  هـاي  ذرگاهو گ ـ قبيـل مـسيرها   از تاريخي هاي ويژگي. است دربرگرفته
سرسـبز،   باريـك و  هـاي  دره مرتفع، از قبيل قلل طبيعي هاي همچنين ويژگي و تاريخي-باستاني
اسـت   شده باعث هاي توريستي و گردشگري، جاذبه و ميوه باغات و درختان فراوان، هاي چشمه

 با بررسي متون. ودمحسوب ش همدان شهر نماد  عنوان به تاريخ هميشه در طول الوند كوهستان

اگر . هگمتانه همواره با كوهستان الوند بيان شده است و كه نام همدان شود مي مشخص تاريخي
، همان كوه   )م.ق705-721(هاي سارگن دوم آشوري      مورد اشارة كتيبه  » كوه بيكيني «بپذيريم كه   
 همـدان يـا   تـوان فهميـد قبـل از آنكـه نـام       روشني مي به، )Medvedskaya, 2002(الوند است 

  بـه . اسـت  بـوده  توجه مورد الوند نقش ببندد، كوهستان تاريخهگمتانة باستان بر روي صفحات 
اولـين   .داده است كوهستان الوند به هگمتانة باستان يا همدان امروزي موجوديت عبارت ديگر،
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ف هـا وص ـ  كـوه  هـا كـه   در ايـن سـروده  .  زامياديشت است3 بند در» الوند«واژه  اشارة موثق به
اذكائي، (است  ياد شده» ائورونت هشت قله«، از »همنكونه«كوه  رشته دو به اشاره از بعد اند، شده

كه به معنـاي تنـد و تيـز،         ) 178: 1362پيرنيا،  (واژة مادي الوند است     » ائورونت«). 143: 1380
 ـ      و با ويژگي  ) 143: 1380اذكايي،  (باشكوه و درخشان و دلير و پهلوان است          ا هاي يـك كـوه ي

صـفتي در    عنـوان  توسـط نويـسندگان، بـه    الونـد  كـوه  نام از استفاده. قلل مرتفع سازگاري دارد
 ايـن  الوند در جاي ديگر، نام سوي از .شده است ديده آنان دلير در كتب هاي شخصيت توصيف

 قـديمى  واژة ارونـد . است خورده گره )و چالاكي نيرومندي معناي به(» اروندي«با صفت  كتب

 معنـاي  بـه  اول در جزء »وند+ر+ا« كه صورت است؛ بدين شبيه بسيار الوند امروزي است كه به

بـه   نيـز  گاهى كه است صحيحى و پسوند اوستايي قديم» وند«بوده و  »ر+او«صورت  به آب كه
يا  البته اوروند. رفته است كار به دارنده معناى به» ونته«صورت  به گاه و آيد درمى» مند«صورت 

 گرفتـه  خود به» الوند«شكل  زمان طول دشواري تلفظ، در دليل به» آب جاي«ناي مع به» آاوند«

 الحـال  كـوه را  ايـن ... «:  كرده است اشاره الوند به اروند واژة تبديل نيز به السلطنه اعتماد. است

اعتمادالـسلطنه،  (» ام سـياحت كـرده   آن را مرتبـه  دو خـود  من ...لام  به راء تبديل به گويند الوند
از  دور وجـه  هـيچ  الونـد، بـه   كوهـستان  توصيف براي» آب جاي«واژة  از استفاده). 4/53: 1367
 وصـف  بـه  ديگـري  ويژگي هر بيش از الوند ذكر در تاريخي كتب از نيست؛ زيرا بسياري انتظار

 خـود  آثـار  در يوناني همچنين مورخان. اند پرداخته رودهاي خروشان آن و هاي جوشان چشمه

توان  را مي اشارات اين. اند كرده ذكر» اوروندس«و  »اورونتوس«به صورت  را دارون يا الوند كوه
كرد  نيز مشاهده پليني تاريخ بطلميوس و جغرافياي پليبيوس، تاريخ كتزياس، پرسيكاي در كتاب

توان گفت ايـن كـوه    با توجه به اشارات ياد شده در مورد كوه الوند، مي). 144: 1380 اذكايي،(
وار مختلف تاريخي همواره از جايگاه مهمي برخوردار بوده و مورد توجه بيـشتر    نزد حاكمان اد  

  . حاكمان، سياحان و مورخان بوده است
  
  شناختي دورة اشكاني در ارتفاعات كوهستان الوند  هاي باستان يافته. 5

ران كم از دو    طور كه پيشتر اشاره شد، كوهستان الوند در ادوار قبل از اشكاني، يعني دست               همان
اگرچه موضـوع و مـسئلة      . اي براي ساكنان و حاكمان اين منطقه داشته است         مادها اهميت ويژه  

اين مقاله پرداختن به جايگاه كوهستان الوند در دوران ماد و هخامنشي نيست، اما با اسـتناد بـه                   
هـاي   نبـشته  ، سـنگ  )؟(شناختي موجود از قبيـل محوطـه باسـتاني تپـه هگمتانـه               شواهد باستان 

كوه الوند، تأييدي بر ادعاي فوق        هاي باستاني واقع شده در دامنة رشته       ها و محوطه   نامه، تپه گنج
حال با توجه به آثار نويافته از دورة اشكاني، اهميت كوهستان الوند در دوره اشـكاني                . باشد مي
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  ). 2تصوير (به آنها پرداخته شده است  يابد كه نيز تداوم مي

  
نگارندگان،  (ي آثار دورة اشكاني نسبت به شهر همدان و كوهستان الوندموقعيت قرارگير. 2تصوير

1398(  
  

  نگاركند دره يخچال. 5-1
در منطقة كوهستاني منتهي به شهرستان تويسركان        همدان و    شهردر جنوب شرقي    نگاركند  اين  

ه و  نام هاي گنج  نبشته  كيلومتري جنوب سنگ   10 حدود   فاصلهاين نگاركند در    . قرار گرفته است  
 همچنين براي دسترسي . استواقع شده كوه الوند  مرتفع رشتهكيلومتري قله يخچال از قلل 5/2

هـاي   و باغ )  كيلومتري روستاي ياد شده    5/8واقع در   (»  مرادبيگ  دره«به اين اثر بايد از روستاي       
. داليه دره يخچال گذشت تا به ايـن اثـر در ارتفاعـات دسترسـي پيـدا كـر                   اين روستا در منتهي   

 بـه اداره ميـراث      1384نگاركند دره يخچال براي اولين بار توسط عباس نـوروز جـم در سـال                
رحمـاني،  (فرهنگي همدان معرفي و گزارش مقدماتي آن توسط اسماعيل رحمـاني تهيـه شـد                 

1384 .(  
. هاي آذرين درونـي نقـر شـده اسـت          سنگ بزرگ از نوع سنگ     اين نقش بر روي يك تخته     

متر است كـه نقـش در قـسمت      سانتي175متر و ارتفاع آن   سانتي330سنگ  بيشترين ابعاد تخته 
 صورت منفرد، بدون كتيبه و بدون در نظر گرفتن چارچوب و كادربندي مـشخص                مياني آن به  

 2 تـا    1متـر و عمـق بـين           سـانتي  43متـر، ارتفـاع        سانتي 63اين نقش به پهناي     . نقر شده است  
متر و     سانتي 100سنگ قرار گرفته،     ته از سطحي كه تخته    برجس محل ايجاد نقش  . متر است   سانتي

اين نقش مردي را در حالـت لميـده      . متر است    سانتي 12سنگ   فاصلة آن از قسمت فوقاني تخته     
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اي كه روي سطحي برآمده شبيه به بالشت يـا متكـايي             دهد؛ به گونه   با پاهاي درازكش نشان مي    
گـاه قـرار داده،      رنج دست چپ خود را تكيه     كه آ   اين شخص درحالي  . غيرمطبق واقع شده است   

نظـر   بـه   . شبيه به جام را در دست گرفته و تا زير گردن بالا آورده اسـت               شيئي در همان دست  
رسد شخص يادشده شيئي شبيه به ساغر در دست راست دارد و  در حال پر كـردن جـامي                     مي

ر نهاده كه گويـا در      شكل بدون تزئين بر س      در دست چپش تصوير شده است؛ كلاهي مخروطي       
قسمت فوقاني قوس و پيچ دارد؛ از دو طرف سر دو رشته نوار باريك شبيه بـه روبـان از كنـار                 
كلاه آويزان شده كه بدون ترديد مربوط به سربند باز شدة آن اسـت و نـشان از مقـام صـاحب                      

 سبيلي  ريشي ساده، يكدست و بدون آرايش،     . شود اثري از موي سر در آن ديده نمي       . نقش دارد 
كشيده، بيني بلند و پهن و چشمي درشت دارد كـه گويـا چـشم سـمت راسـت نقـش در اثـر                        

در قسمت يقه و زير آن حالـت برآمـدگي وجـود            . تخريب و ضربات سخت از بين رفته است       
ها  چشم. بند يا طوق تزئيني بر گردن آويخته است رسد زيورآلاتي مانند گردن نظر مي دارد كه به 

عـدم تناسـب در     . انـد و حـالتي باوقـار بـه نقـش داده اسـت              طبيعـي نقـش شـده     آرام و كاملاً    
آفريني سر كاملاً مشهود است و سينه برجسته و كمر نـسبتاً باريـك او حـالتي پهلـواني و                     نقش

مرد لميده پاي راست خود را به حالت خميـده بـر روي پـاي               . ورزيدگي را به نقش داده است     
رسـد    نظر مـي  ر كه كفش و شلوار را از هم جدا كرده، بهاز چين روي شلوا. چپ انداخته است  

شلوار داخل كفش قرار گرفته و حجار سعي كرده با ايجاد چند چين روي شلوار، حالتي واقعي                 
دور كمـر نقـش   . خـوبي نمـايش داده نـشده اسـت     قسمت مچ پاها بـه    . و پويا به نقش ببخشد    

. ه خنجر يا سلاحي را بر كمـر بـسته اسـت           شود كه با آن شيئي شبيه ب       كمربند يا شالي ديده مي    
رسد شيء نامشخـصي بـر روي ران پـا و كمـر فـرد لميـده قـرار دارد كـه                       نظر مي  همچنين به   

) Hemati Azandaryani et al, 2017: 363-369(پذير نبـود   تشخيص آن براي نگارندگان امكان
  ). 6-3تصاوير (

 
   سبت به شهر همدان و مسير دسترسي آنموقعيت قرارگيري نگاركند دره يخچال ن. 3تصوير 

  )1398 با تغييرات نگارندگان، Google Earthنقشه پايه (
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  )Hemati Azandaryani et al, 2017: Pl. 2b (نماي كلي نگاركند دره يخچال. 4تصوير 

 

  
 طرح تهيه شده از نگاركند دره يخچال .5تصوير 

)Hemati Azandaryani et al, 2017: Pl. 3a(  

  
تر از  جزئيات بيشتر و دقيق .6صوير ت

   نگاركند دره يخچال
)Hemati Azandaryani et al, 2017: Pl. 4(  

 
  نگاركند دشت ميشان. 5-2

 كيلــومتري شــمال غــرب 2 كيلــومتري شــهر همــدان و 10ة حــدود فاصــلايــن نگاركنــد در 
امه در دشت ميـشان     ن كابين گنج    متري ايستگاه تله   500نامه و    هاي هخامنشي در گنج    نبشته سنگ

اين اثـر    . قرار گرفته است   ) مرتفع كوهستان الوند   از قلل (الوند   ةقليا ميدان ميشان در مجاورت      
 شناسايي شد و گزارش مقدماتي و ثبتـي آن  1397براي اولين بار توسط حميد ديداري در سال     

  ). 1398ديداري، ( تهيه شده است 1398توسط وي در سال 
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 20متـر و عمـق         سـانتي  60متر، عرض      سانتي 90سنگي به ارتفاع    اين نقش درون يك قاب      
هاي آذرين درونـي     سنگ بزرگ با سطح نسبتاً نامسطح از نوع سنگ         متر بر روي يك تخته      سانتي

متر است كه نقش در   سانتي150متر و ارتفاع آن   سانتي350سنگ  طول اين تخته  . نقر شده است  
. شكلي حك شده اسـت     ون كتيبه و درون قاب بيضي     سنگ به صورت منفرد، بد      گوشة اين تخته  

متـر     سـانتي  3 تا   2متر و عمقي در حدود         سانتي 50متر، ارتفاع      سانتي 60اين نقش داراي پهناي     
 سانتيمتر و فاصلة آن از قسمت 40سنگ قرار گرفته،  محل ايجاد نقش از سطحي كه تخته  . است

را در حالـت لميـده بـا پاهـاي درازكـش      اين نقش مردي .  سانتيمتر است 17سنگ   فوقاني تخته 
اي كه روي سطحي برآمده شبيه به بالشت يا متكايي غيرمطبق واقع شـده         دهد؛ به گونه   نشان مي 

گاه قرار داده و در همان دست شيئي شبيه به جام را گرفته و تـا                 آرنج دست چپ را تكيه    . است
 ـ    به نظر مي  . روي سينه بالا آورده است      روبه ه سـاغر در دسـت راسـت دارد و          رسد شيئي شبيه ب

گفتنـي اسـت امتـداد بالـشت بـه يـك            . مشغول پر كردن جامي است كه در دست چپ اوست         
شـكل، بـدون     كلاهي مخروطـي  . شود كه تا قسمت نشيمنگاه نقش امتداد دارد        زيراندار ختم مي  

 اثـري از    .ها را پوشانده اسـت     كه امتداد آن روي گوش      آرايه و همانند باشلق بر سر نهاده؛ چنان       
توان در مورد ريش و آرايش صـورت آن اظهـار     دليل تخريب نمي    شود و به  موي سر ريده نمي   

البته چشم . توان گودي چشمان و فرورفتگي لب و دهان نقش را مشاهده كرد     فقط مي . نظر كرد 
چپِ نقش درشت و سالم ترسيم شده، اما چشم راست به سبب تخريب و ضـربات سـخت از                   

 سينة برجسته و كمر نسبتاً باريك او حالتي پهلواني و ورزيـدگي بـه نقـش داده                  .بين رفته است  
اين مرد كمربند پهني به كمر دارد كه در بخـشي از آن تزئينـاتي شـبيه بـه گـل لوتـوس                       . است

مرد لميده پاي راست خود را به حالـت خميـده بـر روي              . شود محصور در ميان دايره ديده مي     
تـوان   ن روي شلوار كه كفش و شلوار را از هم جـدا كـرده، مـي               از چي . پاي چپ انداخته است   

فهميد شلوار داخل كفش قرار گرفته و حكاك سعي كرده بود با ايجاد چند چـين روي شـلوار                   
. پاشنة كفش پاي چپ مشابه كفش سواران نظـامي اسـت          . حالتي واقعي و پويا به نقش ببخشد      

به سه گل لوتوس بر روي پـاي راسـت          كفش پاي راست آن مشخص نيست، اما تزئيناتي شبيه          
رسد در قسمت فوقاني نقش و در سمت چپ سر، چهار نقش گل              نظر مي  به  . وي نمايان است  

همچنين نقوش ديگـري    . وجود دارد كه به شدت تخريب شده است        نيلوفر آبي يا نقش روزت    
. تدر اين بخش وجود داشته كه به سبب تخريب براي نگارندگان قابـل تـشخيص نبـوده اس ـ                 

رسـد   نظـر مـي    اي در گوشة سمت چپ نگاركند نقر شده است كه بـه              علاوه بر آن، نقش دايره    
با توجه به اينكه جزئيات دقيق اين نقش مـشخص          . باشد  درون آن بخشي از نقش خورشيد مي      

تواند بـا حـضور      توان در مورد ماهيت آن اظهار نظر كرد، اما نقوش مي           طور دقيق نمي   نيست، به 
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 ,Hemati Azandaryani et al( در ارتباط باشد) ايزد ناهيد و مهر(ادن ايران باستان نمادهاي ايز

  ).9-7تصاوير ) (363-369 :2021
  

  
   نماي كلي و جزئيات بيشتر از نگاركند ميدان ميشان .7تصوير 

)Hemati Azandaryani et al, 2021, Fig. 6(  

  
  طرح تهيه شده از نگاركند دشت ميشان . 9تصوير نماي كلي از نگاركند دشت ميشان     . 8 تصوير
  

  يا قلاع زنجير) قلعه دختران(سي  قزلر قلعه. 5-3
سـكونتگاه  هـاي دور     زاگرس مركزي از گذشته    هاي  كوهستان به اعتقاد بسياري از پژوهشگران،    

با اين حـال،     .)137: 1382 خان، ملكم( اند  هيچ پادشاهي نبوده   اكميتمردماني بوده كه تحت ح    
 ـ( انـد  ترين ولايات ايران نگريـسته    د پرتردچشم يكي از     هميشه به اين سرزمين به     1371،  ددوب :

، بر بالاي نهاي زاگرس مركزي، از خوزستان تا كرمانشاها  در سراسر كوههمين منظور  به .)422
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 به منظور دفاع در مقابل       كه با عموميت بيشتري     آثار دژهايي برجاست   ،هاي مشرف بر دشت    قله
در » سـي  قزلـر قلعـه   «هاي مهم در دوران اشكاني،       يكي از اين قلعه   . ن ساخته شده است   ااجممه

 3143و ارتفـاع   UTM0278554 S39  3833191ايـن اثـر در موقعيـت    . كوهستان الوند است
اين قلعه در وضعيتي كاملاً استراتژيك واقع شـده     . هاي آزاد قرار گرفته است    متري از سطح آب   

تـوان ايـن دشـت و        كـه بـه راحتـي مـي         بت به دشـت همـدان دارد؛ چنـان        و ديد حداكثري نس   
ايـن محوطـه ديـد مناسـبي نـسبت بـه       . تپه يلفان را رصد كـرد   وهاي باستاني خورزنه محوطه

شهر ازندريان و روستاهاي بابارود، عـشاق و        (هاي شمالي شهرستان ملاير      ها و دشت   سكونتگاه
هاي تاريخي و اسلامي،     در دوره . دارد) رمه و كوه سرده   كوه گ (و ارتفاعات شهر ملاير     ) آباد علي
اي برخـوردار بـوده و از طريـق ايـن       هاي ارتباطي همدان به ملاير از اهميت قابـل ملاحظـه           راه

  . هايي از كريدور ارتباطي را زير نظر گرفت توان بخش محوطه مي
كثري و بـسيار مناسـب      سي، ديد حدا   علاوه بر موارد ياد شده، نكتة مهم مرتبط با قزلر قلعه          

كنـد و    كه مجموعه آثار دسـت      كند ارزانفود است؛ چنان    نسبت به دره و مجموعه معماري دست      
افق ديد قلعه تنها از جهـت شـمال غربـي و            . معماري سطحي آن به راحتي قابل مشاهده است       

ايـن  . اسـت ) بـه سـمت تويـسركان     (قاضـي    غربي محدود است كه منتهي به ارتفاعات قله كله        
 است و با توجه به استراتژيك بـودن          اي نسبت به محيط پيراموني      درجه 270وطه داراي ديد    مح

همتـي  (رسد نقش مهم و كليدي در زمان حيـات خـود داشـته اسـت                 نظر مي  موقعيت قلعه، به    
  ). 169، 168: 1396ازندرياني، 

  
  هاي معماري قلعه نقشه و ويژگي. 5-4

طور همگون با     جنوب غربي، به   -شرقي تر در جهت شمال      م 130×150اين قلعه با ابعاد تقريبي      
هـاي   در ايجاد قلعه از ساختار طبيعـي و برونـزد         . اي شكل گرفته است    ساختار طبيعي و صخره   

 عنـوان بخـشي از    اي اسـت، بـه   ه هايي كه داراي برونزد صخر   اي استفاده شده و از بخش      صخره
هـا را بـا       بر آن، ديوارهاي دفاعي بين صـخره       علاوه. ساختار ديوارة قلعه بهره گرفته شده است      

هـاي جهـت غربـي و جنـوب          صـخره . اند جود آورده وچين به    استفاده از مصالح سنگي خشكه    
گونه دسترسي  خورده و صاف قابل مشاهده است و امكان هيچ  صورت كاملاً برش غربي قلعه به

هـاي   سنگ  اين بخش را با لاشه    البته در مواردي ديوار دفاعي    (به قلعه از اين جهت وجود ندارد        
غربـي قلعـه، ديوارهـاي دفـاعي        - در جهـت شـمالي و شـمالي       ). انـد  چين تقويت كـرده    خشكه

رسد بحث تدافعي از اين منظر براي استفاده كنندگان  نظر مي  اند كه به     تري ساخته شده   مستحكم
 شـيب ملايـم و   ارتبـاط بـا   توانـد بـي   البته اين موضـوع نمـي  . از قلعه امري ضروري بوده است     
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). 11 و   10تـصوير   (تـر بـه قلعـه در جهـات شـمالي باشـد               جلوگيري از دسترسي نسبتاً آسـان     
در جهت درة ارزانفود و ديد حـداكثري بـه   (دسترسي به قلعه از جانب جنوبي و جنوب شرقي   

 رسد ارتباط نظر مي به . تر از ساير جهات بوده است نسبتاً آسان) كند مجموعه آثار معماري دست
كند ارزانفود وجود داشته     فرهنگي بين قلعه و مجموعه آثار معماري دست       -و پيوستگي تاريخي  

همتـي ازنـدرياني،    (است؛ زيرا مسير دسترسي و ورودي قلعه در جهت شرقي آن بـوده اسـت                
1396 :168-173.(  

هاي انجـام   شده و با توجه به تخريب ساخته چين هاي قلعه بدون ملاط و خشكه    تمام ديوار 
توان به آساني نقشة دقيقي از جزئيات معمـاري، فـضاها و ديوارهـا               ده و ريزش ديوارها نمي    ش

مـدور    بنابراين با استفاده از تصاوير هـوايي مـشخص شـد ايـن قلعـه داراي نقـشة                  1.تهيه كرد 
  جنـوبي -تر از قطر شـمالي      غربي اندكي بزرگ  -كه قطر آن در جهت شرقي       ست؛ چنان  نامنظمي ا 

ر مورد نقشة قلعه وجود دو ديوارة دفاعي در محيط پيراموني و كريـدور بـين          نكتة مهم د  . است
توان در جهت شمالي ديوارهاي دفاعي قلعه   وضوح و با جزئيات مي اين موضوع را به. آنهاست

  ).12تصوير (مشاهده كرد 
خصوص در جهات شمال غربي، شمالي، شمال        رسد اطراف ديوارهاي دفاعي، به     نظر مي  به  

نقشة تهيه شده، فضاهاي معماري      در(و شرق فضاهاي متعدد معماري ساخته شده است         شرقي   
تـوان ديـوار    ها مـي  كه در برخي از قسمت ) شود  هاي كوچك و نامنظم ديده مي      صورت مربع  به  

هـا، جزئيـات فـضاهاي       تـوان ورودي   البته با توجه به ريزش ديوارها نمـي       . آنها را مشاهده كرد   
عـلاوه بـر ايـن فـضاها، در         . باط فضاها بـا يكـديگر را مـشخص كـرد          معماري و چگونگي ارت   

در بخـش شـرقي قلعـه، يـك     . شود هاي مياني اين قلعه چندين فضاي ديگر مشاهده مي   قسمت
مستطيل مشهود است كه داراي سه فـضاي الحـاقي در جهـات شـمالي، غربـي و                  -فضاي مربع 

. شـود   ز فضاهاي متعددي ديده مي    هاي مياني قلعه ني    در قسمت ). 14 و   13تصوير  (شرقي است   
شـكل    هاي بـسيار بـزرگ مكعبـي        متر با سنگ   2×3در قسمت غربي، يك فضاي منفرد در ابعاد         

كنـد را   توان درة ارزانفود و مجموعة معمـاري دسـت   شناسايي شد كه از طريق آن به راحتي مي      
سنگ در ابعـاد      لاشه  كار رفته در قلعه از نوع       تمام مصالح به  ). 15 و   14تصوير  (زير نظر گرفت    

هـا را از     سـنگ   رسد در ساختن قلعه لاشـه      نظر مي  مختلف بزرگ، متوسط و كوچك است و به         
اند؛ زيـرا از نظـر جـنس،         هاي قلعه را ساخته    هاي طبيعي و برونزدها جدا كردند و ديواره        صخره

دسترسي با توجه به شرايط بسيار سخت       . هاي مذكور هيچ تفاوتي ندارد     رنگ و بافت با صخره    
نظـر   همچنـين بـه     . پذير نبوده اسـت     جايي مصالح از محلي ديگر به راحتي امكان         به قلعه، جابه  

                                                 
  .پذير نبود  به سبب دشواري دسترسي به قلعه، تهية نقشه با تجهيزات امكان.1
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در جهـت دره    (رسد در دوران حيـات قلعـه، منـابع آب موجـود از جهـت غربـي محوطـه                     مي
 متـري قلعـه واقـع شـده و          700اين منبع آب در فاصـله حـدود         . شده است  تأمين مي ) ارزانفود

: 1396همتي ازندرياني، (پذير است  از مسير با شيب بسيار تند و نامناسب امكان        دسترسي به آن    
168-173.(  

 

  
  )1396همتي ازندرياني، (هاي برش خورده در جهت غربي قلعه  صخره. 10تصوير 

  

  
همتي  (نمايي از دو ديوارة دفاعي قلعه. 11تصوير 

  )1396ازندرياني، 

 
چين و   هاي طبيعي از سنگ ديواره. 12تصوير 

  )1396همتي ازندرياني،  (اي ديوارة طبيعي صخره

  
هاي دفاعي در  تمركز ديواره. 13تصوير 

  )1396همتي ازندرياني،  (جهت ارتفاعات محوطه

  
نمايي از فضاي مياني قلعه با . 14تصوير 

هاي مكعبي بزرگ؛ ديد از آن به مجموعه  سنگ
همتي ازندرياني،  (معماري دستكند ارزانفود
1396(  
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  )1396همتي ازندرياني،  (تصوير هوايي قلعه و پلان آن .15تصوير 

  
در روستاي نسك، بخش گلباف دهستان كـشيت اسـتان كرمـان و در حاشـية                » نَسك«قلعة  

هاي قابل توجهي، هم از نظر استقرار و هم          اين قلعه شباهت  . غربي كوير لوت قرار گرفته است     
اي سـنگي و     قلعـه نـسك بـر روي صـخره        .  مورد مطالعـه دارد    هاي فرهنگي با قلعة    از نظر داده  
 متـر سـاخته شـده       30×120صورت ارگانيك، براساس شكل طبيعي كوه و بـه ابعـاد             طبيعي، به 

سنگ و ملاط گچ ايجاد      غربي بوده و با پي سنگي، لاشه، قلوه       -جهت كشيدگي آن شرقي   . است
نيز در ساخت ديوارها استفاده شده      سنگ، از خشت     در كنار قلوه  ). 17 و   16تصوير  (شده است   

اي كه قلعه بر روي آن ايجاد شـده،          قلعه بر تمام منطقه مشرف بوده و ارتفاع بستر صخره         . است
 علت تخريب و فرسايش، نظـم مشخـصي ندارنـد            هاي داخل قلعه به    سازه.  متر است  4بيش از   

وان به قطعات سفالي اشـاره      ت هاي پراكندة موجود در داخل قلعه، مي       در كنار سازه  ). 18تصوير  (
  . سي است هاي قزلر قلعه كرد كه قابل مقايسه با سفال

  

   

تصوير هوايي و پلان قلعه نسَك، دهستان كشيت، استان كرمان مربوط به دوره تاريخي  .16تصوير 
  )635: 1390اسكندري، (آورد ساخته شده است  كه با استفاده از مصالح سنگي و بوم) اشكاني؟(
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نماي شمالي قلعة نسك دهستان  .17ير تصو

  )628: 1390اسكندري،  (كشيت استان كرمان

  
هايي از ديوار قلعة نسك  بخش .18تصوير 

  )630: 1390اسكندري،  (دهستان كشيت

  هاي سفالي  يافته. 5ـ5
 مياني قلعه و داخل برخي از فضاها، حفاري قاچاق موجب ريزش برخـي از ديوارهـا              در بخش 

هاي حفاري قاچاق، قطعات سفالي متعددي يافت شد كـه عمومـاً    ر مجاورت چاله د. شده است 
بـا ايـن   . اسـت  مربوط به بدنة سفالينه بوده و بيشتر در ارتباط با مصارف روزانه كـاربرد داشـته      

شناسـي انجـام      دست آمد كه با توجـه بـه گونـه           ها چندين قطعة شاخص به     حال، در بين سفال   
ها از نظر بافت، رنگ، شاموت       اين سفال .  دورة اشكاني و ساساني است     هاي گرفته، مشابه نمونه  

هاي دورة اواخر اشـكاني و ساسـاني متعلـق و       و نوع پخت، بسيار شبيه به سفال      ) مادة افزاينده (
توانـد ميـزان تـشابه        مي XRD1و   XRFتجزيه و تحليل فيزيكي نظير      . مربوط به ارزانفود است   

  ).1 و جدول 19تصوير (  بيشتر تأييد كند هاي سفالي را عناصر اين داده
  

   
  )1396همتي ازندرياني،  (سي هاي احتمالاً دورة تاريخي قزلر قلعه سفال. 19تصوير 

                                                 
توانـد   هاي قلعه و محوطه ارزانفـود مـي        هايي براي سنجش ميزان تشابه و تفاوت بافت و ساختار سفالينه            روش .1

  .باشد
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  )1396همتي ازندرياني، (سي  هاي شاخص قزلر قلعه  جدول مشخصات فني سفال.1جدول 
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  ها تجزيه و تحليل يافته. 6
برجسته يا نگاركندي شناسايي نـشده اسـت،          گونه نقش  تاكنون در همدان و كوهستان الوند هيچ      

ويژگـي  . باشـند   ها در اين زمينه مي     اما نگاركندهاي دشت ميشان و درة يخچال نخستين نويافته        
ها و آثار تاريخي اسـتان همـدان، ايـن اسـت كـه در                ر برخلاف ساير نقش برجسته    مهم اين آثا  

هاي  نويافته. اند ارتفاعات كوهستان الوند، در دشت ميشان و در مجاورت قلة يخچال يافت شده      
نقوش نويافته مربـوط    . ذكر شده بر اهميت تاريخي اين كوهستان در دوره اشكاني دلالت دارند           

  است كه در يك صـحنة بـزم و ضـيافت نـشان داده شـده                 رتبه   م عالي منصب يا مقا    يك صاحب 
 اشكاني هركـول      برجستة  توان مشابه نقش   نوع لميدة نشستن و جام به دست گرفتن را مي         . است

: 1382؛ احمـدنژاد،  8هـا، تـصوير    ؛ آلبـوم عكـس  85-83: 1385لوشـاي،   (در بيستون كرمانشاه    
«الفْسيس«كول در ناحية     ديگري از هر    برجستة و نقش ) 124-129  )جـا   احمدنژاد، همان ( يونان   1ِ

صورت لميـده، در دورة هلنـستـيك و        هاي هركول به     ها و نقش   درواقع، ساخت پيكره  . دانست
از نظر معنايي، واژة بزم از منابع ارمنـي دورة ساسـانيان            . حتي در هنـر رومي تداوم داشته است      

بـه  ) 'bazmoc'k(» بزم«واژه ارمني   .  است  شن و شادماني  اين واژه به معناي ج    . گرفته شده است  
دادند و اشراف و شاه در        ها قرار مي   معناي لميدن، نمايانگر تخت يا نيمكتي است كه در مهماني         

هـايي بـه اسـم       شاه و درباريان به نازبالش    . دادند طول برگزاري جشن در دربار، روي آن لم مي        
: 1383 دريـايي، ( آنها نمايانگر اهميت شخص در دربار بـود  دادند كه تعداد لم مي) barj(» برج«

تـوان نظـر      ندارد، نمـي   ايگونه كتيبه   صورت منفرد نقش شده و هيچ      از آنجا كه اين اثر به     ). 27
برجسته و نگاركندهاي  گذاري آن نياز به استفاده از نقش براي تاريخ. قطعي در مورد آن ارائه داد 

با توجـه بـه اينكـه يـك         . ري نسبي و منطقي براي اين اثر ارائه داد        نگا  ديگري است تا بتوان گاه    
برجـسته و    توان آن را بـا نقـوش       رتبه در صحنه بزم نمايش داده شده، مي        منصب و عالي    صاحب

، )II) Haerinck, 2003: 232: Pl. 4نگاركندهاي اشكاني و اليمايي، از جملـه در تنـگ سـروك    
مـاهي در   ، سـنگ )Ibid, 298: Pl. 3(، مورتنـگ زيـر   )Mehr Kian, 2001: 296: Pl. 1(شـيوند  
 & Vanden Berghe(، بـرد بـت   )5 و 4؛ تـصوير  247: 1391فـر و ديگـران،    محمدي(انديكا 

Schippmann, 1985: 55-57 (   و ضلع شرقي تنـگ سـروكIV) Ibid (  در ايـن  . مقايـسه كـرد
ايـن  . ايش داده شده است   حالت لميده و با جامي به دست چپ نم         مقام به  ها شخص عالي   نمونه

النهرين واقع در موزة بريتانيا   سفالي يافت شده از بين توان با مجسمه نگاركند را هم به نوعي مي  
)Sarkhosh Curtis, 2001: 317: Pl. IV( ــسمه ــالميرا     و مج ــوزه پ ــود در م ــاي موج   ه
)Ibid, 320, Pl. VII a, b ( قابل مقايسه دانست) 20تصوير.(  

                                                 
1. Eleusis 
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تـوان دربـارة ماهيـت و     هاي مـورد مطالعـه، مـي     برجسته نگاري نسبي نقش  گاهدر كنار ارائة    
اي بيـانگر    هـاي تـاريخي در هـر دوره        وجود قلعه . سي نيز اظهار نظرهايي كرد     كاركرد قزلر قلعه  

ايجاد امنيت و كنترل مسيرهاي مهم تردد در اطراف مراكز حكومتي و يا استقرارهايي است كـه                 
هاي كوهستاني از جمله قزلـر       در ساختن قلعه  . اند  يادي مديون آنها بوده   بقاي خود را تا حدود ز     

مكان موافق را در شكل طبيعي      . باشد مكان آن مي  اصل  سي كه از اين قائده مستثني نيست،         قلعه
يافتنـد و     مـي  ،اي كه دسترسي به آن غيرممكن و يا بسيار دشوار بـود            هاي صخره  پستي و بلندي  

خلعتبري و ( هاي طولاني از پاي در نيايد  هاي سخت و محاصره    ا حمله بناي مناسب آن بود كه ب     
 بـر بـالاي     دهنـد كـه غالبـاً      بيشترين قلاع كوهستاني را دژهايي تشكيل مـي       ). 1: 1382 ،بشيري

ها هيچ الگو و نظم هندسي معيني وجـود           در طرح اين قلعه     و معمولاً  اند هاي منفرد بنا شده    كوه
معمـاري بناهـاي داخلـي      و  خود آنهاسـت    تعداد  ها به     طرح اين قلعه    تنوع ،به بيان ديگر  . ندارد
فـضاهاي داخلـي    . )161: 1367 پـازوكي، (است  هاي كوهستاني فاقد طرح و نقشه خاصي         قلعه
 شـامل محـل اسـتقرار       ها نيز از نظر تعداد، وسعت و ساخت بسيار متنوع بـوده و معمـولاً               قلعه

مـصالح مـورد اسـتفاده در       . بـود مقر حـاكم قلعـه      سربازان و جنگجويان، فضاهاي تداركاتي و       
 سـنگ،  ة از لاش ـ فراوانـي مـصالح سـنگي در محـل، عمـدتاً       سـبب بـه   نيز  هاي كوهستاني    قلعه
، ؛ سـتوده  5/283 :1384 راونـدي، ( انـد  چين كار شده   سنگ و در مواردي به صورت خشكه       قلوه

لازم براي متوقف كـردن  هاي  بيني وساز اين استحكامات تمام پيش     در ساخت  و   )14-17: 1345
 اسـت    ن در خارج و داخل آن مورد توجه قـرار گرفتـه           ا كندتر كردن سرعت مهاجم    كم  دستيا  
بندي و انتخاب مصالح مورد نيـاز در چيـنش           به موجب اين دسته   ). 226-225: 1376 پازوكي،(

 بـر ايـن     هاي كوهستاني قلمداد كرد و     توان از جمله قلعه    جغل را مي    معماري، موقعيت قلعة شاه   
البته از  . هاي كوهستاني را براي آن در نظر گرفت        هاي متعدد مربوط به قلعه     اساس توان كاربري  

سـبزي و   (جغـل بروجـرد       توان اين قلعه را بـا قلعـة شـاه           نظر موقعيت قرارگيري و اهميت، مي     
لعـة  هاي زيادي با ق    سي كه شباهت   ترين ويژگي قزلر قلعه    مهم. مقايسه كرد ) 39: 1398ديگران،  

عنـوان   اي بـه     و بستر صخره  ) لاشة سنگ (آورد   نسك گلباف كرمان دارد، استفاده از مصالح بوم       
بـا توجـه بـه    . هاي طبيعـي منطقـه در برابـر نـاامني اسـت       گيري از پتانسيل   نمونة جالبي از بهره   

هاي محلـي را ملـزم بـه         گستردگي قلمرو اشكانيان و سيستم حكومتي رايج كه در آن حكومت          
هـا كـاملاً     هايي در كوهـستان    كرد، وجود چنين قلعه    ر برابر حملات احتمالي دشمنان مي     دفاع د 

ويـژه در دوران   هـاي بعـدي، بـه      طـور قطـع در دوره       هايي كه بـه    قلعه. رسيد  نظر مي    ضروري به 
 دسـت   هاي فرهنگي از جمله قطعات سـفال بـه      وجود داده . اند اسلامي مورد استفاده قرار گرفته    

هـاي   ها بيشتر قابل مقايـسه بـا داده        اين سفال .  بر چنددوره بودن استفاده از آنهاست      آمده، دليلي 
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هاي استقراري دوران اشكاني در غرب، شـرق و جنـوب شـرق     دست آمده از محوطه    سفالي به   
هاي دوران تـاريخي نيـز بـه         هاي قابل مقايسه با آنها از داخل قلعه        ايران است؛ هرچند كه نمونه    

هايي در جنوب شرق و شرق كشور، تا حدي در دوران تاريخي و               چنين قلعه  .دست آمده است   
هـاي   نمونـه . انـد  شناسايي شـده  ) 1393؛ زارعي و حيدري باباكمال،      1390اسكندري،  (اسلامي  

انـد، امـا تـداوم       هاي دوران تـاريخي متفـاوت      اسلامي از نظر فرم و الگوهاي استقراري با نمونه        
 مناطق جنوب شرق، شرق و شـمال شـرق كـشور از آغـاز دوران                سازي و ايجاد امنيت در     قلعه

هـاي   تاريخي ادامه داشته است؛ مناطقي كه در آنها قلعه در بالاترين نقطه نسبت به سطح زمـين                
هـايي   اين مسئله در نمونه   . اي يا كوهستاني واقع شده است      اطراف و عموماً در يك بستر صخره      

. كوهستان الوند در دورة اشكاني به وقوع پيوسته اسـت   سي در غرب ايران و       از جمله قزلر قلعه   
باني و تسلط بر منطقه با كـاركرد         رسد در دوران تاريخي اهميت اين قلاع بيشتر ديده         نظر مي  به  

  . ايجاد امنيت بوده است
  

  
  هاي قابل مقايسه با نگاركندهاي دشت ميشان و دره يخچال نمونه. 20تصوير 
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 ,Vanden Berghe & Schippmann, 1985: 69(يك اسمكنز ، طرح از ارIIتنگ سروك . 1

fig 9( ضلع شـرقي تنـگ سـروك    . 2؛ IV)Vanden Berghe & Schippmann, 1985: 91( 3؛ .
 Mehr Kian(نگاركنـد مـرد تنـگ زيـر     . 4؛ )Mehr Kian,  2001: 296, Pl. 1(نگاركند شيوند 

2001, 296, Pl. 3 (5 . نگاركند برد بت)Vanden Berghe & Schippmann, 1985: 55-57( 6؛ .
. 7؛  )5، تصوير   247: 1391فر و ديگران،     محمدي(ماهي انديكا در مسجد سليمان        نگاركند سنگ 

  ).Sarkhosh Curtis, 2001: 317, Pl. IV(النهرين در موزة بريتانيا  مجسمة سفالي از بين
  
 گيري نتيجه

 فراوان، اغلـب مـورد وصـف و     كوهي ميانهاي  دره سارها و چشمه با الوند كوه هرشت و كوهستان
 هرگاه كه شود مي مشخص تاريخي متون بررسي با. تمجيد مورخان و جغرافيانويسان بوده است

از دلايـل اهميـت   . اسـت  شـده  يـاد  شده، بلافاصله از كوهستان الونـد نيـز   برده همدان از نامي
كوه الونـد در دره   ارتفاعات رشته در  كوهستان الوند در دورة اشكاني، وجود دو نگاركند نويافته       

اين . يخچال و دشت ميشان است كه براي اولين بار اين نوع آثار در همدان شناسايي شده است
دهد كه آرنج دست چپ خود را بر روي          اي با پاهاي درازكش را نشان مي       ها فرد لميده   نگاركند

وه بر آن، در دست راست خود       علا.  دست گرفته است    بالشتي تكيه داده و شيئي شبيه به جام به        
ها يـا اطـراف آنهـا وجـود          اي بر روي نقش    گونه كتيبه  از آنجا كه هيچ   . شيئي شبيه به ساغر دارد    

با توجه به مشابهت ايـن نگاركنـدها بـا نگاركنـدهاي            . اند صورت منفرد تصوير شده    ندارد و به    
قـش ضـلع شـرقي تنـگ        ، ن IIمنطقة اليمايي در دورة اشكاني، از جمله نگاركند تنـگ سـروك             

رتبـه   منـصب و فـردي عـالي        توان آنها را مربوط به يـك صـاحب         ماهي، مي    و سنگ  IVسروك  
طـور قطـع      گـذاري، ايـن اثـر بـه         از لحاظ تاريخ  . دانست كه در صحنة بزم نشان داده شده است        

باشد؛ يعني زماني كـه منطقـه همـدان زيـر سـلطة              مي.  م. ق 141مربوط به تاريخي بعد از سال       
اي  در نقطـه  سـي    علاوه بر اهميت نگاركندهاي ياد شده، وجود قزلر قلعه        . نيان قرار گرفت  اشكا

هاي ارتبـاطيِ     ايجاد امنيت راه   كوه الوند، نقش اساسي در كنترل و        استراتژيك در ارتفاعات رشته   
  .منتهي به اكباتان باستان داشته است
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   منابع و مĤخذ
هـاي   همـدان در گـزارش    -شـناختي تپـه هگمتانـه      لايـه هـاي    گزارش كـاوش  ،  )1386(آذرنوش، مسعود   

پژوهشگاه سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري              : ، تهران 1ج،  )7(يشناس باستان
  ].منتشر نشده[كشور 

نگـاري نـسبي و مطلـق تپـه           بازنگري گـاه  «،  )1395 بهار(آذرنوش، مسعود، علي شريفي و علي هژبري        
شناسـي   هـاي باسـتان   پـژوهش ، »يج آزمايش گرماليان و راديو كـربن  ها و نتا   هگمتانه، براساس يافته  

 . 140-121، صص10، دوره ششم، شمارة ايران

نامة كارشناسي ارشـد،     ، پايان »شناسة پيكره هركول در بيستون     ن توصيف باستا «،  )1382(احمدنژاد، فرزان   
  .دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي

شناسي   باستان  مجلة،  »شناسي همدان  درآمدي بر تاريخچة باستان   «،  )1367تان  پاييز و زمس  (اذكائي، پرويز   
 . 67ـ56، صص2، سال دوم، شمارةو تاريخ

 . نشر مادستان: ، همداننامه همدان، )1380 (ـــــــــــــ

هاي شهداد و گلباف شهرستان كرمان،       شناسي بخش  ، بررسي و شناسايي باستان    )1390(اسكندري، نصير   
  ]. منتشرنشده[داره كل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان آرشيو ا
 و ميرهاشـم   نوايي عبدالحسين كوشش و تصحيح ،البلدان  مراة،  )1367(خان    محمدحسن اعتمادالسلطنه،
  .تهران دانشگاه: ، تهران4ج محدث،

  .ماهي: ميرزايي، تهراناصغر  ، ترجمة عليهاي اشكاني منزلگاه، )1392(ايسيدور خاراكسي 
انتـشارات سـازمان    : ، تهـران  استحكامات دفاعي در ايران دوره اسـلامي      ،  )1367(پازوكي طرودي، ناصر    

  ).پژوهشگاه(ميراث فرهنگي كشور 
 . انتشارات دنياي كتاب: ، تهرانايران باستان يا تاريخ مفصل ايران قديم، )1362(پيرنيا، حسن 

  . علمي و فرهنگي: اي، تهران ، ترجمة منوچهر اميري و فريدون بدرههسفرنام، )1352(جكسن، ابراهام 
كاركرد و نقش سياسـي و اجتمـاعي قـلاع در تـاريخ ميانـه      ، )1382(خلعتبري، اللهيار و دلريش بشيري    

 . انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: ، تهرانايران

  .نشر ققنوس: رانفر، ته ، ترجمة مرتضي ثاقبشاهنشاهي ساساني، )1383(دريايي، تورج 
انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانسفرنامه لرستان و خوزستان، )1371( بارون د،دوب.  

آرشـيو ادارة   : ، همـدان  گزارش مقدماتي كشف نگاركند نويافته در دشت ميشان       ،  )1398(ديداري، حميد   
  ].منتشر نشده[كل ميراث فرهنگي استان همدان، گزارش بايگاني 

، 5، جتاريخ اجتماعي ايران؛ حيات اقتـصادي مـردم ايـران از آغـاز تـا امـروز       ،  )1384(راوندي، مرتضي   
 .چاپخانه گلشن: تهران

، آرشـيو اداره كـل      گزارش كشف نگاركند نويافته در درة مرادبيـگ همـدان         ،  )1384(رحماني، اسماعيل   
  ]. منتشر نشده[ميراث فرهنگي استان همدان، گزارش بايگاني 

مروري بر روند فعاليت هاي پژوهشي و اجرايـي         «،  )1392(تابك صفري تورج    رنجبران، محمدرحيم و ا   
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مجموعه مقالات همايش يك روزه باستان شناسي هگمتانه        ،  »در محوطه هگمتانه از گذشته تاكنون     
پژوهـشگاه  : گردآوري يعقوب محمدي فر، تهران ،)در بزرگداشت استاد دكتر محمد رحيم صراف   (

  .  دستي و گردشگريسازمان ميراث فرهنگي، صنايع
اهميت قـلاع و اسـتحكامات دوره قاجـار         «،  )1393 بهار(زارعي، محمدابراهيم و يداالله حيدري باباكمال       

شناسـي   هـاي باسـتان    پـژوهش ،  »منطقه شهداد در برقراري امنيت اجتماعي حاشيه غربي كوير لوت         
  . 211-195، صص6، سال چهارم، شمارةايران

، )همدان شهرستان( كشور هاي  شهرستان جغرافيايي فرهنگ ،)1380(لح  مس نيروهاي جغرافيايي سازمان
  .ارتش جغرافيايي فرهنگ: تهران

بررسـي جايگـاه و اهميـت       «،  )1398 زمـستان (سبزي، موسي، اسماعيل همتي ازندرياني و كاظم اميدي         
جلـة  م، »هـاي منطقـه زاگـرس مركـزي     بروجرد در حفظ امنيـت راه    ) جِقلهَ(جغَل    قلعة ساساني شاه  

، )134پيـاپي   (44 سال بيـست و نهـم، دورة جديـد، شـمارة            تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء،     
  .54-35صص

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانهاي البرز كوه قلاع اسماعيليه در رشته، )1345(ستوده، منوچهر 

وعه مقالات همايش يك    مجم،  »مقدمه؛ هگمتانه شهر گمشده تاريخ ايران     «،  )1392(محمدرحيم  صراف،  
، گـردآوري يعقـوب     )در بزرگداشت استاد دكتر محمد رحيم صراف      (روزه باستان شناسي هگمتانه     

  .پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري: فر، تهران محمدي
وعـه  مجم،  »)همـدان (هاي معماري و شهرسازي در تپه هگمتانـه           نويافته«،  )1374 (ـــــــــــــــــــ

، 2زاده شيرازي، ج    االله  ، به اهتمام باقر آيت    كرمان-مقالات تاريخ معماري و شهرسازي ايران، ارگ بم       
  .سازمان ميراث فرهنگي: تهران

در پايان نهمين ) همدان(روند معماري و شهرسازي شهر باستاني هگمتانه  «،  )1378 (ــــــــــــــــــ
-، ارگ بـم   ره تاريخ معمـاري و شهرسـازي ايـران        مجموعه مقالات كنگ  ،  »1377فصل كاوش پائيز    

  .سازمان ميراث فرهنگي كشور: ، تهران1كرمان، ج
نتـايج و دسـتاوردهاي دهمـين و        :  همـدان  -شهر باستاني خشتي هگمتانه   «،  )1382 (ــــــــــــــــــ

مجموعـه مقـالات نهمـين كنفـرانس        ،  »1379-1378يازدهمين فصل كـاوش در تابـستان و پـائيز           
سـازمان ميـراث فرهنگـي، معاونـت معرفـي و           : ، يـزد  للي مطالعه و حفاظت معماري خشتي     الم  بين

  .آموزش
چكيــده مقــالات همــايش ، »شــهر باســتاني مــشكوفه در تپــه هگمتانــه«، )1385 (ــــــــــــــــــــ

  .دانشگاه تهران: ، تهران)حوزة غرب(شناسي ايران  باستان
  .كتابسرا: شك، تهران، ترجمة احمد بيرآناباسيس، )1375(كسنوفون 

شركت انتـشارات علمـي فرهنگـي، چـاپ         : ، تهران مشايخي، ترجمة رضا    نامه كوروش،  )1386(گزنفون  
 .ششم

، بـه   »1967-1963هـا و تحقيقـات        سـلوكي هركـول، بيـستون؛ كـاوش         پيكره«،  )1385(لوشاي، هاينس   



  ...اسماعيل همتي ازندرياني و .../ ايگاه كوهستان الوند در دورة اشكاني با استناد به اهميت و ج / 218

 

  .ازمان ميراث فرهنگيس: كوشش ولفرام كلايس و پتر كالماير، ترجمة فرامرز نجد سميعي، تهران
: ، ترجمة نازيلا خلخالي، زير نظر دكتر ژالـه آموزگـار، تهـران            هاي هخامنشي  كتيبه،  )1386(لوكوك، پير   

  .  روزفرزاننشر 
زمين تاريخ شاهنـشاهي      هاي مشرق  داستان: پرسيكا«،  1390(لولين، لويد، جيمز رابسون و جونز رابسون        

 .تهران: مجلسي، تهران، ترجمة فريدون »پارس به روايت كتزياس

شناسـي   بندي و گونه توصيف، طبقه«، )1388 پاييز و زمستان(زاده  مافي، فرزاد، علي بهمنيا و محمد بهرام      
، 12، سـال شـشم، شـمارة        شناس مجله پيام باستان  ،  »)كردستان(سفال دوره اشكاني شهرستان قروه      

 . 104-85صص

بررسي و تحليل صحنه    «،  )1391 بهار و تابستان  (م  فر، يعقوب، افراسياب گرآوند و عباس مترج       محمدي
، دورة  شناسـي  مطالعات باسـتان  ،  »مسجد سليمان -ماهي در انديكا    برجسته نويافته سنگ    بزم در نقش  

  .256-239، صص1چهارم، شمارة 
تاريخچـه، جايـابي و سـاختار هگمتانـة         «،  )1390 زمـستان (ملازاده، كاظم و معصومه طاهري دهكردي       

  .16-5، صص6، شمارة ه مطالعات شهر ايراني اسلاميفصلنام، »مادي
  .  دنياي كتاب: ميرزا اسماعيل، تهران ، ترجمة حيرتتاريخ ايران، )1382(خان، سرجان  ملكم

سـفال مكـران در دورة      «،  )1391 پـاييز و زمـستان    (االله شـيرازي     مهرآفرين، رضا، فاطمه عليـزاده و روح      
، دوره  3، شـمارة    شناسـي ايـران    هاي باستان  پژوهش،  »وارج  هاي آن با مناطق هم     اشكاني و همگوني  

  . 24-7دوم، صص
مجموعـه مقـالات    ،  »بازنگري عرصـه و حـريم تپـه هگمتانـه         «،  )1392(محسن جانجان   هژبري، علي و    

، )در بزرگداشـت اسـتاد دكتـر محمـد رحـيم صـراف      (شناسـي هگمتانـه     همايش يك روزة باستان   
هـشگاه سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و             پژو: فـر، تهـران     گردآوري يعقـوب محمـدي    

  .گردشگري
، »هـاي مـواد فرهنگـي       پايـه يافتـه   گذاري نسبي تپه هگمتانـه بـر          بازنگري تاريخ «،  )1391(هژبري، علي   
، بـه اهتمـام حميـد فهيمـي و كـريم عليـزاده،              هايي؛ پاسداشت ياد مسعود آذرنوش      مقاله-نامورنامه

   .نگار ايران: تهران
 فرهنگـي  و طبيعـي  منظـر  حـريم  تعيـين  منظور به  پژوهش و مطالعه، )1396(ي، اسماعيل همتي ازندريان

  ].منتشر نشده[، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان همدان ارزانفود
Chevalier, Nicole (1989), "Hamadan 1913: Une mission oubliée in Mélanges P. Amiet II", 

Iranica Antiqua, vol.24, pp.245-253. 
Cogan, m. (2008), The raging torrent: Historical inscriptions from Assyria and Babylonia 

relating to ancient Israel, Carta Jerusalem. 
De Morgan, Jacques (1896), "Mission scientificue en Perse", Recherches archéologiques 

vol.IIV, pp.235-259.  
Haerinck, E. (2003), “Again on Tang-I Sarvak II, ne-side Goddesses do not have Moustaches 

and do not wear Trousers”, Iranica Antiqua, XXXVIII, pp.221-245. 
Hemati Azandaryani, E & E. Rahmani & Y. Mohamadifar (2017), “A Newly Found Bas-

Relief at Yakhchal valley In Hamadan Province, Western Iran”, Iranica Antiqua, vol.LII, 



 219 / 1400، زمستان 52، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

pp.363-369. - Medvedskaya, I. N. (2002), “Were the Assyrians at Ecbatana?”, The 
International Journal of Kurdish Studies, 16(1/2), p.45. 

Mehr Kian, J. (2001), "Trois bas-reliefs parthe dans Les monts Bakhtiaris", Iranica Antiqua, 
XXXVI, pp.293-298. 

Mohahamdifar, Y & E. Hemati Azandaryani & A. Dailar & S. Hasanlou & J. Babapiri (2021), 
"Parthian Burials in the Hamedan City, WesternIran", Iran, 59, pp.77-89. 

Mohammadifar, Yaghoub, Assef Norouzi, and Ali Sharifi (2012), "Preliminary Report of 
the16th Season of Excavations at Tepe Hegmataneh; Hamedan", IRANIAN JOURNAL 
OF ARCHAEOLOGICAL STUDIES (University of Sistan and Baluchestan) 2 (2), pp.13-
36.  

Vanden Berghe, L. & K. Schippmann, (1985), Les reliefs rupestres d'Elymaïde (Irān), de 
l'epoque parthe, Vol. 3, Peeters Pub & Booksellers.  

Stronach, R. & D. Stronach & A. Farahani  & A. Parsons (2019), “Mid-Parthian Pottery from 
Building V at Shahr-i Qumis”, Iran, 57(2), pp.185-234. 

 



 

 

Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
 

ʻAbdī, K. (1993). Review of the Mad, Iranian Journal of Archaeology and History. 8 (1). 15-
28. [In Persian]. 

Abū-Dūlaf. M. (1963). Safar-nāma-ye AbūDolaf dar Iran. T. Abūlfażl Ṭabāṭabāʾi. Tehrān, 
Zavvār [In Persian]. 

Aḥmad Nežād. F. (2003). Description of the statue of Hercules in Bistun. Islamic Azad 
University Central Tehrān, Branch [In Persian]. 

Aqāmoḥammadī, M. Šarafī. Ḥ. (2011). An analysis of the geographical distribution of tribes 
and nomads in Hamadan province. Tehrān. Qumis. [In Persian]. 

Āqāmoḥammadī, Mahdī, Šarafī Ḥosseīn,(1390) Taḥlīlī bar Parākandegī-ye ǰoḡrāfīyāʼī-ye Iylāt 
va ʻAšāyer Ostān-e Hamadān, Tehrān: Qomes. 

Āsānā, ǰ. (1992) .Pahlavi texts of Iranian cities, Tehrān: National Library of Iran. [In Persian]. 
Āẕarnoūš, M. (2007). Report of stratigraphic excavations of Hegmataneh. In: Archaeological 

reports (7). Vol.1. Tehran: RICTH. [In Persian]. 
Āẕarnoūš, M., Šarīfī, A., & Hožabrī, A. (2016). Revising the Relative and Absolute 

Chronology of Tepe Hegmatāneh, Hamadan, Iran: Based on the Finds and the Results of 
Thermo-Luminescent and Radiocarbon Dating. pazhoheshha-ye Bastan shenasi 
Iran, 6(10), 121-140. 

Aẕkāʼī, P. (2001). Letters` Hamedān. Hamedān: Mādestān. [In Persian]. 
Aẕkāʼī, P. (1988). An Introduction to the Archaeology of Hamedan. Iranian Journal 

of Archaeology and History. 2(2): 56- 67. [In Persian]. 
Cogan, M. (2008). The raging torrent: Historical inscriptions from Assyria and Babylonia 

relating to ancient Israel, Carta Jerusalem. 
Ctesias, (1390), C tesias' History of Persia: tales of the Orient, T. Fereydūn Maǰlesī, Tehrān: 

Tehrān. 
Daryāeī, T. (2004). The Sasanian Empire. T. Morteżā Ṯāqebfar. Tehrān: Qoqnoūs. [In 

Persian]. 
DeBode, B. (1992). Travels in Luristan and Arabistan. Tehrān: ʻElmī o Farhangī. [In 

Persian]. 
Dīdārī, H. (2019). Preliminary report of the discovery of a newly discovered Embossed in the 

Mishan plain, Hamadan. Hamadan: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization of Kerman Province. [In Persian]. 

Ebn al-Faqīh.H. (1970). Mūḵtaṣar Kītāb al-Buldān. Tehrān: Bonyād-e Farhang-e Iran 
Publications. [In Persian].  

Ebn Ḥawqal, A. (1966). Safar-name-ye Ibn e Hawqal (Ṣūrat ol-'Ard). T. Jafar Shear. Tehrān: 
Bonyad-e Farhang-e Iran Publications. [In Persian].  

Ebn Rosta. Aḥmad b. ‘Omar. (1986). Alāq al-Nafīsa. Tehrān. Amīr Kabīr. [In Persian].  
Eskandarī, N. (2011). Archaeological Survay and identification of Shahdad and Golbaf 

sections of Kerman city, Kerman: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization of Kerman Province. [In Persian].  

Estaḵrī. A. 1961. Masalīk al-Mamalīk. Tehrān. Foundations for Dr. Maḥmoūd Afšār Yazdī. 
[In Persian]. 

Eʿtemād-al-Salṭana, M. (1989). Merʾāt al-boldān. Volume 4, by: Abdolhossein Navai and 
Mirhashem Mohaddes, Tehrān: University of Tehran. [In Persian]. 

Geographical culture of the country's cities - Hamadan city. (2001). Geographical 
Organization of the Armed Forces, Tehrān: Geographical culture of the army. [In 
Persian].  

Geographical Culture of the Mountains of the Country. (2002). Geographical Organization of 
the Armed Forces, Vol. I. Tehrān: Geographical Culture of the Army. [In Persian].  

Grosin, H. (2004). Historical Geography and Habitats of Alvand Valley, Hamedan: Šahr e 
Andīšeh. [In Persian].  

Haerinck, E. (2003). Again on Tang-I Sarvak II, ne-side Goddesses do not have Moustaches 
and do not wear Trousers, Iranica Antiqua XXXVIII, 221-245.  



221 / Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 

 

Haǰbarī, ʻAlī, (1391), Bāznegarī-ye Tārīḵgoẕārī-ye Nesbī-ye Tape Hegmatāne Bar Pāyeye 
Yāftehāye Mavāde Farhangī, Nāmvarnāmeh, Commemoration of the memory of 
Massʻoūd Āẕarnooš, by Fahīmī Ḥamīd and Karīm ʻAlīzādeh, 438-419. 

Haǰbarī, ʻAlī, ǰānǰān, Moḥsen, (1392), Bāznegarī-ye ʻArṣe va Ḥarīm-e Tape Hegmatāne, in 
the collection of articles of the one-day conference of Hegmataneh archeology (in honor 
of Dr. Mohammad Rahim Sarraf), by Yaghoub Mohammadifar, 138-113, Hamedan: 
Pažūhešgāh-e Sāzmān-e Mīrāṯ Farhangī, Ṣanāyeʻe Dastī va Gardešgarī. 

Ḥamavī Baqdadī, Y. (2001). Moʻǰam - ol - Boldān. Vol. 4, 5. Beirut: Darsar.  
Hematī Azandariani, E. (1396). Study and research in order to determine the natural and 

cultural landscape of Arzanfood. Hamadan: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
of Hamadan Province. [In Persian].  

Hematī Azandaryānī, E, Raḥmānī, E, Moḥammadīfar, Y. (2017). “A Newly Found Bas-Relief 
at Yakhchal valley In Hamadan Province, Western Iran”, Iranica Antiqua LII: 363-369.  

Hematī Azandaryānī, E, Gregoratti, L, Moḥammadīfar, Y. Didari, H. (2021). “Mydan 
Mishan: A Newly Found Parthian Bas-Relief in the Alvand Range, Hamadan, Western 
Iran”, IRAN 59 (2): 1-10.  

Isidore of Charax , (1392) Parthian stations: an account of the overland trade route between the 
Levant and India in the first century B.C, T. ʻĀlī Aṣḡarī Mīrzāeī, Tehrān: Māhī. 

Jackson, A. (1973). Persia past and present. T. Manoūčehr Amīrī & Freidūn Badreʼeī. 
Tehrān: ʻElmī va Farhangī. [In Persian]. 

ǰahānpoūr, A. (2012). Glory of Alvand. Hamadan: Barakat kūṯar. [In Persian]. 
ḵalʻatbarī, allāhyār, Bošrā Delrīš, (1382), Kārkard va Naqše Sīyāsīy va Eǰtemāʻīye Qalāʻ Dar 

Tārīḵ-e Mīyān-e Iran, Tehrān: Entešārāt-e Dānešgāh Šahīd Beheštī. 
Lecoq.P. (2007). Achaemenid inscriptions. T. Nāzīlā ḵalḵālī. Tehrān: Farzān Roūz. [In 

Persian]. 
Luschey. H. (1963-1967). Bisutun: Ausgrabungen und Forschungen in den Jahren 1963-

1967. T. Farāmarz Naǰd Samīʻī. 83-85. [In Persian]. 
Māfī. F.Behnīyā. A. Bahramzādeh. M. (2010). Description, classification and typology of 

Parthian pottery in Qorveh (Kurdistan). Payām e Bāstānšenās. 6 (12): 85-104. [In 
Persian]. 

Maqdīsī. A.A. (1982). Aḥsan al-Taqāsīm fī Ma'rafat al-Aqālīm. Translated by ʻAlīnaqī 
Monzavī. Part II. Tehrān. Iranian Authors and Translators Company. [In Persian]. 

Masʻūdī. A. (1988). Morūǰ al-Ẕahab. T. Abūlqāsem Pāyandeh. Tehrān: ʻElmī o Farhangī. [In 
Persian]. 

Medvedskaya, I. N. 2002, Were the Assyrians at Ecbatana?. The International Journal of 
Kurdish Studies, 16(1/2), 45.  

Mehrāfarīn. R. ʻAlīzādeh. F. Šīrāzī. R. (2013). Parthian Pottery of Mokran and its Similarity 
with Neighbor Regions. Pažohešhā-ye Bāstān Šenāsī Iran. 2(3):7-24. [In Persian]. 

Mehrkīyān, ǰ. (2001), Trois bas-reliefs parthe dans Les monts Bakhtiaris, Iranica Antiqua 
XXXVI, 293-298. 

Mehrkīyān, ǰ. 2000, Un nouveau bas-relief d'Elymaide a «Shirinow», sur un passage de la 

migration des Baxtyaris, Iranica Antiqua XXXv, 57-68. 
Moḥammadīfar, Y., Gerāvand, A., & Motarjem, A. (2012). Review and analysis of the 

banquet scene in the Elymais reliefs with the introduction of newly found relief of Sang-
e Mahi Andyka–Masjedsoleyman. Journal of Archaeological Studies, 4(1), 239-256. [In 
Persian]. 

Mollāzādeh. K. Ṭāherī Dehkordī. M. (2011). History, location and structure of Media in 
Hegmataneh. Journal of Studies on Iranian - Islamic City. 2(6): 5-16. [In Persian]. 

Mostawfī. Ḥ. (2003). Nozhat-al Qolūb. Tehrān: Ḥadīṯ e Emroūz. [In Persian]. 
Pazūkī Ṭarūdī, nāṣer, (1367), Esteḥkāmāt-e Defāʻī dar Iran Dore Eslāmī, Entešārāt-e Sāzmān-

e Mīrāṯ Farhangī-e Kešvar. 
Pīrnīyā, Ḥ. (1983). History of Ancient Iran. Tehran: Donyāy e Ketāb. [In Persian]. 
Raḥmānī. E. (2005). Preliminary report of the discovery of a newly discovered Embossed in 

Moradbaig valley of Hamedan. Hamadan: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization of Kerman Province .[In Persian]. 

Ranǰbarān, Moḥammad Raḥīm, Ṣafrā Tūraǰ, Atābak, (1392), Morūrī bar Ravande Faʻālīyathā-



The Importance of Alvand Mountain in the Parthian ... / Esmail Hemati Azandaryani & … / 222 

 

ye Pažūhešī va Eǰrāʻī Dar Moḥavaṭe Hegmatāne Az Goẕašte Ta Konūn, Tehrān: 
Pažūhešgāh-e Sāzmān-e Mīrāṯ Farhangī, Ṣanāyeʻe Dastī va Gardešgarī. 

Rāvandī, Morteżā, (1384), Tārīḵ-e Eǰtemāʻī-ye Iran, Ḥayāt-e Eqteṣādī-ye Mardome Iran, Az 
Āḡāz Ta Emrūz, Vol. 5, Tehrān: Golšan. 

Šaʻbānī, M. (2015). Archaeological Survey and analysis of settlements in the central part of 
Hamadan city from the beginning of the Islamic period to the end of the Safavid period, 
Master's thesis. Hamadan: Būʻalī Sīnā University. [In Persian]. 

Sabzī, Mūsā, Hematī, Esmāʻīl, Omīdī, Kāẓem, (1398), ”A Survey on Importance of Sassanid 
Castel of Shah Joghal (Jeqele) in Borujard, for Conservation of Roads in the Central 
Zagros”, Journal of History of Islam and Iran, No. 134, pp 35-54. 

Sarkhosh Curtis, V. (2001). Parthian Belts and Belt Plaques, Iranica Antiqua XXXVI, 299-
327. 

Ṣarrāf, Moḥammad Raḥīm, (1374), New discoveries of architecture and urban planning in 
Hegmataneh hill (Hamedan), Volume 2, in the collection of articles on the history of 
architecture and urban planning of Iran, Arg-e Bam-Kermān, by Bāqer Āyatollāh Zādeh 
Šīrāzī, 812-840. Tehrān: Sāzmān-e Mīrāṯ Farhangī. 

Ṣarrāf, Moḥammad Raḥīm, (1382), Hegmataneh Brick Ancient City - Hamedan: Results of 
the Achievements of the Tenth and Eleventh Seasons of Exploration in Summer and 
Autumn 1999-79, in Proceedings of the Ninth International Conference on the Study and 
Preservation of Brick Architecture, 170-149. Yazd: Sāzmān-e Mīrāṯ Farhangī. 

Ṣarrāf, Moḥammad Raḥīm, (1385), The ancient city flourished in Hegmataneh hill, in the 
abstract of the Iranian Archaeological Conference; Western Basin, 117-114, Tehrān: 
University of Tehrān. 

Ṣarrāf, Moḥammad Raḥīm, (1392), Introduction; Hegmataneh The Lost City of Iranian 
History, in the Proceedings of the One-Day Conference on Archeology of Hegmataneh 
(in honor of Professor Dr. Moḥammad Raḥīm Ṣarrāf), by Yaqoūb Moḥammadī, 
Hamedan: Pažūhešgāh-e Sāzmān-e Mīrāṯ Farhangī, Ṣanāyeʻe Dastī va Gardešgarī. 

Sir John Malcolm. (1983). History of Iran, T. Haīrat Mīrzā Ismāʻīl. Tehrān: Donyāy e Ketāb. 
[In Persian]. 

Sotūde, Manūčehr, (1345), Ismaili forts in the Alborz Mountains, Tehrān: University of 
Tehrān. 

Stronach, R., Stronach, D., Farahani, A., & Parsons, A. 2019, Mid-Parthian Pottery from 
Building V at Shahr-i Qumis. Iran, 57(2), 185-234. 

Ṭabarī (1996). Taʼrīḵ-e Ṭabarī, T. Abūlqāsem Pāyandeh, Tehrān: Asāṭīr. [In Persian]. 
Ṭusī, M. I. M. (2003). ʻAǰāʼīb al-Maḵlūqāt. Tehrān: ʻElmī va Farhangī. [In Persian]. 
Unknown. Moǰmal at - Tawārīḵ wa - al Qīsas. Tehrān: Unknown. [In Persian]. 
Vanden Berghe, L., & Schippmann, K. 1985, Les reliefs rupestres d'Elymaïde (Irān) de 

l'epoque parthe (Vol. 3). Peeters Pub & Booksellers.  
Xenophon, (1375), Anabasis , T. Aḥmad Bīršak, Tehrān: Ketābsarā. 
Xenophon. (2007). Cyropaedia. T. Reżā Mašāyeḵī. Tehrān:ʻElmī va Farhangī. [In Persian]. 
Yaʻqūbī. A. (2003): Taʼrīḵ-e Yaʻqūbī. T. Moḥammad Ebrāhīm Āyatī. Tehrān:ʻElmī va 

Farhangī. [In Persian]. 
Zāreʼī, M. E., & Heīdarī Bābākamāl, Y. (2014). The Role of the Qajar Fortifications of the 

Shahdad Region in the Social Security of Western Margins of the Lut 
Desert. Pazhoheshha-ye Bastan shenasi Iran, 4(6), 195-211. .[In Persian].  

Zendeh Del, H. (1997). Comprehensive Iran Tourism Guide Collection: Hamadan Province. 
Vol.27. Tehrān: Bāḡe Iran.[In Persian]. 

 
English Source  
Chevalier, Nicole. 1989. "Hamadan 1913: Une mission oubliée in Mélanges P. Amiet II." 

Iranica Antiqua 24: 245-253. 
Cogan, m. 2008, The raging torrent: Historical inscriptions from Assyria and Babylonia 

relating to ancient Israel, Carta Jerusalem. 
De Morgan, Jacques. 1896. "Mission scientificue en Perse." Recherches archéologiques I IV: 

235-259. 
Haerinck, E. 2003, Again on Tang-I Sarvak II, ne-side Goddesses do not have Moustaches 



223 / Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 

 

and do not wear Trousers, Iranica Antiqua XXXVIII, 221-245. 
Hemati Azandaryani, E, Rahmani, E, Mohamadifar, Y., 2017, “A Newly Found Bas-Relief at 

Yakhchal valley In Hamadan Province, Western Iran”, Iranica Antiqua LII: 363-369.  
Medvedskaya, I. N. 2002, Were the Assyrians at Ecbatana?. The International Journal of 

Kurdish Studies, 16(1/2), 45. 
Mehr Kian, J. 2000, Un nouveau bas-relief d'Elymaide a «Shirinow», sur un passage de la 

migration des Baxtyaris, Iranica Antiqua XXXv, 57-68. 
Mehr Kian, J. 2001, Trois bas-reliefs parthe dans Les monts Bakhtiaris, Iranica Antiqua 

XXXVI, 293-298. 
Mohahamdifar, Y, Hemati Azandaryani, E, Dailar, A, Hasanlou, S, Babapiri, J, 2021, 

Parthian Burials in the Hamedan City, WesternIran, Iran 59: 77-89. 
Mohammadifar, Yaghoub, Assef Norouzi, and Ali Sharifi. 2012. "Preliminary Report of 

the16th Season of Excavations at Tepe Hegmataneh; Hamedan." IRANIAN JOURNAL 
OF ARCHAEOLOGICAL STUDIES (University of Sistan and Baluchestan) 2 (2): 13-
36.Sarkhosh Curtis, V. 2001, Parthian Belts and Belt Plaques, Iranica Antiqua XXXVI, 
299-327. 

Vanden Berghe, L., & Schippmann, K. 1985, Les reliefs rupestres d'Elymaïde (Irān) de 
l'epoque parthe (Vol. 3). Peeters Pub & Booksellers.  

Stronach, R., Stronach, D., Farahani, A., & Parsons, A. 2019, Mid-Parthian Pottery from 
Building V at Shahr-i Qumis. Iran, 57(2), 185-234 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 
 



 

 

Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.193-224 

 
The Importance of Alvand Mountain in the Parthian Period Based on 

Historical and Archaeological Evidence1 
 

Esmail Hemati Azandaryani2 
Yadollah Heidari Baba Kamal3 

Hamid Didari4 
 

Received: 2020/11/28 
Accepted: 2021/04/29 

 
Abstract 
Hamadan province in western Iran is one of the most important areas in historical 
and archeological studies that in different historical periods it had special 
importance. By studying the historical texts it becomes clear that almost whenever 
the name of Hamadan is mentioned, immediately has been mentioned Alvand 
Mountain. In fact, the name of Hegmataneh or Ecbatana has never been mentioned 
without its mountain, it is clear that before the name of Hamadan appeared on the 
pages of history, Alvand Mountain has been attention. In view of this necessity, 
important questions can be asked: what are the most important Parthian artifacts 
identified in the Alvand Mountain? What are the reasons for the formation of these 
monuments in the highlands of Alvand? The nature of the present study is 
descriptive-analytical and the method of data collection is field and library studies. 
The most important monuments identified in the Alvand Mountain are the reliefs of 
Mydan Mishan and Yakhchal Valley. These reliefs resemble various monuments of 
the Elymais region, including; Tang Sarvak II, the relief of the oriental side of Tang 
Sarvak IV, and Sang e Mahi. Another monument is the Qizlar Qale Si that located at 
the eastern end of the Alvand Mountain with a strategic location and has dominated 
communication routes from the south to the central plateau towards Hamadan. 
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